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ستاو ور ینیس 


خون و شا 


ص 


¢ " پروشات اقلا ر یزاد" به هرنامش 


" پاریزاتیس 
که بخوانیم . بد سیرتی NT‏ اباك ا کارت 
زهرآگین و گزنده , کرد | ری مزورانه و نفاق‌انگیز» و 
پند اری تباهیزا و مشووم " 

او همه چیز د اشت, ولی د می از بیشتر خواستن 
و طلب کرد ن آن چه بر آن حقی‌ند اشت؛ نمی‌آسود " 
ملکه‌ای بود باقد رت بی‌حساب . ولی در پی قد رت 
مطلق بود»فرزند ش‌به سلطنت می‌رسید, اما می‌خواست 
فرزند ی که خود انتخاب می‌کند به سلطنت برسد »نه 
آن‌که قانون و عرف معین می‌کرد ۰ همسر فرزند ش همان 
باشد که خود می‌گوید. نه آن که وی می‌خواهد»سران 
و سرکرد ها به خواست و اراد هی او برگزید ه شوند و 
حتی زیرد ستان و شپروند ان عاد ی نیز جز به ميل و 
رضای او نگویند و نکنند ونیندیشند ۰ 

او جزخود را نمی‌شناخت و جزخود را نمی‌خواست 
همه‌ی فضیلتہا را د ر وجود خویش متجلی مید ید و 
لای مار ایی ارهن خود می‌بند امت 
پس به خود حق مید اد که د هند ه و گیرند ه باشد و 
برآسمان و زمین فرمان براند تا اوباشد و جز اونباشد. 

اگرچه براد ر را با براد ر» پد ر را با فرزند » و 
ابنای سرزمینی را با يك دیگر به ا 
آگرچه خشك و تر را در آتش نفاق و بید اد سوزا نید 
اگرچه ملتی‌را از اوج‌کامیا بی به حضیض ناکامی افکند. 


یک 


اگرچه د ود مانی را به تند باد هوا وهوس از اریکه‌ی 
قد رت به زیر کشید . و اگرچه چرخ گرد ون د و روزی بر 
مد اراو گشت» ولی د وران او نیز به سرآمد و د ست 
اجل علف هرز وجود ش را از گلشن هستی برکند و 
قلمزن تاریخ نامش را به زشتی د ر د فتر زرین خود 


ست ° 


دو 


- ژیژیس » سرپنجه‌ات را جلو بیاور ببینم ! 

د خترك. در حالی که سرخی شرم تا بناگوش او موج 
افکند ه بود» د ستش را پیش برد 

این د ستہای قشنگ را هیچ وقت ندید ه بودم ۰ پوست 

لطیف و خوشرنگی د اری ژیژیس ! 

پيد ا بود که دخترك در جواب وامانده است: 


- بانوی من ! چه‌گونه می‌توانم این همه کرامت را جواب 


- بد ین‌گونه که با نوك انگشتهای بلند و لطیفت خستگی را 

از شانه‌های من بیرون بیاوری ! 

آن سرسرای بزرگ و باشکوه استراحتگاه " پاریزاتییس " 
بود۰ بانوی بانوان و همسر قد رتمند د اریوش دوم شاهنشاه 

سرتاسر فضای آن محوطه . ستونها . دیوارها و پلگانها 
به جز دیواره و پاشویه و کف استخر بزرگی که د ر وسط سرسرا 
به چشم می‌خورد, همه از سنگ رخام بود. و بالای سر این 
سرسرای مرمرین . گنبد ی ازعاج سفید چتر زد ه بود ۰ 

پاریزاتیس با چشمان عسلی . موهای بلند مشکی ,بینی 
کوتاه و قلمی . لبپایی که گوبی برای بوسید ن خلق شد ه بود. 
تازه از حمام‌فارغ‌شده بود و اند ام خود را به د ست مشاطگان 
سبرده بود تا هر کد ام جزیی از آن را بیارایند: ژیژی س 
مستخد م و ند یمه‌ی خرد سال او نیز که از کود کی در خد مت 
پاریزاتیس بزرگ شد ه» اکنون به سیزد ه سالگی رسید ه بود با 


. آغاز مبارزه ۱ 


نوك انگشتان نرم و لطیف خود, شانه‌ها ی باتوی بانوان را که 
روی تختی د ر کنار استخر بزرگ و زیر گنبد عاج لمید » بود آرام 
آرام قالش خی درا ۵؛ 
سند گرفته تا سواحل مدیترانه هیچ قدرتی به پایه‌ی قد رت 
پاریزاتیس نمی‌رسید ۰ پاد شاه چون مومی در د ست همسرش 
نرم و انعطاف پذ یر بود۰ او سیزد ه فرزند برای د اریوش‌د وم 
به د نیا آورد ه بود که از آن عده اکثرشان بد رود زند گا نی گفته 
بود ند و کهتر ایشان آرزیکاس بود, اما پاریزاتیس عاشقانه 
به فرزند مپترش کورش مہر می‌ورزید وآرزو داشت اورا بر 
اورنگ سلطنت یبیند۰ زیرا کورش بیشتر صفات ماد رش را به 
ارث برد » بود ۰مثل او جاه‌طلب ,کینه‌توز » بخشند ه .عا شق‌پيشه . 
میگسار و بی‌پروا بود“ در حالی که آرزیکاس از کودکی خلق و 

پاریزاتیس . د رست از همان روزها که شوهرش به 
خونخوا هی خشایارشا قیام کرد و تخت و تاج هخامنشی را 
صاحب شد. در سایه‌ی تیزهوشی و کارد انی نفوذ خود را در 
دستگاه سلطنت استوار ساخت‌و در باد ی امر نظرات و 
امیال خود را به وسیله‌ی خواجه‌سرایاتی جامه‌ی عمل‌می پوشاند 
که از طریق حمایت وی به قد رت و مرتبت رسیده بود ند" اما 
زمانی فرا رسید که خواجهسرایان خود راازحمایت پاریزاتیس 
بی‌نیاز دید ند و برای آن که موقعیت خود را در همه حال 
محفوظ دارند با يك د یگر طرح اتحاد ی ریختند ۰ 

مبتکر این اتحاد رسارس بود او که بیش از دو 
د وست د یگر خود سابقه‌ی خد مت در د ربارهخامنشی داشت 
کہنه‌ای نیز از د ود مان هخامنشی در دل داشت . زیر 
روزگاری او د رخد مت " بغایوخش" براد ر ارد شیر د راز د ست 
بود ۰ ارد شیر اول چنین تظاهر می‌کرد که نسبت به براد رش 
" بغابوخش ” محبت و کرامتی فراوان دارد, اما د رباطن‌چنین 
نبود و ارد شیر بهانه‌ای می‌جست که براد رش را مخضوب قرار 
د هد * این بهانه روزی به هنگام شکار فرا هم گشت ۰ زیرا شیری 


۲ ملکه‌ی خونآ شام 


د ر مقابل چشم " بغابوخش " به ارد شیر حمله برد و بخایوخش 
بلافاصله تیری د ر کمان گذ ارد و وسط پیشانی شیر خشمگین 
جای داد مع هذا به جای آن که مورد التفات واقع شود. 
به این عتوان که شکار شاه را کشته است. مخضوب گشت و پس 
از وساطتہا , او را به بابل تبعید کرد ند۰ 

" آرتکسارس" آن روز در رکاب " بغایوخش " بود و پس 
از تبعید مخد وم وی به بابل . او را هم به طرف ارمنستان 
نفی‌بلد کرد ند۰ ولی بعد ها " آرتکسارس " بازگشت و 
درسایه‌ی حماییت پاریزاتیس مقام ارجمند ی در بارگاه 
د اریوش د وم به هم رسانید۰ نهایت» چون " آرنکس‌ارس " 
بیشتر و بهتر از د و د وست خویش به امور د ریاری آشنا بود . 
یقین داشت اهمیت واعتبار او و د وستش‌د ر بارگاه داریوش 
دوم تا زمانی به قوت خود باقی است که پاریزاتیس " ترجیح 
می‌د هد از پشت پرده و به د ست آنان هد فپای خود را 
پیش ببرد۰ یا به عبارت د یگر آنپا عروسك خیمه شب بازی 
هستند۰ این بود که د وستان خود را کنار کشید واند یشه‌های 
خود را با ایشان در میان نباد, آن دو نیزعقیده‌ی او را 
تایید کرد ند۰ 

" آرتکسارس" گفت: 

- بسیار خوب. اکنون ما سه نفر آن قد ر نفوذ داریم که 

قد رت و موقعیت خود را بد ون اتکا به دیگری یا 

د یگران تحکیم کنیم و د ر صورت لزوم مقابل‌کسی بایستیم و 

پنجه در پنجه‌ی او بیند ازيم ۰ 

آن د و نفر با اشاره‌ی سر تصد یق کرد ند۰ 

- پس شروع می‌کنیم ۰ ما کاری خوا هیم کرد که بعد ها 

سرنوشتمان د ر گرو يك گفت و شنود شبانسه در خوابگاه 

نباشد و اگر شما به من اعتماد کنید, من می دانم که از 

کجا شروع‌بکنم ۰ 

آرتابازان و آتواوس تسلیم شد ند و آرتکسارس آغاز به‌کار 
کرد ۰ 

فرد | صبح » هنوز آفتاب روی زمین تيغ نکشیده بود که 
۴ رای و اکا کار هه ارت با او میت او 
متحجب عازم دید ار پاریزاتیس گشت. برای او باور کرد نی 


آغاز مبارزه ۳ 


ا | OR‏ يبند بشد وجسود 
خواجه‌ی پیر از خوف لرزید ۰ 
پاریز تیس 
e‏ ِ 
اما پاریزاتیس همچون ببر ماد هی بر اوغرید که : 
اتو با آن ن د و خواجه‌ی احمق همه‌ی حسابپایتان‌د رست 
ات جر این که وجود مرا در این مان نادیده 
گرفته‌اید ۰۰۰ شما باورتان نمی‌شود که پاریزاتیسس شش 
جفت چشم و دوازد» گوش د ارد و تا او زنده است 
احد ی حق ندارد برای کسب قد رت مبارزه کند! 
آرتابازان . عاجزانه می‌کوشید که همه چیز را تکذ یب کند ۰ 
اما وقتی که دید پاریزاتیس‌از جزء به جزء گفت و گوهای آنان 
ار در چنتسه 
داشت یکحا به سر آرتا با ز زان ریخت ولی عاقبت او را که خرد 
شده و از پای د رآمد ه بود با اشاره‌ای امید وار ود لگرم‌ساخت: 
- من می‌د انم که تو جریزه و لیاقت این قبیل فضولیپا را 
نداری۰۰۰ همچنان که آن آتواوس مسخره إ 
سپس » در حالی که به یکی از ستونهای مرمر تکیه کرد ه . 
سر تا پای آرتابازان را زیر نظر گرفته بود اد امه داد: 
- این آتشبا از گور " آرتکسارس" برمی‌خیزد او است که 
از روز ازل STS‏ 
e‏ اين خدعهی بی‌شرمانه زیر با ور »چون ام 
سا خیانتش می‌رسانم ۰ 
آرتابازان که می‌د ید روزنه‌ی نجاتی به رویش باز شد ه 
است» بی‌صبرانه خود را در پای پاریزاتییس افکنسد. 


۴ ملکه‌ی خون‌آشام 


گرد ن "آرتکسارس" بیند ازد۰ پاریزاتیس نیز به وی مجال 
تا هرچه کک ت aS‏ 
ی 2 e e‏ 
گفت : 

ا خواهی د داد که رک را 

د ست 99 ls‏ 

رنگ از روی آرتا با زان پرید۰ رعشه‌ای آشکارا بد نش را 
لرزاند و د درحالی که حس می‌کرد قد رت ایستاد ن و حرف 
زد ن را از د ست د اده | ست کلمه‌ای میان لبپ‌ای کبود و 
لرزان ! و نقش بست: 


اما ۰ 

Ee 

اما کد ام است خواجه‌ی حیله‌با ز کثیف ؟ تسوخیال 
می‌کنی آنگسارس * برای چه می‌خواست پنجه در 


پتجه‌ی من بیند ازی ؟ او می‌خواست مرا ازمید ان‌برد ارد 
تا راه رسید ن به تاج و تخت را برای خود هموار کنسد۰ 
می‌د انست که تا من در کنار پاد شاه هستم جرات برملا 
ساختن آرزوهسایسش را ندارد ۰۰۰ در حقیقت. 
اگر قضیه را اند کی بیشتر بشکافیم تو وآتواوس 
کافان کے ارا رسارس تن ۰ شما که 
نان و نمك د ربار را می‌خورید و در سایه‌ی عنایت شاه 
به خیال خود تان کسی شد ه‌اید . هر سه يك همدی 
داشته‌اید وآن شاه بود ه است نه من ۰۰۰اکنون به حای 


آن که اجسادتان بالاای جوبه‌ی دار رقص کند از هم 

شفاعت می‌کنید* اما ۰٠۰‏ ایا ۰ اما چی ؟ 

تہد ید پاریزاتیس کار خود را کرد ۰ خواجه‌ی ضعیف و 
کم ظرفیت به زود ی تسلیم شد۰ او به پاریزاتیس قول داد که 
هرگاه لا زم‌شود برضد " آرتکسارس " شپادت می‌د هد و خواهد 
گفت که آرتکسارس با وی و آتواوس از کشتن شاه و نشستن به 
تخت سلطنت سخن به میان آورد ه است؛ 

آن‌گاه پاریزاتیس از د ری که به درون استراحتگاه خویش 


آغاز مبارزه ۵ 


آمده بود خارج شد ا از آن که مدتی هاج و 
واج در و د یوار آن قصر شوم را ترك گفت۰ 
آرتابازان مد تی بی‌اراده د ر کوچه‌ها و خیابانپباراه 
رفت" او از خود می‌پرسید: 
-آیا به راستی این زن شش جفت چشم ود وازد ه گوش 
د ارد ؟ این پرسش مسخره به نظر می‌رسید, اما وقتی که 
آرتابادان و خاط یی اوی جرا ت کمھو کر را که 
د یشب آن سه د وست در خلوتکد ها ی با هم د اشته شته‌أند» 
بامداد روز بعد پاریزاتیس عینا می‌د اند» ناچار ازاقرار 
بد ین نکته بود که پاریزاتیس شش جفت چشم و دوازد ه 
گوش د ارد ! 
د ر این خیالات بود که ناگپان اندیشه‌ی تسازه‌ای به 
خاطرش گذ شت: 
آیا کسی از ميان ما خیانت کرد ه است ؟ 
ای ا کید جل با وه ااا وی د ي 
می‌توانست باشد۰ آرتکسارس که مسلما نبود. زیرا کاسه و کوزه 
داشت بر سر آرتکسارس می‌شکست: آتواوس چه طور ؟ ۰ 
کسی چه می د انست» چ آتواوس ملکه را از مذ اکرات شب 
پیش باخبر ساخته است. | ین کارا ۱ نبود ۰ 
آرتایا زان تصمیم گرفت کنر به خاندی آد تواوس برود و 
د ر بین راه حیله‌هایی اند یشید تا وقتی‌که با آتواوس رو به رو 
شد او را غافلگیر کند۰ اما هنگامی که به خانه‌ی آت تواوس قد م 
نپاد دو نفر از خادمان ملکه را در 1 ن جا دید-آنها انتظار 
آتواوس را د اشتند وتو ان رو درحال پیوشیدن 
جامه چشمش به آرتابازان افتاد با رنگ و روی پرید » به وی 
نزد يك شد و آهسته گفت: 
ملکه به د نبال من فرستاد» است*»۰۰ حتی تاکید کرده 
اف بر وی درگ ۱ نوس نش رت 
شد تو آمد ی ۰۰۰ من هراسان و نگراتم و نمی‌د انم چه 
خواهد شد۰۰.۰ آیا از مذاکرات دیشب ما ملکه بویی 
برد ه ا ست ؟ °< cal‏ نه » نمی‌توا را 
2 اين هسم 
آتواوس ۰۰۰ پس چه کسی این راز را نزد باریزااتیس فاش کرد 


۶ ملکه‌ی خونآ شام 


یی ای 
د یشب e‏ امروز , aT TT‏ 
پاریزاتیس می‌رود و هم او اسرار کنکاش نہانی ا 
نرد ملکه فاش کرد ه است" 00 وقتی که حساب کرد مطمئن 
شد که د ر مبارزه‌ی قد رت برند ەی نپایی کسی‌جز پاریزاتیس 
آن شب نزد پاریزاتیس فاش شود از وحشت به خود لرزید 
این بود که مصمم شد شبانه همه چیز را به پاریزاتیس‌با زگوید ۰ 
در حالی که بیچاره آرتابازان تصور می‌کرد 0 پاریزااتییس 
پس از وی » به د نبال آتواوس آمد ماند و بەرا ستی پاریزاتیس 
شش جفت چشم و د وازد ه گوش د ارد 

به این ترتیب سرنوشت سیاه آرتکسارس به‌زود ی د امان 
و را گرفت۰ شبی در حالی که پاریزاتیس با شوهرش د اریوش 
تا پیرامون تعیین ولیعهد ی ملکه مانند 

ا فعلاکه E‏ 

eT 

ملکه خند هی بلند ی سر داد وگفت: 

-عمر شاهنشاه د راز باد» اما اگر من در این خصوص‌جد 

می‌کنم برای این ن است که هیچ چیز را در این دنیای 

پست بعید نمی‌دانم و حال آن ي که شاهنشاه از فرط 

خوش‌بینی به آن‌چه در اطرافشان می‌گذ رد اعتنا ند ارند ۰ 

حتی به‌توطته‌ها ,به‌کنکا شپا .به خیانتها وغد رورزیہا ۱ 


- مقصود ت از اين کنایه‌ها چیست ؟ چه کسی کنکاش 
کرد ه . چه کسی غد ر ورزید ه است ؟ 


پاریزاتیس شانه‌هايش را بالا اند اخت: 


آغاز مبارزه ۷ 


زبان نياید.مگرمن چه‌کاره‌ام؟ چه‌کسی‌به من‌گفته د رمسایلی 

که موجب د لتنگی شاه می‌ شود ب یجہت مد اخله کنم ؟ 

e‏ چپره‌ی خسته‌ی خود را به گریبان فرو 
برد و د ستش را ستون پیشانی خود ساخت. پاریزاتیس که 
می د ید زمینه را برای حمله ضپياکرد ه است بی د رنگ آغاز کرد : 

- آری» به من چه مربوط که‌آرتکسا رس چه خیالاتی د رسر 

د ارد و به چه جپست با دنگزان تست وبرخاست 

می‌کند ۰ چرا من حرفہایی بزنم که از منزلتم بکاهد و 

مقبول کسی واقع نشود۰۰۰ 

شاه اعتراض‌کنان گفت: 

آرتکسارس؟ ۰۰۰ آخر چه کسی می‌تواند این سخن را 

باور کند ؟ 

پاریزاتیس , با تاثر سر تکان د اد: 

- بله » مشکل کار من نیز همین است: در حالی‌که گا هی 

از خودم می‌پرسم آرزیکاس يا کورش برای من چه تفاوت 

وا اا هر کدی تاو شترا مایت قوب 

پسر من است و امن برو کا > دراین 

اوضاع به چه‌گونه آد می نیازمند است. اما بد بختی من 

چیز دیگری است"۰۰ بد بختی من این است که می‌بینم 

برضد جان‌شوهرم وياد شاهی‌فرزند انم توطئه می‌شود , د ر 

حالی که ناگزیرم سکوت اختیار کنم و دم نزنم ۰۰۰ 

زن افسونگر. سپس متوسل به کاری‌ترین حربه‌ی د ختران 
حوا شد۰ در حالی که صورتش را میان د ستهایش پوشانسد ه 
بود شروع کرد به گریستن " 

د اریوش د ست در خرمن گیسوان او فرو برد و با لحنی 
آمیخته به سرزنش گفت: 

- پاریزاتیس » این تویی که گریه می‌کنی ؟ ۰۰۰ راستی که 

امروزمن چه چیزها ی عجیبی می‌بینم‌ومی‌شنوم ۰ پاریزا 

مقتد ر می‌گرید و به من می‌گوید که خواجه‌ای در هوای 

اک( 


ی 
شاه 


خواجه ۰۰۰بلی . خواجه اما چنان خواجه‌ای که زن 
گرفته است و چون مرد ها زندگی ترتیب د اد ه است! 
چشمپای د اریوش از تعجب بازماند: 
- چه می‌گوبی پاریزاتیس ۰۰۰ آیا این قصه حقیقت د ارد ؟ 
موقع آن رسیده بود که پاریزاتیس . ضربه‌ی نهایی را 
وارد کند: 
- بله سرور من » او زن دارد" به علاوه ریش و سبیسل 
مصنوعی‌برای خود شد رست کرد است وشبپا وقتی که د ر 
کنار همسر خود می‌نشیند آنہا را زینت سر وروی کثیف 
و متعفن خود می‌کند۰:۰ در واقع او موجود مضحکی است 
و خیالات خطرناکی در سر می‌پروراند و من هرگاه فکر 
می‌کنم که او تصمیم د ارد روزی با همین ریش و سبیل 
مصنوعی بر تخت سلطنت تکیه بزند د لم می‌خواهد سر 
اراس ها را ای داب 
سوی و آن سوی پرتاب می‌کنند ۰ 
سر تا پای د اریوش از خشم و نفرت لرزید۰ در حالی که 
مشت گره شد هاش را در مقابل چشمان پاریزاتیس گرفته بود. 
با صد ابی گرفته قسم خورد: 
باه امین امس گنگ هرگاه این ن افسانه حقیقت د اشته باشد. 
سر او را به تو خواهم سپرد تا "۰ 
پاریزاتیس سخن همسرش را برید: 
و آن‌گاه من ثابت خواهم کرد که چەگونه ممکن است 
خواجه‌ای در اند یشه‌ی تصاحب تاج و تخت برآید! 
هی و ریت و کت 
- باید به خوابگاه رفت۰۰۰اگر د استان د یگری ماند ەاست 
بگذار برای فرد ا شب ۱ 


پاریزاتیس راست می‌گفت٠‏ آرتکسارسد ر نہان همسری 
داشت و اورا بد ین قصد اختیار کرده بود تا وقتسی که 
تنہا است مصاحبی داشته باشد و کمتر به یاد نقص عضو 
خود بیفتد۰ به همین سبب نیز د ر خلوت ریش و سبیسل 
مصنوعی می‌گذ اشت و قیافه‌ی کریه خود را زیر ریش و سبیل 
مستور می‌د اشت 


آغاز مبارزه ۹ 


به جز پاریزاتیس , که قد رت د سستگاه جاسسوسی و 
خبرچینی او کم از هیچ د ستگاهی نبود. هیچ‌کس این راز را 
نمی‌د انست و به همین جپت هنگامی‌که فرستاد گان شاه او 
را در خلوت خود و با ریش و سبیل مصنوعی بازد اشت کرد ند 
آرتکسارس آرزو داشت همان لحظه زمین د هان بگشاید و او 
را با همسرش در کام بگیرد۰ 

فرد ای همان شب محکمه‌ای به ریاست شخص پاد شاه 
تشکیل شد تا به اتہامات آرتکسارس رسیدگی کت شاه 
بی‌اند ازه برآشفته وخشمناك بود و ملکه روی صند لی زریتی کنار 
د ست شاه نشسته بود بد ون آن که در کار محکمه مستقیما 
مد اخله بکند ۰ 

آرتکسارس که هرگز تصور نمی‌کرد اسرار مذ اکرات پریشب 
بر ملکه فاش گشته باشد, به اعتبار روزگار گذ شته تصور می‌کرد 
پاریزاتیس به محکمه آمد ه است تا نفوذ خود را برای نجات 
او به کار اند ازد۰ از این رو در دل عہد می‌کرد پس از 
استخلاص اند یشه‌های گذ شته را فراموش کند و کماکان تابح و 


مطیع اراد می پاریزاتیس یاقی باشد۰ 
شاه گفت : 


در این جا عدالت حکومت می‌کند۰ هرکس می‌تواند از 

حمایت بی‌چون و چرای‌عد الت برخورد ار باشد ۰۰و تو 

ای آرتکسارس . آیا می‌توانی د ر پیشگاه عد الت انکارکنن 

که زوجه‌ای اختیار کرد های و با ریش و سبیل مصنوعی 

چپره‌ی خود را آرایش می‌د هی ؟ 

آرتکسارس در حالی که سر به زیر افکند ه سود » آهسته 
جواب و اد : 

- اقرار می‌کنم سرور من ! 

شراره‌های خشم در چشمان شاه د رخشید ن گرفت ۰ زیر 
چشم به سیمای پاریزاتیس نگاه کرد و لبخند پیروزمند انه‌ای را 
که بر لبپای وی تقش بسته بود مشاهده کرد ۰ پاریزاتیس پیروز 
شد ه بود * شاه پرسید : 

آرتکسارس , آیا حرکاتی از این قبیل می‌تواند زیبند ی 

يك خواجه‌ی حرمسرای سلطنتی با شد ؟ 

متہم » جوید ه جوید ه پا سخ داد: 


۱۰ ملکه‌ی خون‌آشام 


- سرور من . آنہا که از نعمت سلامت جسم برخورد ارند. 

هرگز نمی‌توانند احساساتی را که در خلوت و تنهایی‌به 

يك انسان ناقصالخلقه هجوم می‌کند د رك کنند.۰ مسن 

اک این تالقنت باق اخ مرتکب شد هام به نیت 

پنهان د اشتن شتن نفص عضو خود م د در تنهابی بوده است و 

اکنون هنگامی که بد ان فکر می‌کنم عرق شرم رخساره‌ام را 

می‌پوشاند ۰.۰ اما سرور من . این کار هرچه هست يك 

عمل خصوصی است۰ يك جرک است ت که تنېابه 

زند گانی خود من مربوط می‌شود در حالی که هیچ کس 

نمی‌تواند مدعی شود من د رخدمت به شاهنشاه و 

اجرای تکالیفی که به عہد ه د اشته‌ام سر سوزنبی مرتکب 

خلاف گشته باشم ۰آری.اين موضوع به حد ی روشن است 

که تصور نمی‌کنم هیچ يك از کسانی که د ر این تالار حضور 

دارند.غیر از این شهادت بد هند... 

هنوز سخن آرتکسارس به آخر نرسید ه بود که پاریزاتیس . 
همچون ربه‌النوعی » تمام قد و سربلند بر جای ایستاد: 

چرا ءشاید باشند کسانی که جز این شپاد ت بد هند! 

رنگ از روی آرتکسارس پرید۰ نفسش به شماره افتاد و 
چنان که گویی ناگپان غافلگیر شده است . با اشك و خشم 
فریاد زد: 

ا اک ا ا کی ر 

نیست ۱ 

پاریزاتیس به سوی د اریوش خم شد: 

- همسر ارجمندم . تقاضاً دارم توحه فرما یید که متسم 

شوون داد گاه را رعایت کند ۱ 

شاه , اخطار کرد: 

- آرتکسارس , مواظب باشید که این جا يك محکمه‌ی 

عالی است و شما به عنوا ۱ مت اک 

می‌شوید ۰.۰ 

آرتکسارس نومید انه به هر طرف می‌نگریست۰ به سختی 
نومید شده بود۰ نمید انست چه باید بگوید و جز الحاح و 
التماس چاره‌ای برای خود نمی‌یافت: او متهم به د شمنی با 
شاه , با حکومت و با تاج و تخت شده بود۰ این غير از موی 


آغاز مبارزه ۱۱ 


و ریش مصنوعی و زوجه‌ی او بود ۰او باید ثابت می‌کرد گناهی 
ند ارد و ناگاه در ذ هنش گذ ۵ شت که به راستی او بی‌گناه 
ات زیرا هرگز بر ضد شاه و بر ضد تخت و تاج د سیسه‌ای 
نکرد ه بود ۰ به همین جپت. قد ر کرد و با صد ابی رسا 
وعاری از دغدغه و تشنج چنین فت 

ی فت ااه به اي ین اتبام پوچ و د ور 

ازعقل گواهی بد هد ؟ 

پاریزاتیس روی پا ایستاد: 

- من گوا هی می‌د هم إ 

آرتکسارسن حیرتزد ه به ملکه نگریست: 

ا ا 

پاریزاتیس به نگهبان اشاره کرد : 

آتواوس را داخل کنید ۰ 

رنگ از رخسار آرتکسارس پرید۰ در حالی که لیش را به 
دندان می‌گزید . داغی از خشم در چهره‌اش گل اند اخت و 
پاریزاتیس که مراقب جزیی‌ترین حرکات چپره‌ی وی بود. به 

- می‌بینم که سخت ناراحت شد های» آرتکسارس ۰ آیا 

احضار آتواوس این قد ر برای تو مهم بود ؟ 

قصد ای آن ود که توج شوش وساير 

- بنشینید کک 
کرد: 

آتواوس . آیا سوگند می‌خوری که د راین جا آن چسه 

ور و ن بیاوری ؟ 


- آری » سوگند می‌خورم ۱ 
آرتکتا رش فریاد کشید : 
- نترس ۰۰۰ آتواوس ۱ حقیقت را بگو ۰۰۰ به مهر سوگند که 


هیچ‌کس با تو کاری ند ارد ۰ 


1۲ ملکه‌ی خونآشام 


مع‌هد | " آتواوس " پیشاپیش تصمیم خود را گرفته بسود. 
د اد تصمیمش را اتخاد کرد ه بود * می‌خواست خود را به 
د ست آورد۰ از این رو در حالی که رنگ پرید » و مضطرب به 
نظر می‌رسید. چنین پاسخ داد: 

من حقیقت را خواهم گفت آرتکسارس ۰۰۰ آیا چیسزی 

جز حقیقت ممکن است در پیشگاه محکسمه‌ای به این 

عظمت گفت ؟ 

و سپس با خضوع در برابر شاه تعظیم کرد ۰ پاریزاتیس‌از 
بابت آتواوس نگرانی به خود ا وچون اطمینان 
داشت که او اعتراف خواهد کرد که آرتکسارس با آنہا,یعنی 
او و آرتابازان برای براند اختن حکومت و نشستن به تخت 
سلطنت کنکاش کرد ه است. بەرغم ناراحتی شدید و به خود 
ااا E N‏ 
همه‌ی حقایق را از ابتدا تا انتہا بگوید۰ ولی آرتابازان نیز 
همچون آتواوس به گناه آرتکسارس اعتراف کرد و بد ین ترتیب 
مسلم شد که آرتکسارس نهک منستگر کین و جلفسی »> مسوجود 
توطثه زد ه است ۰ 

e. EEE‏ او » از 
کد ام از اعضای محکمه اثری نبخشید ' شاه به طوری که تقول 

کک ES Ee‏ 
ا 9 E‏ 
با این پیشنہاد موافقت کرد 

آرتکسارس را به زندان برد ند۰ سرنوشت وی از آن پس 
به اختیار پاریزاتیس بود و پاریزاتیس برای آن که بتوانسد 
زند انی محکوم به مرگ را کاملا د ر اختیار داشته با شد آتواوس 
را به زند انبانی وی گماشت. آتواوس نیزعدهای از نفرات 


آغاز مبارزه ۱۳ 


مطمئن خود را به جای گارد محافظ زندان قرار داد. 
چند روز پس از اعلام رای داد گاه . ی در 
شکارگا» به سر می برد» پاریزاتیس آتواوس رابه حضورخواست 
توا وس امشب وا همه رید و رتکسارس بروم و 
هیچ‌کس نباید از این راز باخبر شود۰ در این ملاقات 
عمر آرتکسارس به آخر می‌رسد و باید ترتیب کار چنیین 
داد ه شود که آرتکسارس یکی از نگہبانان زندان را 
فریفته » با خنجری که از وی گرفته , خود کشی کرد ه 
باشد». 
آتواوس فکری کرد و گفت: 
- بانوی من , به نظر شما این طور بپتر نیست که وقتی 
نگپبان زند ان برای برد ن غذ ای زند انی می‌رود او به 
قصد ربود ن خنجرش وی را مورد تباجم قسرار د هد. 
ابتد| نگهبان را خفه کنسد و سپس با خنجر نگپبان‌به 
زندگی خود خاتمه دهد؟ 


پاریزا تیس که با د قت به سخنا ن اتواونى وشن 9 
با ری سر تمد بق کر 
- آری» این طبیعی‌تر است ۰ آفرین آت تواوس > آفرین . 
بر تو باد إ 


شب بعد. زنی بلند بالا که سراپای خود را در جامه‌ی 
سیاهی پوشانده بود. همچون شبحی پله‌های تنگ و تارك 
زند ان را پشت سر نهاد و د ر اقامتگاه آرتکسارس خزید ۰ د 
راهرو هیچ نگپبانی د يده نمی‌شد و سکوتی سنگین بر فضا 
سایه افکند» بود۰ آرتکسارس ۰ زن را می‌شناخت و هنگامی که 
او نقاب سیاه خود را از چهره برگرفت . محکوم روی خود را 
برگرد اند: 

- پاریزاتیس » از من چه می‌خواهی » چراد ر این زند ان 

تاريك آرامم نمی‌گذ اری ؟ 

زن 

- میارزه‌ی قد رت هنوز تمام نشد ه است. آرتکسارس ۰۰۰ 

من برایت هدیه‌ای آورد هام ۱ و سپس خنجری را از زیر 

لباس خود بیرون آورد وجلو پای محکوم اند اخت ۰ 

آرتکسارس فریاد زد: 


۱۴ ملکه‌ی خون‌آشام 


نه ۰۰۰ نه ۰۰۰ محال است! 

پاریزااتیس پرسید : 

- پس تو ترجیح می‌د هی جلو چشم صد ها نفر اعد امت 

کنند ؟ 

- آری. من با مردم حرف می‌زنم ۰۰۰ به آنپا خواهم گفت 

چه سرنوشت سیا هی بها نتظارشاناست وچه شیطا ن‌صفتی 

است که پشت پرده برای نابود ی آنپا نقشه می‌کشد ۱ 

پاریزاتیس خم شد که خنجر را از زمین برد ارد۰آن‌گاه 
چیزی که آرتکسارس حد سش را نمی‌زد روی داد" پاریزاتیس 
در حالی که می‌خواست قد راست کند خنجر را تا د سته در 
سینه‌ی آرتکسارس فرو برد ۰ آرتکسارس اند کی ازجای خود بلند 
شد و سپس در حالی که آثار درد بر چپره‌اش آشکار بود. 
روی زمین د رغلتید " 

آتواوس قبلا وسایل‌کار راآماد ه کرد ه بود یکی ازنگهبانان 
زند ان را که خفه شد ه بود کشان کشان به داخسل زندان 
آرتکسارس آورد و در این حال منظره‌ای دید که موی بر 
اتدامش را سے کرت پا راوسن 3 هان :ود را پاق یرد یود 
و خون گرم آرتکسارس را که از سینه‌ی وی فواره می‌زد با حرص 
عجیبی می‌مکید۰ د ر آن حال بود که آتواوس فہمید قصد 
پاریزاتیس از کشتن آرتکسارس در زند ان وی چه بود ه است" 
زیرا آن رن خون‌آشام قصد داشت درست هنگامسی که خون 
داغ از سینه‌ی د شمنش می‌جهد آن را بکد و شهوت 
خون‌آشامی خود را تسکین د هد 

آتواوس سعی کرد چنین وانمود کند که آن منظسره را 
ند یده است. اما هنگامی که سر و صدا کنان جسد مرد 
نگهبان را به د رون می‌کشید پاریزاتیس را دید که روی پا 
ایتتانه. نوا نش پریشان گشته . شیاری ازخوند رد ها نش 
خشکه زد ه بود۰ خنجر همچنان در دست او بود و مانند 
مجسعه‌ای از موم میان زندان روی پا ایستاده بود » به طوری که 
آتواوس ترسید مباد! بعد از کشتن آرتکسارس خیال جان او 
را داشته باشد و به همین جهت قبضه‌ی شمشیرش را آهسته 
لمس کرد اما در حقیقت پاریزاتیس با کسی کاری ند اشست 
لحظها ی چند همچنان روی پا ایستاد و سپس روی کشتسه‌ی 


آغاز مبارزه ۱ ۱۵ 


آرتکسارس د رغلتید ۰ خنجر نیز از د ستش به گوشه‌ای پرتساب 
شد 

آتواوس » به سرعت د ست به کار شد۰ خنجر را داخل 
د ست آرتکسارس نہاد و جسد نگپیان را طوری قرارد اد که 
گفتی می‌خواسته از زند ان خارج شود واز پشت سر مورد حمله‌ی 
آرتکسارس قرار گرفته است۰ بعد» سرگرم به هوش آورد ن 
پاریزاتیس شد که در حالتی شبیه اغما فرو رفته بود وقتی‌که از 
این کار هم فراغت یافت و پاریزاتیس چشم گشود. آتسواوس 
حیرتزد ه به سیمای او نگاه کرد زیرا چنین به نظر می‌رسید که 
ملګه ده سال جواتتر شده اسیت: 

کارها چنان به سرعت و دقت انجام گرفت که هیچ کس 
نتوانست در آن‌چه آتواوس مدعی شد ه بود دارفا ی شك کنسف* 
بر همه یقین بود که آرتکسارس به قصد خود کشی . نگهبان 
زند ان را از پشت سر مورد حمله قرارد اد ه‌است و بعد از آنکه 
موفق شد ه خنجر او را به د ست‌آورد» با همان خنجر به حیات 
خود خاتمه بخشید ه ست ۰ 

د و روز بعد داریوش دوم » شاهنشاه هخامنشی ازشکار 
برگشت ۰ سر و صد ای توله‌های شکاری و آهنگ مہیج یکنواخت 
شکاربانان که پیشاپیش ارد وی شاه سرود مذ هبی می‌خواند ند 
بازگشت شاه را خبر می‌د اد۰ در همان حال » چوگان‌بازان 
د ر محوطه‌ی وسیح‌چمنزار قصر سلطنتی مشخول بازی بود ند ۰ 
هنگامی‌که شاه به‌کتار زمین بازی رسید لختی ایستاد و بازی 
چوگان‌بازان را تماشا کرد 

اما به ناگاه چیز عجیبی توجه شاه را جلب کرد گوی 
چوگان‌بازان گویی گوی نوظپوری بود و سرانجام هنگامی‌که با 
اسب به د اخل زمین تاخت و آن گوی را ازنزد يك مشاهده 
کرد » د ید که چیزی جزسرآرنکسا رس‌نیست که با فنون‌مومیا یی‌گران 
کوچك شد ه است و به اند ازه‌ی گوی چوگان درآمد ه است شاه 
لحظها ی به آن کله نگریست » با تاسف سری تکان د اد وگذ شت 2۶ 


۱۶ ملکه‌ی خونآ شام 


در آن حال که مشاطگان سرگرم آرایش موی و روی 
پاریزاتیس بود ند و ژیژیس نیز با انگشتان ظریف خود 
شانه‌های او را نوازش میداد یکی از خد مه در مقابل‌ملکه خم 
شد و اطلاع داد که : 

تیسافرن . قصد د ید ار بانوی جهان را د ارد! 

پاریزاتیس با د ست اشاره کرد : 

۔ بگو اند کی تامل کند- 

سپس به مشاطگا ن اخطار کرد که زود تر کار خود را تمام 
کنند و چون آنہا از آرایش ملکه فارغ شد ند. پاریزاتیس بسه 
ژیژیس گفت: 

- تیسافرن بیا ید ! 

در آن حال ملکه مثل طاووسی به زیورهای رنگا رنسگک 
آراسته بود ۰ چنان که تیسافرن حکمران ليد یه وقتی‌که‌وارد اتاق 
شد پس از ادای احترام . لحظاتی چند غرق در تماشای 
قد و بالا و جامه‌ها و آرایش بی‌مانند پاریزاتیس بود۰ 

آن‌گاه پاریزاتیس زبان گشود: 

- خوب » تیسافرن ۱ تو هنوز آن تقش دغلکارانه را ميان 

آتن و اسپارت ادامه می‌د هی يا سیاسست جد ید ی 

برگزید ها ی ؟ 

تیسافرن در حالی که چشم از رخسار پاریزاتیس 
بر نمی‌د اشت و چنان می‌نمود که مجسعه‌ای یکپارچه شیفتگی و 
د لد اد گی است. آهسته گفت: 

- بگو ببینم این اکسیر جوانی را کد ام جاد وگری به تو 


ەدى ۱۲ 


داده است::۰ هان ۰۰۰ پاریزاتیس ؟ 

پاریزاتیس مثل طاووسی مست خرامید : 

-ترا این جا نخواسته‌ام که حرفپای عاشقانسه بزنی و 
تی. را که صد بار بر زبان آورد ای به شکل تسازه‌ای 

تکرار کنی ۱ 

تیسافرن پاسخ د اد: 

- این خیلی ظالمانه است که مرا از عشق‌ورزی د ر چنین 

موقعیتی محروم کنی ۰ زیبای من ! آن هم در حالی که 

بعد از مد تہا این راه د راز را پیمود »ام و به فیض زیارت 


تو نایل آمد هام ۰ 

پاریزاتیس › E‏ را همچنان نگاهد اشت 
کے کن برای موضوعی e‏ جه 
حضور خواسته‌ام ۰ 


تیسافرن شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

- بسیار خوب» کد ام است آن موضوع مہم ؟ 

- تیسافرن » پسرم کورش به فرمانروایی کل آسیای صغیر » 
جزان‌قسمت که د ر قلمرو حکمرانی تو و فرناباذ قرار د ارد. 
منصوب شده است ت۰ حکم او امروز به امضای شاه رسید. 
تیسافرن » دقایقی چند در چشمان ملکه نگاه‌کرد و سپس 


کرد : 


۱۸ 


- تبريك می‌گویم با نوی جپان ۰۰۰ حرف د یگری هم‌هست ؟ 


- تیسافرن » تو مید از نی که این حکم را من برای کورش 
گرفته فته‌ام , E‏ ی مه 
به کورش علاقه د ارم ۰۰۰ آری, اینها را تو می‌د انی و 
تکرار آن زاید است.۰۰ اما نکته‌ای هست که من مید انم 
پسرم د ارای خلق و خوی خاصی است. او مقتسدر و 
جامطلب است,از خرج کرد ن پول امتنا ع ند ارد. دوست 
د ارد د ر سیاست همه مطيع او باشند وخلاصه ءتمام صفات 
ماد رش را یکجا به ارث برد ه است۰۰۰اکنون » تیسافرن » 
تو می‌خواهی با او چه کار بکنی ؟ 

لبخند ی روی لبان تیسافرن شکفت" بار د یگر خم شد و 


به حال کرنش گفت 

- او را روی سرمان می‌گذ اریم وقد مش‌را گرامی می د اریم ۰۰ 

حرف دیگری هم هست باتوی من ؟ 

سالپا بود که تیسافرن » دل در گرو عشسق پاریزاتیس 
داشت و پاریزاتیس نیز از مپرورزی با او خود د اری نمی‌کرد 
به همین جپت تیسافرن راه د راز لید یه را تا شوش‌صرف نظر 
از مقاصد سیاسی و رسید ن به حضور شاه » به نیت دید ار 
پاریزااتیس و تجد ید عشق آتشینی طی کرد ه بود که هنوز 
حرارت آن سینه‌ی او را می‌سوزانید۰ 

بد ین جپت منتظر بود در نخستین برخورد» پاریزاتیس 
رفتاری صمیما نه‌تر د اشته باشد و به خصوصآرا یش‌ملکه‌د رلحظه‌ی 
پذ یرفنتن وی حد س او را تایید می‌کرد. ولی هنگامی که او 
چند بار سخن ازعشق ورزی به میان کشید ا ا 
ناموافق پاریزاتیس مواجه شد به سختی آزرد ه گشت- تیسافرن 
حتی پس از آن که وعده کرد کورش را ( یاد آور بايد شد که 
در این جا مقصود کورش صغیر است نه‌کورش‌بزرگ هخامنشی ) 
در کارهایش حمایت کند باز مبحث عشق را به میان کشید و 
همچنان جواب مساعد ی نیافت- که حتی به محض آن‌که این 
گفت وگو تمام شد ملکه از در شمالی تالار خارج شد و تیسافرن 
نیز ناگزیر راه خروح پیش گرفت د ر حالی که زمزمه می‌کرد : 

که این‌طور ۰۰ 

هنوز تیسافرن از راهمرو قصر ملکه خارج نشد ه بود که 
با موبد جوانی رویه رو گشت- این مود قسد ی کشیده ۰ 
شانه‌هایی پپن وعضلاتی پیچیده و محکم داشت ا 
نخوت و غرور از وجناتش خواند» می‌شد ۰ محکم راه می‌رفت و 
پید | بود را واه تقرس است؛* 

تسا فزن ا حقاے, نھ انت خریت زرا ز کسی رد 
زیرا خود د ر نخستین نگاه او را شناخته بود۰ او همان مود 
جوانی بود که با کورش چند سالی بیشتر تفاوت سن ند اشت 
و به همین حجپت. آتشکد ه . وی را انتخاب کرد ه بود تا در 
آموختن تعالیم مذ هبی کورش را همراهی کند :اما درآن حال 
و آن زمان وجود این موبد خوش بنیسه و خوش سیماد رقصر 
پاریزااتیس برای تیسافرن تعجب آور بود. خصوصا که مید ید 


دسته‌بندی ۱۹ 


موبد جوان راهپا را به خوبی می‌شناسد و حاجت به حاجب 
و راهنما ندارد۰ از این رو به خواجه‌ای که در سرسرا قدم 
می‌زد اشاره کرد و پرسید : 

- این موید» در این وقت روز این‌جا چهکار د ارد ؟ 

در همین حال نیز اطراف خود را نگاه کرد وچون کسی 
را در آن حوالی ندید بد ره‌ای زر به طرف خواجه پرتاب 
کرد ۰ آن خواجه د ر حالی که می‌کوشید کیسه‌ی طلا را د رجایی 
د رون لباس خود پنپان کند جلوتر آمد و آهسته گفت: 

- معمولا این موید احضار می‌شود تا خوابپای ملکه را 

تعبیر کند ۰۰ 1 

- چند روز یکبار ؟ 

خواجه به اطراف خود نگاه کرد : 

- هفتها ی د وسه بار ۱ 

تیسافران , کیسه‌ای طلا به آن‌چه قبلا د اده بود. افزود 
وآ هسته گفت : 

- خیری که داد ی بیشتر از يك کیسه طلا قیمت د اشت ۰ 

من آدم منصفی هستم به شرطی که تو هم آدم صاف و 

ساد ه‌ای باشی ۰۰۰ فقط احتیاط کن ! 

سپس , خواجه را به پشت ستونهای بزرگ سنگی کشانید 

- نشانه‌ای به من بده ۱ 

خواجه به فکر فرو رفت و سپس » با عجله د ست زیر 
پیراهن خود کرد و سینه‌بند ی یاقوتی بازکرد و بەد ست تیسافرن 
را پرسید سینه‌بند را در جیب گذاشت و گفت: 

- هرکس این سینه‌بند را به تو داد بدان که فرستاد هی 

باش از دوستی با من ضرری نخواهی برد ۰ 

چند روز بعد» کاروان کورش به سمت آسیای صغیسر 
حرکت کرد. در حالی که تیسافرن نیز ملازم وی بود؛ تیسافرن 
قصد داشت در طول راه نفوذ خود را د ر کورش استوار کند. 
بگوید. تا آن که در نیمه راه کاروان به سفرای آتن و اسپارت 


Yo‏ ملکه‌ی خون‌آشام 


برخورد که به سوی پایتخت ایران می‌رفتند و هر کد ام ازآنها 
قصد داشت نظر پاد شاه را نسبت به خود جلسب کند ۰ 
تیسافرن د ر مد ت ولایت خویش با هر د و طرف بازی می‌کرد و 
به مصلحت ایران نمی د ید که هیچ کد ام از د و کشور تقویست 
شود ۰ این بود که هرگاه اسپارتیہا قوی می‌شد ند تیسافرن 
آتنیہا را كمك می‌کرد و هر وقت آتنیپا غارت می‌کرد نسد. 
اسپارتیها را پول و اسلحه می‌داد ومد تی که امور آسیای 
آتن و اسپارت برقرار بود و این د و جمپوری به کمك پول و 
سلاح ایران و در اشر سیاست تیسافرن همد گر را تپد ید 
کاروان کورش برخورد ند , کورش گفت: ۱ 

من با اختیارات تام به آسیای صغیر می‌روم ورفتن شما 

به پایتخت ضرورت ندارد! 

سپس‌برخلاف رای تیسافرن .رسما اعلام‌د اشت که بیش از 
پیش به اسپارت كمك خواهد کرد و د ستور داد سفرای آتن 
تحت نظر فرنابان قرار گیرند۰ 

بی‌سپری ملکه از يك طرف و رفتار کورش از جانب د یگر 
چنان تیسافرن را خشمگین ساخت که در رسید ن به لید یه ۰ 
آلسیبیاد یونانی را نزد خود طلبید و گفت: 

- دوست من ! می‌خواهم دم سگ گرا نقیمت د یگری را به 

ل بست تو ببرم ‏ 

که الماد یک ادا ری را بد برت ورای 
لید یه اسم و نشانی خواجه‌ای را که در قصر پاریزاتیس دید ه 
بود به وی داد و سینه‌بند ی را که از آن خواجه گرفتسه بود. 
تسلیم او کرد و گفت: 

آلسیبیاد. تو آن قد ر به زیان پارسی مسلط شد »ای و 

آن چنان آداب ورسوم ما را می‌شناسی که ممکن نیست 

کسی تصور کند تو یونانی هستی ۰ ازاین‌جهت می‌خواهم 

آلسیبیاد گفت: 

خدمتگزارم » سرور من ! 


دسته‌بندی ۳۱ 


تیسافرن می‌د انست که پاریزاتیس کورش را بیش‌ازهمه‌ی 
فرزند ان خود د وست د ارد و چون در پایتخت د ریافته بود 
که داریوش د وم » شاهنشاه هخامنشی »> عمرش رو به اتمام 
است و هرچه پیری بر اوعارض می‌شود ضعف هم بیشتر بر 
وی ا و افیا دا بارب وهر امک 
کورش صخیر را به عنوان ولیعہد بر پاد شاه تحمیلل گند " 
بالاترین انتقامی که تیسافرن می‌توانست از ملکه بگیرد ممانعت 
از اجرای این نقشه بود۰ اما برای این مقصود احتیاج بەکسی 
داشت که در شوش مراقب ملکه باشد, خود او نیزد ر آسیای 
صغیر کورش را زیر نظر د اشت" 

برای‌تحقق هد فی‌که‌تیسا فرن‌د رصد د نیل‌به‌آن‌بود. هیچ‌کس 
بپتراز آلسیبیاد نبود که يك نفر آتنی‌و از شاگرد ان برجسته‌ی 
سقراط حکیم بود و مرد ی با کفایت و هشیار و لایق شمرده 
می‌شد ,چنان که به لحاظ همین صفات بد وا مورد توجه سقراط 
قرار گفت و سپس رپیس‌حزب ملی آتن شد.اما اوعلاوه بر 
همه‌ی این خصایص , نپایت د رجه خود خواه و جامطلب بود 
و اشاره به بريد ن دم سگ که تیسافرن ضمن گفت وگو با 
آلسیبیاد به میان کشید نمونه‌ای از خود خواهی وی بود ۰ چه . 
آلسیبیاد سگی داشت گرانبپا که قریب شش هزارد رهم‌قیمت 
داشت و برای آن که مشپور شود دم این سگ را برید! 

باری, آلسیبیاد به سوی شوش حرکت کرد و تیسافرن 
در لید یه کنار کورش باقی ماند؛ 


کورش , بلافاصله پس از ورود به آسیای صغیر سیاست 
یکطرفه‌ی خود را علنی کرد۰ وی د ر نخستین روزهای استقرار 
یت ام انار اور 
د رپاسالار اسپارت به پا ساخت و به رسم کولیپا . خون خود 
را در خون وی آمیخت و او را برادر خواند۰ کورش‌اعلام کرد 
که رسما از اسپارت در مقابل آتن هواد اری می‌کند وهیچ‌کس 
قاد ر نیست به سیاست او خرده بگیرد۰ این رفتسار سب 
وحشت آتنیپا شد و اسیارتیہا مقدمات جنگ تازه‌ای را با 
آثن کیت د اد ند۰ لیزاند ر سرد اری لایق وبی‌طمع وکارد ید ه 
بود“ در آن میپمانی که کورش به افتخار وی به‌پاکرد هنگامی‌که 


سرش از باده گرم بود برپای خاست و گفت: 

از این پس جیره‌ی سپاهیان اسپارت مرتبا پرد اخت 

خوا هد شد و پانصد تالان که هم‌اکنون در اختیار من 

است یکجا به سپاهیان اسپارتی داده خواهد شد ۰ 

برای بعد هم » قول شرف می‌د هم اگر پول نرسید یا در 

رسید ن آن تاخیر شد همین تخت زرین را که زیر پا 

دارم خواهم فروخت و به دوستان اسپارتی خود هد یه 

خوا هم کرد ! 

تیسافرن .جیره‌ی سپاهیان اسپارت را از روزی يك د رهم 
به روزی نیم د رهم تقلیل د اده بود۰ اما اسپارتیپا که سر 
نمی‌شناختند خواستار شد ند دوباره جیره‌ی آنپا به روزی 
يك د رهم افزایش پیدا کند۰ کورش به حال مستی‌انگشت روی 
بینی خود گذاشت و گفت: 

- این حرف را تکرار نکنید که د وست من تیسافرن خوا هد 

نجید۰۰۰ وانگهی . این يك قرارد اد است" من نمی توا نم 

قرارد اد را | فسخ کنم ۰ 

بعد» قهقپه زنان جام خود را نوشید و همچنان‌که روی 
کرسی ایستاد ه بود OIE‏ 

- دریاسالار»دلم می‌خواهد چیزی از من بخواهی ۰۰ 

زود یا ئی هد قائ وس بخواه ۲ 

لیزاند ر در جواب گفت: 

- ای شاهزاد هی پارسی .من از تو می‌خواهم به جای هر 

هد یه‌ا ی جیره‌ی سربازان اسپارت را که به نصف کا هش 

یاقته است افزایش بد هی ۱ 

کورش . جام خود را به سینه‌ی د یوار زد و فریاد کشید: 

آفرین بر تو لیزاندر ۰۰۰ د لم می‌خواست‌در ایران هسم 

سرد اران هميشه به فکر سپاهیان خود باشند »به افتخار 

این بزرگ منشی از تیسافرن اجازه می‌خواهم که مقسرری 

سپاهیان اسپارت مثل سابق دویرابر شود ۰۰۰ مسوافقی 

تیسافرن ؟ 

تیسافرن کرنش کرد : 

واه وم ارا 

تیسافرن » یقین د اشت این همه بذ ل و بخشش کورش ۰ 
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صرفا محض لحاجت يا تخطته‌ی سیا ست وی نیست و دنبال 
عامل اصلی آن می‌گشت اما تا مد تہا آن را حمل بر جوانی و 
خود خواهی می‌کرد و هرگز به خاطرش نمی‌گذ شت که کورش 
قصد دارد برای د ست یافتن به تخت و تاج شاهنشاهی از 
قد رت نظامی اسپارت استفاده کند ۰ 

مقارن این احوال نخستین نامه‌ی آلسیبیاد به وی رسید ۰ 
آلسیبیاد در این نامه به وسیله‌ی پيك مخصوصی به تیسافرن 
گزارش د اد ه بود که کورش با ماد رش پاریزاتیس د ایما مکاتبه 
دارد وضمنا پاریزاتیس د لبسته‌ی آن مخ است که د ر شیطنت 
ert O a‏ 
کک را به ولا یت عهپد e‏ 

متعاقب آن نامه د و نامه‌ی د یگر نیز از آلسیبیاد رسید 
به فکر رفت» لبخند ی. لبانش را از هم شکفت و به هوش و 
بید اری آلسیبیاد در د ل آفرین گفت: زپرا یقین کرد که 
آلسیبیاد به این قصد آن دو نامه را نوشته که اگر به د لیلیاز 
دلایل نامه‌ی اول یا حتی نامه‌ی د وم به د ست تیسا فرن‌نرسید . 
سومی حتما به د ست او برسد* ۰ به أي ین نکته خصوصا وقتی توجه 
کرد که د ریافت آلسیبیاد هر کدام از سه نامه را به وسیله‌ی 
پيك مخصوصی فرستاد ه است۰ در آن حال E‏ 

الحق که تو شاگرد برجسته‌ی سقراط هستی ,آلسیبیاد ! 


اکنون‌با زمی‌گرد یم‌به شوش , پا یتخت پاد شا هان‌هخا منشی» 
درحالی که د اریوش e‏ عمرش رو به زوال است و 
روزگا ر ضعف و نقاهت را می‌گذ راند و کمتر از بستر خارج 
می‌شود۰ در این حال پاریزاتیس با تمام قد رت خود د ر مقام 
1 ن است که مقام ولایت‌عهد ی به کورش پسر د وم او تفسویض 
شود " ۰ اما د اریوش مقاومت می‌کند و هرگاه پاریزاتیس زبان به 
سخن می‌گشاید» به تند ی پاسخ مید هد: 

هرگز ۰۰۰ هرگز .۰۰ من نمی‌توانم روی سنتهای امپراتوری 

خط یکشم ۰ محال است تا پسر بزرگترم آرزیگاس زند ه 

است سلطنت را به کورش بسپارم ۰۰ این را هم يدان 


۴ ملکه‌ی خونآشام 


پاریزاتیس » که من مید انم معکن است برای رسید ن 

کورش به تخت سلطنت این اند یشه‌ی احمقانه به سر تو 

راه یابد که آرزیکاس را از میان برد اری ۰۰ ولی سوگند 

می‌خورم ۰ به ارواح د اریوش و کورش بزرگ که اگر مویی از 

سر آرزیکاس کم شود تو و کورش را به اتپام قتل او پای 

میز محاأکمه می‌کشم ۰۰۰ بد ان که من ضعیف شد هام » پیر 

شد هام ۰ ولی هنوز پاد شاهم ! 

در این لحظه پاریزاتیس سکوت می‌کرد و به قویترین 
حربه‌ی زنان متوسل می‌گشت. اشك می‌ریخت و د اریوش که 
همچنان ار را از صمیم قلب می‌پرستید د ست روی موهای نرم 
و بلند ش می‌کشید ۰ 

- پاریزاتیس , آخر برای تو چه تفاوت می‌کند .۰ آنپاهر 

د و پسران تو هستند. همکد ام شاه بشود تسومادر 

شاهی ! 

و پاریزاتیس سر تکان می د اد: 

-آری ۰۰ آنبا در نظر من تفاوت نی‌کنند* امس بسه 

عقید هی من مصلحت امپراتوری د ر آن است که مرد مقتد ر 

شجاعی مثل کورش جانشین تو بشود. نه شخص بی تجربه 

و بی‌لیاقتی چون آرزیکاس ! 

این گفت و گو هميشه بد ین‌جا ختم می‌شد سپس . 
پاریزاتیس برای رام کرد ن شاه او را در آغسوش می‌کشیسد. 
می‌بوسید » می‌بویید و می‌گفت: 

- زبان من بريد ه باد که در باره‌ی جانشین تو بحسث 

می‌کنم ۰ آرزوی من این است که هیچ‌گاه بی‌توزند ه نباشم 

و تا هستم در کنار تو باشم ۰ 

مح هذا .وقتی که پاریزاتیس به کاخ خود بازمی‌گشت .مثل 
پلنگ تیر خورد » می‌غرید و کلید در کوچك مخفی قصر را به 
ژیژیس می‌د اد تا آن موید جوان را به درون آورد-همه‌ی امید 
پاریزاتیس به آن موبد بود. زیرا هم عشقی عمیق به وی د اشت 
و هم می‌د انست که او مرد ی خرد مند و دانا است و ارزومنند 
بود که روزی کلید این مشکل را آن موبد جوان پیدا کند۰ به 
همین‌جپت هرگاه موبد جوان از راه می‌رسید بی د رنگ می‌گفت : 


- بگو ببینم » مغز متفکر ! سرانجام مشکل مرا گشود ی ؟ 
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و چون او ابراز یاس می‌کرد به سویش حملمور می‌گشت: 
د ر حالی که ژیژیس آهسته تالار را ترك می‌گفت و آن د ورا ترك 
ر ن قد ر با مشت به سینه و شانه‌های او می‌زد SE‏ 

به راستی 0 می‌کرد ۰ ٠‏ اما این درد زود گذر را 
حلاوت بوسه‌های پاریزااتیس به زود ی تسکین مید اد" 

عاقبت روزی » د رحا لی‌که‌این صحنه‌تکرا رمی‌شد موبد قیافه‌ای 
غرورآمیز به خود گرفت و پاریزاتیس هشیار درك کرد که آن 
روز مشت موید جوان مثل هر روز خالی نیست:" از این روخود 
را د ر وی آویخت.- به حالی که سعی می‌کرد خرقه‌ی سفید 
زربفت و اندام درشت او را لابهلا ی گیسوا ن بلند خود پنپان 
کند. چشمان خمار خود ر او د وخت: 

ا بای رای و ای ۰ هد یه‌ای به 

عظمت خورشید یا به زیبابی ماه و د لفریبی شا رها ای 

محبوب من ! 

کلمات آخرین پاریزاتیس تیس چنان سکرآور و گیج‌کنند ه بود 
که موید طاقت خود را از دست داد" بازوانش را مشل دو 
کر ریت و وید معشوقه‌ی خویش حلقه زد و گفت: 

- هد یه‌ای به د رخشند گی خورشید » به لطافت ماه و به 

فریبند گی ستارگان ۰۰۰ آن چه تو خواستها ی ! 

پاریزاتیس چنان بی‌قرار بود که به سوی موبد اشاره کرد 
و گفت: 

-وای بر : تو اگر د ستت خالی و سخنت پوچ بأ شد !إ 

موبد لحظه‌ای فکر کرد و سپس جلو پاریزاتیس نشست: 

با من چه خواهی کرد اگر د ستم خالی و سخنم پوچ 

با شد“ 

رنگ ارغوانی گونه‌های ملکه » ما نند گچ سفید شد* روی 
خود را برگرد اند و آهسته گفت: 

پرسش بی مورد ی بود۰ این را همه می د انند که عشق 
پاریزاتیس گرم و آتشین , کینه‌اش‌پایان ناپد یروانتقامش 
خونین است۰ پرسش دیگری هم د اری ؟ 

آثار د هشت و خشم روی چپهره‌ی موبد نشست و چون 
پاریزاتیس به عقب نگریست و با نخستین نگاه این اثر را د 
سیما ی معشوق خود دید قپقمه‌ای مستانه زد و خود را به 


۲۶ ملکه‌ی خونآشام 


آغوش وی اند اخت۰ 

- اما د وستان پاریزاتیس » همیشه از ثمرات د وستی‌وی 

برخورد ار می‌شوند و لزومی ند ارد که آنها سخنی جز 

محبت بر لب بیاورند ۰۰۰ خوب, بیا این جا بنشین و 

برای من بگو چه اند یشید ها ی محبوب من ۱ 

موبد. د ر گوشهای از تالار کنار ملکه تست با آن که 
دهها بار این تالار را با هعهی زیباییپایش تماشا کرده یود 
هنوز برای او خیره‌کنند » بود و هنگامی که فکر می‌کرد چه‌گونه 
حواد ث كمك کرد ه است تا به این تالار راه‌یا ید و درون آن با 
زیباترین زن پارسی عشق ببازد به خود می‌بالید ۰ برای حفظ 
همین موقعیت بود که پس از مطالعات فراوان . سرانجام 
توانسته بود مفتاح رمزی را که ملکه به د نبال آن می‌گشت برای 
او پیدا کند۰ چه . موبد علاوه بر آن که د وست زمان کود کی 
کورش بود. مید انست برای پاریزاتیس هیچ‌چیز بالاتر از آن 
نیست که راهی جہت ولایت‌عهد ی کورش پید | گند ۰ 

موبد نشست و همچنان که پاریزاتیس د و چشم د رشت 
د رخشند هی خود را بر د هان او د وخته بود گفت: 

- بانوی من » خشایارشا چه‌گونه به سلطنت رسید ؟ 

خشایارشا ؟۰۰۰ منظورت از این پرسش چیست»موبد ؟ 

موبد به ملکه نزد یکتر شد و آهسته گفت: 

-خشایارشا به استعانت ”د مارات " تاج وتخت سلطنت 

را تضاحب کرد زیرا د مارات می‌گفت خشایارش ا ذر 

زمانی به د نیا آمده که پد رش شاه بود ه است»یعنی در 
زمانی " آتوسا ” د ختر کورش بزرگ او را برای د اریوش 
اول زایید که د اریوش سلطان بود و به همین جپست 
مرتبه‌ی سلطنت به او رسید۰ اينك نیز بايد دانست که 
بانوی من کورش را در زمانی که پد رش شاه بود به د نیا 
آورد ها ند و شاهزاد هی واقعی او است نه کسی که قبل 

از سلطتت دارپوش , به د نیا آمده است! 

د ر تمام مد تی که موبد سخن می‌گفت پاریزاتیس با د قت 
به د هان وی چشم د وخته بود زیرا تنها نکته‌ای‌که برای تفویض 
سلطنت به کورش صغیر عنوان نشد ه بود یت وی 
آن چه شاه در تمام مباحثات خود بدان تکیه می‌کرد حفظ 


دسته‌بندی ۳۲ 


سنتپای امپراتوری بود. در حالی که خشایارشا مطابق همین 
اضل به سلطتت رود هب | 
وقتی سخن موبد به آخر رسید ملکه نگاهی به وی کرد و 
- مغز این‌سر چند آن‌د قیقو عمیق استکه یا لیاقت د ارد 
از گرد ن جد ا شود یا حقش آن است که من در آغوش 
خود بفشارم ! 
موید » به د ست ملکه بوسه زد : 
- بانوی من » پاد اش د ومی مناسبتر است»آن رااتتخاب 
کنید ! 
پاریزاتیس »سر زیبای موبد را که از موهای سياه پوشید ه 
شده بود. در آغوش گرفت و گفت: 
- دوست داری بوسه‌ای هم به لبپایت هد یه کنسم ۰ 
چون لبهای تو بود که این مد ه را به من داد 


و ا ا 
- سخاوت را حد ی نیست ` سخاوت هرچه بیشتر » بپتر ۱ 
و آن‌گاه لبپایشان روی هم قرار گرفت ۰ 


پاریزاتیس زرنگتر از آن بود که مساله را قبل از د یگران‌و 
مستقیما با شخص شاه در میان بگذ ارد۰ زیرا او تصمیم د اشت 
قبلا همه‌ی کسانی را که در شوهرش . د اریسوش د وم نفود 
د اشتند نسبت بدان نکته مسبوق سازد و به آنپاخاطرنشان 
کد به رغم همه‌ی موانع . کورش ولیعهد خواهد شد و در 
این صورت وای بر آنہا که با ولایت‌عهد ی " آرزیکاس ”ˆ 
موافقت کرد ه باشند۰ 

بلاقاصله ی ار ی کیا وی با تین یت 
د ربار هخامنشی تماس گرفت. راز او از پرد » بیرون افتاد و 
طی نامه‌ای از شوش ۰۰۰به ليد یه گزارش شد۰ اما این گزارش 
که به وسیله‌ی پيك مخصوص حمل می‌شد به ليد یه نرسید۰ د ر 
کاروانسرای میان راه جیب قاصد را زد ند و به جای نامه‌ای 
که قرار بود به د ست تیسافرن برسد نامه‌ی دیگری به او رسید 
حاکی از این که : "کارها به خویی پیش می‌رود ۰ شاه مریض 
است و درهای خصوصی وعمومی قصر را بسته‌اند۰ نمی‌دانم 


۳۸ ملکه‌ی خونآ شام 


تا چه وقت باید منتظر شوم تا خبر تازه‌ای به د ست آورم ۰ 
خد متگزار , آلسیبیاد۰" قاصدءعرق ریزان و نفس زنان آن نامه 
را به دست تیسافرن رساند و در مقابل پرسشپای تیسافرن 
کک راه بود ه است وبرایش ِ روز 
ا نمی شد ا ا 
د رون قصر رفت و د رها را به روی خود ش بست۰اما چسل و 
هشت ساعت پس از آن . وقتی به تیسافرن گفتند که کاروانی 
از جنوب رسید »است که امتعه‌ی قابل ملاحظه‌ای همراه د ارد. 
فرماند ار لید یه از جا پرید۰ فرمان داد که قرق را شکستند و 
کاروانیان e‏ تاا ۰ د ريك لحظهی کوتا مکه حتی 
عرضه‌ی امتعه‌ی خویش پاکتی لاك و مپر شده را به تیسافرن. 
داد ۰ 1 ن نامه عجله داشت که 
به ِِ رس رفت ۰ e‏ را وارسی 
کرد و سرانجام پاکت را گشود, اما موجی از حیسسرت روی 
آلسیبیاد د ریافت داشته بود به کلی تفاوت داشت »این نامه 
خبر می‌د اد که پاریزاتیس از راه تازه‌ا ی برای جلب موافقفت 
شاه نسبت به ولایت‌عهد ی کورش وارد شده است زیرا 
شخص معمولی بوده ۲ ِِ 

لعف وي که سومین u‏ ا آن با نامه‌ی د وم 
تطبیق می‌کرد یقین حاصل شد پاریزا تیس و د ارو د سته‌اش 
نیز شاید کورش وعمال او از مسافرت آلسیبیاد به شوش و 
جاسوسی او باخبر شد ه‌اند و قصد شان از د زد ید ن نخستین 
رد و بدل می‌شود* از این رو تیسافرن تصمیم گرفنت نامه‌ی 
د نکر نویس ولی بلافاصله یکی از مرد آن مورد اعتماد خود 
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را روانه‌ی شوش کرد ۳ در آن حا با آلسیبیاد تناس بگیرد ۰ 


تیسافرن به این قاصد مخصوصا سفارش کرد هرچه می‌تواند از 
بیراهه برود تا کسی ازعزیمت وی مطلح نشود ` 


وقتی قاصد تیسافرن به شوش رسید و مطالب را با لحنی 


نگران E‏ مرد یونانی تا مد تی د ستش 
را | روی شکم نپاد ه د ولا و راست می‌شد و می‌خند ید * ۰ عاقبت 
دستی به زیر چانه‌ی قاصد رد و گفت: 


fo 


بخت از این بپتر به انسان روی نمی‌کند۰ بسیارخوب» 
روزی که من تصمیم گرفتم نامه‌های خود را در سه نسخه 
برای تیسافرن بنویسم پس د لیلش چه بود ؟ من 
پیش‌بینی چنین روزی را می‌کردم و آرزوی آن را د اشتم 
اکنون پاریزاتیس و کورش يك قاصد ما را شناخته‌اند.اما 
د و قاصد ما همچنان ناشناسند۰ به اینپا یکی هم ِ 
می‌کنیم باز می‌شود سه تا ۰ نپایت قاصد اولی را در 
ماموریت خود ابقا می‌کنیم و تمام خبرهای مجعولی را که 
E‏ بد هيم توسط او رد وید ل‌می‌کنيم ۰۰۰ 


می‌فپمی » پسر ؟ 
ِ حد ی . سرور من ! 
ستی که خیلی کود ن هستی ۰ پاریزاتیسس و کورش 


2 يك قاصد ما را می‌شناسند که ما هما ورامی‌شناسیم ` 

- بسیار خوپ, ما E‏ عزیر * 
حتی بد ون آن که خود ش مطلح شود. د شمن را خواب 
کنیم " بهتر از این چه می‌خواهی ؟ ٠٠‏ مشلا من الان 
| 
به ليد یه فرستاد » شود در د هن خود آماده کرد هام ۰ 
جواب تیسافرن را هم تپیه می‌کنم و به تو مید هم "این 
نامه باید بلافاصله توسط همان قاصد فرستاد ه شود 
فپمید ی یا توضیح بیشتری لازم است‌ای کم شعور ! 

- فپمید م * ۰ فهمیدم ! 

- بسیار خوب, اکنون از طرف من به‌تیسافرن بگو کزارش 
کارهای کورش را رسما پاید برا برای پد رش بنویسد »> بايد 
به او خبر بد هد که کورش سپاهیان یونانسی را تجپیز 
می‌کند وخیالات سوبی دارد. من هم در این جا به 
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او را نک ار تا آر 0 موفق نشود نیت 
د را با شاه مطرح کند ۰ 

آلسیبیاد» سوای قاصد ی که از جانب تیسافرن آمد مبود . 
شخص د یگری را نیز محرمانه مامور کرد عینا این پیسام را به 
تیسافرن اعلام کند۰ آن‌گاه نشست و به فکر فرو رفت “ 

قبلا گفتیم که آلسیبیاد از شاگرد ان زيرك سقراط حکیم 
و مورد توجه وعنایت آن استاد بود۰ به همین جپت‌کمتر در 
نقشه‌ها و افکارش د چار اشتباه می‌ شد وبی‌جا نیست اگر 
بگوییم وجود آلسیبیاد مسیر تاریخ ایران را عوض کرد" زیرا اگر 
پای او و تیسافرن د ر کار نبود پاریزاتیس موفق می‌شد کورش 
را به جای پد رش بر تخت سلطنت بنشاند. 

باری , آلسیبیاد پس EE‏ وجود وی در 
اک و که او را زنده E‏ گذا شت و نقشه‌ای 
کشید تا زود تر از پاریزاتیس د ست به کار نجات خویش 
بشود ۰ 

1 وج مه ی ري دز بر 
د ر ملاء عام e‏ شود EG‏ 
و توجه مرد م به وی ۰ او را از هر سوءقصد ی حراست می‌کرد ۰ 

آلسیبیاد هشیار » به محض آن که از خانه بیرون آمد و 
بر گرد ونه‌ی مخصوص نجیب زاد گان سوار شد. E‏ ۱ 2 
یکی غایب شد ه › د و تن دیگر به سرعت او را EE‏ 
برای او مشکل نبود که د ریابد آن يك نفر جہت گزارش امربه 
سراغ مخد وم خویش رفته است" به هر تقد یر با تبختر و 
جسارت» در مقابل قصر آرزیکاس از گرد ونه‌ی زرین پیاده شد 
و به د رون قصر رفت, در حالی که آن د وتن را همچنان زیر 
نظر داشت 

ساعتی بعك» آرزیکاس به آلسیبیاد ادن دخول دان ۰ 
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ليان که تمام رسوم و آداب و تشریفات دربار هخامنشی 
را از ز حفظ داش شت چنان وارد شد و چنان از آرزیکاس 
۳ که در لحظات اول او را غرق حیسرت ساخت ۰ 
آرزیگا شن یتسرد ه پرسید : 

- به من گفتند يك اشراف زاد هی یونانی می‌خواهد مرا 

بییند و بسیار تعجب کردم که این اشراف زاده قبلا 

شما یك پارسی هستید در لباس یونانیپاموضوع‌چیست؟ 

اد بت اوه گر کی کرد بر کت 

- مخد وم من » ظن شما کاملا صحیح است واگر ظن من 

غلط نباشد شما هم تاکنون اسم آلسینیاد راشنید اید ۱ 

آرزیکاس د و د ستش را به هم کوفت و با شعفی حقیقی 
گفت: 

گفت و گو می‌کنم ؟ 

آلسیبیاد با تعظیم و کرنش مجدد حدس شاهزاد ه 
را تایید کرد“ آرزیکاس صند لی نزد یکی را به میپمان خود 
تعارف کرد : 

که این طور ۰۰۰۶ اما آلسیبیاد شما کجا و شوش کجا؟ 

آلسیبیاد با خضوع فراوان گفت: 

- نمی‌د انم از کجای این کیت شرع کنم؟۰ ۰آما تصور 

می‌کنم اگر وقت گرانقیمت شاهزاد ه را نگیرم بپتسرآن 

باشد که از ابتدا آغاز کنم ۱ 

فسنت خود را تکان داد و گفت: 

شوش و E‏ ا 

ماحرای جالب از ربان رییس ی ن بسیار 

شنید نی است۰ خصوصا که شما پارسی را شیرین وبد ون 

هیچ گونه لکنت یا به عبارت د یگر د رست مثل يك پارسی 

حرف می‌زنید إ 

ستيان در حالی که چشم به اطراف تالار می‌چرخاند 
ات 


شاد این پرسش دور از ادب باشد۰ اما سرور من ؛ 
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آیا مسایل محرمانه مربوط به امور کشور راهم شما د راین 

اتاق حل و بحت می‌کنید ؟ 

آرزیکاس اند کی فکر کرد و چنان که گوبی از این پرسش 
چند ان خوشش‌نيامد» است, خود را جمع و جور کرد و پساسخ 
د اد : 

- تقریبا ۰ که شاید تحقیقا دوست من ۱ برای این‌که 

وقتی من در این اتاق سرگرم کار هستم جز همین 

پیشخد مت آن هم در مواقم اعلام ورود اشخاص کسی 

این جا نیست- 

آلسیبیاد سرش را نزد یکتر برد : 

- فرمود ید این پیشخد مت فقط برای اعلام ورود اشخاص 

به تالار وارد می‌شود ۰۰۰ مرا معذ ور بدارید! اما او آیا 

شخص معتمد ی هست ؟ 

پرسشپای آلسیبیاد برای آرزیکاس جیسب و نامنتظر 
به نظر می‌رسید۰ اما آلسیبیاد چنان پرسشپاراخوب تنظیم 
کرد ه بود که شاهزاده ناگزیر بود به يكايك آنہا پاسخ بد هد 
اگرچه موافق میلش به نظر نمی‌رسید : 

- البته ۰۰۰ مگرغیر از این ممکن است ؟۰۰۰ او وماد رو 

خواهرش هر سه در قصر من کار می‌کنند ۰ 

د ر این لحظه آلسیبیاد مثل پلنگی وحشی به جانب در 
خیز برد اشت و د سته‌ی آن را که از د و طرف کشیده می‌شد 
به طرف د اخل کشید, به طوری که مرد ی تلوتلو خوران به 
د رون تالار افتاد د رست پید | بود هنگامی که وی از سوراخ 
کلید چشم به د اخل تالار د وخته بود. در را به طور نامنتظر 
باز کرد هانق+ آلسیبیاد از پشت‌گرد ن آن مرد گرفت وبه 
صورتش نگاه کرد و به مسخره گفت: ۱ 

1 سرور من . خد ا رحم کرد آدم غریبه‌اای نبود- این 

مرد گویا همین رفیق خود مان است" همین حاجب 

مخصوص ( 

رنگ صورت آن مرد پرید» , چپره‌ی شاهزاد ه ارغوانی 
شد ه بود ۰ آرزیکاس هرگز انتظار چنان عمل ناپسنه ی را از 
مستخدم مخصوص خود ند اشت و مستخدم نیز هرگز منتظر 
نبود در آن لحظه در تالار باز شود! 
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ی ی موی کب ی اناور 
آرزیکاس را تحت الشعاع قرار د هد. آلسیبیاد پیشد ستسی 
کرد و آهسته گفت: 

- سرور من . بهتر است به اتاق خلوت تری برویم اتاقی 

که هم د ر و پنجره و هم پرد ههای کمتری د اشته ناف" 

سقراط حکیم گفته است این‌گونه اتاق را همیشه برای 

نشستن و بحث کرد ن انتخاب کنید! 

آرزیکاس . میہمان یونانی خود را به اتاق‌کوچکی‌هد ایت 
کرد اما درآن لحظه چنان خشمگین بود که سر از پانمی‌شناخت 
و بی‌د ربی زیر لب تکرار می‌کرد : 

مرد احمق ۰۰۰ جاسوسی » برای چی ؟ برای کی ؟ 

آلسیبیاد فرصت را مغتنم شمرد و گفت: 

اتفاقا من برای روشن کرد ن همین موضوع‌به حضورتان 

رسید هام ! 


آرزیکاس که مرد ی سلیم‌النفس و د لرحم بود موضوع را با 
يك شوخی پوشانید» د ست به شانه‌ی آلسیبیاد زد و گفت : 

د وست من ۰۰۰ تا این‌جا من مرهون تو هستم " 
آرزیکا س پیشاپیش وارد شد و آلسیبیاد نیز کنجکاوانه از پشت 
سر قدم به د رون نپاد- این اتاق از هرجپت امن بود وآنها 
می‌توانستند با فرا غبال ساعتی گفت و گو کنند۰ به خصوص که 
اتاق در اند رون کاخ قرار داشت و حاجب و دربان و حتی 
نگہبانی اطراف آن دید ه نمی‌شد- 

آرزیکاس پرسید : 

- همین است آن اتاقی که سقراط حکیم توصیه کرد ه بود؟ 

آلسیبیاد د ر حالی که به سقف ودیوار و پنجره نگاه 
یکر اع ان 

که ما به این‌جا خواهیم آمد قبلا جام ” شوکران ” را 

می‌فرستاد ند ۰ همچنان‌که زند ان حکیم همه‌ی مشخصاتی را 

در معماری خود آن را پیش‌بینی نکرده بود! 

آرزیکاس خند ید و گفت: 
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- به راستی تو مرد لایقی هستی آلسیبیاد. اما عاقبت 
نگفتی که د ر شوش چه می‌کنی ؟ 
آلسیبیاد پشت د ر را يك بار د یگر به د قت نگریست و آن 
را قفل کرد وف 
- سرور من ۰ می‌رویم سر يك بحث جد ی ۰۰۰ حقیقت این 
ات کین با و تمد 
OT‏ در شوش اقامت ET‏ جحت 
به من گفت که د ریافته‌است 0 27۳ ا 
کورش » براد ر کوچك شما به عنوان ولیعمهد معین شسود ۰ 
به طوری که حتی پست فرما نروایی کل آسیای صغیر 
را برای آن گرفته است تا به یونانیها نزد يك شود و 
آنہا را با سلطنت خود موافق سازد.اما این ظاهر 
قضیه است سرور من » و د ر حقیقت کورش سپاهی از 
یونانیان ترتیب داده تا چنان چه شاه او را به 
ولا یت‌عپد ی معیین نکرد با قوه‌ی قپریه سلطنت را 
آرزیکا س غرید : 
- مگر مرد م ایران مرد اند ؟ 
آلسیبیاد د نبال فرصتی بود تا قضیه را بیشتر بشکافد ۰ 
اما این فرصت را شاهزاده باید به او می‌داد۰ این بود که 
- در هرحال این خیالات براد ر شما است واگرمن 
توطئه‌ها را خنثی کنم ۰ اما آنہا که برای ولایست‌عهد ی 
کورش تلاش می‌کنند بی به وجود من در پایتخست 
برد ه‌اند و قصد کشتن و از میان برد ن مرا دارند۰ این 
را نه از حپت خودم می‌گویم چون انسان یك باربه د نیا 
می‌آید ويك بار از د نيا می رود * ۰ آما من د لم نمی‌خوا هد 
SL E ES‏ این که امروز 
وجود خود را رسما اعلام کردم و به د ید ا رشماآمدم 
همین است ت۰ ضمنا تیسافرن گزارشهای رسمی خود را از 
اعمال کورش برای شاه خوا هد نوشت: نپایست, هیچ 
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آرزیکاس شروع کرد به قدم زد ن در اتاق و با ته ریش 


طلابی خود بازی کرد ن ۰ آلسیبیاد همه‌ی حرفپای خود را 
زد ه بود جز آن‌چه مربوط می‌شد به پارپزاتیس ۰ نه او و نسه 
تیسافرن هیچ‌کد ام عقید ه ند اشتند چیزی در این زمینسه به 
آرزیکا س گفته شود زیرا او باور نمی‌کرد که ماد رش د ست اند ر 


می‌آمد هرچه رشته بود پنبه می‌شد ۱ 


آرزیکا س به وی رو کرد و گفت: 


۳۶ 


- بسیار خوب» گیرم همه‌ی این حرفها راست باشد۰ من 
چه باید بکنم ؟ 

آلسیبیاد پاسخ داد: 

- در درجه‌ی اول جان مرا نجات بد هید که جان خود 
را د ر راه شما به خطر اند اخته‌ام ! 

چه طور ؟ 

-من فکرش را کرد مام ۰ فقط به حمایت شما و دوتن از 
خد متگزا ران مورد اعتماد شما محتاجم ! 

آرزیکاس ابروهایش را در هم کشید : 

- یعنی می‌خوا هید پای مرا علنا در این ماجرا به ميان 
آلسیبیاد گفت : 

- بله و نه ۰۰۰ یعنی د ر آن موضوعی که مربوط به من است 
مربوط به خود شما است اگر شما غفلت کنید دشمنان 
کار را تمام می‌کنند ؟ 

آرزیکا س مثل این که حرف مسخره‌ا ی شنید با شد پرسید : 
چه طور؟ 

آن‌گاه السیبیاد برای او شرح د اد 

- تاکنون اگر شاه زیربار ولایت‌عپد ی کورش نرفته . برای 
این است که نمی‌خواهد سنن شاهنشاهی راد رهم بشکند 
وحال آن که اخیرا موضوع سلطنت خشایارشا را پیش 
کید مان ومی‌شوا هندب شاهبگویند انتصاب فرزند. کوچکتر 
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د ر زمان حیات فرزند بزرگتر سابقه د ارد و خشایارشا به 
این کیفیت شاه شد ٠‏ اما این را هیچ کس‌جرات نمی‌کند 
رو در روی شما بگوید ۰ بنابراین تا لحظه‌ای که پد رتان 
حیات د ارد شماباید د رکنار او باشید و حتی نگذ ا رید با 
ماد رتان تنہا شود ۰ سرور من .تکرار می‌کنم که اگر شما 
کک راك اج E‏ 
TT E‏ 
نقاط وطن يك لحظه پد رتان را ولو با ماد رتان تنہا 
شاه هستید و هیچ کس‌نیست که حرفی از شاه پسوشید ه 
د اشته a‏ به خاطر بسپارید که هرگاه ماد ر 
ازجمله 0 e‏ ن شما مطالبه خواهند کرد ۰ 
اگر چنان‌چه ماد رتان تضرع‌کرد که در واپسین لحظه يك 
دم با پد رتان تنپا باشد و شما اجازه د اد ید همه چیز 
تمام است ۰۰۰ شاهزاده . ۳ حاضرید در این خصوص 
قول بد هید ؟ 
شاهزاده لبخند زد: 
- قول می‌د هم ! 
شاهزاده قول شرف مید هید که اجازه ند هید حتی 
ماد رتان با شوهرش تنها و دور از چشم شما ملاقات 
کنی ؟ ۰.۰ شاهزاد هی عزیز . من معنی حرفهپای خودم را 
می فہمم ۰۰۰ قول شرف بد هید ! 
آرزیکا س مرد د ماند ۰ لحظه‌ای به مقابل‌پای خود نگریست 
و سر برد اشت تا چیزی بگوید۰ اما چشمانشبا نگا مملتمسانه‌ی 
ت یونانی به هم آمیخت. د ر حالی که اشك در جشمپبای 
بی آلسیبیاد حلقه بسته بود ۰ ۰ ن‌گا ه آرزیکاس د ست پیش 
برد د ست یونانی را فشرد و گفت: 
ل ی 


دسته‌یندی ۳۷ 


آلسیبیاد چنان سرگرم این مشکل بود که نکته‌ی د وم را 
فراموش کرد , هنگامی‌که می‌خواست اذ ن مرخصی بگیرد آرزیکا س 
گفت: 

- د وست من »یاد ت رفت که جان خود ت در خطر است! 

آلسیبیاد گفت: 

د اشته بود که کک ۳ رامطرح کنم * 

- بسیار خوب» بگو ۰۰ 

آلسیبیاد گفت: 

- چنان که عرض کردم د شمن به وجود من و فعاليتايم 

د رشرشوش‌پی برد ه است ومترصد است به کارهای من و 

در صورت لزوم به عمرم خاتمه بد هد ۰۰۰ بنابراین ظرف 

امروز یا فرد !ا مراخواهند گرفت وبه بازد اشتگاهی‌محرما نه 

منتقل خواهند کرد۰ من از شما می‌خواهم دو تن از 

است وقتی این حاد ثه روی د اد ۰۰ 

آرزیکاس د ست خود را بالا برد: 

- بسیار خوب» پس از آن من مید انم چه کنسم » د رس 

خود را از حفظم ! 

آلسیییاد به د ست شاهزاد ه بوسه زد وبه همان کسیفیت 
که آمد ه بود. شکوهمند انه به سوی خانه‌اش بازگشت ۰د رحالی 
که علاوه بر گماشتگان پاریزا تیس . د وتن ازکارگزاران برجسته‌ی 
ارزیکاس نیز د ور" دور او را می‌پا یید ند ۰ 

بعد از ظپر همان روز السیییاد با لباس مبدل از 
خانه بیرون آمد و عمدا راه خلوتی را انتخاب کرد تا ماموران 
پاریسزاتیس او را در حسال عبور به لوشسه‌ای کشاند نسد. 
کیسه‌ای روی سرش اند احتند و او را کت بسته به ازد اشتگاه 
برد ند - بازد اشتگاهی که قبلا آماد ه شده بود ۰ 

انها چنان‌سرگرم کار خود بود ند و د E‏ 
ماموربت عحلد د اشتند که اک ر کارگزاران آ رزیکا س علنا بالای 
سرشان می‌ایستاد ند ممکن نبود به وجود آنپا بی بیرند" به 
هرتقد یر ماموران ارزیکاس‌نوانستند به خفاگاه السیبیاه ہی ببرند 


۳۸ ملکدی خونآ شام 


و مخد وم خویش را از ماوقع باخبر سازند. 

روز بعد» آرزیکاس به حضور پد رش با ریافت و خواستار 
شد که تنها با یادشاه گفت وگو کند. شاهبا شی علیل و 
د رهم شکسته روی بستر افتاد» بود۰ اقامتگاه او را شمعپبای 
بلند کافوری روشن می‌ساخت و بنا به تقاضای آرزیکاس کسی 
د ر اتاق نیود ٠‏ مع هذا آرزیکانی به آن نشانی که از تیاه 
آموخته بود گریبان يك نفر خبرچین را که پشت پرده پنهان 
شد ه بود»گرفت و او را از اتاق بیرون اند اخت شاه به دیدن 
این صحنه حیرتزد» و هراسان روی بستر نیمه خیزشد و گفت: 

- هیچ نمی‌فہمم؟ ۰۰۰ یعنی من حتی د راستراحتگاه خود 

نیز ایمن نیستم ۰ آرزیکاس . بگویید گرد ن آن مرد را 

بزنند و از سرد ر قصر بیاویزند ۱ 

ی پد رش را که به حال تشنح افتاد ه بود آهسته 
روی بستر خوابانید و گفت: 

- پد ر» هرگاه قرار باشد این قبیل خبرچینها را گرد ن 

بزنیم من به شما قول می‌د هم که نصف قصر خالی شود۰۰۰ 

شاه . مشتها یش را گره کرد: 

آه. خدای من ۰۰۰ چەقد ر تنپا شد مام ۱ 

آرزیکاس د ست پد رش را بوسید و گفت: 

- پد ر شما اشتباه می‌کنید ۰۰۰ یك خادم وفاد ار بپتر از 

نك لشکر بی‌وفا اشت در کار شما کسی شتا وه که 

تصمیم گرفته است بمرغم گذ شته . از این پس همه‌ی وقت 

خود را در کنار شما بگذ راند۰ حتی در کنار شما غذا 

بخورد و دراتاق شما بخوابد ۱ 

چشمان شاه » از اشك پر شد: 

- آرزیکاس » پسرم ۱ تو هميشه مپربا ن‌وصمیمی‌بود ای ۰۰۰ 

تو همه‌ی مردم را دوست داری و بی‌جپت نیست که 

پد رت تصمیم گرفته است ترا جانشین خود سازد۰۰۰رفتار 

تو با مردم امروز به صورت افسانه نقل می‌شود -ماجرای 

آن کاسب فقیر که جرعه‌ا ی آب به تو هد یه کرد و د رعوض 

جامی پراز مسکوك زر د ریافت د اشت *حکایت تیری باد که 

جامه‌ی ترا پوشید و از خشم تو در امان ماند۰۰۰ 

د هہا قصه و افسانه که همه را من هم شنید هام ۱ 


دسته‌بندی ۳۹ 


آرزیکاس » به د ستهای پد ر بوسه مید اد وا شك می‌ریخت 
و این رفتار او» همه از روی صمیمیت بود نه دغلبازی زیرا که 
آرزیکاس » به خلاف براد رش کورش » از کود کی طیحی ملایم 
و مپربان داشت“ آنگاه شاه فرزندش را نزد خود نشانید و 
گفت : 

چه چیز موجب شد ه است E‏ 

خصوصی بخواهی آرزیکاس 

شاهزاده به فکر فرو رفت ۰ | 1 شت که در بساره‌ی 
رفتار براد رش کورش چیزی به پد رش بگوید يانه ؟ و سرانجام 

- هیچ پدر ۰۰۰ همین را می‌خواستم بگویم که تصمیسم 

گرفته‌ام يك لحظه ترا تنها نگذ ارم ۰ همین و بس ! 

در همین لحظه ضربه‌ای به در اتاق خورد۰ ارزیکاس از 
کنار پد رش برخاست و در را گشود۰ حاجب به او گفت که 
یکی از کارگزارانش می‌گوید قصد ملاقات فوری با وی دارد- 
آرزیکاس به خاطر آورد که این همان شخصی است که به 
تعقیب آلسیبیاد گماشته بود ۰ از این رو نزد شاه بازگشت › 
کرنشی کرد وگفت: 

- شاهنشاه اجازه می‌فرما یند من لحظهای در گوشه‌ی 

همین اتاق با یکی از خاد مان خود گفت وگو کنم ؟ 

شاه گفت : 

- هرچه می‌خواهی بکن » پسرم . 

لحظها ی بعد» در تالار روی پاشنه‌ی خود چرخید و آن 
مرد به درون آمد۰ در برابر پاد شاه زمین بوسید و در گوشه‌ای 
از تالار آهسته به آرزیکاس گفت: 

- آن مرد یونانی را دستگیر کرد ند و اينك در فلان 

محل بازد اشت است۰ 

رنگ از چهره‌ی آرزیکاس پرید۰ در حالی‌که مجسم می‌کرد 
همان لحظه ماموران مشغول شکنجه د ادن آلسیبیاد هستند, 
به سختی ناخشنود شد و با اشاره‌ی انگشت آن مرد رامرخص 
کرد ۰ آن‌گاه به نزد پد رش بازگشت. در گوشه‌ای از بستر 
نشست و پرسید : 


- پد ر» در ایام اخیر هیچ گزارشی ازتیسافرن د اشته‌اید؟ 


fo‏ ملکه‌ی خون‌آشام 


شاه سرش را تکان داد: 

نه , ۰۰۰ از وقتی کورش را به آن‌جا فرستاد هام اوضاع 

است ۰ 

آرزیکا س گفت: 

پدر. شما بپتر از هرکس می‌د انید من در همه‌ی 

برای من از هر وحی آسمانی بالاتر بود ه است ۰۰۰ 

- جنین است., پسرم ۱ 

- پدر» ِِ ویس دای 

E , شاه‎ 

- پسرم » مقصود ت از این حرفہا که می‌زنی چیست ؟ 

آرزیکاس , در حالی که اشك و هیجان صورتش را 
پوشاند ه بود. پاسخ داد: 

- پدر» من نمی‌توانم با شما بازی کنم ۰۰۰ وجود شما در 

این د نیای گذ ران برای من ازهرچیزی باارزش‌تر است! 

شاه . دستپای د اغ آرزیکاس را در دست گرفت: 

۔ پسرم , این حرفپا چیست"۰۰ چرا این سخنان را بر 

زبان می‌آوری ؟ _ 

بغض د ر گلوی آرزیکاس ترکید: 

- پد ر » من مید انم برای تفویض ولا یست‌عپد ی به 

براد رم کورش و انتقال آن از من تا به حال کوششپای 

زیاد ی شد ه است۰۰۰ و شما در مقابل همه‌ی‌این تلقینات 

مقاومت کرد ه‌اید۰۰۰ اکنون از شما می‌خواهم این کار را 

کیت e‏ تا شما را آسود ه بگذ أارند۰۰ 

کک تشست و 

- آرزیکاس » چه چیز موجب شد ه است این سخنان را 

بر زبان بیاوری ؟۰۰۰ به پد رت راست بگو ؟ 

آرزیکاس‌که همچنان اشك از چشمانش‌سرازیر بود گفت: 

پد ر توگمان می‌کنی با تعیین براد رم کسورش به 


دسته‌یندی ۴۱ 


جانشیتی خود سنتهای شاهنشاهی به هم می‌خورد ۰.۰ 
شاه به قپقپه خند ید : 
- آرزیکاس ! تو خیال می‌کنی من کود کم ۰۰۰۶ تو خیال 
می‌کنی من نمید انم این سنت در زمان خشایارشا 
شکسته شد ه است ۴ 
چشمان آرزیکاس از تعجب بازماند۰ آن‌چه هرگز د ر 
مخیله‌ی وی نمی‌گنجید همین بود ۰ او نمی‌د اتست در جواب 
پد رش چه بگوید اما پد رش به سخن خود اد امه داد: 
- آرزیکاس . تعیین ولیعپد یکی از وظایف من است و 
من تصمیم خود را در این خصوص گرفته‌ام ۰ تو جانشیین 
مق خوا هن بوده ولو کاک به هم ونا 
آرزیکاس بی‌اختیار به د ستپای چروکید هی پد رش بوسه 
زد و سیل اشك که از چشمان او روان بود دستپای شاه را 
می‌شست ۰ شاه لبخند محبت آ: میزی بر لب داشت سپس 
نوبت آرزیکاس رسید : 
- پدر» باید بگویم برادرم کورش از وقتی به 
فرسانروای آسیای صغیر منصوب شده .قد امبه‌جمع آوری 
سپاهی از د اوطلبان یونانی کرد ه است" آنها تصمیم 
داعت فاد یا عرص این که معا زا واک ار اتر 
رای کنند و هرگاه در تصمیم شما تعییری حاصل نشد به 
وسیله‌ی سپاهی که کورش در آسیای صغیر به اختیار 
دارد و همچنین د اوطلبان یونانی در صد د تصاحب 
سلطنت برآیند ۰ تیسافرن تمام این وقایع را به عرض 
کارا ب ون کی یکی ا رھام ی اروت 
E‏ ات 


شاه پرسید : 

ا کا ایا زا دراد ما بای 

۔اینہا را آلسیبیاد E‏ ۰ تیسافرن از 
هسهی کارهای کورش SSE E‏ 
E‏ این نکات را به استحضار شما 
رسانید ه است 

شناه» در حالی که با جامه‌ی خواب در اتاق قدم می‌زد 

و لبان خود را می‌گزید زیر لب‌گفت: 


۴۲ ملکه‌ی خونآ شام 


محبوس ET‏ ر 1۹ زمین 199 برید اند ؟ 

آرزیکاس تکرار کرد : 

نوبه‌ی خود شات و را فراهم 0 

- له .۰ ۰٠‏ آرزیک و ی 

ET‏ و در حالی که مقابل پدر زانسو 
زده بود و د ستهایش را به هم جفت کرد ه بود » سوگند خورد تا 
پای جان برای خدمت به پد رش آماد ه باشد۰ 

د ر این حال در باز شد و سربازان جاوید ان که آلسیبیاد 
را از زند ان نحات داده بود ند» او را به حضور آورد ند۰ 

السیییا ۵: سحت غمگین بود ۰ پیراهن حریر او پاره و 
سياه شد ه بود و طناب ضخیمی د ستپایش را به هم می‌فشرد 
اما همین که در کنار شاه . چشمش به ارزیکاس افتاد لبخند ی 
به روی لبانش نقش بست 

شاه گفت : 

- د ستهای این مرد را بگشایید۰۰ 

و بلافاصله یکی از سربازا ن جاوید ان بیرون د وید۰او با 
خنجری مراجعت کرد وریسمانی را که با آن دستپای 
آلسیبیاد بسته شده بود» برید ۰ یونانی نفس راحتی کشید ۰ 
ریسمان د ستپایش را خراشید ». زخمی کرد ه بود ۰ 

شاه سربازان خود را مرخص کرد و با خشونت پرسید : 

۳ لسيبياد» می‌توانی بگویی چه کسی جسارت کرد ہ است 

ترا به این روز بنشاند*نگاه کن آرزیکاس ؟ پیراهن پاره ۰۰ 

چپره‌ی داغ شد وه ۰۰۰ دستهای مجروح ۳ راستی که 

ننگ آور است در پایتخت من با يك میپمان رنتاری 

چنین وحشیانه بشود! 

السیبیاد کرنش کرد : 

- سرور من , همه چیز به موقع خود روشن خواهد شد 

همین‌قد ر که شاهنشاه ایران ادن د اده‌اند و مرا دراین 


دسته‌بندی ۴۳ 


و سپس در مقابل آرزیکاس زانو زد۰ 
آرزیکاس زیر بازوی مرد یونانی را گرفت» اورا ازجای 


بلند کرد و مورد نوازش قرار داد" شاه که همچنان ناآسوده 
به نظر می‌رسید گفت: 


۳۴ 


آلسیبیاد تو میپمان ما هستی ۰ تا وقتسی در شوش 
اقامت د اری» مقیم قصر ما خواهی بود و اين تنها به 
سبب مخاطرات تېد ید کننده‌ی جان تواست که 
من می‌خواهم در این مدت از حضور تو استفاد ه کنسم و 
هار ا رای او کو 
که آن د انشمند یگانه‌ی روزگار بود و مستحضرم که تو از 
برجسته‌ترین و زيرك ترین شاگرد ان وی بود هی ! 
آلسیبیاد گفت: 

- شاهنشاه مرا بیش از حد مورد عنایت قرار می‌د هند 
من یکی ازکوچکترین شاگرد ان‌استاد ويك خد متگزا رساد هی 
شاهنشاه هستم که د ر ر ب تیسافرن خد مت می‌کنم * 
شاه گفت: 

السیاف: مقصود م تعارف نبود » به راستی می‌خواهماز 
تعالیم سقراط استفاد ه گنم ۰ به هر حال آرزیکاس جای 
ا اھ ا ا 
حا یاناز ان هستی ایو ات اهاه 
اسم آن راپیغام نمی‌توان گذ ارد ۰ خد متگزارشما تیسا فرن 
مرا به شوش فرستاد» است تا بپرسم آیا پیامپای مکسرر 
وی به دربار می‌رسد ؟ 

این پیامپا در چه زمینه‌ا ی است آاتیبیاه:؟ 

۔ شاهنشاه مرا استنطاق می‌فرمایند ۰ یکی از خاد مان 
شاه برای ایشان‌پیغا مپایی‌ی‌فرستاده ,شا هنشاه‌آنهارا 
د ریافت می‌د اشته با نمی‌د اشته‌اند+من از کجا مید انم 
این پیغامپا محتوی چیست * 

شاه به قپقبه خند ید و به آرزیکاس رو کرد : 

- نگفتم ما با یکی از شاکرد ان برجسته‌ی سقراط حکیم 
روبه رو هستیم ۰ بسیا رخوب آلسیبیا د»می‌توانم به تو جواب 
بد هم که حتی یکی از این پیغامپابه مانرسید ه است" 
آلسیبیاد گفت: 


ملکه‌ی خونآشام 


خد ایان راسپاس»:۰چون تیسافر ن چنین می‌پند اشت 

شاه با تبختر گفت: 

- تیسافرن از خادمان کی ما شعتو اف اکتا یه 

لید یه می‌توانی‌مرا تب عنایات ما را به‌وی ابلاغ گنی ۰۰۰ 

آلسیبیاد زیر لب گفت: 

ود 

شاه به لحنی اخطارآمیز گفت: 

- شما به لید یه باز می‌گرد ید و پیخام مرا به تیسافرن 

خواهید رساند. ضمنا گروهی از سواران جاوید ان شما 

را مشایعت می‌کنند و ھمانہا که تحت ریاست یکی از 

تیسافرن را با خود خواهند آورد ۰ 

بد ین کیفیت , امکان ند اشت که کسی‌متعرض‌فرستادگان 
آلسیبیاد می‌خواستند ۰ 

آلسیبیاد چند روزی در قصر شاه اقامت گزید۰ ظرف 
این چند روز او فرصت داشت که آرزیکاس را به بپترین وجه 
آماد هی مقا بله و میارزه کند و از همین روء ملکه , پاریزاتیس 
مثل پلنگ تیرخورد ه ارام ند اشت ۰ به همه‌کس حمله می‌برد ۰ به 
مختصر بپانه‌ای هرکس را مورد ستیز و پرخاش قرار می‌د اد ۰ 
او . تمام حوادث را مو به مو برای گورش می‌نوشت و به وی 
کزارش مید اد که چگونه تبسانرن درصد د به همزد ن‌نقشه‌ها 
وافکار وی برآمد داست و چه‌طور آرزیکاس راد رحریان مسایل‌قرار 
داده است. با این حال پاریزاتیس همواره به کورش 
اطصمینان مې د ال له سرانحاماو ر بد تخب وتاج خوا هد رسانید ۰ 

؟ 


EE,‏ سا هشای وتا نی 
خویش را می‌آراست" به مرد ان جنگی و هبراهان خود وعد ه 
می‌داد چیزی به پایان عمر شاه نمانده است و د یری نخوا هد 
گذ شت که وی بر تخت سلطنت مستقر خواهد شد- 

این وعد ه‌ها اطرافیان کورش را در وفاد اری به وی 
تحربحر بی‌کرد. و آنپا را می‌انگیخت صمیمانه تر در خدمست 


د ستە‌نند ی ۴۵ 


مخد وم خویش‌وفا د اری و استواری به خرج د هند 

تیسافرن نیز بی‌کار نبود- گزارشهایسی که از پایتخضست 
دریافت می د اشت او را امید وار می‌ساخت ومطمئن می‌کرد که 
با وجود آلسیبیاد و همکاری او با آرزیکاس نقشه‌های کورش و 
ماد رش به جابی نخواهد رسید۰ او د ایما اطلاعاتی را که از 
آرایش سپاهیان یونانی به وسیله‌ی کورش د ریافت مید اشت 
به‌وسیله‌ی پیکہا ی مخصوص به پا یتخت می فرستا د » ولی پا ریزا تیس 
و کورش هنوز تصور می‌کرد ند مکاتبات وگزارشہای تیسافرن 
را به وسیله‌ی پيك مخصوص آنہا به د ست می‌آورند و د ر شگفت 
بود ند که با این‌حال چه‌گونه نقشه‌هایشان نقش‌بر آب می‌شود ۰ 

کورش و پاریزا: تیس هنگامی از ماجرا آگاه شد ند 
کاب هرا ا ادا ا 
لید یه و بازگشت به آسیای صغیر گشت؛ این ضربه چنان 
پاریزاتیس ستیزه‌جو را به هیجان آورد که د ستور داد پیك 
بی‌گناه را در همان اقامتگاه بین راه مسموم کنتند و نی 
تقاضای کورش برای صرف نظر کرد ن از خون وی بی‌آثر ماند: 

د رست همان روز که آلسیبیاد همراه گروهی از گارد 
جاوید ان عازم آسیای صغیر بود , قاصد تیسافرن طسق 
معمول به اقامتگاه ميان راه رسید و از اسب پیاده شد 
تاتش اا آفوش گشاده به پیشباز وی اتا 

آه , د وست عزیز چه خوب شد امد 6 امشتب بزم کوچکی 

ترتیب د اد هام ۱ 

اض اا ا a‏ فشرد 

- ممنونم د وست من ۰۰۰ تو همیشه مرا با پد یرایی گرم و 

خوشرویی خود شرمند » می‌کنی ! 

سپس آن دوء دوش به دوش هم عازم میهمانخسانسه 
شد ند۰ بوی مطبوع غذا فضا را انباشته بود و مسافر گرسنه را 
به هیجان می‌آورد۰ چند نفر مطرب با ساز و آواز خویش به 
فضای میهمانخانه وجد و حال بخشید ه بود ند به محض 
ورود» میپمانخانه چی فریاد زد: 

- بکوبید ۰۰۰ و بنوازید ۰۰۰ معطل چه هستید ؟ 

بانگ ساز و آواز فزونی گرفت" مرد انی که در میپمانخانه 
حضور د اشتند به پا خاستند و جامهای خویش‌را بالا برد ند" 


شک امه سای بفان E‏ زرد ناژ رازن E‏ 

قاصد بیچاره خبر ند اشت که آن شب, آخریین شب 
زندگی او است. زیرا هنگامی که جامپا به گردش درآمسد. 
میپما نخانه چی که از عوامل پاریزاتیس بودء جامی زهر به 
د ست قاصد داد و او نیز بی‌خبر از همه جا آن راتا به اخر 
نوشید۰ سپس . وقتی جسد قاصد روی میز وازگون شد» به 
اشاره‌ی میپمانخانه چی , چند تن از کارگران وی» دست و 
پای او را گرفتند و بیرون برد ند تا در چاله‌ای که قبلا حفر 
شده بود» مد فونش سازند۰ اما میپمانخانه‌چی مکار. به 
حاضران چشمکی زد و اشاره کرد که : 

فیقمان زياد ی رفته بود ! 

هنگامی که کارکنان میپمانخانه حسد را د رگودال د فن 
کرد ند و روی آن را با سنگ و خاك پوشاند ند ناگهان » مرد ی 
که بافانوس‌برفراز تپه‌ای نشسته بود و مراقب اوضاع‌بود. صد ای 
سم تعد اد ی اسب را شنید و فانوس را به علامت خطر در 
فضا تکان د اد۰ اشخاصی که مشغول پر کرد ن قبر بود ند با 
این اشاره به سرعت خود افزود ند و سپس وقتی که عرق‌ریزان 
دست از کار کشید ند آنپا نیز صد ای بای اسیپاراشنید ند ۰ 
آنہا ء وحشتزد » بیل و کلنگ را در جای مناسیسی پنبان 
کرد ند و د وان د وان خود را به میپمانخانه رسانيد ند تا 
ارباب خویش را از ماوقع آگاه سازند 

میپمانخانه‌چی وقتی‌شنید که عد ها ی بد ان صوب می‌آیند , 
رنگ و روی خود راباخت و فورا به یکی‌از خاد مان‌خود بانگ زد : 

- برو» بگو د اخل میممانخانه بیشتر بزنند و بکوبند ۰.۰ 

شنید ی ؟ 

آن مرد نیز به د نبال ماموریت خود رفت ومیپما نخانمچی 
با فانوس سر راه مشتریان تازه‌ی خویش آمد تا ازایشان 
استقبال کند- مرد ی که به فرما ند هی سواران جاوید ان همراه 
آلسیبیاد شده بود. انسانی زيرك و تیزهوش بود و آلسیبیاد د ر 
طول راه این نکته را د ریافت و بسیار خوشحال بود 

تایه ی مها این هار اند تم ی 

- سروران من . چه گونه با این بیان قاصر از این که 

کلبه‌ی فقیرا نه‌ی مرا روشن‌کرد هاید و بد ین‌جانور و روشنی و 


دسته‌یندی ۴۳۷ 


صفا بخشید ه‌اید تشکر کنم ۱ 
میپما نخانه چی دقت کرد و سپس برگشت و بهآلسیبیاد گفت: 

اکنون آگر می‌خواهید قیافه‌ی يك خوك واقعی را ببینید 

من می‌توانم این خدمت را برای شما انجام دهم إ 

آلسیبیاد به قپقپه خند ید۰ اما او در تمام این مدت 
بود و خبر ورود خویش را برای تیسافرن فرستاد ه بود " ازاین رو 
بلافا صله رو به میپمانخا: نمچی کرد که هنوز قیافه‌ی تملق‌امی 
خود را محفوظ داشته بود و گفت : 

تازگی از این راه کسی گذ شته است ؟ 

میہمانخانه چی تعد تعظیم کرد: 

- آری» سرور من ۰ تقریبا دو ساعت می‌شود که یك نفر 

دراین لحظه ناگهان برقید رچشمان آلسیبیا د د رخشید ۰ 
با خود اند یشید آن نقطه‌ای که تامه‌ها ی قاصد را از جیبش 
می‌ربود ند و عوض می‌کرد ند» باید همین اقامتگاه باشد خاصه که 
در چہرهە‌ی میهمانخانەچی کراهت محسوسی احساس‌کرد ه بود * 

- رفیق , حاضری شرطی بیند یم ؟ 

چه شرطی دوست من ؟ 

- من حاضرم شرط بیندم که فرد | این میپهمانخانه چی 

هست و نیست خود را بگذ ارد و به چاك بزند ۱ 

فرماند » سواران‌که چنین نکته‌ای د رنظرش عجیب می‌نمود 
نیست خود د ست‌بکشد. آهسته پاسخ داد : 

- بستیم ` 
را کرد و دانست جای ماند نش در آن‌جا نیست به خصوص 
آسیای صغیر حمل بر پیروزی تیسافرن و د ارو د ستهی او 
می‌کرد۰ از همین رو شبانه بار سفر بست و آن چه اموال و 


۴۸ ملکه‌ی خونآشام 


اشیای قیمتی داشت ت با خود برد اشت و به سوی شوش رفت * 
آلسیبیاد عاد ت به سحرخیزی داشت ست و این عاد ت‌را از 
زمانی که در محضر سقراط درس می‌خواند فرا آمسوخته بود 
را ترك گفت و در اطراف به قدم زد ن پرد اخت»۰د رحالی که 
سرگرم قد زد ن بود , نقطه‌ا ی توجه او راجلب کرد که آن 
بود تازه کند هاند۰ آلسیبیاد با الہام از حس ششم خود» به 
هیسچ‌کس به او جسواب د رستسی نسد اد۰ چند تن از 
سربا زان را که مثل او سحر از خواب برخاسته بود ند جمع کرد 
و آتبا را واداشت ت آن قطعه زمین را بکنند۰ هنوز چیزی 
حفر نشد ه بود که سر و کله‌ی قاصد مد فون پيد اشد و آلسیییاد 
به سریازان متعجب گفت د ست نگه د ارند و خود بالای سر 
فرماند ه ایشان رفت وبها وکه تازه‌ا زخواب بید ار شد ه'بود» گفت : 
-رفیق » شوط ۱ را باختی ۰ 


- برخیز و همراه من بيا ۰۰ 
سپس او را با خود بالای سر جسد ی برد که سربازها 
پید | کرد ه بود ند * فرماند ه سواران آن مرد را نمی‌شناخت و 
آلسیبیاد ماجرای قاصد را وای را ر 
اقرار می‌کنم که تو يك شیطان هستی 
و تن فان ارت ی شته با شدگفت: 
- شاید هنوز مرد ك فرصت فرار پید | نکرده باشد ۰ 
آلسیبیاد خندید و د ست‌روی شانه‌ی او زد : 
فم که شرط را هک 
دو اتاق | ورا دید ند اند سور دم در 
e‏ ادا 
نه محال است- 
اقامت آنہا در آن مکان بی‌فاید» بود۰فرماند» سواران 


دسته‌بندی ۴۹ 


د شتور داد مرد بیچاره را به دخمه‌ای منتقل ساختند وسپس 
عازم ليد یه شد ند۰ تیسافرن به وسیله‌ی قاصد های د یگراز ورود 
آنبا آگاه بود و اتتظارشان را میکشیه* مره آن خت هپا 
طعام و شراب رفع خستگی کرد ند و سپس فرمانی را که شاه 
مپر کرد ه بود به تیسافرن سپرد ند تا تسلیم کورش کند ۰ 
سواران گارد جاوید ان نیز در رکاب تیسافرن » مامور اجرای 
فرمان بود ند که به موجب آن بایستی کورش هرچه زود تر 
آسیای صغیر را ترك گوید و روانه‌ی پایتخت شود" 

تیسافرن از کورش بارخواست و کورش که نمید انست متن 
فرمان چیست د رخواست او را اجابت گفت: وقتی‌که تیسافرن . 
فرمان را به ددست‌کورش د اد و او مهر از آن برد اشت وفرمان 
را خواند رنگش مثل گچ سفید شد“ در این حال تیسافرن 
لبخند ی بر گوشه‌ی لب د اشت کورش سر بلند کرد و گفت: 

خیانتکار ۰ ۱ 

تمام عضلات چپهره‌اش منقبض به نظر می‌رسید و د ستش 
آشکارا می‌لرزید۰ اما حضور مرد ی که لباس‌ونشان سرکردگان 
گارد جاوید ان را به تن و به سینه‌د اشت ,زبان او را می‌بست" 
چاره‌ای جز اجرای فرمان نبود۰ زیرا کورش بہتر از هر کس 
مید انست که قاد ر نیست با پد رش د ستو پنجه نرم کند .از 
این‌رو » به‌سوی سرد ار گارد نگریست و با لحنی محکم گفت : 

ما باهم نزد پد رم خواهیم رفت ۰ اما تا هنگامی که شما 

در این‌جا اقامت د ارید میپمان من خواهید بود 

صاحب منصب گارد جاوید ان کرنش کرد ۰ آن‌گاه کورش از 
از پله‌ها پایین آمد و هنگامی که از کنار تیسافرن می‌گذ شت 
لحظها ی مکث کرد۰ آهسته گفت: 

- آرزیکاس آرزوی سلطنت را به گور می‌برد و هنکامی که 

تاج هخامنشی زینت بخش فرق من شد. اولین سری که 

از د روازه‌ی شوش آویزان می‌شود سر تیسافرن خوا هد 

بول ۰۰۰ فپمید ی ؟ ۰۰۰ سر تیساقرن ۰ 

این کلمه‌ی آخر را طوری گفت که تقریبا همه‌ی حاضران 
شنید ند وبا این حال » تیسافرن در مقابل کورش کرنش 
کرد و به صد ای نسبتا بلند پاسخ داد: 

- آرزومند م شاهزاده د رهمه‌ی آمال‌خود پیروزمند با شند - 


Ao‏ ملکه‌ی خون‌آشام 


چند روز بعد. کورش به همراه فرستادگان پد رعسازم 
شوش گشت و در طول راه می‌اند یشید که چه گونه می‌توا ند 
نقشه‌های آرزیکاس را خنثی کند. اما هرگاه به خاطر مسی‌آورد 
که ماد رش در پایتخت است‌خیالش آرام می‌گرفت» 

با این حال . وقتی کورش به شوش رسید که ناچار شد 
با چشم گریان در تشییع جنازه‌ی پرشکوه پد ر خویش شرکت 
کند۰ کورش از این بابت خوشحال بود که پیش از رسید ن وی 
به شوش پد رش‌د رگذ شته .زیرا نامه‌ای که پد رش برای اونوشته 
بود حکایت از این داشت که مغضوب درگاه واقع شده است- 
با وصف این چون پد ر خود را از صمیم دل د وست‌می‌د اشت 
در مرگ وی صمیمانه عزاد ار بود - 

پاریزاتیس » بیوه‌ی د اریوش د وم به پسرش کورش گفتسه 
بود آگرچه او در فرصتبپای مختلف شوهرش را یاد آور شد ه 
بوک با برلطا‌شفاپا رها سشت لطت تخسن پر منت 
گشته است. شاه مصرا ترا تست ارزیکا س به تخت تاکید 
ورزید ه بود و این نخستین‌مرتبه بود ه است که وی نتوانسته بود 
از تفوذ خود در شوهرش استفاده کند. 

هم پاریزاتیس و هم کورش از این بابت سخت غمگین 
بود ند ولی کاری بود گذ شته و شاه مرده بود در حالی که 
آرزیکاس‌را به عنوان ولیعهد وجانشین قانونی‌خود اعلام د اشته 
بود *آرزیکاس‌تصمیم د اشت پس‌از برگزاری مراسم سوگسواری 
پد ر رسما به عنوان ارد شیر د وم تاجگذ اری کند ولی کورش 
همواره نزد ماد ر سوگند می‌خورد که هرگز تاج هخامنشی بر 


توطئه‌ی نافرجام ۵۱ 


سر آرزیکاس نخواهد د رخشید ۰ ولی پاریزاتیس در همه حال 


به او می‌گفت: ۱ ۱ 
- کورش ۰۰۰ پسرم ۰۰۰ جگر گوشه‌ام » بازی با سرنوشت 
شرط عقل نیست ۰۰۰ 


کاهن بزرگ هنگامی که خرقه‌ی سلطنتی کورش کبیر را به 
دوش آرزیکاس ( ارد شیر دوم ) می‌افکند آهسته چنین گفت: 

تفا اکنون خرقها ی را به تن می‌کنید که خاطره‌ی عظمت 

و شوکت کورش بزرگ‌را در خاطره‌ها زنده می‌کند۰ وقتی 

شما د ر مقابل بزرگان کشورتان قرار بگیرید خواهید دید 

و در چشم شمارا نخواهند د اشت 

زیرا هرکس شما را در این خرقه ببیند تصور می‌کند 

روبه‌روی کورش‌کبیر قرارگرفته است وشخصیت خیره کنند هی 

آن مرد بزرگ روزگا رکه این خرقه یاد گار او | ی و ير 

وجود شما حلول می‌کند۰ آری» سرور من . هیچ‌کس 

نیست که در مقابل این شوکت خیره کنند » تاب تحمل 

داشته باشد. ۰ اميد وارم . شاهنشاه تہنیت صمیمانه‌ی 

مرا e‏ به شما تبريك 

می‌گوید بپذ یرند إ 

شاه. با نگاهسی ملاطفت آمیز در کاهن بزرگ 
کت 

- سپاسگزارم ۰۰۰ اما بیشتر ممنون می‌شوم که این مراسیم 

را زود تر تمام کنید ! 

کاهن تبسم کرد : 

- سرور من » تازه این اول کار است۰ شما بايد خیلی 

حوصله د اشته با شید و صبر و حوصله از مختصات 

واجحب يك پاد شاه است 

سلطان گفت: 

- این هم به عپد هی شما است که دعا کنید E‏ 

هرچه بیشتر به من صبر و حوصله عنایت کنسد ۰۰۰ 

در آن روز پس از اجرای تشریفات باشکوه e‏ 
د اریوش د وم » آرزیکاس فرزند بزرگ وی به نام " ارد شیر دوم" 
تاجگذ اری می‌کرد. مطابق مرسوم » تاجگذ اری" بایسد د ر معبد 


۵۲ ملکه‌ی خونآ شام 


آناهیتا واقع در پاسارگاد انجام گیرد۰ درآن معید : اتاقتی 
بود که شاه به هنگام تاجگذ اری تنہا وارد ان فی شف و 
جامه‌های کورش کبیر را می‌پوشید۰ آن گاه چند قطعه انجیر 
خشك می‌خورد و برگ گیاه " هه‌اومه" می‌جوید۰ سپس مشرویی 
را که از سرکه و شیر ترکیب شد ه بود می‌آشامید و پاره‌ای 
آد اب مذ هبی به جای می آورد ۰ 

پیش از آن‌که شاه بد ان اتاق خلوت وارد شود. کاهن 
بزرگ خرقه‌ی کورش بزرگ را به د وش وی می‌افکند و شاه با 
همین خرقه به آن اتاق داخل می‌گشت۰ اما در آن حال که 
کاهن بزرگ مشخول افکند ن خرقه‌ی کورش بزرگ به د وش 
ارد شیر بود» چشمان کنجکاو شاه د ر میان جمعیت مید وید ۰ 
در صد ر پرستشگاه معبد » تاج کیانی با جواهرات متلولو خود 
روی میزی از عاج سفید می‌د رخشید۰ پشت آن میز نیز ءکرسی 
الماس‌نشان سلطنت به چشم می‌خورد که پس‌از اجرای مراسم 
مذ هبی شاه بر آن جلوس می‌کرد و بزرگان د ربار هخامنشی . 
یکی پس از د یگری بر د ست وی بوسه می‌زد ند ۰ 

چشمان کنجکاو شاه در میان صفوف جمعیست, که با 
لباسپای فاخر زر دوز, د اخل تالار موج می‌زد ند به 
د نبال براد رش کورش می‌گشت ۰ 

اما هرچه بیشتر می‌جست کمتر می‌یافت تا آن که سرانجام 
امر به احضار تیسافرن د اد: تیسافرن . از مان صف 
استاند اران آهسته به عقب خزید و پاورچین پاورچین به‌صد ر 
تالار رفت . همان نقطها ی که شاه ایستاد ه بود ۰ 

شاه گفت: 

- تیسافرن » براد رم کورش را د ر میان جمع نمی‌بینم ! 

تیسافرن » کرنش کرد : 

- سرور من . از ابتدای امر در همین اند یشه‌ام و پنهان 

نمی‌د ارم که حتی يك لحظه کورش را د راین جا 

ند ید هام ( 

شاه اند يشه‌ناك به نظر می‌رسید: 

_عجیب است۰۰۰ خیلی عجیب است که د ر روزتاجگذ اری 

من براد رم حاضر نبا شد : 

تیسافرن گفت: 
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اما ۰۰۰ من کسی را می‌شناسم که قادر است پرده از 

روی این کار برد ارد! 

خارج از معبد مرد م هلہله می‌کرد ند" غریو شوق مرد مانی 
که تا چند روز پیش د رعم مرگ سلطان فقید خویش سوگوار 
بود ند فضا را می‌شکافت و در پشت دیوارهای بلند معبد 
طنین می‌افکند۰ د اخل پرستشگاه . بزرگان پارس که برای 
شرکت در مراسم تاجگذ اری سلطان جد ید حضوریافته بود ند. 
با جامه‌های رنگارنگ» زربفت و زرنگار به حال احترام‌ایستاد » » 
از همه چیز و همه جا بی‌خبر بود ند " 

شاه پرسید : 

تو کسی را می‌شناسی که از این راز باخبر باشد ؟ 

-بلی ۰ سرور من ! 

شاه به طعنه گفت: 

_لابد آلسیبیاد یونانی است! 

تیسافرن پاسخ د اد: 

- سرور من ؛ او در همین جا و درون همین تالاراست ۰۰۰ 

من شوخی نمی‌کنم إ 

شاه گفت: 

- شوخی نمی‌کنم تیسافرن ۰۰۰ من از روزی که آلسیبیساد. 

این مرد یونانی را دیدم به د رایت و تیزهوشی او عقید ه 

پید | کردم ۰ 

در مقابل شاه . کاهنان سرود ها ی مذ هبی می‌خواند ند ۰ 
آهنگ سرود آنان در زیر گنبد پرستشگاه منعکس می‌شد و 
فروغ کم نور شمعپایی که درد ست داشتند با روشنایی روز 
میآمیخت ۰ 

تیسافرن گفت: 

اما آن که می‌تواند این راز را بشکافد آلسیبیاد نیست» 

سرور من ! 

شاه . خشم‌آگین گفت: 

بگو. پس کیست این مرد ملعون ؟ 

منوت انارت کاهن هن بلند. کرو رکد اد 

آن کاهن سینه فراخ و بلندقد از اين راز آگاه است! 

چه می‌گویی تیسافرن ۰۰۰ آن کاهن چه‌کاره است ؟ 


۵۴ ملکه‌ی خونآشام 


شاه » از تیسافرن جدا شد و با قد مهای شمرده به سوی 
کاهن قد بلند راه افتاد. ۰ د ر حالی که خرقه‌ی زر : نشان کورشن 
کبیر را بر دوش داشت به مقابل کاهن رفت و گفت : 

- تو می‌د انی براد رم کورش کجاست ؟ 

در این لحظه . چپره‌ی ارد شیر به کورش بزرگ شبا مت 
داشت ۰ چنان هییت و قد رتی در چشمان او می‌د رخشید که 

۳ ۳ رر | به لرزه می‌اند اخت۰ او 
a‏ بل کورش بزرگ بود و کیرش در دلہا 
باقی نپاده بود » چنان سپمگین بود که کاهن قد رت مقاومت 
در برایر آن را نداشت 

فد و من ۱۳ مخد وم من ** 

شاه . آمرانه گفت: 

- از تو پرسید م براد رم کورش د ر کجاست ؟ 

کاهن بزرگ که پشت سر شاه قدم بر می‌د اشت و از این 
تضایا هیچ نمی‌فپمید » به آن کاهن توصیه کرد : 

ب اد ر» هرچه می د انی بگو ۰۰۰ فراموش مکن که 

شاهنشاه از تو می‌پرسد ۰ 

کاهن . مرد د مانده بود۰ از طرفی پاریزا تیس و د وست 
زمان کود کی خود کورش را به خاطر می‌آورد و از طرفی به یاد 
ارد شیر » د ر خرقه‌ی فاخر کورش بزرگ د ل او را می‌لرزاند ۰ 

۳9 بی‌طاقت شد۰ د ست روی چشمان خود نپاد و در 

بر شاه زانو زد : 

= ام ۰ او را بیخشید ۰ ی 

سویی E‏ ۰ قصد سویی ا EE‏ 

در این حال . کاهن بی‌اختیار می‌گریست و در دامان 
شاه چنگ زد ه بود * او د یگر از خود اراده‌ای ند‌اشت ۰ 
ES AE E‏ بود -چه «غیراز 


خلوت با خنجر برهنه و زهرآگین انتظار براد رش را می‌کشد! 

شاه , با لگد کاهن را از خود دور کرد و تیسافرن را 
پیش خواند: 

- تیسافرن ! با جمعی از افراد گارد جاوید ان به اتاق 

خلوت بروید و براد رم را د ستگیر کنید ۰ 

کم‌کم حواد ث فاش می‌شد > بزرگا ن پارسی و فرستاد گان 
e‏ ی محصوص از شرق تا غرب و جنسوب 
کد ا واا س ا امه اه د رمی‌یافتند 
E E‏ است ۰ ۰ به خصوص هنگامی که تیسافرن 
به هرا همین از افراد گارد جاوید ان به‌سوی اتاق خلوت 

ج شت که تیسافرن بازگشت. د ر حالیکه کورش 
با لباسہهای ژنده و خون آلود» د ست بسته همراه او بود و 
چند تن از افراد گارد جاویدان اجساد سه تن کشته را از 
معبد خارح می‌کرد ند ۰ 

تیسافرن » e‏ شاه زانو زد ر کک 

سوء با آن کب بود " 

شاه . خنجر خون‌آلود را | وارسی کرد و به بقیه‌ی گزارش 
تیسافرن‌که می‌گفت با آن خنجر سه‌تن از افراد گارد e‏ 
کشته شد هاند کوش فرا داد آن‌گاه آرام آرام گفت : 

و طی آن پاد شاهی به حقوق قانونی خود می‌رسد» باید 

به خون آغشته شون ۰۰۰ به هرحال » این مرد خیانتكکار 

باید به کیفر عمل خود برسد ۰ او د ر همین جا در مقابل 

د ید گان شما به جرم خیانت اعد ام می‌شود ( 

کورش > همچون ببری‌غضبناك به چپره‌ی براد رش تسف 
کرد ۰ ولوله‌ا ی که د ر شبستان معید پیچید ه بود اوج گرفت ۰ 
جند تن از د لاوران و سردا ران د ست به قیضه‌ی شمشیر برد ند 
و قدم پیش نہاد ند تا کورش را به سزای گستاخی خود 
برسانند ۰ ۰ اما ارب جر ده بلند کرد و 


۵۶ ملکه‌ی خونآشام 


سپس . با تکه‌ای از پیراهن حریر آغشته به خون کسورش 
چپره‌ی خود را پاك کرد۰ متانت شاه همه را زیر تائیر قسرار 
داده بود ۰ اما درعین حال کسی نمی‌توانست از سرنوشت 
شوم براد ر شاه غافل باشد۰ فرمان‌اعد ام رنگ از چهره‌ها 
برگرفته بود ۰ همه منتظر بود ند که میرغضب, با آن لباس سرخ 
یکپارچه و ساطور و سفره‌ی چرمین خود از در وارد شود و 
فرمان شاه را اجرا کند۰ چشمهپا به چهره‌ی کورشد وخته شد ه 
بود و از این که وی. درعین جوانی . جان خود را فدای 
يك توطئه‌ی نافرجام‌می‌ساخت , د لہا غمین بود کورش ۰ مشل 
د رند هی تند خو لبپای خویش را می‌جوید. به عضلات 
بازوی خود فشار می‌آورد و چنین می‌نمود که قصد د ارد يك بار 
د یگر به روی براد رش ارد شیر , بجہد و پیش از آن کے 
خونش بر سفره‌ی چرمین جلاد ریخته شود خرخره‌ی براد رش 
را با دندان بحود ۰ 

لحظات به سرعت می‌گذ شت - چشمها به آستانه‌ی د ر 
د وخته شده بود و همه‌ی حاضران انتظار جلاد را می‌کشید ند ۰ 
اما درست در لحظها ی که جلاد قدم به استاتەئ هی یحتف 
تا اا وو ای ا 
زیر ران داشت سیل جمعیت را شکافت ۰ در برابر معبد از 
اسب پیاد» شد“ د وان د وان خود را به بند ی رسانید واو 
را در آغوش گرفت ۰ 

چنان همپعه‌ای از دیدن این صحنه زیر گنبد بزرگ 
معبد موح اند اخت که هرگاه پہلوانی نعره می‌زد يا اسبی 
شیپه می‌کشید هرگز به گوش هیچ کس نمی‌رسید ۰ 

صد اها » د رهم و برهم » شکسته در گلوء با هیجان 
تکرار می‌شد : 

- پاریزاتیس ۰۰۰ پاریزاتیس ۰۰ 

زن » گیسوان بلند خود را به دور سیته‌ی کورش گره زد و 
چنان او را در آغوش گرفت که محال بود ضربه‌ای به کورش 
وارد شود بی‌آن که صد مه‌ای متوجه وی گرد د۰ آن‌گاه نصره‌ی 
جگر خراش وی در زیر سقف بلند معبد آناهیتا طنین افکند: 

- آرزیکاس ۰۰۰ د روغ است ۰۰۰ د روغ‌است ۰۰۰آرزیکاس ! 

چهره‌ی شاه د رهم رفت قد می پیش‌نهاد و پرخاش کرد : 
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چه چیز د روغ است ماد ر ؟ ۰۰۰ توطله ؟ ۰--خیانت ؟ ۰۰۰ 

آماد گی برای يك جنایت ؟ ۰۰۰ کد ام د روغ است ؟ 

پاریزاتیس با هیجان کورش را در بغل می‌فشرد: 

- می‌خواهند شما را از هم جدا کنند۰ ۰ می‌خواهند 

پشت ترا خالی بگذ ارند ۰۰۰ اینہا همه توطئه است ۰ 

همه د روغ است! 

ارد شیر سرش را تکان داد: 

متاسفم که نمی‌توانم حرفپای شما را قبول کنم » ماد ر ۰۰ 

این خنجر را ببین ۰۰۰ قرار بود تا د سته د ر کتف من فرو 

برود! 

سپس » خنجر را به ماد رش » پاریزا تیس نشان داد "اما 
او د ست برد ار نبود۰ هرچه محکمتر کورش را د رآغوش‌می‌فشرد 
و تکرار می‌کرد : 

يك مو از سر او تباید کم شود۰-۰ آرزیکاس . اگر 

می‌خواهی او را بکشی اول مرا بکش:۰۰ محال است 

بگذ ارم د ستی به بد ن فرزند م برسد مگر آن که ابتسدا 

جگرم را بشکافند إ 

ارد شیر مرد د مانده بود ۰ اصرار ماد رش از سك سوو 
خیانت براد ره که د ر ان شکی باقی تمانده بود» از سوی د یگر 


او را در بن بست قرار د اده یود ° 0 شکیت ن اون 
ی 
مه 2 


- سرور من ۰ صورت خوشی ند ارد که در نخستین روز 
می‌کند به هر متپمی امکان دفاع داده شود و کورش 
نباید از اين امر مستثنی شود ولو مرتکب خیانت بزرگی 
شد ه باشد» 
تسلیم نظر کاهن بزرگ شد ۰ از پله‌های عریضی که منتپسی به 
بارگاه سلطنت می‌شد با لا رفت و هنگامی که کنار تخت 
قرار گرفت با چنین گفت: 
- بزرگان پارسی . با وجود آن که خیانت این شخص 


۵۸ ملک‌ی خونآشام 


مسلم است. چون این روزی است‌گرامی و به 

لحاظ میانجیگری ماد رم . او را می‌بخشم ۰ تکلیف او 

بعد | معلوم خواهد شد ولی مراسم تاجگذ اری متوقف 
نمی‌شود ` 

بانگ‌فریاد مرد انی که در معبد حضور د اشتند فضا را 
شکافت ۰ پاریزاتیس پیاپی بر سر و روی فرزند ش کورش که او 
را در ميان گیسوان خود پیچیده بود بوسه می‌زد و سپس 
تاگپان فریاد برآورد: 

- آرزیکاس ۰۰۰ پسرم | یقین د اشته باش که اینپا همه 

توطثه‌ا ی بیش نبود ه است و تو با متانت»با برد باری و 

با د رایت این توطثه را د ر هم شکستی ۰ آرزیکاس ! تو 

مجال داد ی که کورش پشت سرت باقی بماند وبه مانند 

گذ شته از تو حمایت کند! 

ی وھ را کی ا کک و ارو 
یقین داشت کورش از د اعیه‌های خود د ست برد ار نیست و 
تخت سلطنت را می‌خواهد لبپای خود را به دندان 
می‌جوید کی خوشحال بود و کورش از این که مرگ 
حتمی گریبان | ورا رها ساخته است غرق در شعف به نظر 
می‌رسید * 

سرانجام کورش را از د ر دیگری بیرون برد ند و مراسم 
تاجگذ اری مطابق آیین هخامنشیان انجام یافت ۰ پا ریزاتیس با 
همان مپارتی که کورش را از زیر تیغ جلاد نجات بخشیده 
بود. پس از آن که او را به قصر خویش برد و در آن جا پناه 
دادء به شاه تلقین کرد که این د سیسسه را تیسافنرن و 
همد ستان یونانی وی به قصد خاصی ترتیب داده‌انسد و بسه 
خصوص چنان صحنه را آراسته‌اند تا کورش پیش از آن که 
فرصت دفاع پید ا کند به قتل برسد ۰ 

ارد شیر › ابتدا زیر بار نمی‌رفت و اطمینان داشت که 
کورش برای تصاحب تاج و تخت دست به چنین کاری زده 
است ۰ ولی رفته رفته نفوذ ماد راو را بیشتر از پیش تحت 
تاثیر قرار د اد و حاضر شد کورش را با همان مقام که در زمان 
پد ر داشت به آسیای صفیر بفرستد ۰ 

بد ین گونه کورش با قد رت و شوکت تمام عسازم محل 


توطثه‌ی نافرجام ۵۹ 


سابق ولایت و حکومت خویش گشت ۰ در این زمان پاریزاتیس 
می‌کوشید هرچه بیشتر شاه جوان را در چنگا ل خویش د اشته 
ا کرش کدرا ف مر و آسوای ران 
دیاربود از شاه اختیارات و اقتدارات مطلق گرفت و 
خانهی ار اسان دایز ساخت کر تاونس ل رال 
ادو بان آن تا چیاریه طرف نید 

در این میانه جنگ سرد ی بین تیسافرن و پاریزا تیس‌آغاز 
شده بود۰ تیسافرن می‌خواست ثابت‌کند که پاریزاتیس در 
نجات کورش از مرگ‌عملا به ارد شیر خیانت کسرده است ۰ 
پاریزااتیس سعی د اشت به پسرش بقبولاند توطثه را تیسافرن 
راو رش واه نان سا این چ و ال 
اد امه د اشت که کورش با اختیارات واقتدارات وسیع و پول 
بی‌شمار به سوی آسیای صخیر د ر حرکت بود ۰ 

جک سر شان برای و سارن ا ایک از 
آلسیبیاد به شوش رسید پایان داد- آلسیبیاه خاطر نشان 
ساخته بود پیرامون کاری که شده و گذ شته حتی یك کلمه 
بحث و جد ل بی‌فاید» است ۰ به عقید هی او قصد کورش از 
مراجعت به آسیای صغیر و اصرار ماد رش برای باز سپرد ن 
منصب گذ شته به وی » فقط برای آماد ه کرد ن سپاه است ۰ 
سیاهی از ناراضیپا وماجراجویان ایرانی »به‌اضافه‌ی مزد وران 
یونانی که قبلا کورش تد ارك د یده است و به آنپا فنون نبرد 
آموخته است.- بنابراین باید در مقابل این توطته ایستاد گی 
کرد وارد شیر را که ذ هنش خالی از چنین فسونپایی اسست 
در مقا بل دشمن یا ری داد۰ 
٠‏ تیسافرن نیز با دریافت این نامه نظرات آلسیبیاد را 
پذ یرفت و در مقام خنثی کرد ن نقشه‌ی جد ید پاریزاتی س 
راگ 

به تد ریج شاه تحت تاثیر نفوذ د وزخی پاریزا تیس‌به کلی 
گناه جنایت و خیانت براد رش کورش را فراموش کرد« چه 
کورش به د ستور پاریزاتیس تظاهراتی می‌کرد که حاکی از 
وفاد اری وی به ارد شیر بود و در همان حال که پولهای 
ارد شیر را به سرعت صرف آراستن سپاه واجیرکرد ن‌جنگجویان 
حرفه‌ای یونانی می‌کرد. گاه با نوشتن نامه‌ای و گاه با ارسال 


۶۰ ملکه‌ی خونآشام 


هدیها ی یا آراستن مجالس متعدد برای دعا کرد ن به شاه 
و برادر خویش او را از نیات 
باطنی خود بی‌خبر می‌گذ اشت 

در میان بزرگان پارسی , تنها د وتن ازعاقیت ایین 
صلح بی‌فرجام نگران بود ند۰ یکی تیسافرن که اينك به مسنصب 
وزارت رسید ه‌بود وبه‌رفم کوششہا ی ماد ر شاه »به شاه نزد يك تر 
شده بود و دیگر استاتیرا , همسر سوگلی و زیبای ارد شیر ۰ 

تیسافرن می‌کوشید شاید پای استاتیرا در این معرکه به 
ميان کشید ه شود» زیرا به موقعیت و محبوبیت وی نزد شاه 
واقف بود و می‌د انست تنپا ملکه استاتیرا است‌که قسادر 
است د سایس جہنمی پارپزاتیس را در وجود شاه خنثی کند۰ 
ولی‌با همه‌ی کوششپای تیسافرن استاتیرا ازد خالت د رکارهای 
د ربار به طور کلی سر باز می‌زد و هرچند از مراتسب نفسرت 
ماد ر شاه نسبت به خود واقف بود و می‌د انسست یکی از 
آرزوها ی پاریزا تیس ریختن خون او است مع هذ اترجیح مید اد 
همان‌گونه که از د خالت در امور مملکتی خود د اری می‌کرد. 
وارد د سته‌بند یپای د اخلی د ربار هم نشود۰ چند بار که 
تیسافرن التماس‌کنان خطر وجود پاریزاتیس و کورش را برای 
شاه نزد استاتیرا باز می‌گفت و از وی می‌خواست هرطور هست 
با نفود خود د ر شا مه د سایس آن د و را خنثی کنداستاتیرا 
آرام آرام می‌گفت : ۲ 

- تیسافرن .من حتی‌بیش از آن‌چه تومی‌گوبیازماجرا هایی 

که بر ضد شوهرم تد ارك د يده می شود » باخبرم ۰ اما 

۰ هرگاه آرزیکاس د ر کنار من نیز فراعت 

شته باشد پس کجا آرامش داشته باشد» تیسافرن ؛ 

US AI 

اای اک ر درس ۳ رھ غا ار 

دغدغه‌ای فارغ باشد ۰ 

در این هنگام . تیسافرن مایوسانه سر تکان مسید اد و 
می‌گفت : 

-حق با شما است-۰۰ اما پنهان نمی‌دارم که مسن از 

غا قیت کار کته ازعافنت کار ها ارعاقیت: کار هنن 

و خودم وحشت د ارم ! 


توطثه‌ی نافرجام ۶۱ 


آن‌گاه به د ست ملکه بوسه می‌زد واورا تنہا می‌گذ اشت۰ 


استاتیرا » راست می‌گفت و حق داشت 
تنپا نقطه‌ای که شاه آرامش د رون خود را در آن جا 
٩‏ سنیگ ریو وراج ار ان ا 

ارد شیر گرفتار مسایل و مشکلات سلطنت بود“ نزد ماد رش 
آزامش نداشت ۰ دربار برای او نقطه‌ی امنی شمرده نمی‌شد ۰ 
میان مرد م گرفتار بود ۰ با بزرگان پارسی دایم چانه می‌زد تا 
آنپا را به افکار خود متقاعد سازد وفقط هنگامی نفس 
آسود ه می‌کشید که قدم به کاخ استاتیرا می‌نهاد۰ 

ارا ور حون این را ی از ی د 
بود و به همین جپت. استاتیرا نمی‌خواست این نقطه‌ی امن 
را از وی سلب کند۰ با وجود آن که مید انست سکوت او در 
آن هنگام » در لحظاتی که پاریزاتیس و کورش سرگرم طرح 
نقشه‌های خاینانه بود ند» به صلاح شاه و خود ش و دیگران 

در میان بزرگان پارسی » کسان د یگری هم بود ند که از 
اند یشه‌ها و خیالات کورش و ماد رش آگاهی داشتند. اما 
اا تیر به ویدی حون مسلکرا و ر سکره یبند زیر 
که اولا مید انستند قبولاندن این نکته به شاه » که ماد رش 
هواخواه سلطنت کورش است کار آسانی نیست -ثانیا از قد رت 
بی‌انتپای پاریزاتیس می‌ترسید ند ۰ ثالثا د لیلی برای مد اخله 
د ر روابط دو فرزند و ماد رشان نمید ید ند۰ خاصه این که 
نگران بود ند سرانجام » روزی کورش صغیر به آرزوی خود برسد 
و نما را کار وای ساطت ار کورملیه وید سا اعد ام 
زد ه بود ند نابود کند ۰ 

بد ین ترتیب کارها پیش می‌رفت ۰ کورش به تجهیز سپاه 
سرگرم بود۰ پاریزاتیس می‌کوشید ارد شیر را از توجه به افعال 
و نیات‌کورش باز د ارد ۰ تیسافرن به كمك اطلاع‌اتی که از 
آلسیبیاد به وی می‌رسید مراقب وقایع آسیا ی صغیرونقشه‌ها ی 
کورش بود ۰ استاتیرا نیز مایل بود۰ خانه‌ی او . نقطه‌ی امنی 
برای شوهرش‌باشد د رحالی که مرد م از آن‌چه می‌گذ شت خبر 
نداشتند؛نه از روید اد های شوش و نه از وقایع اسیا ی صغیر ! 


۶۲ ملکه‌ی خونآشام 


رفتار استاتیرا و خوی نرم ارد شیر » روز به روز وجاهت و 
محبوبیت آن‌د و را نزد مرد مکشور می‌افزود ۰ تاروزی که ارد شیر به 
سلطنت نرسید ه بود سر میزی که سلطان غدا می‌خورد.احد ی 
او ها رصیق را زیر 
را واد اشت اجازه د هد د و براد رش اوستاون" و "وکساوند" 
نیز کنار د ست شاه بنشینند وغذا بخورند . 

این فرمان »د ر وضع وحالی که روابط طبقاتی به سختی 
مراعات می‌شد و عامه‌ی مرد م از د شواری این روابط به تشگ 
آمد ه بود ند. موجب محبوبیت بیشتر ارد شیر گشت که چند بار 
با آبراز چنین خصوصیتپایی خود را به مرد م نزد يك کرد ه‌بود. 

با تمام این احوال » کشور در شرایطی بود که بسیاری از 
مردم و ازجمله بزرگان پارسی عقیده داشتند د ست تواناتری 
برای اد اره‌ی امور ار لازم است و البته صاحب این دست به 
عقید ەی آنہا ء کسی جز کورش نبود ۰ 

شان اکر این ھی از سامان کا غار کزرش دار ار 
سیم و زر وملك و متاع» انها را به طمع اند اخته بود. پا در 
میان ند اشتند و کورش را تحريك نمی‌کرد ند, هرگز جدال 
خونین د و براد ر اتفاق نمی‌افتاد۰ ولی به هر حال . تحت 
تاثیر هرعاملی بود. شبی بعد از يك میگساری مفرط در يك 
میپمانی مجلل » کورش د ر حالی که جام شراب به دست 
داشت روی میز ایستاد و با کوبید ن آن جام‌به زمین حاضران 
را متوجه ساخت که قصد د ارد سخنانی ایراد کند۰ 

در آن مجلس » سوای ایرانیان » جمعی از سرد اران 
یونانی حضور د اشتند۰ کورش د ر حالی که به زحست تعادل 
خود را حفظ می‌کرد. د ر میان سکوت مطلق چنین گفت: 

- ایرانیپا» آتنیہا > لا سد موتیها و ای مردم شمال 

آفریقا ۰ شما همه می‌د انید که لیاقت من از براد رم 

آرزیکا س بیشتر و تخت و تاج حق مسلم من است "من د ر 

عرصه‌ی جنگ از براد رم قد رتمند ترم » بهتر از وی ارابه 

می‌رانم ۰ در سواری هرگز او به پای من نمی‌رسد ۰سخاوت 
طبع من زبانزد همه‌ی مردم است ۰ اند یشه‌هایی والاتر 
از وی در سر دارم ۰ از حوایج مردم به مراتب بیش از او 
باخبرم ۰ علم سحر و جادو را از کاهنان فرا گرفته‌ام ۰ در 


توطته‌ی نافرجام ۶۳ 


شکار و باده‌گساری براد رم هرگز به پای من نمی‌رسد و 
روی هم‌رفته من مرد ی هستم‌د لاور » بی‌باك » سخاوتمند ۰۰ 
تال کاو وم در ارادم تشگ ات 
پس ۰ سلطنت حق مسلم من است۰۰۰ من »کورش فرزن د 
د اریوش و نواد هی خشاریارشا ۰ 
در گوشه و کنار تالارعده‌ای از هواد اران کورش که 
منتظر چنین لحظه‌ای بود ند از خوشحالی فریاد کشید ند و 
جامپای خود را به سلامتی و بیروزی مخد وم خویش نوشید ند ۰ 
عد ها ی د یگر نیز که بی‌طرف به‌نظرم یآمد ند و هنوز نمید انستند 
تصدکورش از بیان این مطالب چیست ساکت ایستاد ه بود ند" 
کورش اد امه داد: 
گذ شته از ایرانیان که هرگاه تا پیسروزی مرا یاری 
کنند به مقامات و نشاصب خواهند رسید » سایرین و 
اتباع کشورهای همسایه نیز می‌توانند همراه من بجنگند ۰ 
من اعلام می‌کنم به هر سرباز پیادهای که به كمك من 
بشتابد اسب و طلا می‌د هم ۰ به سوارانی که مرا یاری 
کنند ارابه خواهم بخشید ۰هر آن کس با ارابه وتجہیزات 
وارد مید ان جنگ شود صاحب ملك و متساع می‌شود ۰ 
صاحبان املاك بزرگ‌که مرا یاری‌کنند صاحب شپرهای 
بزرگ خواهند گشت و دستمزد سربازان من نه سکه‌سکه . 
که مشت مشت پرد اخت می‌گرد د ۰۰۰ بار د یگر بانگ تشویق 
و هیاهو از هر طرف بلند شد و کورش , در حالسی که 
طرفد ارانش او را فریاد کنان می‌ستود ند د ست استمد اد 
به سوی جمپوریپا ی یونان و مردم مصر و شمال آفریقا و 
اهالی روم د راز کرد ۰ 
این » مقد مه‌ی جنگی بود که سرنوشست قطعی تاج و 
تخت ایران طی آن مشخص می‌شد و از دو برادر» یکی 
برای هميشه جای خود را به د یگری می‌سپرد! 
آلسیبیاد. همگی این وقایع را به وسیله‌ی پيك مخصوص 
به تیسافرن گزارش میداد و تیسافرن اطلاعات خویش را 
به عرض شاه می‌رساند ۰ با این همه . ارد شیر خونسرد و 
بی‌اعتنابه نظر می‌رسید و این آرامش زاید از حد تیسافرن را 
به سختی منقلب می‌ساخت ۰ چنان که سرانجام ناگزیر شد 


۶۴ ملکه‌ی خونآشام 


د ست به دامان استاتیرا ء همسر شاه بشود ۰ 

استاتیسرا تا آن هنگام نمی‌د انست که کورش د ر مقام 
طغیان برضد براد رش‌ارد شیر برآمد» است و چون این موضوع 
را از تیسافرن شنید به سختی خشمگین شد «چنان که هنگام 
ور وف آریهاه تفای با مار سب نات ر 
شاه پرد اخت ۰ 

رسم این بود که بر سر میزغد | ماد ر شاه بالای د ست 
و همسرش پایین د ست او قرار می‌گرفت ۰ استاتیرا به غایست 
ظریف و زیبا بود و صرف نظر از خصال معنوی وی همین 
زیبایی شاه را فریفته‌ی وی ساخته بود۰ آن روز » وقتی که غذا 
آورد ند " استاتیرا * از خورد ن امتناع کرد و چون ارد شیر به 
وی اصرار کرد ناگپان گریه سر داد و گفت: 

- من چه‌طور می‌توانم بر سر میزی‌غذ | بخورم که د شمن 

شوهرم بالای آن نشسته است ؟ 

چشمپا همه با تعجب به طرف استاتیرا خیره گشت ۰ 
شاه د ست روی شانه‌ی همسرش نپاد و پرسید : 

- نمی‌فپمم » ۰۰۰ مقصود تو کیست استاتیرا؟ 

استاتیرا خشم‌آگین از جای برخاست و با انگشت اشساره 
به پاریزاتیس کرد و افزود: 

- من صریح می‌گویم , خطرناکترین د شمن تو ماد ر تو 

است ۰۰۰ زتی که بالای د ست تو نشسته ۱ 

پاریزاتیس با خند هی مکارانه‌ای به حمله‌ی‌غض ب آلود 
عروس خود پاسخ داد: 

اگر اشتباه نکنم د ست تیسافرن حتی به سفره‌ی ما نير 

رسید ه است ۰ آری . از این مرد ناد رست هر کاری ساخته 

است و من تعجب می‌کنم چرا تاکنون آرزیکاس را با 

دستهای خود خفه نکرد هاست و جامه‌ی سلطنت نپوشید ه 

است ؟ 

استاتیرا پاسخ داد: 

ای او کب تست فور یی اسف وی 

کنارش مانده ء و اگر اشتباه نکنم ماد ر شوهر عزیزم قصد 

دارد این يك نفر را نیز از کنا ر شاه د ور کند واوراتنهای 

تنها بگذ ارد إ 


توطئه‌ی نافرجام ۶۵ 


مشاجره‌ی همسر وماد رشاه لحظه به‌ لحظه اوج می گرفت و 
شاه که تا ان د قیقه ساکت نشسته بود ناجار پا به‌میان نهاد: 

- بس است د یگر ۰۰۰ بس کنید! 

استاتیرا ناگزیر به جای خود نشست و باریزاتیس با 
خونسرد ی به خورد ن غد ا اد‌امه داد. د ر حالی‌که همسر شاه 
قاد ر نبود لقمه‌ا ی به د هان بگذ ارد- 

این نخستین بار بود که همسر شاه . سکوت خود را 
می‌شکست و در مقابل پاریزاتیس جبپه می‌گرفت ۰ پس ازآن 
استاتیرا هرگاه با ماد ر شوهرش مواجه می‌گشت روی خود را 
بر می‌گرد اند و به بهانه‌ی کسالت. از حضور بر سر میبز غسد ا 
اما در همان 2 پاریزاتیس ۰ هر وقت 
خویش SY n‏ زارد هند ه 
مسخره می‌کرد ۰ 

در شوش »> اوضا ع کاملا عاد ی بود ۰ چنان به‌نظرمی‌رسید 
که ارد شیر قصد مقابله با کورش را ندارد و این شایعه به 
خصوص د ر میان سپاهیان ارد شیر روز به روز قوت می‌گرفت که 
او تصمیم د ارد از مقابل براد رش بگریزد و سپس با قیافه‌ی 
دل در گوشه‌ای ار کمور کم آرزی فتاه شحو 
شود و بر سر او بتازد۰ سپاهیان ارد شیر می‌گفتند اومی‌خوا هد 
از وجود یونانیپا در سپاه کورش و در اطراف او استفاده 
کند و چنین وانمود سازد که‌براد رش‌می‌خوا هد کشور را به د ست 
وا با 0 2 
وقلاع وا ا ات E‏ ی ری 
مسخر می‌ساخت» د ر میا e‏ چنیسن شرت 
د اده بود که ارزیکاس مرد ی جبون و ناتوان است وچون 
مید أند قد رت جنگید ن با براد ر خود را ندارد از هم اکنون 
د ست و پای خود را جمع کرده است تا به محض‌نزد يك شد ن 
قوای کورش به پایتخت» فرار کند۰ این شایعه از يك طرف 
و پیروزیہای پیاپی سپاهیان کورش از طرفی ٠‏ آنہا را دل و 
جرات می‌بخشید و جسورانه راه را می‌گشود ند و موانع را از 
پیش بر مید اشتند ۰ 


اطرافیان ارد شیر» هیچ‌کد ام حتی تیسافرن » از تصمیم 
وی آگاہ نبود ند٠‏ آنہا همین‌قد ر مید ید ند و مید انستند که 
ارد شیر د ر برابر پیشروی سریع سپاه کورش خونسرد و آرام 
است۰ گزارش فتوحات کورش روزانه به عرض شاه می‌رسید و 
ارد شیر آنہا را به د قت از نظر می‌گذ رانید بی‌آن که تغییری 
د ر قیافه‌ی وی پید | شود ۰ 


تیسافرن » روی نقشه‌ی بزرگی که وسط تالار. روی میز 
بزرگی پپن شده بود. خم گشته بود و با دقت خطوطی رسم 
می‌کرد : 

- این مسیر کورش است ۰۰۰ اکنون او در این نقطه است 

و به زود ی با شکستن مواضع دفاعی مابه پشت د روازه‌ی 

بابل می‌رسد ۰۰۰ البته همین خبر که شاهنشاه عزم 

کرد ه‌اند با کورش نبرد کنند روحیه‌ی سریازان ما را در 

مسیر او تقویت می‌کند و پیشرفت کورش با تانی بیشتری 

شوت هت ا سوه آ ی 

کرد و ما می‌توانیم در پشت دیوارهای بلند بابل با 

سپاهیان یاغی رو به رو شویم ! 

استاتیرا ء در تمام این مد ت چشم از چهره‌ی‌پاریزاتیس 
بر نمیداشت و پاریزاتیس که هر بار سر بلند می‌کرد. 
خود را بانگاهپای شماتت بارعروسش رو به رو 
می د ید » ازطرفی با شنید ن صد ای محکم تیسافرن واز سوی د یگر 
با مشاهد هی این نظاره‌ی تمام نشد نی خسون د رعروتشش 
می‌جوشید " 

تیسافرن » با این جمله سخن خود را تمام کرد : 

از تا بابل تمام د ژهای ما یکی پس از دیگری 

غافلگیرانه سقوط کرد هاند ۰ 

این هنگام استاتیرا . سران سپاه را که د ور تا دور 
میز ایستاد ه بود ند پس زد و آهسته آهسته جلوآمد. در 
کنار میز بزرگ ایستاد۰ لحظه‌ای به شاه » لحظه‌ای به‌تیسافرن > 
لحظها ی به قیافه‌ی مرد ان مسلح نگریست ود ر حالی‌که سکسوت 
گنی بر محوطه‌ی تالار سایه افکند ه بود شروع به صحبت 
کرد : 


توطثه‌ی نافرجام 


- تیسافرن » چه کسی ما را غافلگیر ساخته | ست ؟ د وست 

یا د شمن ۰۰۰۲ از کجا غافلگیر شد هايم ؟ از شوش؟ از 

بایل یا از لیدیه ۰۰۰۶ بگو--۰ گر ید انیم این چه کسی 

است که شاه را غافلگیر کرد ه است ؟ 

تیسافرن سر به زير اند اخت ۰ 

شاه می‌خواست مد اخله کند و همسرش را از اد امهی 
سخن بازد اردء اما استاتیرا به وی پیشد ستی کرد »موجی از 
خشم چپره‌ی او را پوشانده بود“ خون در رگپایسش آماس 
کرد ه بود وصورت آرام و خونسرد وبی اعتنای او را تبد یل به يك 

شراره‌ی غضب و نفرت ساأخته بود ۰ هی کم اران 

جلسه . حتی خود شاه . تا آن روز چنین قیافها ی ازاستاتیرا 
ندید ه بود ند“ شپیبانو » خشمگین و عصیانسزده , با لبان 
لرزان که از فرط هیجان کبود شد ه بود . فریاد زد: 

- ولی من می‌گویم » ۰ من فاش و بی‌پروا می‌گویم که ما 

از جانب شوش غافلگیر شد مایم ۰.۰ از د اخل د ربار و از 

کنار شاه ! 

شاه به سوی همسرش قد م برد اشت و بازوی او را محکم 
د ر د ست گرفت ۰ اما استاتیرا با يك حرکت د ست شوهرش را 
پس زد و فریاد کشید: 

- شوهر من محبوس است۰۰۰ او را در قص‌رش ۰ در 

بارگاهش . 1 همه جا زیر 

نظر است. همه‌ی‌کارها پنہان از وی صورت می‌گیسرد ۰۰ 

می‌خواهند او را بکشند ۰۰ می‌خواهند او راقطعه قطعه 

کنند ۱ 

طاقت استاتیرا تمام شد ۰ هیجان در وجود او به نقطه‌ی 
اوج خود رسید و بی‌آن که بتواند خود را کنترل کند هق هق 
کنان از کنار میز عقب رفت " ۰ چنان گریه می‌کرد که گویی تمام 
ارکان وجود ش‌همراه هق‌هق‌گریه ِِِِ شورا ی جنگی شاه 
صورتی د یگر به خود گرفته بود۰ سران سپاه د رحالی که سخت 
تحت تاثیر آهنگ سخنان استا تیرا اا بود ند زیر چشم 
به هم نگا ه کرد ند *تیسافرن همچنان چشم به نقشه د وخته بود و 
سر به زیر داشت ۰ استاتیرا » روی پلگان مرمرین جایی 
برای خود پید اکرد کنارستونی نشست وبه گریستن اد امه د اد ۰ 


۶۸ ۱ ملکه‌ی خونآشام 


شاه بالای سر او قرار گرفت۰ د ست به‌گیسوان همسرش 
هید و گفت: 

- استاتیرا 0 همسرم ` ما این روزها احتیاج بسه قوت 

قلب و شپامت د اریم TE‏ 

آورد ن هیچ ا 0 نمی‌کند | ۰ آرام باش عزیز 

ولی هیچ کد ام تن شاه کی در هیچ ان 
ناگپاتی استاتیرا به وجود نیاورد۰ در این حال صد ای پایی 
و یی که EE‏ 
فصد خروج از تالار د ارد ۰ اما هنين ك اساد | متوجه این 
مقصود گشت مثل ببری ماد ه به سوی او حمله برد۰ د امانش را 
چنگ گرفت و فریاد زد : 

کجا؟ ۰۰۰ من با تو حرف د ارم ماد رشوهر عزیزم ! 

پاریزاتیس با چشمان آکنده از حیسرت بسرگشت و به 
عروسش نگریست ۰ استاتیرا فریاد زد : 

_ آیا فراموش کرد هاید که در معبد آناهیتا چه گونه 

زاری می‌کرد ید و سوگند می‌خورد ید که پسرتان کورش 

بی‌گناه است ؟ ۰.۰ آیا فراموش کرد هاید که می‌خواستید 

حاد ثه‌ی آن روز معبد را توطئه‌ای از جانب تیسافرن و 

د وستان ERS‏ کنید ؟ ۰۰۰ آیا 2 کرد هاید 

me‏ شرافت ۰ پس چه 

شد آن وعد ه‌ها؟ ۰۰۰ چه‌طور شد که پسر سوگلی شما 

ناگیان خیانتکار و یاغی از کار د رآمد ؟ 

پاریزاتیس با نگاهی تحقیرآمیز به استاتییرا نگریست و 
گفت : 

ی ۰ من تجویز می‌کنم که چند 

e 
: چنان که فریاد کشید‎ 

- نه » ۰۰۰ من خسته نیستم ۰۰۰ شما باید خستگی د ر کتید 

از مد تی پیش به این طرف دایم در تلاش هستید و 

سرانجام مقد مات خونریزی را فراهم ساختید ! 


توطثه‌ی نافرجام ۶۹ 


ارد شیر تصمیم گرفت ماد رش را از د ست استاتیرابرهاند ۰ 
مصممانه پیش رفت ۰ با قوت همسرش را بغل زد و به کناری 
کشاند. پاریزاتیس که آزاد شد ه بود د امان پیراهن خود را 
به طرزی اهانت آمیز صاف کرد ۰ اما همین که شاه همسر خود 
را در گوشه‌ی تالار به زمین نهاد» استاتیرا رو به روی او قرار 
گرفت و سینه‌ا ش را پیش د اد و گفت: 

- ارزیکاس . ی و els E‏ 9 

من یرهم بر اگر وزی کورش م میرغضب طلبید و 

Ee‏ را به دور بدن تو می‌پیچ.د و 

التماس‌کنان از کورش خواهد خواست گناه ترا بر تو 

و سپس بانگ فریاد خشمآ لود استاتیرا د ر چہار گوشه‌ی 
تالار طنین افکند ۰ صد ایی که از غضب می‌لرزید و از هیجان 
د ورگه شد ه بود : 

بگو ۰۰ بگو ای ن ۰۰۰ راست بو( 

مرد ان به هم نگریستند ۰ کنجکاوی د ر نگاه آنہا موح 
می‌زد ۰ شاه با TAS‏ مید آد ۰ پاریزاتیس 2 

0۳ 

dd‏ صد ای مرد انه‌ای به پرسش 
استاتیرا پاسخ داد: 

-نه ۱ 

این صد ای تیسافرن بود ۰ شاه غضب آلود به تیسافرن 

- تو خودت را وارد ماحراهای زنان مکن . تیسافرن ! 

تیسافرن هت : 

شاه فریاد زد : 

- بسیار خوب. همه از این جا بروید ۰۰۰ کار دیگری با 

شما ند ارم ۰ 


Yo‏ ملکه‌ی خونآشام 


بزرگان پارس . یکی بعد از د یگری کرنش کرد ند و رفتند۰ 
پاریزااتیس , ماد ر شاه . نیز د ر حالی که د امان خود را از روی 
زمین جمع می‌کرد تالار را ترك گفت: وقتی استاتیرا در کنار 
همسرش تنپا ماند خود را در آغوش وی افکند۰ شاه » سیل 
اشکهپای گرم همسرش را که از چشمان او جاری بود روی گرد ن 
خود حس می‌کرد و می‌دید استاتیرا » آرام آرام می‌گرید ۰ در 
حالی که سخنانش به گوش می‌رسید: 

- محبوبم ۰۰۰ همسرم ۰۰۰ هميشه سعی د اشتم کنار من 

نقطه‌ی امنی برای تو باشد۰ در قصر من و در آغوش من 

همه‌ی‌غمهای گیتی را فراموش کتسی ۰ اما من ۰-۰ 

می‌ترسم ۰۰۰ می‌ترسم * 

شاه » در خرمن گیسوان طلایی همسرش چنگ زد: 

- از چه می‌ترسی ۰۰۰۲ از کورش؟ 

استاتیرا سکوت کرد ۰ شاه اد امه د اد: 

- مثل رعد بر سر او خواهم تاخت. به این جوانك 

هرزه‌ی شرور که همه جا مرا ترسو و جبون و بی‌حال 

معرفی می‌کند د رسی خواهم آموخت که فلك فراموش 

نکند ۱ 

استاتیرا باز هم د ر سکوت می‌گریست ۰ او سی‌خواست 
د هان باز کند و به شاه بگوید: " مار در آستین تو است۰۰-این 
زن ۰-۰ ماد رت ۰-۰ پاریزاتیس ۰" اما بر اعصاب خود مسلط 
می‌گشت ۰ ترجیح مید اد سکوت کند۰ آن روز به قد ر کافی با 
ماد ر شاه کلنجار رفته بود و تعجب می‌کرد از اينک 
چه گونه راضی شد بایستد و آن سخنان را گوش کند 
غافل بود که ارد شیر ماھہا آرزو می‌کرد چنین TT‏ 
کسی بشنود ۰ و خوشحال بود که سرانجام این کلمات بر زبان 
همسرش جاری شد ه است“۰ آری» ارد شیر د لی پر خون در 
سینه داشت۰ می‌د انست که کورش از جانب شوش تقویت 
می‌شود و پشتیبان وی ماد ر او است" باره ا. هنگاسی که 
ماد رش با تمپید ات و مقد مه چینیپای ماهرانه از ارد شیر 
پول گرفته , برای کورش فرستاد ه بود. ارد شیر بی‌برد » بود که 
ماد رش جانب کورش‌را د ارد و از پسر کوچکترش حمایت می‌کند ۰ 
ارد شیر پیرامون حاد ثه‌ی معبد آناهیتا تحقیقات عمیسسق به 


توطثه‌ی نافرجام "۷ 


عمل آورد و بر وی مسلم گشت که آن روز براد رش به واقع قصد 
جان او را د اشته آنست : 

به خاطر آورد وقتی که او را با خنجرخونآلود د ستگیر 
کرد ند ماد رش خود ۳ به معید رسانید و مانسع مجازات 
کورش شد ۰ مد تہا پیش از آن که استاتیرا ان پرسش را بر 
زبان آورد او در دل اند یشیده بود: ” به راستی اگر من 
جای براد رم کورش بود م » ماد رمان آن طور میان من و خنجر 
میرقضب حایل می‌شد ؟ " و جوابی به د ست نیاورد» بود با 
این حال پاریزاتیس ماد رش بود:ماد ری که او را د ر دامان 
پر مپر خویش پرورد» بود و از پستان خویش شیر د اده بود ۰ 
ارد شیر هم به قد ر کورش ماد رش را د وست می‌د اشت و همین 
بود معمایی که وی د ر برابر آن قرار گرفته بود۰ با ماد رش 
جممیترا ی ؟ ۲ کر یه چک ر ر ی زفت آ را اکان 
کند ؟ 

هیچ کس از این اند یشه‌ها > که مد تہا بود سینهی 
ارد شیر را می‌خراشید خبر نداشت و به همین مناسبت هرگز 
کسی جرات نمی‌کرد در مقابل وی اسمی از پاریزاتیس بر زبان 
بیاورد تا آن روز که استاتیرا د یوانه‌وار به‌وی پرید وارد شیر 
ماد رش بگوید ۰ با وصف این استاتیرا جرات نمی‌کرد در 
خلوت ھنگامی کہ با شاه تنہا شده بود. دیگراسمی از 
پاریزاتیس به میان آورد یادا که او را خشمگین کند۱ 


۷۲ ملکه‌ی خونآشام 


ارد شیر , با سپاهی مرکب از نپصد هزار مرد جنگی . 
کنار رود خانه‌ی بابل به مقابل کورش رسید ۰ کسورش قبلا 
نامه‌ا ی از ماد رش د ریافت د اشته بود کے 2 این دیوانه » 
این موجود استخوانی همه چیز را به هم زد.۰۰ آرزیکاس عازم 
کورش ۰ سیاهیان وی خیرت کرد » بود ند۰ سیا هیانی‌که بارها 
از زبان کورش شنید ه بود ند: " آرزیکاس مرد جنگ نیست ۰۰ 
او در دست من اسیر است‌و هرگاه اراده کنم سرش را در 
خوابگا هش روی سینه‌اش خواهند گذاشت۰۰۰ اما من ترجیح 
مید هم او از برابرم بگریزد ۰ می‌خوا هم همه بد انند مرد ی که 
ساعت سلطنت ند ارد ۰۰۰ من قول می‌د هم به زود ی شما را در 
شوش »د ر پاسارگاد.د رکا خ‌شاهنشاهی‌ایران میهمان کنم و با 
هم زیر سقف با شکوه آپاد انا شراب بنوشیم ۱" 

آنپا به خاطر می‌آورد ند که کورش می‌گفت " درباریان 
ایران همه از ارد شیر ناراضی هستند؛ موج نارضایی حتی 
سراسر سپاه ایران را فرا گرفته است و ارد شیر هرگز قاد ر 
نخواهد بود حتی يك سریاز برای جنگ با من همراه برد ارد * 

اينك ارد شیر مرد و مردانه » پیشاپیش نپصد هزار 
سپاهی در مقابل انہا ایستاده بول ° سپاهیان ایران همه 
مجہز رامضمع بود ند * فرماند هان ورزید ه دمیسدم آن سپاه 
کارا رموت» را سان می‌ف ند نو در ویر اشعهی افتساب:» 


انتقام ۷۲۲ 


کلاھہای زرین و نیزه‌ها ی پولاد ین آنہا می‌د رخشید ۰ 

عده‌ی سپاهیان کورش به يك سوم نفرات ارد شیر 
نمی‌رسید در حالی که گروه عظیمی از آنپا نیز د اوطلب_ان 
یونانی بود ند. داوطلبانی که از سراسر شبه جزیره‌ی بالکان 
جح شد ه بود ند و تحت فرمان " كلئارك " قرار د اشتند»بااین 
حال روحیه‌ی قوی و تزلزل ناپذ یر کورش به سسربازانش دل و 
جرات می‌بخشید ۰ کورش همچنان از پیروزی حرف می‌زد و 
همین که به دسته‌ای از مرد ان جنگی بر می‌خورد ملامت کنان 
می‌گفت : 

- شما: نة براد رم را می‌شنا سید» نه سپاهی را که گرد او 

جمع شد ه است ۰ وقتی در نخستین حمله پیسروزی 

نصیب ما شد» نیمی از سپاهیان آرزیکاس به صفوف ما 

می‌پیوند ند ° من پیروزی را د رافق . همان حا که 

امروز خورشید غروب خواهد کرد می‌بینم ۰ پیروزی مال 

ما است۰۰۰ مال ما که شجا ع‌تریم إ 

سربازان کورش در میان بیم و امید, بر سر آینده شرط 
بد رقه می‌کرد ند با خود می‌گفتند : 

کی یی هد که ای اکا ر اراج 

۳ فرد | به کجا خواهد برد ؟ ۰۰۰ به سوی تخت و تاج یا 

به قعر جهنم ؟ 

شبانگاه , کورش ستاد جنگی خود را تشکیلد اد۰کلکارك 
پیشنهاد کرد: 

-ما باید کنار رود خانه موضع بگیریم تا از يك طرف به 

کورش گفت : 

این د ليل ضعف ما است كلئارك » اگر از جای خود يك 

قد م عقب تر يا جلوتر برویم د شمن آن را به حساب ترس 

و ضعف ما خواهد گذاشت۰ به هر حال من از این جا 

تکان نمی‌خورم ! 
فرمان خود را شبانه به کنار رود خانه منتقل گند -بد ین ترتیب 


۷۴ ملکه‌ی خونآشام 


ميان د و شاخه‌ی بزرگ از سپا هیان کورش چند ین فرسنگ 
فاصله افتاد و در تمام مدت کهآ نها از تفاس دایم با 
يك د یگر محروم بود ند۰ پیشنهاد د یگر کلثا رك نیز با مخا لفت 
سخت کورش رو به رو شد : 
- مخد وم من » سرنوشت این جنگ وابسته به سرنوشت 
شما است‌و بنابراین ما هرچه می‌توانیم باید د ر راه حفظ 
جان شما بکوشیم ۰ من پیشنهاد می‌کنم ارد وی شما د ر 
عقب سپاه به وسیله‌ی افواج گوناگون د ایم تحت مراقبت 
باشد» مباد | د شمن , غفلتا قسمت عمد ها ی از قوای خود 
را متوجه قسمتی کند که شما در آن جا هستید و خدای 
نخواسته چشم زخمی بر شما وارد شود ۰ 
کورش قاه قاه خند ید : 
- مقصود ت این است که من خود م را پنهان كنم كلئارك ۰۰۰ 
نه » مقصود م این نبود ۰ 
۔ جرا ۰۰۰ چرا ۰۰۰ تو می‌گویی من د رعقب سیاه بایستم و 
هميشه افواجی از ایرانیان و یونانیان مراقب جان من 
باشند ۰ نه . مرد ی که همواره به سپاهیان خود گفته است 
که جز او کسی لیاقت پاد شاهی ند ارد۰ مرد ی که ادعا 
کرد » است هیچ‌کس به خوبی من شمشیر نمی‌زند» نباید 
پنہان شود ۰ آرزیکاس با صف آرایی در مقابل من به 
سپاهیانسم نشان داد آن‌قد رها که من ادعا می کرد م 
جبون و ترسو نیست و به خلاف گفته‌ی من خیال فرار 
ند ارد "او با این عمل جسورانه فعلا مرا مورد تپد ید قرار 
دا ات رشان که ا یساسا هبان سر 
ایستاد ه. کر من به عقب سپاه پناهند» شوم در 
حقیقت بازنده خواهم شد ٠د‏ وست من ۰۰۰کلتارك عزیز › 
مر ایی و رای ار و ی اس 
شمشیر می‌زنم و از هیچ چیز وحشت ند ارم: من می‌خواهم 
به همه ثابت شود که برای پاد شاهی لیاقت د ارم ! 
بد ین ترتیب. فرماند هان سپاه کورش از هم جد اشد ند ۰ 
کلثا رك همان‌گونه که تصمیم گرفته بود سپاه خود را شبانه به 
کنار رود خانه برد و چند ین فرسنگ از کورش د ور افتقاد ۰ 
طبلہا به انتظار سپید دم شروع به غرش کرد و مرد ان . 


انتقام ۷۵ 


هرکد ام به سنگر خود رفتند تا وقتی که آفتاب, همچون جام 
زرینی چرخ‌زنان از گوشه‌ی افق بالا آمد۰ 

مقارن سپید هد م » ارد شیر و کورش هر دو پیشاپیش 
سپاه خود قرار داشتند ۰ ارد شیر » مثل همیشه ارام و خونسرد 
به نظر می‌رسید د ر حالی که کورش . با برقی از هیجان که 
د ر چشمانش می‌د رخشید» روی گرد هی " پاسکاس” ناآرام و 
بی‌قرار به نظر می‌رسید ۰ 

همین کہ روشنایی روز پہنه‌ی زمین را فرا گرفت کورش 
روی اسب خود را به طرف سپاهیانش کرد و با صد ایسی که 
طنین آن قلبہا را می‌لرزاند نعره کشید: 

این جا بابل است ۰۰۰ به دیوارهاوبرجهای د روازه‌ی 

بزرگ آن نگاه کنید ۰۰۰ گویی می‌خواهند د هان باز کنند و 

خاطره‌ی فراموش نشد نی مرد ی بزرگ را که کورش نام 

داشت بر زبان بیاورند ۰۰۰ من نیز که نواد هی کورش کبیر 

هستم قصد دارم تخت و تاج او را از چنگال مرد ی 

زبون وعاجز که همچون گوماتای‌غاصب بر آن تکیه زد ه 

است رهایی بخشم ۰۰۰ به یاری شما-۰۰شما ای سرداران 

و ای سربازان د لیر و آزاد هی من ! 

سخنان کورش با موجی از تحسین وهیجان‌مورد استقبال 
قرارگرفت ۰ سربازان ایرانی‌و یونانی‌نیزه‌ها وکمانهای خود را د 
فضا تکان داد ند و بدین ترتیب وفاد اری خویش را نسبت به 
مرد ی که در رکاب وی شمشیر می‌زد ند اعلام داشتند ۰ 

جنگ شروع شد۰ در نخستین حملات» آن قسمت از 
سربازان ارد شیر که د ر ساحل رود خانه با نیسروی یونانی 
می‌جنگید ند به د نبال نبرد ی خونین شکست سختی خورد ند و 
از برابر یونانیها گریختند. د ر حالی که قسمتی از قوای یونان 
آنہا را تعقیب می‌کرد و قسمتی دیگر را کلثارك با همان 
آرایش اولیه بر جای نگه داشته بود۰ اما در همان حال گروه 
دیگری از سپاهیان ارد شیر که در د شت با جنگجویان 
کورش مقا بله می‌کرد ند بر حریف فایق آمد ند۰ صفوف منظم 
سپاه کورش د ر هم شکست: رزم خونینی مان ایرانینان 
طرفد ار کورش و ایرانیان هواخواه ارد شیر د رگیر شد۰ در آن 
مغلوبه‌ی جنگ . کورش نیز د وشاد وش رزمجویان خویش نبرد 


۷۶ ملکه‌ی خونآ شا م 


می‌کرد و در همان حال آرتاژرس یکی از سرد اران‌سپاه‌پارسی 
متوحه وی گشت .۰ 

آرتاژرس که د لاوری قوی پنجه بود» اسب خود را به 
سوی کورش‌جہانید و فریاد برآورد: 

- بایست ای خیانتکار پست فطرت ۰۰۰ تو مایه‌ی ننگ 

ایرانیان هستی و اسمی را که فرزند ان ایران بدان 

اقخار می که نکی یا ای ۰ نو پرا نا ن :ا که 

د شمن ایران هستند به سرزمین ما آورد »ای و به كمك 

آنپا می‌خواهی شاه بشوی ۰۰۰ توفقط لایق مرد ن هستی 

و بس ۰۰۰ پس بگیر ای مرد ناسپاس خیانتکار ! 

و سپس نیزه‌ی خود را با تمام قد رت حواله‌ی سینه‌ی 
کورش ساخت به طوری که نیزه د رست وسط سینه‌ی کورش 
جای گرفت و او را از پشت " پاسکاس" که شیپه کشان روی 
د و د ست برخاسته بود واه کون ساخت - 

آرتاژرس تصور می‌کرد کار کورش تمام شد ه است وبه‌همین 
سبب د هانه‌ی اسب خود را برگرد انید تا به نزد شاه برود و 
مژد هی مرگ کورش را برای او ببرد۰ اما هنوز چند قدم بیشتر 
دور نشد ه بود که ناگهان سوزش شد ید ی میان د و کتف خود 
احساس کرد ۰ سپس روی اسب خم شد و سرانجام به زمین 
د رغلتید ۰ زیرا حقیقت این بود که کورش سینه‌بند ضخیمی از 
پولاد زیسر زره خود پوشید ه بود و هرچند ضربت نیسزه‌ی 
آرتاژرس چنان شد ید بود که او نتوانست تعادل خود را 
حفظ کند و از روی اسب فرو افتاد. مع‌هذا آسیبی به وی 
نرسیده بود و همین که آرتاژرس روی خود را برگرد اند 
کورش تیری د رکمان نهاده » میان دو کتف وی‌جای داد و 
آن‌گاه به كمك اطرافیانش از زمین برخاست. مجد دا بر اسب 
نشست و د ر مید ان کارزار به نبرد پرد اخت۰ 

کورش د ر صد د پید | کرد ن ارد شیر بود و ضمن رزم » که 
از هر طرف پاسکاس چموش را به تاخت و تاز وامی‌د اشت د و 
چشمش ارد شیر را جست و جو می‌کرد تا آن که سرانجام او را 
ال وا و ن ا 
میان گرفته شد ه بود» به چشم د ید" 

ارد شیر نیز د وراد ور کورش را زیر نظر داشت و حتی از 


۷Y انتقام‎ 


دور , نبرد آرتاژرس حکمران "کاد وس" را با براد رش تماشا 
می‌کرد و هنگامی که برای او خبر آورد ند آرتاژرس کشته شد ه 
است ارد شیر به سختی غمگین گشت ۰ مع هد ا به‌ خسلاف 
کورش که نمی‌خواست از پوشش سپاهیان خود بهره‌مند باشد. 
چنان غروری ند اشت و هرجا که می‌رفت افسواجی از گارد 
جاوید ان اطراف او حلقه می‌زد ند ۰ 
کورش » از سوارانی که د ور ارد شیر را گرفته بود ند غافل 
نبود. با وصف این همین‌که براد رش را از د ور دید و شناخت 
خشم‌آگین به سوی او حمله برد و با دلاوری بی‌مانند ی صف 
اطرافیان ارد شیر را يك تنه د رهم شکست ون قدر به وی 
نزد يك شد که صد ایش به گوش ارد شیر می‌رسید ۰د ر این وقت 
کورش نعره زد : 
- می‌بینی ؟ ۰۰۰ تو يك مرد ترسو بیش نیستی » درحالی 
که من لیاقت شمشیر زد ن و صف شکستن وشراب خورد ن 
وعشق ورزیدن و پاد شاهی را دارم ۰۰۰ نام من کورش 
است و خونی که در رگہهای من می‌جوشد خون کورش 
بزرگ است۰ در حالی که نمی‌د انم خون تو از چیست و 
از کیست ۰۰۰ من همواره ننگ د اشته‌ام که ترا براد رخطاب 
کنم » در این دم واپسین می‌خواهم بگویم بگیر ای براد ر ! 
در این لحظه کورش تیری را که د ر کمان گذ ارده بود به 
سوی شاه رها ساخت- اما فاصله‌ی آن د و به قد ری زياد بود 
که تیر کورش کمانه کرد و به اسب ارد شیر خورد ۰ اسب از پای 
د رآمد و ارد شیر را واژگون ساخت- کورش ناگزیسر بود در 
عین حال اطراف خود را خلوت‌کند و با سواران ارد شیر 
بجنگد ۰ د ر همان هنگام " تیری باذ " از اسب‌خود به زیر آمد 
وآن ر به شاه داد و گفت: 
شاها . اين يك لحظه‌ی تاریخی است ۰ارزش دارد که 
فراموش نشود! 
ارد شیر د هانه‌ی اسب را گرفت و بر آن سوار شد ‏ اما 
هنوز روی اسب جابه جا نشده بود که کورش تیر د یگری رها 
ساخت و این تیر ارد شیر را زخمی کرد ۰ خون در ر ى 
ارد شیر به جوش آمده بود ۰ آن آرامش و خونسرد ی که‌هیچ گاه 
وجود او را ترك نمی‌گفت ناگهان جای خود را به خشم و 


۷۸ ملکه‌ی خونآشام 


نفرتی شد ید داد ۰ چنان‌که فریاد زد: 
- بیشتر میل د ارم بمیرم و چنین لحظاتی را نبینم ! 

آن‌گاه اسب خود را جہانید و سر 4 ۱ 
لحظها ی د و براد ر » د ر حالی‌که شراره‌ی غضب از چشمپایشان 
زبانه می‌کشید به هم نگریستند و سپس د رهم آویختند ۰ تنگ 
غروب بود و آفتاب با آخرین نگاهش » نبرد دو برادر را 
می‌نگریست ۰ هوا رفته رفته تاريك می‌شد و روز به‌آخر می‌رسید ۰ 
در حالی‌که کورش وارد شیر هر د و د لیرانه می‌جنگید ند تیری 
از جانب مقایل به طرف ارد شیر رها شد که از بناگوش او 
گذ شت ۰ اما از جای زخمی که تیر کورش روی بد ن وی باقی 
نهاده بود خون جاری بود و ارد شیر احساسد رد و خستگی و 
تشنگی شد ید می‌کرد ۰ به قصد انتقام ارد شیر نیز ژوپین خود 
را با قوت تمام به طرف کورش پرتاب کرد اما کورش این حمله 

را هم دفع کرد و ژوپین از زیر بغل او گذ شت و سینه‌ی یکی‌از 
همراهانش را شکافت۰ تد ریجا تاریکی همه جا را فرا می‌گرفت 
و اطرافیان ارد شیر با استفاده از تاریکی کورش را به سر 

بستند ۰ کورش که مید ید ر عرم اور در 
خطر تازه‌تری قرار می‌د هد. به پاسکاس نیب زد و درحالی 
که خود به شیوه‌ی چابك سواران به پپلوی اسب آويخته بود 
از میان تیراند ازان د شمن گریخت ۰ 

شاه به كمك جمعی از یاران و اطرافیان خود به بالای 
تپه‌ای رفت تا به زخم خود برسد ۰ تیری که کورش به وی زد ه 
بود بر شکمش نشسته , جراحتی عمیق پد ید آورده بود* به 
همین جپت اطرافیان » خیمه‌ی کوچکی د ر همان حوالی 
افراشتند و ارد شیر به استراحت پرد اخت ۰ 

آما کورش که مسافت زياد ی د ر قلب سپاه د شمن آمده 
بود تا به ارد شیر د ست پید ا کند. می‌بایستی این مساقت را 
د وباره طی کند و بد ین ترتیب از ارد وگاه خود مقد اری بهد ور 
افتاده بود د ر حالی که تنہا گروه کوچکی از سربازان وی اورا 
یاری و همراهی می‌کرد ند ۰ پاسکاس چموش د ر این لحظه 
مشکل بزرگی برای ارباب خود فراهم آورد» بود» چون به‌رفسم 
کورش که قصد داشت بد ون سر و صدا و از حاشیهی سپاه 
ارد شیر به سوی ارد وگاه خود بازگرد د. پاسکاس او را به‌سوی 


انتقام ۷۹ 


سپاهیان د شمن می‌برد و کورش حریف آن اسب سرکش 
نمی‌گشت ۰ 

در این حال کورش به فکر حیلها ی افتاد وجون‌می‌د انست 
ارد شیر زخم‌خورد »است ویقین داشت برای بستن زخم »او رااز 
میان سپاه بیرون می‌برند, همان طور که پاسکاس کف بر لسب 
آورد ه بود و میان سربازان مجپز پارسی تاخت و تاز می‌کرد, 
کورش فریاد زد : 

- بیچاره‌ها » فرار کنید. خود را نجات بد هید۰ سرور و 

پاد شاه شما به د ست کورش کشته شد۰۰ 

همراهان کورش نیز به وی تاسی جستند و به‌زود ی این 
ھا وتات ارد واه رازان پا زس ا تار یات که اه 
کشته شده است! 

سربازان » حیرتزده خود را عقب می‌کشید ند و برای 
مارا ن نا شتا ین که خیو کشت شد ن شا رتخا شین اد ند 
مید ان باز می‌کرد ند د ر این لحظه مپرداد » کی از 
جنگجویان پارسی » ژوپین خود را حواله‌ی سر کورش کرد و 
ژوپین بر پیشانی کورش نشست۰ خون از سر کورش که در آن 
لحظه هیچ‌کس او را نمی‌شناخت فواره زد و تحادل خود ر 
روی اسب از د ست داد۰ پاسکاس چموش نیز از این لحظه 
استفاده کرد و بر سر د و د ست بلند شد ۰ هنگامی که کورش به 
زمین خورد تاج طلای او که زیر زره و کلاهش پنپان بود به 
روی زمین درغلتید و مپرداد آن را برداشت و همراه برد 
بی‌آن که بد اند چه کسی را هد ف ژوپین خویش قرار د اده 

کورش . گیج و منگ شده بود۰ خون از پیشانی او فواره 
می‌رد و رزمگاه 9 می‌چرخید ۰ اطرافیان معد ود وی 
زیر بعلش را گرفتند و او را از زمین بلند کرد ند۰ با تکیه به 
این مرد ان > کورش به زحمت راه می‌رفت و تب سختی بر اشر 
جراحت, براو عا رض‌شد »بود به‌طوری که د ر عا لم خیا ل‌تصورمی‌کرد 
جنگ را برد ه است" ۰ قال و قیل لشگریان در ذ هن او شکل 
می‌گرفت و چنین می‌پند اشت که آنبا همه , یکصد ا فریاد 
می‌زنند : 


- زند ه باد کورش ۰۰۰ زنده باد پاد شاه د لیر ما ۱ 


Ao‏ ملکه‌ی خون‌آشام 


او می‌خواست با سر و د ست به احساسات سپاهیان 
جواب د هد اما برای تکان د اد ن د ست خویش » رمق در 
بازو ند اشت ۰ مسافتی که پیمود ند لبان خشکید هی وی از هم 
جدا شد و صد ایی آهسته از میان آن د و لب شنید ه شد: 

2 

یکی د و تن از خواجگان کورش , که تا این لحظه مخد وم 
خویش را همراهی کرد ه بود ند مشغول جست و جسوی آب 
شد ند وعاقبت یکی ازآنها بەد سته‌ا ی ازتپید ستان‌اهل " کاری" 
برخورد ند که در ارد وگاه به کارهای پست اشتغال داشتند - 
آن د سته از تپید ستان چند مشك آب همراه‌د اشتند وخواجه‌به 
سرعت بازگشت و همراهان کورش را خبر کرد ۰ آنہا نیز به طور 
ناشناس‌به جمع تهید ستان پیوستند وبه عنوان این‌که ازسواران 
شاه هستند هرکد ام جرعه‌ای آب نوشید ند ولی در همین‌اثنا 
یکی از تپید ستان مزبور متوجه شد که غریبه‌ها نوار قرمز روی 
جامه‌ی خود د وخته‌اند و این نوار مخصوص سواران کورش‌بود . 
زیرا جنگجویان ارد شیر نوار سفید بر جامه‌ی خویش می د وختند ۰ 
از این رو با کارد ی به کورش حمله برد و از پشت سر ضربهای 
برساق پای او وارد ساخت *این‌ضربه عصب پای کورش‌را د رید و 
او را معلق ساخت؛" به طوری که سرش با سنگ بزرگی اصابت 
کرد و یکبار د یگر از جای زخمی که همراهان وی بهء‌زحمت بسته 
بود ند.خون فواره 9 ٭تهید ستان اهل کاری بی‌آن که اعتنا به 
۱ راه خود را پیش گرفتند و رفتند۰ اما در 
این لحظه کورش آخرین د قایق عمر خویش‌را می‌گذ راند ۰ سرش 
روی سینها ش خم شده . پایش توانابی حرکت از د ست داده 
و یعس کی 
بود که با وی مانده بود ۰ او سر مخد وم خویش را در بل 
گرفته بود و می‌گریست و بر پیشانی شکافته‌ااش بوسه می‌زد ۰ 

در آن هنگام " آرتازیراس" یکی از جاسوسان مخصوص 
ارد شیر که د ر د ربار ایران به آنہا چشم‌شاه مىگفنن د دار 
میان ارد وگاه به د نبال آب می‌گشت ۰ زیرا مد تی بود ارد شیر 
نیز از تشنگی رنج می‌برد و قطره‌ای آب در آن حوالی پیدا 
نمی‌شد ۰ " آرتازیراس " که د ر جشت و جوی آب برای شاه 
بود " پاریسکاس " را می‌شناخت و با او از قدیم دوست بود. 


انتقام ۸۱ 


هنگامی که سواره بالای سر " پاریسکاس " رسید و او را بد ان 
حال دید با تعجب پرسید: 

- بر مرگ چه کسی مویه می‌کنی پاریسکاس؟ 

پاریسکاس سر بلند کرد و آرتازیراس را در مقابل خود 
دید۰ همان‌طور که می‌گریست پاسخ د اد: 

- بیا نگاه کن ۰۰۰ این کورش است آرتازیراس ,۰۰۰ همان 

مرد ی که هوا ی سلطنت در سر داشت و اينك سرش را 

شکافتها ند ۱ 

آرتازیرس حیرتزده از اسب پایین آمد سر کورش را 
گفت: 

- همین جا بمان تا من ارابه‌ای بیاورم و اورا به جای 

امنی انتقال د هيم ! 

آن‌گاه بر اسب خود نشست و شتابان نزد ارد شهربا زگشت ۰ 
ارد شیر از تشنگی می‌نالید و همین‌که آرتازیراس را دید نعره 
زد : 

- يك جرعه آب د راین ارد وگاه پید | نمی‌شود؟ ۱۰۰۰ ی کاش 

جان نمی‌د ادم ۰ 

- سرور من » مژد »ای بهتر از آب برای شم | آورد هام ۰.۰ 

سری که هوای سلطنت د ر خود می‌پروراند . اکنسون به 

خاك و خون افتاده است» 

ارد شیر با شگفتی پرسید : 

کت 

آرتازیراس جواب د اد: 

- آری سرور من » او کشته شد .۰۰ من خود جسد بی جان 

او را با د وچشم دیدم که پاریسکاس بالای سرش 

ند به می‌کرد! 

در همین اثنا مرد دیگری که به د نبال آب رفته بود» با 
مشکی او اب متعفن بازگشت که شاه آن را لاجرعه سرکشید ۰ 
سپس وقتی سیراب شد د و د ست خود را به سوی آسمان بلند 
کرد و بی‌اختیار فریاد کشید : 


بیروز شد یم ۱ 

1 ن‌گاه . A‏ از جراحت شک ش رنج 
ا ۳ را دیده بود ۰ اما یکی e‏ 

بی‌پروا به میان رزمگاه بروید۰ هوا تاريك است و د وست 

را از د شمن نمی‌توان بازشناخت ۰ مصلحت د ر این | 

که تنی چند از سواران با مشعل بروند حوادث را از 

نزد يك تحقیق کنند ۰۰۰ 

شاه از نو روی زمین د را از کشید و گفت: 

حق با تو است ۰۰ ٭ سی تن از مشعلد اران‌بروند حقایق 

را تحقیق کنند! 

همراهان ارد شیر » که او را پیرور می‌د ید ند » سحت به 
دست و پا افتاد» بود ند و سعی داشتند در آن لحظات. 
د شواری خد مات خود را بیشتر به رخ ولینعمتشان بکشند" به 
زود ی سی تن سوار با مشعلهای افروخته به د نبا ل‌آرتازیراس 
عازم مید ان جنگ شد ند و در مراجعت خبر آورد ند که کورش 
ندارند هنوز د ر جنگ و گریز هستند۰ 

شاه د ستور داد اسیش را پیش آورد ند و در حالی که 
گروهی از سرد اران و سواران گارد جاوید ان او را همراهمی 
TS‏ ا 

لعنت بر تو ای آرتازیراس ۰۰۰ د ر هیچ حال نمی‌توان 

به تو اعتماد کرد! 

شاه خند ید و گفت: 

- ای کاش من هم ده تن خادم باوفا مثل این مرد 

داشتم إ 

سپس به جسد نزد يك شد و بازوبند جواهر نشانی راکه 
روی بازویش برق می‌زد از بازو گشود و به سوی پاریسکاس 


انتقام ۸۳ 


پرتاب کرد و گفت: 

- ای مرد برخیز و به د نبال کارت برو ˆ 

پاریسکاس نگاهی به جسد کورش کرد ۰ نگاهی به بازوبند 
و نگاهی به ارد شیر ۰۰۰ با تحسر سری تکان داد و بی‌آن که 
هد یه‌ی شاه را بپذ یرد با چشمان گریان از آن محل د ور شد۰ 
شاه تا مد تی مسحور حرکات و مناعت طبع پاریسکاس بود ۰ 
سپس چون آن خادم باوفا میان انبوه سیاهیان و د ر تاریکی 
شب از نظر نایدید گشت به کورش پرد اخت ۰ مطابق سنت 
بایستی نخست د ست راست وسر کسی که به شاه 
خیانت کرد ه بود. از تن جد ابشود »شاه به فزانات. نگرست: 
مزاپات یکی از خواجگان شاه بود که درون حرمسرا هرگاه 
مکافاتی برای کسی مقرر می‌گشت به وی محول می‌شد ۰ 

مزاپات فورا وظیفه‌ی خود را د ریافت ۰ از اسب پیاده 
شد و با خنجر ابتدا سر و سپس د ست راست‌کورش را قطع 
کرد و روی سینه‌اش گذ اشت۰ ارد شیر با ژوپین سر کورش را 
از روی سینه‌اش ربود و گیسوان بلند او را در د ست گرفت و 
نهيب به اسب خود زد تا آن سر را به کسانی که‌فرار می‌کرد ند 
نشان دهد و کشته شد ن کورش را اعلام بد ارد ۰ 

فروغ مشعلہا , روی چہره‌ی کورش می‌تافت و به سر 
برید هی او حالتی وحشتناك می‌بخشید ۰ سپاهیان وقتی که از 
مرگ کورش آگاه شد تد اسلحه را کنار گذ اشتند۰ سربازان 
ارد شیر هلهله می‌کرد ند و جنگجویان کورش افسرده خاطر 
سلاحپای خود را به زمین می‌ریختند۰ آنہا شکست خورد ه 
بود ند و حرف كلئا رك ثا بت شد که می‌گفت گستاخی کورش 
سرنوشت جنگ را به نفع ارد شیر تغییر مید هد ۰ 

د ر این وقت هنوز سپاه یونانیان نظم خود را حفظ کرد ه 
بود وارد شیر نمید انست که با این سپاه مجپز چه باید کرد 
تیسافرن به شاه پیشنہهاد کرد که اگر وی سرنوشت کلثارك و 
سرد اران یونانی را به وی بسپارد او حاضر است شر یونانیان 
را کم کند وارد شیر نیز پذ یرفت۰ به این ترتیب تیسافرن که از 
یونانیان به شد ت متنفر بود به عنوان نمایند هی شاه زد 
كلئارك رفت و به وی گفت: 

اکنون ما پیروز گشته‌ایم و رش‌کشته شد ه است وسپاه‌وی 


۸۴ ملکه‌ی خونآشام 


0 ۰ مید هد ES‏ 

تا نفر آخر از راهی که آمد اند با زگرد ند - 

کلثارك سری تکان داد و گفت: 

- این سپاه از سربازانی تشکیل می‌شود که کورش آنبا 

را اجیر کرده بود و پید! است پس از مرگ کورش با 

کسی کاری نخواهند داشت- ما بسیار ممنون خواهیسم 

شد اگر اجازه د اده شود راه میهن خود را در پیش 

بگیریم ۰ 

او 

es E‏ ای کت 

کلثا رك پرسید : 

چه ضمانتی ما می‌توانیم e‏ 

تیسافرن که سعی می‌کرد وانمود سازد از این پیشنپاد 
شخصا ناخشنود است. پاسخ داد: 

ضمانتی که می‌توان د ر باره‌ی آن بحث کرد اين 

ست که تا خروج آخرین سرباز یونانی ار ی از و 

ده تن از فرماند هان یونانی در بارگاه شاهنشاه ايرا 

میہمان با شید ۰ e‏ می‌خورم پس‌از آن‌که سربا ۳ 

یونانی خاك ایران را ترك گفتند | E‏ 

به شما ا ۱ من شما را تا مرز 

ليد یه همراهی کنم ۰ 

آن‌گاه تیسافرن انگشتری خود را به کلثارك تسلیم کرد و 
افزود : 

- به‌نام‌برازند گی و پا رسایی‌خود م این قول را تضمین‌می‌کنم إ 

تیسافرن از همان ن لحظه د روغ می‌گفت ت ولی کلثارك وقتی 
چنین دید پیشنپاد او را پذ یرفت. به خصوص که تیسافرن 
وعد ه داده بود اسرای یونانی را هم آزاد کند و در اختیار 
وی بگذ ارد۰ از این رو سياه یونانی به سوی مرز حرکت کرد و 
کلثارك به همراه ده تن از سرد اران خود ظاه را بسه‌ نام 


انتقام ۸۵ 


یو اب رای کر ا 
پاد شاه ایران شد ند در حالی که تیسافرن مقاصد دیگری در 
سر داشت که نه شاه از آن خبر داشت, نه کللارك ونه 
دیگران ! 

ارد شیر » پیروزمند انه به پایتخت بازگشت ۰ سپاه فاتح 
د ر سر راه خود همه جا با شور و شوق رو به رو مسی‌شد ۰ در 
پا یتخت مرد م کوی و برزن را آذ ین بسته . به د روازه‌ها کل 
آویخته » فرشی از نسترن و شب بو در مسیر سپاه آراسته . به 
پایکوبی و میگساری مشخول شد ه بود ند ۰ میخانه‌ها »د رها رابه 
روی مردم گشود ه بود ند تا هرچه می‌توانند بیاشامند ومست 
و سرشار در مراسم استقبال از شاه فاتح و جنگجویسان وی 
شرکت کنند ۰ 

د راین ميان تنها يك زن جامه‌ی عزا به تن داشت و او 
کیک ر ر ایر ادر تس کے 
پناه برده , پنجره‌ها را بسته . پرد ه‌ها را کشیده بود تا از 
سر و صد ای استقبال کنند بان درامان باشد" اما مردم که 
می‌د انستند آتش آن فتنه را از روز اول پاریزا تیس‌روشن کرد ه 
بود و همو بود که هوای سلطنت را در سر فرزند کپترش کورش 
جای د اده بود» عمد | به قصر او نزد يك می‌شد ند و هیاهو 
می‌کرد ند و به این ترتیب می‌خواستند از زنی که فرزندان و 
عزیزان آنها را در میدان جنگ به دم تیغ فرستاده بود انتقام 

پاریزااتیس می‌گریست ۰ سیل اشك مانند باران بهاری از 
چشمان زنی که د لی از سنگ د ر سینه داشت جاری بود ۰ او 
گیسوان خود را پریشان ساخته بود و یقه‌اش‌را د ريده بود. چه 
هرگز تصور نمی‌کرد خبر مرگ کورش را برایش بیاورند و همواره 
این منظره د ر مقابل چشمش مجسم بود که کورش سوار بر 
ارابه‌ی زرین از د روازهی شوش وارد می‌شود و فریاد می‌زند : 

کجاست ماد رم ؟ کجاست آن شیر زن پارسی ؟ 

ولی‌اکنون همه‌چیز د گرگونه شد ه بود ۰ارد شیر پیروزمند انه 
باز می‌گشت۰ کورش د ر جنگ کشته شد ه بود ۰ سر و دست او 
را برید» . سرش را بر نیزه کرد ه» د ور مید ان گرد اند بود ند ۰ 
سپاه او به سپاه ارد شیر پیوسته بود و د یگر هیچ‌گاه امکان 


۸۶ ملکه‌ی خونآ شا م 


ند اشت که دید هی ماد ر به رخسار کورش روشن شود ۰ 

8 پیشا پش ښوران و 
رزمجویان از د روازه‌ی شوش گذ شت و به شپر وارد شد و بانگ 
هیاهو شپر را به لرزه د رآورد و پاریزاتیس . در حالی که 
دندانپایش را به هم می‌فشرد د یوانه‌وار فریاد زد: 

اینك او اشت که به شوش باز می‌گرد د-۰ اما سوگتد 

می‌خورم به خد ایان ۰۰۰ که انتقام کورش را بگیسرم ۰ من 

انتقام خوا هم کشید ۰۰۰ انتقامی وحشیانه ۰۰۰ انتقامی 

آغشته به خون ۱ 

اما جز چپار دیواری تالاری که ماد ر شاه در آن خود را 
محبوس ساخته بود این بانگ انتقام را کسی نشنید۰ زیرا 
زمین زیر بای جنگجویان فاتح می‌لرزید وغریو شاد ی 
استقبال کنند گان تا به گوش خورشید می‌رسید شوش مثل یك 
عروس زینت یافته » مرد ان خسته‌ای را که از میدان جنگ 
باز می‌گشتند د ر آغوش می‌کشید و به آنہا نشاط وحیات 
یی شید + هاه سرد ارا ن وران راند اران :یاد کان 
کارکنان سپاه و به د نبال آنپا خیل ا سيران یکی به د نبال 
د شر شد ند 

شاه یکسره به دید ار ماد ر خود شتافت و او را که سياه 


پوشید ه بود به مناسبت مرگ فرزند ش تسلیت د اد۰ آن‌گاه به 
قصر استاتیرا رفت و همسر زیبا ی خویش را که در آن لحظه 
گویی مجسمها ی از نشاط بود در آغوش کشید و بوسید ۰ 

سپس به استراحت پرد اخت و از روز بعد رسید گی به 
کا رها شروع شد۰ کسانی که در جنگ فد اکاری کرد ه بود ند 
پاد اشپایی به فراخور کفایت خود د ریافت د اشتند ۰ اسیران 
به زند انها منتقل شد ند ۰ خیانتکاران نیز به مجازات خود 
رسید ند و از آن جمله چند نفری بود ند که هریاربامشاهد هی 
وضعیت رزمگاه , جبپه عوض می‌کرد ند و چند نفری دیگر که 
در مید ان جنگ شايع کرد ه بود ند ارد شیر کشته شده است 

به د ستور شاه د سته‌ی اول را به اتپام بی‌شپهامتسی و 
بی‌غیرتی ۰ سه روز تمام واد اشتند چند روسپی برهنه را بر 
گرد ن خود سوار کنند و در مید انهای شه ر گرد ش د هند و 
مرد م تف به روی آنہا بیند ازند ۰ 


AY انتقام‎ 


د سته‌ی د وم را نیز در سه نقطه‌ی شهر »سه بار زبانشان 
را با دشنه سوراخ کرد ند زیرا آنا متهم بود ند که خبر د روغ 
منتشر ساخته‌اند۰ 

روز سوم شاه به تخت نشست و د ر حضور کلیه‌ی د رباریان 
و سران کشور و لشگر و نمایند گان ن ساتراپپا و سایر طبقاتی که 
حضور د آشتند به شرح حواد ث جنگ پرد اخت۰ شاه گت 
پس‌از آن‌که کورش‌ضربتی برشکم وی وارد ساخت. ود 
ضربتی به کورش زد که باعث مرگ با رشن کي و اگرچه 
کیرش کرت اما مساقت کرت اهی هر تتواتمیت. طی کو ر 
ار اسب به زمین افتاد و جان سپرد ا 
در مید ا ن جنگ حاضر و ناظر وقایع بودند وچه آنها که در 
جنگ نبود ند به د نبال این سخنان د ریافتند که باید همه جا 
بگویند و به دیگران بقبولا نند و خود قبول کنند کورش. 
مستقیماً به د ست ارد شیر کشته شد ه است 

بعد» نوبت خاد مان و سربازان وفاد ار رسید ۰ 

ارد شیر ء تیسافرن را مامورکرد آن مرد تهید ست اهل‌کاری 
را که آخرین ضربت به د ست وی برپا ی کورش‌وارد آمد» بود و به 
حیات مدعی تاج و تخت پایان د اده بود» پید | کند۰ تیسافرن 
پس از اندکی جست و جوء آن مرد را که "کهرم" نام داشت 
پیدا کرد و شاه طبقی زر با خلعتہای مرصع نزد وی فرستاد 
به این عنوان که تو بعد از آرتازیراس‌د ومین کسی بود ی که مرا 
از مرگ کورش باخبر ساختی و مستحق انعام و اکرام هستی ۰ 

مہرد اد نیز هد ایا ی بسیاری د ریافت داشت و شاه 

برای | و پیغام فرستاد: " ترا به این خلعتہا و افتخارات 
مفتخر می‌کنم » به این مناسبت که د ر مید ا ن جنگ زین اسب و 
تاج طلای کورش را به من تقد یم داشتی !" 

آرتازیراس و مزاپات نیز هرکد ام به نسوبه‌ی خود» از 
بخششپای شاه و الطاف وی برخورد ار شد ند و همگی آنان 
د ر رد یف بزرگان پارس د رآمد ند ۰ 

اما هیچ‌کد ام آنها . هنگامی‌که خلعتپا و همدایای 
شاه را د ریافت می د اشتند. خبر نداشتند که دو چشسم 
اشك آلود, با نگاهی نفرت بار مراقب آنپا و مترصد انتقامی 
وحشتناك است 


AA‏ ۲ ملکه‌ی خون آشام 


پاریزاتیس » به ظاهر از قصر خود خارج نمی‌شد. ولی 
جاسوسان وکارگزا ران او آن چه را در خارج از محوطهی 
قصر می‌گذ شت د ر پایان هر روز و شب بها طلاع آن زن کینه‌توز 
و خونخوار می‌رساند ند و ذ هن او نسبت به حواد ث مید ان 
جنگ و کسانی که د ر قتل فرزند ش کورش مستقیما دست 


داشتند روشن می‌گشت : چه » | و از يکايك 
رطیل ماد ه ! 


درمقابل » تیسافرن نیز می‌خواست کلثارك را وسیله 
قرار د هد و ناسپاسیہای پاریزاتیس را که روزی باهم روایط 
عاشقانه د اشتند و پاریزاتیس » موبد گمنامی را بر او ترجیح 
د اده بود» بد آن وسیله تلافی کند ۰ تیسافرن می د انست 
کلثارك به واسطه‌ی یا وریپایی که د ر حق کورش کرد ه است. 
به زود ی مورد توجه پاریزاتیس قرار خواهد گرفت و آن زن که 
هیچ راهی را در مقابل خویش بسته نمی‌دید و هیچ قفل و 
بستی را ناگشود نی نمی‌د انست د ر صد د خواهد برآمد خود 
را به کلثارك نزد يك کند تا بوی پسر درد انه وازد ست داد هی 
خود را در مصاحیت با وی استشمام کند ۰ 
مضافا به این که کلثا رك اسیر تیسافرن بود و نفرت از 
تیسافرن هم خود موجبی دیگر برای نزد يك شد ن پاریزا تییس 
به کلثارك شمرد ه می‌شد ۰ تنها یك نکته به فکرتیسا فرن‌نمی‌رسید 
و آن عاشق شد ن پاریزاتیس بود به کلثارك «چه وقتی‌تیسافرن 
ماهرانه صحنه‌ای آراست تا اسیر وی به اتفاق سرد اران دیگر 
یونانی به حضور شاه برسند و به طریقی که می‌د انست آنبا 
را از پیش چشم پاریزاتیس عبور داد.زن بیوه‌احساس‌د گرگونی 
د ر حال خود کرد و به زود ی د ریافت عشق آن مرد یونانی‌که 
د ر مید ان رزم در رکاب فرزند سوگلیش جنگیده بود.د ر قلبش 
خانه گرفته است۰ 
تیسافرن » سرد ار یونانی را در خانه‌ای به نام میپمان 
محبوس کرد و تعمدا مرد ی را به نگپبانی آن خانه گماشت که 
بوی طلا را از ز يك فرسنگی تشخیص می د |د وبه استشمام آن 
مست گشت: ۰ او در مقابل طلا بی‌اختیار بود وهرچند سالہا 
می‌گذ شت که خود ش‌وید رش‌نزد تیسافرن خد مت کرد ه‌بود ند واز 


۸٩ انتقام‎ 


خوان نعمت وی برخورد ار گشته بود ند, اگر پای طلا به میان 
می‌آمد حاضر بود سر تیسافرن را روی سینه‌اش بگذ ارد۰ 

تیسافرن خود از این نکته غافل نبود و به همین د لیل 
آن مرد را E‏ و سرپرست خانه‌ای کرد که کلثارك به نام 

" میهمان ˆ د ر آن به سر می‌برد ۰ 

حاد ثه‌ای که تیسافرن د ر انتظار ان بود» یعنی کوشش 
پاریزاتیس برای راه یافتن به خانه‌ی مزبور خیلی زود آغاز شد۰ 
آشپز آن خانه ظاهرا مرد ابلہی به نظر می‌رسید و 
گویی او را خلق کرد بود ند برای این که از کسبه‌ی کوچه و 
بازار خرید کند 1 بپزد وبا سر و صدا 
و حرکات مسخره‌آمیز » مقابل دیگران بگذ ارد و در همین حال 
از د ست پخت مطبوع خود و مهارتش درغدا پختن لاف 
بزند» 

ولی د ر حقیقت آن مرد به ظاهر ابله نگہبان واقصی 
خانه بود و د ر کمال زیرکی تمام جزپیات را زیر نظر د اشت ۰ 

نگپبان اصلی خانه نسبت به يكايك خد مه و کارکنان 
متزل ظنین بود و در احوال مختلف آنپا را تحت نظر قرار 
می‌د اد و آزمایش می‌کرد به جز نگهبان پول دوست که هرگز 
گمان نمی‌برد وقتی معامله‌ی اوبا پا ریزاتیس‌سرگرفت وبا ریزا تیس 
بابخشیدن زر .از اوقول گرفت هروقت مایل بود د رخانه به روی 
او یا فرستاد گانش باز شود. این خبر را همان آشپزباشی 
شوخ و شنگ به سرعت برق و باد به گوش اربایسش تیسافرن 
خواهد رساند! 

این معامله برای پاریزاتیس خیلی خرج برد اشت" برای 
این که نگهبان خانه مدعی بود اگر اربابش تیسافرن بفیمد 
مرد ی که به وی اعتماد کرده است» چه‌گونه محبتہهای او را با 
خیانت جواب می‌د هد پوست از سرش خواهد کند۰ 

با همه‌ی این احوال . طلا کار خود را کرد ۰همین‌که پا ی 
طلا به ميان ن آمد معامله جوش خورد و نگهبان » کلید ی در 
اختیا 9 ناشت کے ودی ان گاید مر را ست 
هرگاه 1 راوگ از در کوچکی در پشت ساختمان به‌آن خانه 
وارد شود و کلئارك را ببیند۰ نهایت» قراری میان خود شان 
گذ اشتند که پاریزاتیس وفرستاد‌گان او بد انند وقتی سنگ 


۹۰ ملکه‌ی خونآ شام 


بزرگی که د ر کنار در کوچك افتاده بود سمت چپ قرار د اشت 
مانعی برای ورود آنپا به خانه نیست۰ هرگاه سمت راست 
قرار د اشت به خانه نباید نزد يك شوند چون تیسافرن یا 
کس‌د یگری از طرف او در خانه است» 
پاریزااتیس » در همان حال که متوجه کلثارك بود از کار 
انتقام جویی نیز غفلت نمی‌ورزید ۰ او می‌د انست کسانی که به 
پاد | ش کشتن کورش خلعتہای فاخر و هد ایای گرانبی ا 
د ریافت د اشته‌اند و یکباره از مقامات عاد ی و پ 
عناوین برجسته نایل گشته‌اند قاد ر نیستند زبان خود را 
نگهد ارند وعاقبت زبان سرخ » سر سبزشان را به باد خواهد 


سس 


داد. چرا که ارد شیر می‌خواست همه جا وانمود کنسد و همه 
بد انند او شخصا کورش را در میدان جنگ از پای د رآورده 
است و کافی بود یکی از کسانی که واقعا د ر قتل کورش‌د ست 
داشته‌اند زبان به افشای حقیقت بگشایند وخشم شاه را 
برانگیزند۰ پاریزااتیس هم منتظر همین بود! 

TT‏ توطئه‌ی شوم پاریزاتییس شد. 
کپرم » همان تہید ست اهل " کاری" بود که آخرین 
کورش وارد آورده بود و او ر به هلاکت رسانیده بود“ آن 
تہید ست اکنون د رشمار اش و ۰قصر 
با شکوهش مرکز رفت و آمد رجال کشوری و لشگری بود خود ش 
با عموم بزرگان پارسی آمیزش د اشت و مردم که مید انستند وی 
مورد توجه و عنایت شاه قرار د ارد از هیچ ‌گونه احترام د ر حقش 
خود د اری نمی‌کرد ند۰ پاریزاتیس در صد د برآمد به وسیله‌ای 
د رعشرتکد هی " کهرم " نفوذ کند و از اسرار زندگانی او 
چیزهایی د ریابد ‏ بپترین وسیله برای نیل‌به این مقصود زمانی 
بود که در مجا لس عیش وعشرت بزرگان شہر حاضر می‌شد 
و پاریزاتیس غالب آنہا را در چنگال خویش داشت 

به بای یکی ار زان یا یزاین عبر یاف * کنچن* 
عاشق بی‌قرار رقاصه‌ای زیبا و مشپور است و به‌قم تس ایل 
شدید او. آن رقاصه که هواخواهان بسیاری د اشت توجپی 
نسبت به وی نشان نمی د اد ۰ 

پاریزاتیس » وسایلی برانگیخت تا آن رقاصه شبی به 
دید نش رفت و تعلیماتی ۳ د أاشت ۰ 


٩۱ انتقام‎ 


آن رقاصه طبق تعلیماتی که از ماد ر شاه د ریافت د اشته 
بود » د ر یکی از مجالس عیش و عشرت که کپرم ترتیسب داد ه 
بود, هنگامی که سرها از باده گرم شد و مطابق معمول کرم 
شروع به اظهار عشق و ندبه و زاری کرد» ناگپان برگشت و با 
قیافه‌ا ی تحقیرآمیز بد و گفت : 

- راستی تو خیال می‌کنی کسی هستی ؟ ۰۰۰ واقصا 

مسخره است. در حالی که همه‌ی اهل شپر مید آنند تو 

فقط به سبب این که روز جنگ خبری به شاه رسانید »ای 

صاحب این همه مال و مکنت گشته‌ای ! 

د ر چشمان مرد عاشق » برقی د رخشید۰۰۰ جام خود را 
با خشم به زمین کوفت و گفت: 

- مرد م ؟.-.آنها روز جنگ کجا بود ند که بدانند آن 2 

چه خبر بود ؟ ۰۰۰ میہمانان عزیز من e‏ 

و بپروزی کسی که خصم شاه را د ر روز جنگ با و 

کارد از پای اند اخت و تخت و تاج و زندگی شاه را از 

خطر رهانید ! 

د ر این لحظه که سکوت فضای مجلس را گرفته بود و همه 
به هم نگاه می‌کرد ند زنی د یگر» که او نیز ازعمال پاریزاتییس 
بود از جای برخاست و پرسید : 

- کیست این شخص که ما او را | نمی‌شناسیم ؟ 

کپرم دیوانه‌وار فریاد زد : 

می خوا منتید. که با شنق.؟ 2 اين من بودم :- ی گوس 

خنجر به کورش حمله کردم و او را از پای د ر آوردم و در 

حالی که ارد شیر . با حال نزار و پریشان از زخم شکم 
خود رنج می‌برد و نگران پایان جنگ بود خبر پیروزی را 
برای او بردم ! 

زخم زبان رقاصه‌ی زیبا چنا ن د ر وجود کهرم | ۳ 
بود که او نه تنها آن شب و د د ر حال مستی » که حتی از آن 
پس د ر هر فرصت و موقعیتی و در میان هر جمع و و 
و به کشتن کورش تظاهر می‌کرد و خبر ند اشت 
که‌پا ریز تیس‌شاه را زگزاف‌گوییبای کهرم با خبرساخته است و هر 
E‏ می‌گذ ارد و مطابق معمول »د استان روز جنگ 
و کشتن کورش را تکرار می‌کند عده‌ای از مرد انی که آنہا را 


۹۲ ملکه‌ی خونآ شام 


" گوش شاه " می‌گفتند د ر اطرافش وجود دارند و آن چه را 
می‌شنوند مستقیماً برای ارد شیر نقل می‌کنند ۰ مرد د یوانسه و 
مست. تنپا موقعی به خود آمد که سواران گارد جاوید ان 
خانه‌ی او را در محاصره گرفتند و در آن لحظه کہرم بیچاره . 
مانند مستی که نسیم صبحگا هی بر مشامش وزید ه باشد » به 
خود امد و د ریافت که د رعالم مستی و از خود بی خود ی 
د چار چه اشتباه وحشت انگیزی گشته است ۰ 


شاه » بی‌حوصله د ر تالار قدم می‌زد و منتظر بازگشت 
سواران بود ۰ اند کی د ورتر » پاریزاتیس به ستونی تکیه د اده 
بود ۰ او نیز منتظر بود ۰ اما حالتی که د ر نگاه اوبود با نگاه 
خشم‌آگین شاه تفاوت زیاد داشت ۰ ماد ر شاه گویی از سکر 
شراب پرقوتی چشمانش برق می‌زد و چنان می‌نمود که به 
انتظار آرزویی بزرگ, لحظه شماری می‌کند ۰ 

عاقبت سواران بازگشتند۰ در حالی که کهرم » مرد ی که 
د ست سرنوشت او را از قعر تہید ستی به اوج قد رت و ثروت 
رسانیده بود د ست بسته میان آنا د يده می‌ شد 

کہرم وحشتزد » بود ۰ موهایش د رهم ریخته ‏ پیشانی عرق 
کرد هاش‌را پوشاند بود ۰او د رست به‌قالب همان‌تهید ست اهل 
کاری بازگشته بود وگویی همه‌ی آشفتگیہا و ناکامیہایی که برای 
مد تی کوتاه مانند آتشی زیر خاکستر ثروت و جاه پنبان گشته 
بود» اينك د وباره د ر وجود ش مید رخشید ۰ 

سواران جاوید ان , کہرم را د ر وسط تالا ر تنہاگذ اشتند 
و به عقب بازگشتند ۰ د ر میان آن تالار بزرگ وقتی که کهرم به 
اطراف خود می‌نگریست» عینا حال غریق وحشتسزد های را 
د اشت که میان گرد ابی د ر وسط يك د ریای مواج و گرسنسه 
خود را یکه و تنا » در حال فرو رفتن وغرق شد ن می‌بیند 
د ر حالی که اطراف او پر از کوسه ماهی است! 

پاریزاتیس . این وحشت عمیق , این سرگشتگی . این 
بی‌پناهی را د ر وجود کپرم می‌د ید و هرلحظه شاد ابتر به 
نظر می‌رسید ۰ گفتی خونی که د رعروق آن مرد بیچاره لخته 
بسته بود از راهی نامربی به رگہهای ماد ر شاه انتقال یافته 
است و به او حیات و نشاط می‌بخشید .۰ 


انتقام ۳ 


شاه همچنان قد م می‌زد ۰ سکوت روی شانه‌های تسالار 
سنگینی می‌کرد ۰ چشمہا نگران بود و گوشہا به انتظار این که 
سکوت خرد کنند ه را چه کسی خواهد شکست ۰ 

«ِ e 
e » بوك‎ 

- سرور من 

شاه به او امان نداد» شلاق‌وار بر د هانش کوفت: 

مرد پست! 

د ر این لحظه . شاه با چهره‌ای خشمگین ایستاد ه بود و 
چنان در ج چشمان کہرم BEE TS‏ 
بود مبادا e‏ ,«خشم ارد شیر 
را آهسته به وی نزد يك شد و بازویش را د ر آغوش 

- فرزند م » > مید انم که چه‌گونه رنج می‌کشی ۰۰۰ این مرد م 


بست حنی چشم دیدن فا رات ترا نیز ند ارند»۰۰ تو 
خیال می‌کنی کورش را چه کسی تحريك کرد ؟ همین مرد م 
فرومایه . ۰۰۰ خیال می‌کنی آنهپا چه می‌خواهند ۰۰۰ مرگ 
من و تو و همه‌ی ما را 
کپرم توا انایی روی پا ایستادن را از د ست دادو به زانو 
د رآمد و اشك ریزان لابه کرد: 
ولینعمت من » مرا ببخش ۰۰۰ من کور بود م .کر بود م ِ 
و وعظمتی را که به من عنایست کرد ی 
ند اشتم ۰ بگذ | EE‏ و انم 
و در ره کار" سقایی پيشه کنم ۰۰ آن‌گاه همه خواهند د ید 
سرنوشت کسی که شاه از او روی برگرد اند چه‌گونه است ۰۰ 
تا عمر دارم با د ریوزگی ومشقت می‌سازم و هميشه آیینه‌ی 
عبرتی برای د یگران خواهم بود ۰۰۰ سرور من »مرآببخش"*۰ 
را ب رند ان ردت ل س 
پاریزاتیس حس می‌کرد که ارد شیر د ر حال نرم شدن 
است " > او مزاج پسرش را خوب می‌شناخت و از جزیی‌ترین 
حرکاتش به رموز قلبش پی می‌برد و درآن لحظه چنین 


۴ ملکه‌ی خونآشام 


تشخیص د اد ه بود که ند به و زاری کہرم وه خصسوص 
پیشنهاد مجازاتی که برای خود ارائه می‌کرد د ر وجود ارد شیر 
موثر افتاد» است- اگر لحظها ی غفلت می‌کرد ارد شیر با 
پیشنہاد کہرم موانقت می‌نمود. یا مجازات اورا شخصاا 
تعیین می‌کرد. مستی از سر پاریزاتیس می‌پرید و نقشه‌هایش 
باطل می‌شد ۰ چه » او می‌خواست قاتلین پسرش کورش را به 
د ست خود د وبا تد بير خود نی تس ری خورد ه بود ۰ 
جز این هیچ چیز جراحت د رون او را التیام نمی‌د اد! 

از این‌رو , بازوی ارد شیر را فشرد: 

- پسرم ۰۰۰ آرزیکاس » تو آن‌قد ر مپربان هستی که حتی 

نمی‌توانی کیفر د شمنانت را چنان که شایستسه‌ی آنپا 

است مقرر بد اری ۰۰۰ این مرد پست را به دست من 

یسپار وبگذ ار کاری بکنم‌که‌د یگران هوس شوخی کرد ن با 

افتخا ات شاء‌به‌سرشان‌نزند ۰۰۰ آرزیکاس, | ورا به‌من‌بسپار ۰۰ 

و از این‌پس‌نیزسرنوشت همه‌ی خیانتکاران‌رابه‌من واگذ ار . 

ارد شیر بی‌د رنگ پیشنہاد ماد رش را پد یرفت ۰د رحالی 
که به سرعت از تالار خارج می شد به صد ای بلند گفت : 

- بسیار خوب» از این پس سرنوشت تمام خیانتکاران را 

ماد رم تعیین خواهد کرد 

کہرم . هرگز تصور نمی‌کرد با این فرمان چه سرنسوشت 
د رد ناکی در حق وی مقرر گشته است۰ او با خود می‌اند یشید 
مرد وی را به سر ترحم بیاورد۰ وانگہی »د رآن ماجراافتخارات 
ارد شیر پایما ل شد ه بود نه افتخارات ماد رش و شاه حق 

مرد بیچاره خبر ند اشت حریف اصلی وی در آن بازی 
کیست و نمید انست د امی که درآن افتاد ه از ابتد ابه‌وسیله‌ی 
پاریزاتیس گسترد ه شده , عاقبت نیز صیاد ش کسی جز او 
نخواهد بود ۰ 
به روی پاشنه‌ی خود جرخید و بسته شد , مادر شاه روی 


انتقام ۹۵ 


پله‌ا ی نشست و د ر حالی که د رست رو به رو و چشم د ر چشم 
کپرم قرار د اشت به لحنی ملایم آغا ز ز سخن کرد : 
ای مرد. می‌بینم که سرگذ شت ‌غم‌انگیزی د اری ۰ ۰ آکنون 
میل دارم بد انم تو کیستی و روز جنگ چه کرد ی که شاه 
ترا مورد ملاطفت قرار د اد ۰۰۰ دید ی که پسرم ارد شیر 
سرنوشت ترا به د ست من سپرد او ی 
قاضی بی‌طرف همه چیز را بد انم ۰ بگو ۰۰۰ بگو و | ر هیچ 
چیز وحشت مکن ! 
کہرم مثل وبازد گان . د هشتزده و لرزان با صد ایی که 
گفتی از قعر چاه بر می‌خیزد نالید: 
- بانوی من » ۰-۰سوگند می‌خورم من یك تپید ست بیش 
نبود هام و نیستم ۰ ۰ من د ر روز جنگ هیچ خد متی 
نکردم » نه پیامی رساندم ۰۰۰ ۳ د اد م ۰۰ 


تم ری یه بای کر ھک ایا همه لام زک اف 
بود ۰۰۰ من این داستانپها 77 عنایت 
شاه قرار بگیرم ۰ 


چشمان پاریزا تیس » با حالتی عجیب و توصیف ناپد یرد ر 
چشم مرد د ست بسته د وخته شد ' ما نند ما ری هدام 
افسون کرد ن کبوتر : 

- می‌بینی که د ر این تالار هیچ‌کس نیست و در حالی که 

من می‌خواهم منصفانه قضاوت کنم تو این فرصت را از من 

سلب می‌کنی ۰۰ 

E‏ زیر سحر نگاه و کلام پاریزاتیس مسحور 
شد ه بود ۰ دا و ام واه 
کسی که د ر خواب حرف می‌زند آرام آرام تعریف کرد : 

- آری ءبانوی بانوان ۰۰۰ما چند تن از تہید ستان " کاری" 
بود یم که در آن هنگامه‌ی جنگ با چند مشك آب شان 
ارد و گرد ش می‌کرد یم ۰۰۰ هیچ چیز معلوم نود ۰۰۰ نه 

د وست شناخته می‌شد و نه د شمن ۰۰۰ سواران بی‌جپست 

د رهم میآمیختند . د وست سینه‌ی د وست را می‌شکافت و 

براد ر شمشیر به روی براد ر می‌کشید ۰۰۰ نه از ارد شیر 

خبری بود و نه از کورش ۰۰۰ همه مید انستند ارد شیرزخم 


خورد ه » کورش گریخته م اما هیچ کس نمی‌د انست او 


۹۶ ملکه‌ی خونآ شام 


کجا ست ۰۰۰ شاید اگر د رآن لحظات کورش زخم‌نخورد بود و 
ازتشنگی‌و خستگی‌نالان نشده بود.کار به نفع او یکسره 
می‌شد ۰۰۰ آن‌گاه > هنگامی که ما د ر ارد و می‌گشتیم و به 
زخمیها آب می‌رساندیم تاگهان تنی چند سرباز پیاده 
به ما پیوستند ۰۰۰ انپا از ما اب خواستند و من مشك 
آت خود را به د ست یکی از آنان دادم .اس او نت 
را به دیگری که سرش‌شکافته بود و خون تمام صورتش را 
پوشاند ه بود تعارف کرد ۰۰۰ وآن مرد آب را لاجرعه 
نوشید ۰۰۰ مثل يك شراب گوارا ۰۰۰ من حد س زدم که مقام 
او میان د یگران والاتر است .۰۰ اند کی بعد» آنہا از ما 
جلو افتاد ند و من ديدم که دو نفر» شانه‌های خود را 
زیر بل همان مرد قرار د اده‌اند و اورا در راه رفتسن 
كمك می‌کنند ۰۰۰ اما د ر همین لحظه نواری که آن مرد بر 
لباس خود د وخته بود چشم مرا گرفت ۰۰۰ این نوار 
سربازان و جنگجویان کورش بود ۰۰۰ فہمید م که آنا 
د وست ما نیستند ۰۰۰ از سپاهیان شاه نیستند ۰۰۰ د شمن 
هستند ۰۰۰ و آن‌گاه من با کارد حمله کرد م ۰ می‌خواستم 
کارد را به پشت آن مرد فرو کنم ۰۰۰ پایم لغزید ۰۰۰ کارد 
ران و ساق پای او را شکافت و او بی‌اختیا رسرنگون‌شد ۰.۰ 
وقتی ما از کتا و آنہا گذ شتیم دیدم که از سر شکافته‌ی‌آن 
مرد د وباره خون جاری شد ه است ۰۰۰ من نمید انستم که 
او کیست ۰۰۰ وقتی شاه پیروز شد و همراهان کورش 
ماجرای کشته شد ن او را برای شاه حکایت کرد ند او 
به جست و جوی من فرستاد و من د انستم مرد ی که روز 
جنگ به ضربت کارد خود کشته‌ام کورش بود ه است ۰۰۰ از 
E‏ ۱ 
E E‏ 
پاریزاتیس خیره شد۰ سیل اشك مثل باران بپاری ازد و چشم 
ماد ر شاه روی گونه‌هایش می‌ریخت ۰ او در سکوت می‌گریست ۰ 
عرق سرد ی بد نش را پوشاند ه بود - دیگر نگاهش با نگاه 
کہرم تلاقی نمی‌کرد زیرا مد تی می‌گذ شت که او چشمہایش را 
بسته بود تا منظره‌ی مرگ پسرش را در نظر مجسم کند ۰ 
می‌خواست حس کند که چه‌گونه فرزند سوگلی او به د ست يسك 


انتقام 1۷ 


تین تن وزه کرت 1 زر پای د رآمد ه : جان سپرد ه است 
کہرم د هشتزد ه گفت : 
- بانوی جهان ۰-۰ شما گریه می‌کنید ؟ 
پاریزاتیس تکانی خورد۰ چشمہهای اشك آلود ش از هم 
باز شد۰ بار د یگر د ر صورت کہرم نگریست و پرسید : 
کپرم جواب د اد: 
به شانه‌ی چپ, بانوی جهان ! 
پاریزاتیس گفت : 5 
- پس با د ست چپ به کورش اب داد ی ؟ 
- آری. بانوی بانوان ! 
- وبا د ست راست خنجر به او زد ی ؟ 
AER‏ 
EE ۳ 9‏ 
گریه‌ی مب حیرتزد ه ساخت ۰ پاریزاتیس در تالار 
می‌گشمت » ات ۳4 و خند هی پرطنین او ۰ 
سرانجام ری یا 3 ۷۷ با ا ۳ 
و د رمقابل وی ایستاد: 
تو آن خنجر را که به خون کورش آغشته شد چه کرد ی ؟ 
کج 
- آن را در قابی از زر ناب گرفته‌ام » زیرا همین خنجر 
بود که مرا به آن ثروت و مکنت رسانید ۰ 
پاریزااتیس سری تکان داد و به سوی در رفت۰ چفت د ر 
را گشود و به سربازانی که در راهرو قصر انتظار می‌کشید ند. 
د ستور داد : 
خواهم گرفت ۰ 
سربازان کپرم را | که تضرع‌کنان از ماد ر شاه تقاضای عفو 
و اغماض می‌کرد + بیرون ا ن‌گاه پاریزاتیس کسی ر را به 
طلبید ۰ سپس چند ed‏ تا ا 


۹۸ ملکه‌ی خون‌آشام 


را که د ر نظر د اشت از قاتل پسرش بستاند طراحی کرد ۰ 

به د ستور او ء کهرم را ماموران عذ اب به زیر شکنجه‌های 
سخت کشید ند۰ اما طبق توصیه‌ی پاریزا تیس د ست چپ او 
از هر نوع آزار و شکنجه‌ای معاف و به جای آن‌د ست راستش 
مشمول شکنجه‌های د شوارتر شد ۰ 

ده روز تمام » مرد بخت برگفنته شکنجه کشید و هرگاه کار 
به جایی می‌رسید که احتمال می‌رفت زیر شکنجه جان بد هد. 
پاریزاتیس د ستور مید اد شکنجه را موقوف کنند وا زنو » هنگامی 
که د وباره نیمه جانی به بد ن او باز می‌گشت شکنجه‌آغاز می‌شد ۰ 
در تمام آن مدت که انواع وسایل شکنجه برای آزار کہرم به‌کار 
می‌رفت ماد ر شاه شخصا حاضر بود و از رنج کشیدن و فریاد 
کشید ن قربانی خویش لذ ت می‌برد ۰ 

همه‌ی مردم شہر » از ماجرای شکنجه‌ای که بر کہرم وارد 
می‌شد آگاه بود ند زیرا عمال پاریزاتیس , به اشاره‌ی وی این 
خبرها را در شہر منتشر می‌کرد ند تا همه‌ی مردم بد انند که 
قاتلین کورش چه‌گونه به آتش انتقام و نفرت ماد رش می‌سوزند و 
د ر ضمن میزان قد رت و نفوذ پاریزاتیس را د ریابند ۰ 

تیسافرن بی‌سبب خود را به در و د یوار می‌زد تا آن 
رسوایی بزرگ را پایان بد هد٠‏ زیرا حتی نفس گرم استاتیرا 
هر ها ء کوب ار کار ا کر مرگ کی 
سهم داشته‌اند انتقام می‌گیرد د ر شاه موثر واقح نمی‌گشت و 
همواره ارد شیر د ر جواب همسرش می‌گفت: 

-عزیز من » هیچ کس د ر مرگ کورش سم موثری ند اشته 

است به جز خود من ۰۰۰ آنها می‌خواهند مرارسوا کنند و 

چنین جلوه بد هند که وقتی من از زخم‌شکم د رد می‌کشید م 

و به بالای تپه‌ای گریخته بود م ۰ کورش‌بر سبیل تصاد ف و 

به د ست مشتی آدم عامی کشته شد ه است ۰ هرگاه قرار 

بود ماد رم از قاتلین کورش انتقام بگیرد اول باید از خود 

من شروع می‌کرد۰ نه . ۰۰۰ او می‌خواهد د هان مدعیان 

و د شمنان مرا ببند د۰ 

داستان خیالی کشتن کورش را از بس ارد شیرتکرا رکرد ه 
بود امر بر خود او نیز مشتبه گشته بود و به راستی وقایسح روز 
جنگ از صفحه‌ی ضمیرش رخت بسته بود ۰ 


انتقام ۹۹ 


ده روز ؟ شت ۰ جز د ست چپ کپرم که از شکنجه معاف 
بود »-حتی e‏ نماند »‌بود » استخوانپایش 
را هه ناخنهپایش را کشیده . پوست و گوشتش را قا 
میله‌هایی از آهن گد اخته داغ کرد ه . سوزاند ه بود ند ۰ 

کک مانده بود ا 
E 7‏ ل ید ه می‌شد به پشت خوابانید بود ند 
روز پیش عمله‌ی عد اب که مانند موکلین د وزخ د رآن ن¿ سياه جال 
رفت و آمد و حکومت مطلقه د اشتند هدوت 4 ۶ رت 


بود ند که محکوم توانایی شکنجه‌ی بي بیشتری ند ارد ۰ آن‌گاه 
پاریزاتیس تصمیم گرفت مرد بیچاره را به د ست خود روانه‌ی 
د یار د یگر کند ۰ 


کهرم » د ر حالی که چشمانش را بسته بود و نوایی شبیه 
ناله به زحمت از حلقوم وی خارج می‌گشت ناگہهان سرد ی و 
تیری چیزی ر | مانند نوك خنجر د ر نقطه‌ای که ابروانش به هم 
می‌پیوست . میان د و چشم خود احساس کرد ۰ 

پلک‌پایش به د شواری بالا رفت و بالای سرخویش‌نگا هش 
با نگاه پاریزا تی تیس د رهم آمیخت ۰ برق ق انتقام و کین‌تسوزی د ر 
چشما نش مید رخشید ویر سر بت وحالات 
عجیب کسانی که جز با د ید ن خون آرام نمی‌گیرند د ر صورتش 
موح می‌زد ۰ کهرم می‌خواست به صورت آن زن خون‌آشام تسف 
کند. اما به زود ی حس کرد که جز برای مژه زد ن قد رت هیچ 
حرکتی در بد نش باقی نمانده است" در این حال چشمش‌به 
خنجری افتاد که پاریزاتیس د ر د ست داشت۰ خنجری که 
کهرم خوب می‌شناخت و با آن آخرین ضربت را به ساق پای 
کورش وارد ساخته بود ۰ 

پاریزاتیس , حن را جلو د و دید هی قربانی خویش‌گرفت: 

e‏ این همان خنجری است 

که د ر قاب طلا گرفته بود ی . اما اگر من خنجر ترا از 

قاب آن بیرون آورد م به جایش د ست چپت را که مشمول 

هیچ نوع عذ اب و شکنجه‌ای نشد ه است د ر آن قاب قرار 

خواهم د آد۰۰ 


joo‏ ملکه‌ی خون آشام 


آن‌گا» پا ریزاتیس سرش را جلوتر برد و آهسته گفت: 

- ای مرد ۰۰۰ خون پسرم کورش را می‌بینم که بر نوك این 

خنجر خشك شده . د لمه بسته است, اکنون می‌خواهم 

این خون را برای ابد د ر چشمپای تو جای دهم ۰۰۰ 

ناه کن ۰۰۰ این‌طور ! 

و بعد نوك تیز خنجر را در تخم چشم کپرم فرو برد ۰ مرد 
با تمام رمقی که برایش باقی ماند ه بود از وحشت و درد فریاد 

اما پاریزاتیس د ست برد ار نبود ۰ چشم د یگر کہرم را نیز 
با همان خنجر از حد قه در آورد و سرانجام د ست چپ مرد 
واژگون بخت را د ر حالی که جانش از قفس تن آزاد شده بود 
برید ند و به خانه‌ی او فرستاد ند تا د رقاب طلا گرفته شود ۰ 

بسن از مرگ کہرم . ارد شیر عفید» د اشت که او را بد ون 
تظاهر د ر گوشهای بگذ ارند تا باقیما ند هی جسد ش طعمه‌ی 
لا شخورها و کرکسہا بشود. اما پاریزاتیس با عقید هی شاه 
مخالف بود و می‌گفت: 

- نه فرزند م ۰۰۰ نه » باید همه بد انند که سزای شوخیبا 

افتخارات تو چیست, وانگپی ۰ تو سرنوشت این مرد را 

به من سپرد ای و حق این است که تا پایان کارهمچنان 

سرنوشت أو به د ست من تعیین شود ۰۰۰ 

شاه جوابی ند اد و پاریزاتیس د ستور داد جسد را با 
آن وضع فجیع د لخراش در مید ان شهر به دار آویختند اما 
به خلای انتظار پاریزاتیس از اهل شہر کسی برای تماشای 
جسد به مید ان نرفت و هر کس از آن سوی می‌گذ شت برای 
آن که با چنان منظره‌ی د لخراشی روبه رو نشود یا راه خود را 
تغییر می‌د اد و یا سر به زیر می‌آند اخت وبه‌سرعت می‌گذ شت ۰ 
زیرا همه‌ی مردم شهر مید انستند که آن مرد بیچاره چه‌گونه 
قربانی خشم و نفرت و کینه‌توزی و انتقام‌جویی ماد ر شاه گشته , 
گناه واقعی وی چه بود ه است۰ 

انتقام وحشیانه‌ی پاریزا تیس از مرد واژگون‌بختی که د ر 
مرگ پسرش کورش سہم کوچکی د اشت» تنفر مردم را بیش از 
پیش نسبت به وی برانگیخت اما همان‌طورکه خود او پیش بینی 
کرد ه بود. د رعوض » توانست نفوذ رعب آور خود را مان 


انتقام ۲۹1 


بزرگان پارسی استوارتر سازد۰ 

او توجه به نگاهپای خشمآلود مرد می‌که از کنسار قصرش 
می‌گذ شتند ند اشت و جوش و خروش تیسافرن راکه می‌خواست 
ثابت‌کند وی مشغول انتقام گرفتن از د شمنان کورش است با 
لبخند ی کنایه‌د ار و نگاهی ظفرنمون پاسخ مید اد ۰د رآن ایام 
هد ف او نزد يك شد ن بیشتر به پسرش ارد شیر بود زیرا جہهت 
پیش برد ن مقاصد خویش محتاج به این بود که ارد شیر را 
مانتد مومی د ر کف د اشته باشد ۰ می‌خواست چنان د رشاه‌نفون 
کند که هرگز سخنی خلاف نظر وی گفته نشود۰ می‌خواست روح 
ارد شیر را قبضه کند تا عملا او سلطان و فرمانروای بلامن‌ازع 
کشور باشد و ارد شیر د ر حکم عروسکی روی تخت‌عاج ! 

پاریزاتیس می‌د انست که پسرش ارد شیر عاشق بی‌قرار 
عیاشیہهای شبانه است اما از ترس آن که مباد | استاتیرا بویی 
ازعیش و نوشهای او ببرد و رنجشی حاصل گند به سختسی 
مراقب اطراف خود بود و از راز شب زند ەد اریهای او جز 
چند نفر محارم و نزد یکانش کسی چیزی نمید اند ۰ 

این سپلترین و بپترین راه نفود در ارد شیر و به د ست 
گرفتن‌زمام عقل‌واختیار اوبود ۰ انجام‌د اد نش‌نیز برای پاریزا تیس 
مشکل نبود ۰ چه » استاتیرا هرچه می‌توانست از ماد ر شوهرش 
فاصله می‌گرفت و هرکجا سایه‌ی او را می‌دید. همانند کسی که 
وجود عفریتی را نزد يك خود حس کند آهسته ولی شتابان از 
آن جا می‌گریخت ۰ 

پا ریزااتیس نخست بزمی چنان که غایت مطلوب ارد شیر 
بود در قصر خود آراست و شاه و شهبانو رابد ان بزم دعوت 
کرد۰ اما استاتیرا دعوت او را نپد پرفت و ناچار ارد شیر تنہا 
به خانه‌ی ماد ر رفت۰ اما در آن جا اثری از یك میپمانی 
عاد ی به چشم نمی‌خورد ۰ بل .آن‌چه دید ه می‌شد يك مجلس 
عیش ونوش بسود۰ مجلسی که ارد شیر از مشاهد ه‌ی‌آن 
حیرتزد ه گشت و با تعجب پرسید : 

ماد ر» اگر استاتیرا دعوت ترا پذ یرفته بود و به این 

میپمانی آمد ه بود به ما چه می‌گفت: 

خند »ای مکارانه روی لبان پاریزا تیس نقش بست: 

- پسرم ‏ آرزیکاس » ۰۰۰ من یقین د اشتم همسر تو به 


1۲ ملکه‌ی خونآ شام 


میهمانی من نخواهد آمد۰۰۰ همچنان‌که حد س‌زد ه بود م 
بودم روح خسسته‌ی تو چه‌قد ر به چنین بزمی محتاج 
ا 
شاه ماد رش را بغل کرد و بر پیشانی او بوسه زد : 
- آری. د رست حد س زد ای ۰۰۰ اقرار می‌کنم که تو 
بپترین ماد رعالم هستي ! 
پاریزاتیس » با بوسه‌ای ماد رانه گونه‌ی ارد شیر را نوازش 
داد و گفت: 
- همچنان که تو نیز بهترین فرزند هستی ! 
بد ین‌ترتیب پاریزا تیس محرم اسرار عشقبازیپای نامشروع 
وعیاشیبهای محرما نه‌ی ارد شیر گشت و بیش از پیش خود را 
به وی نزد يك ساخت ۰ در محافلی که او موافق ذ وق فرزند ش 
می‌آراست صحته‌ها ی بیشرماانه‌ی عیش و نوش و لهو و لب 
ور پنہان بود و هیچ‌کس . حتی تیسافرن 
e‏ راز نفود روزا فزون ماد ر شاه رت 
کند از اسرار این محافل سر سوزنی خبر ند اشت 
استاتیرا » سایه‌ی د وزخی پاریزا تیس را آم را روی 
زند گی خود حس می‌کرد و رنج می‌برد اما چیسزی به زبان 
نمی‌آورد و مانند گذ شته می‌کوشید امنیت شوهرش راد رخانه‌ی 
خود به هم نزند۰ بزرگان پارسی و سران کشور و لشگر نیز 
چون قد رت پاریزا تیس‌را بد ان‌سان می‌یا فتند, هرکد ام‌به نوبه‌ی 
خود سعی می‌کرد ند بیشترتوجه ورضا مند ی خا طرماد رشاه‌را نسبت 
به خود جلب کنند و پاریزاتیس همان‌طور که می‌خواست تد ریجا 
به صورت سلطان واقعی جلوه‌گر شد ه بود ۰ 
ر ا . حتی یك لحظه فک انتقسام از 
RT‏ : غ اراو ار را 
رام نمی‌گذ اشت او با همه‌ی قد رتی که به د ست آورد ه بود» 
0 وبا خاطره‌ی 
کورش زند گی می‌کرد ۰ خنجری که از " کپرم " برای او به‌یاد گار 
مانده بود. مونس شبہا و لحظات تنهایی وی به‌شمار می‌رفت ۰ 
چه بسیار اتفاق می‌افتاد که پاریزا تیس آن خنجر را می‌بویید و 
می‌بوسید و روی سینه‌ی خود می‌گذ اشت و د ر خلوت اشك 
می‌ریخت ۰ 


انتقام ۱۰۳ 


اما به ظاهر چنین وانمود می‌ساخت که کورش را به کلی 
از اد برد ه است و برای ارد شیر ذ رها ی ترد ید باقی نماند ه 
بود که تنہا به خاطر او و برای آسایش و رفاه و خوشی او 
اسک کا در خان رحانی فلس ند 
روز جنگ مورد MG‏ بود ند» چون 


بود ند و گرچه پا پاریزا تیس ین تقار بے کعمداتا م 
سر قربانی تازه‌ای را زیر بخل وی تور د هد مع هد آنپادم 
بسته و با جشم و گوش باز E E E E‏ 


بپانه‌ای براق ترا کک در زیر تهخ خلاد فراهم آورند۰ چید 
ماهی بد ین‌سان گذ شت و پاریزا اتیس مصمم گشت بار دیگر 
برای به دام کشید ن یکی از کسانی که نامشان در فپرست 
سیاه او ثبت شد ه بود شخصا د ست به کار شود ۰ 
او. مپرداد را به عنوان د ومین قربانی خویش انتخاب 
کرد ٠‏ زیرا پس از کہرم که با خنجر » آخرین ضربت را بر کورش 
وارد ساخته » به حیات او خاتمه د اده بود مپرداد نسبت به 
د یگران سہم موثرتری در این ماجرا داشت- اما مدد اد 
شکاری نبود که به این سہولت د ر دام بیفتد ۰ کک 
می‌رفت . عاقلانه سخن می‌گفت. عاقلانه معاشرت می‌کرد و از 
ترشن ان که مباد | د شمن ناشناسی د د ر لباس‌د وست به‌زند گانی 
او راه پید | کند» از هرگونه معاشرت تازه‌ا ی می‌گریخت ۰ 
به همین جپت, عواملی که پاریزا تیس بر سر راه مهرد اد 
قرار د اده بود تا به بپانه‌ای با وی طرح آشنایی بریزند و در 
عرصه‌ی زند گی او رسوخ کنند. یکی بعد از دیگری شکست 
" می‌خورد ند و مایوسانه بازمی‌گشتند۰ 
وقتی از این طریق نتیجه به د ست نیامد» زن کینه‌توز راه 
د یگری انتخاب کرد ۰ او فپبرستی از تمام د وستان و معاشران 
مہرد اد که از قدیم با آنها مراود ه د اشت فراهم ساخت و به 
کارگزاران ورزید هی خویش دستور داد در اطراف‌زند گی 
هرکد ام از آنها جد اگانه تحقیق کنند و نقاط ضعف اخلاقی و 
روحی آنها را به وی گزارش د هند ۰ 
هنگامی که این تحقیقات کامل شد, ماد ر شاه خود نیز 


وف ملکه‌ی خون آشام 


چند ین روز به دقت آن را تحت مطالعه قرارد اد و سرانجام 
انگشت روی اسم مرد ی گذ اشت که هم جاه‌طلب بود وهم 
پول‌پرست : 
- اسیارامیکس ۰ ی این مرد از ھر جپت برای 
خیانت مستعد 1 ی هم می‌توان به وی طلا 
داد و هم وعد هی مقام و منصب ۰۰۰ و در مقابل سر سبز 
مپرد اد را از او خواست ۰۰۰ یقین د ارم او قادر است 
مپرد اد را به دام بیند ازد! 
وقتی پاریزاتیس . یکی از د سستیاران نزد يك خود را 
فرا خواند و به او گفت که اسپارامیکس را جہت تمام کرد ن کا 
بی‌اختیار حواب د اد : 
- اگر قرار باشد سرم را نیز در راه این حرف از د ست 
بد هم کتمان نمی‌کنم که کم‌کم نزد يك است اعتقاد پید | کنم 
شیطان شما را د رس می‌د هد بانوی جهان ۰۰ 
پاریزا تیس به صد ای بلند خند ید: 
- آه ۰۰ چه سخن بامزه‌ای ۰۰۰ ببین » این که می‌گویند 
حقیقت تلخ است مشل بسیاری حرفهپای د یگر پایه‌ی 
منطقی ند ارد» برای این که تو يك حقیقت شیرین را به 
زبان آورد ی ۰۰۰ يك حقیقت شیرین ! 
و آزسرنوخند ید :مرد ی که‌طرف خطاب وی بود توضیحد اد : 
بانوی جپان » من این اسپارامیکس را می‌شناسم که 
چه بد دات خبیثی است ۰ برای پول و جاه کاری نیست 
که ازد ستش‌ساخته‌باشد و به‌آن از د وستان 
د وره‌ی قد رتمند ی مهرد اد است ° ز جمله‌ی کسانی 
است که وقتی موقعیت دزخشان مہرد اذ را 7 
تصمیم گرفت به جرگه‌ی د وستان او وارد شود و چنان در 
این کار مهارت به خرج داد که امروز محرم راز و د وست 
که گوشه‌ی چشمی به او نشان د هید از پشت به مېرد اد 
نمی‌کند. اند یشه‌ی خیانت به وی د ر مخیله‌ی اسپا رامیکس 


جای گیرد ۰ 


انتقام ۱۰۵ 


پاریزاتیس به گوشه‌ی تخت لمید : 
کک ا ۱ 
ET 3‏ 
اما بانوی جہهان > مہرد اد مپر سکوت بر لب ب زد ه است ۰ 

ا ھی با اناق یه وهای رعا ت 

- نه د رمستی ۰۰۰ د رعالم هشیاری ؟ 

مرد فکری کرد و چون پاریزاتیس با انگشت بد و اشاره‌کرد 
مپرد اد را فراهم می‌ساخت ۰ آن هم به د ست د وست يکد ل 
و یکزیان و همدم و همراز وی ۰۰ 

اسپارامیکس . در مقا بل پیشنپاد ی که بدو شده بود 
نخست سخت مقا ومت کرد ۰ چه او می‌د انست معامله‌ی خوبی 
می‌تواند انجام د هد و نمی‌خواست در این معامله د ینئاری 
کمتر از آن چه می‌توانست ماد ر شاه را تیخ یزند منفعت ببرد ۰ 
سرانجام نیز معامله > چنان که مطلوب اسپارامیکس بود جوش 
خورد و دوست خیانتکار قد م د ر مت ارم گذ اشت 

جاسوسان پاریزا تیس به وی خبر مید اد ند تیسافرن 
ys‏ متوجه ۹ کند و 


RE‏ به خود می‌پیچید و زیر 


کی‌باشد تا نوبت تو نیز برسد عزیز من ۰۰۰ تیسافرن ! 

ولی مید انست تذ کرات تیسافرن که قربانیان او را 
می‌کند هشد اری است که هر چه موثرتر واقع شود کار او را 
مشکل‌تر خوا هد ساخت" از این رو د ر آخرین ملاقات خویش 
با اسپارامیکس او را متذ کر گشت که باید هرچه زود ترد ست به 
کار شود 


jog‏ ملکه‌ی خون آشام 


دامی‌که برای مہرد اد کسترد ه شده بود میہمانی مجللی 
بود در خانه‌ی اسپارامیکس ۰ د وست ناجوانمرد قبلا به 
پاریزاتیس گفته بود : 

بانوی جہان . باور کنید این ماموریت همان‌قد ر که از 

لحاظ عاطفی برای من د شوار است مایه‌ی 

مخارج سنگینی برایم گشته ۰۰۰ بهترین شرابپایی را که 

در خم‌خانه‌ی خود شته‌ام گرد مجلس‌چید هام" سا تون 

را که چشم ند ارم ببینم بنا به توصیه‌ی شما به میپمانی 

eg 

IE E METE E 

E‏ کہ به آنہا چشم و گوش شاه و هنن رو 
هیچ کس آنہا زا نمی‌شناخت:اما پاریزاتیس‌که با هویت جمعی 
ار زآنہا آشنا بود به اسپا ی آنہا را به 
ھا و وت دی کد ید ی شوم کب بت گر ی رین 
میپمان آن به وسیله‌ی میزبان قربانی توطئه‌ی ناجوانمرد انه 
بشود إ 

مجلس میپمانی در پرتو نور د رخشند هی شمعد انپای 
بزرگ که سرتاسر تالار بذ یرایی خانسه‌ی اسپارامیکس 
را زینت د اده بود آعاز شد نغمه‌ی ساز در فضای بزم مترنم 
بود. خمہای پر از شراب گرد تالار به چشم می‌خورد و قیافه‌ی 
خمپا از شرابهای کهنه‌ی د رون ان حکایت می‌کرد ۰ میپمانان 
درحالی که لباسهای فاخر آراسته به زیورها ی گوناگون د ر بر 
داشتند, تك تك وارد می‌شد ند و د راستانه‌ی تالار میزبان با 
جامی از شراب عقیق‌گون آنبا را استقبال می‌کرد۰ 

مهرد اد در شمار آخرین د سته از میپمانان بود که به 
خانه‌ی اسپارامیکس وارد شد ند و از همان لحظهی اول 
تا ایی خسن کرد اسای ا ری و کر ار کو 
E E E E a‏ 
نگفته بود که چتان بزم بزرگی آراسته است» همین‌قد ر به وی 
یاد آور شد ه بود جامه‌های رسمی در بر کند و عمد ا وقت آمد ن 
را د یرتر به او گوشزد کرد ہ بود تا میاه ا پس از ات 
E‏ 
آن که مہرد اد باه سا رامیکس قد م نپاد میزبا ن حامی 


انتقام 1¥ 


شراب به د ست گرفت و د ر حالی که بازوان خود را در بازوی 
مهرد اد حلقه کرد ه بود بالای پله رفت و چنین گفت: 
دوستان . شاید اندکی دير این نکته را متذ کرمی‌شوم ۰ 
اما همه باید بد انید مجلسی که امشب با حضور خود به 
آن جلوه و صفا بخشید هاید به افتخار مرد ی به پا شده 
است که من افتخار می‌کنم بازو در بازوی مرد انه‌ی وی 
اند اخته‌ام ۰ کیست که مهرد اد. فرزند د لیر پبارس را 
نشناسد 2 دلاوریهای او آشنا نباشد ؟ د وستی او که 
مرد ی شجاع و جوانمرد و د ر صفات‌عالی‌انسانی‌بی‌رقیب 
است» برای من افتخاری بزرگ شمرد ه می‌شود و جام خود 

را به شاد ی و پاید اری این TT‏ 

حاضران که همگی مہرد اد را می‌شناختند "و به شوون‌وی 
در بارگاه ارد شیر وا قف بود ند هما هنگ گفتند : 

_ به شاد ی مهرد اد !۱ 

و جامپای خویش را تا به آخر نوشید ند۰ آن‌گاه صد ای 
جرینگ جرینگ جامپا که مطابق سنت به زمین می‌خورد و 
ی به گوش رسید ۰ این نیز حیله‌ای د یگر بود برای 
نگا مد اش شتن مہرد اد تا پایان بزم و د میدن روح جرد کته وک 
غرور د ر کالبد وی! 

هرچه از شب می‌گذ شت. مجلس گرم‌تر و زمینه برای 
اجرای نقشه‌ی خیانتکارانه‌ا ی که اسپارامیکند ر سر می‌پروراند: 
مستحد تر می‌گشت ۰ او لحظه‌ای چشم از مہرد اد برنمی‌د اشت 
و سرانجام . هنگامی که مشاهد ه کرد مهرد اد هنگام راه رفتن 
به چپ و راست متمایل می‌شود و اغلب د ست خود را به ستون 
یا دیواری حایل می‌کند. د ریافت که موقع کار فرارسید ه است 

اسپارامیکس > جامی به د ست گرفت و برای پر کرد ن آ 
به سوی یکی از خمپا رفت ۰ اما عمد ا راهی را انتخاب کرد که 
مپرداد برسر آن ایستاد». به پر حرفی مشخول بود: در 
د ست مہرد اد جامی لبریز از شراب د يده می‌شد و د رست 
هنگامی‌که مپرد اد آن را به لب خود نزد يك کرده بود تاگپان 
از کسی تنه خورد و جام شراب روی سینه‌اش و 
قیافه‌ی خشم‌آگین به عقب برگشت » اما همین‌که چشمش‌د رچشمان 
نگران اسپارامیکس افتاد, آثار خشم‌از چهره‌اش زایل گشت: 


۰۸ ۱ ملکه‌ی خونآشام 


اة د وست من ۰۰۰ چیزی نماند ه بود که يك مرافهه‌ی 

حسابی راه بیند ازم إ 

اسپارامیکس د ر حالی که با آستین ابریشمیین خود به 
پاك کرد ن لکه‌های شراب از روی جامه‌ی زربفست مپرد اد 
مشغول بود در مقام عذ رخواهی برآمد: 

- نمی‌د انم به چه زبان از تو معذ رت بخواهم مهرد اد ۰۰۰ 

مپرداد د ست روی شانه‌ی میزبان زد: 

- اتفاق مپمی روی نداد ه۰ د وست بزرگوار من ! 

اسپارامیکس با تحسر سر تکان د اد: 

چرا ۰۰۰ چرا ۰۰۰ می‌دانم این همان جامه‌ای است که 

شاه برای تو هد یه فرستاده است »من جامه‌ی خسروانه‌ی 

ترا لکه‌د ار کردم إ 

مپرداد» برای آن که اسپارامیکس را از خجلت درآورد 
دست او را گرفت و به طرف یکی از خمهای شراب برد- اا 
د ر کنار خمره‌ای که مالامال از شراب کهنه بود چند جام به 
شاد ی يك د یگر نوشید ند» و هنگامی که سفید ی چشمانشان‌به 
رنگ شراب د رآمد ه بودء تاگهان اسپارامیکس گفت: 

- مپرد اد. از قد یم گفته‌اند: مستی و راستی ۰ بگذار 

اعتراف کنم که هرچند تو بپترین د وست منی و من به 

دوستی تو در همه حال افتخار می‌کنم , گاهی نیز به تو 

حساد ت می‌ورزم ۰۰۰ بگذ ار این عقد هی پنهانی‌راد رمقابل 

تو بگشایم تا وجد انم آسود ه شود ۰ 

مپرداد قامقاه خند ید: 

- چه می‌گویی اسپارامیکس؟ ۰۰۰ تو به‌من‌حسادت می‌ورزی؟ 

اسا زا کن ورا کر رهی ان واا 

- آری» من به تو حسادت می‌ورزم ۰۰۰ مثل سایر مرد م ۰۰۰ 

مثل همه‌ی کسانی که جاه و جلال و موقعیت بی‌مانند ترا 

در بارگاه ارد شیر می‌بینند وجامه‌های فاخسری را که 

شاه به‌توبخشید هاست براند ام‌برازند هات تما شا می‌کنند ۰۰۰ 

و بی‌اختیار آرزو می‌کنند به جای تو باشند ۰۰۰ یعنی, بخت 

این‌گونه به آنها روی می‌کرد که د ر مید ان جنگ اسب 

رمید هی کورش را پید ا کنند و آن را به شاه بد هند و در 

مقابل این همه شوکت و قد رت پاد اش بگیرند ۰۰۰ 


انتقام ۱۰۹ 


اسپارامیکس عمد ا E SR‏ را آهستهآهسته‌بالا 
برد و آخرین سخنان خود را چنان ادا کرد که همه‌ی اهل 
a‏ ۰ تن 

ر TT‏ غرزورش به سای ازرد ه شد ه 

ست» چشمانش از خشم برقي زد و در جواب گفت: 

- د وست ساد هی من » آیا به رأستی این انسانهی 

شاخد ار و کود کانه را تو هم مثل دیگران قبول کرد ای ؟ 

E مید ید‎ E 
Es 

- پس تو می‌خواهی بگویی این حرفها همه افسانه است 

وکا aS‏ به سیب e‏ 

کرش یر aT‏ 

اسپارامیکس از نوشاندن جامپای پیایی به قسربانی 
واژگون‌بختی که د ر حال گند ن گور خود به د ست خود ش بود 
غفلت نمی‌کرد و مہرد اد» مثل پلنگ زخم خورد ه» می‌غرید : 

- حتی کود کان هم این افسانه را باور نمی‌کنند 

اسپارامیکس , ۰۰۰ د ر آن لحظه که ژوپین من فرق کورش 

را می‌شکافت شاه کجا بود که من اسب رمید هی براد رش 

کريخته بود ۰۰۰کورش‌فریا د می‌زد که ارد شیرکشته‌شد هأ ست ۱ 

وقتی این سخنان بر زبان مہرد اد نقش‌می‌بست»ناگیان 
همگی حاضران از وحشت سرها را به زیر اند اختند و سپس 
يكايك بی‌آن که از میزبان خد احافظی بکنند. اسپارامیکس را 
در کنار مہرد اد تنہا گذ اشتند و مجلس را که بسوی خون و 
مرگ د ر فضا ی آن پیچید ه بود آهسته ترك گفتند» 

فیزیان نگاهی به اطرای اند اخت و چون د ریافست که 

بار دل مرا سبك کرد ی .اما اگر اجازه بد هی اکنون از 

این ۱ از اند ازه می نوشید هایم » 

هرگاه موافق باشی من ترا تا جلو د ر همراهی می‌کنم " 


۱۱۰ ملکه‌ی خونآ شام 


مهرد اد که هنوز نمی‌د انست چه بر سرش آمده ,با تبسم 
غرورآمیزی گفت : 

- مناحتیاج ند ارم‌کسی زیر با زوا نم را بگیرد اسپارامیکس ۰۰ 

وضمنا امید وارم بعد از این به من حساد ت نکنی ( 

اسپارامیکس د ستپاچه شد : 

اوه » د وست من ۰۰۰ مرا ببخش ! 

اا ان رای سکن اشارا کی که 
راه خروج د ر پیش گرفت و تلوتلوخوران از خانه‌ی اسپارامیکس 
بیرون رفت * 

ساعتی بعد, جز اسپارامیکس و خادمان او کسی در آن 
تالار بزرگ نماند ه بود ۰ مرد خیانتکار خدمه‌ی خود را نیز 
مرخص کرد و سپس د ر حالی که طول و عرض تالار را می‌پیمود 
و ازفرط مستی‌نمی توانست تعاد لش‌را حفظ کند» باخود گفت : 

- احمق ۰۰۰ چه‌قد ر زود د هان کثیفش را باز کرد ۰۰۰ هرگز 

تصور نمی‌کردم این ماموریت بزرگ چنین سپسل و آسان 

انجام یابد.حتما تاکنون خبر به گوش‌بانوی جہان‌رسید ه 

ا زاین پس‌اسپارا میکس‌را بهترخواهد شناخت ۰ 


مهرد اد نیز وقتی به خود آمد که د رهای زند ان‌به‌رویش 
گشوده شد و او را به د اخل گود الی سرد و تاريك راند ند- 
هرک اف از سرگد شت سيا " کہرم " آگاه بود و هنگامی 
که اورا | با جامه‌ی خواب د رخانه‌اش‌بازد اشت کرد ند. سرد شت 
شوم خویش را در مقابل چشم مجسم دید ۰ از همین رو وقتی که 
برای خارج شد ن از خانه آماد» می‌شد د ر فرصت کوتاهی‌یکی 
از خادمان وفاد ار خود را به کناری کشید و گفت: 
O Th e‏ مرا مصاد ره خواهند 
قتل عام شوند TT‏ را به 
تو می‌سهارم قبل از بازگشتن سوا ران هرچه می‌توانی | ر 
CIS‏ فرار کن ۰۰۰ البته هرچه د ورتر 
بروی بیشتر د ر امان خواهی بود و بهتر آن است که به 
طرف آسیای صغیر بروی ۰۰۰ می‌توانی به تیسافرن اعتماد 


انتقام ۱11 


کتی و از وی كمك بخواهی ۰-۰ ضمنا از یسرم بخواه تا 
دنباله‌ی حواد ث نیز همان‌سان روی داد که مپرداد 
پیش‌بینی‌کرد ه بود چند ساعت پس‌از بالا آمد ن آفتاب سواران 
حالی‌که خانه را به محاصره گرفته بول ند »عد های ازآنهابەد رون 
خانه تاختند و بعد از قتل عام تمام کسانی‌که د ر خانه بود نسد. 
آن‌چه زر و زیور قیمتی د رون خانه وجود د اشت‌غا رت کرد ند و 
سرانجام با مشعلهای قیراند ود خانه را آتش زد ند۰آن‌چنان 
که ساعتی بعد از قصر با شکوه مهرد اد جز تلی خاکستر و چند 
ستون سنگی د ود زده چیزی برجای نماند۰ 
قضایا چنان به سرعت انجام گرفت که هیچ کس متوجه فرار 
وغیبت زن و فرزند مهرد آد نشد۰ خادم مپربان بعد از آن 
که زن و فرزند مخد وم خویش را دور از شپر به جای امنی 
وبا مه به پر بازگشت و مخفیانه به د ید ن تیسافرن رفت ۰ 
تیسافرن آن مرد را تشویق کرد و گفت: 
این راز باید بنهان بماند, چه , د رغیر این صورت تو 
نیز همراه آن رن بی‌گناه و آن كود ك معصوم قز اتش 
خشم ماد ر شاه خواهی سوخت»۰۰ اما همان طور که 
مهرد اد توصیه کرد ه است بپترین کار » دور شدن از 
پا یتخت و عزیمت به آسیای صغیر است ۰ تو بایدآن زنرا 
هسر خویش‌و فرزند ش‌را پسر خود معرفی کنی و بیش از 
این هم ماند نت در این جا و در شہر به مصلحت نیست۰ 
تیسافرن انگشتری به خاد م باوفای مهرد اد سپرد و بهاو 
گفت که با ارائە‌ی این انگشتر می‌توا ند هرگاه به مشکلی برخورد 
خادم به د ست تیسافرن بوسه زد و رفت و تیسافرن در 
حالی که روی نیمکت راحتی می‌لمید آهی کشید و گفت: 
- این هم د ومین قریانی , ۰۰۰ از آن می‌ترسم که روزی 
نوبت به خود من برسد و این ماده رطیل انتقامجو نیش 
زهرآگینش را متوجه من بکند ! 
مہرد اد.با شکنجه‌ای هولناك تر از آن‌چه برکپرم گذ شته 
بود جان سپرد" 


۱۱۳ ملکه‌ی خونآ شام 


پاریزااتیس د ستور د اد تنه‌ی د رختی را از عرض به دو 
نیم کرد ند و د رون آن را تراشید ند۰ به طوری که شکل دو 
قایق را پیدا کرد۰ آن‌گاه مرد د ست بسته را ميان دو قایق 
خواباندند و دوباره آن را بستند و تنپا سر و دوپای قربانی 
از بالا و پایین استوانه بیرون ماند۰ سپس پاریزا تیس‌به‌قربانی 
خویش نزد يك شد و او را واداشت که مانند کهرم سرگذ شت 
خود را از ابتدا تا انتها نقل کند. 

وقتی مہرد اد نیز د استان روز جنگ و ماجرای رو به رو 
شد ن خود را با کورش به تفصیل حکایت کرد , پاریزاتیس مثل 
افعی جراره‌ای سرش را به وی نزد يك کرد و گفت : 

- بیچاره مهرد ادابه عقید هی من‌ارد شیر هیچ‌گاه‌نتوانسته 

است جزیی از خد مات ترا جبران کند واگرحیرت نمی‌کنی 

لازم است بگویم این منم که پاد اش حقیقی چنان خد متی 

را به تو خواهم د اد" 

مہرد اد با چشمانی از حدقه د رآمده» تاحایی که 
امکان داشت سرش را بلند کرد و به قامت رعنای پاریزاتیس 
که از وی د ور می‌شد نگریست۰ حتی د ر وهم او نمی‌گنجید که 
زیر این سیمای لطیف و زیبا ود رون این اند ام لغزان و د لربا 
قلبی چنان سخت و د وزخی وجود د اشته باشد ۰ 

آن شب آخرین شبی بود که مهرد اد» دیده روی هم 
نهاد ود رون تابوت استوانه‌ای شکل‌خود توانست ساعتی بخوا بد ۰ 

از بامد اد ان فرد ا شکنجه آغاز شد ۰ مہرد اد راد رحالی 
که د رون تابوت جای داشت در نقطها ی قرار د اد ند که د ایم 
صورتش به سمت افتاب باشد و خورشید مستقیما در چشمان 
او بتابد۰۰۰ آن‌گاه پاریزاتیس , زیر چتری که برای وی افرا شته 
بود ند لمید و د ستور داد خوراکی مخلوط از آب و شیرو عسل 
را که قبلا آماده شد ه بود به مرد تیره روز بد رانند ۰ پس از 
چند جرعه که از آن غذا به حلقوم مهرد اد ریختنسد حال او 
د گرگونه شد و آن‌چه را خورده بود قی کرد اما پاریزاتیس به 
وسیله‌ی ماموران عذ اب برای او پیغام د اد که هرگاه از خورد ن 
معجون او خود د اری کند آن را به طرز د یگری بخورد وی 
خواهد داد و سرانجام نیز برای خوراند ن آن مخلوط به 
مهرد اد» آن‌قد ر به تخم چشم او سوزن زد ند تا معجون آب و 


انتقام 11۳ 


شیر و عسل را تا به آخر نوشید ۰ 

در این هنگام آفتاب به چشمپای سوزن خورد هی مرد 
بیچاره می‌تابید و فریاد او را به عرش می‌رساند. آن چنان‌که 
حتی ماموران عذ اب نیز به حال او شفقت می‌برد ند:ولی همین 
فریاد های د رد آلود »د رد ی راکه بر سینه‌ی پاریزا تیس سنگینی 
می‌کرد» فرو می‌نشاند و تسکین می‌بخشید ۰ 

a‏ تا ای سر و روی مهد آد 
را با عسل ۶۱ غشته ساختند و ساعتی نگذ شت که سیلی از پشمو 
e‏ حمله‌ور گشت ۰او با د ستهای بسته 

ین شکنجه‌ی وحشت ت آور را تحمل می‌کرد و نعره می‌کشید ۰ بر 
YY‏ تد ریجاتعاد ل مزاجی 
وی به هم خورد ه ۰ از بیرون و د رون رنج می‌کشید و پاریزاتیس. 
ار ون عون شاه اوو پیستر کر و کو در 
وجود خود 9 ۳ خه میدید موفق شد 4| ست سوگند 

خود را ادا کند و انتقام خون فرزند سوگلی خود را | بستاند. 

هغد ه روز شکنجه‌ی خوف آور مهرد اد ادامه داشت در 
این مد ت ذ ره د ره بد ن او فلج می‌شد و با درد ورن ج 
وحشتناك شمع زندگی او رو به خاموشی می‌گرایید ۰ کک 
مدت هفده روز نیز ء هر روز بامد اد پاریزاتیس بالای سر او 
حاضر می‌شد و مرگ وحشتناك مرد ی را که بر پیشانی بسرش 
ژوپین زده بود تماشا می‌کرد۰ اما نزد شاه چنین جلوه مید اد 
که اوانتقام یا وه‌گویی‌مپرد اد را می‌کشد ومقصود ش د ادن د رس 
عبرتی است تا د یگرا ن به خود جرات ند هند د رآیند ها فتخارات 
ارد شیر رابازیچه قرارد هند وبه کشتن براد ر شاه تفاخر کنند! 

روز هفد هم , ناله‌ی ضعیفی که از حلقوم مېرد اد به 
گوش می‌رسید نیز قطع شد و ماموران عذ اب برای پاریزاتییس 
خبر برد ند محکوم زیر شکنجه جان سپرده است 

د ر این هنگام پاریزاتیس بالای سر قربانی خود آمد و 
به قیافه‌ی او نگریست۰ هرگز قابل تصور نبود که این چهره . 
چپره‌ا ی که در زیر انبوهی ریش پوشید ه شد ه ,غرقه د ر خون 
و حراحت بود» همان چهره‌ی مرد انه‌ی مہرد اد باشد- اما در 
حقیقت این مهرد اد بود ۰ مرد ی د لیر که د ر آتش نفرت و کینه‌ی 
زنی خون‌آشام سوخته بود و خاکستر شد ه بود" 


پاریزاتیس اشاره کرد تا د و نیمه‌ی استوا ۰ 
کنند وهنگامی که | 7 
حاضر بود بی‌اختیار سرش را برگرد اند ا 
د قایقی چند به د رون استوانه نگریست و کرمپایسی را که 
در استخوانها گوشتبا ی گند ید ی مهرد اد بحم می لولید ند 
تماشا کرد ۰ آن‌گاه مانند د یوانگان چند ان خندید و گریست 
تا کنار تابوت متعفن مهرد اد مذ ھوشی گتست و ند اشن : 
بلافاصله او را به قصرش منتقل ساختند وروی تخت 
خوابانید ند تا اند ك اند ك حال طبیعی خویشرا بازیافت! 

تیسافرن »آشکارا احساس‌می‌کرد که روز به روز قد رتش رو 
به تزلزل می‌رود ۰ د ر حالی که قد رت و نفود پاریزاتیس با 
روشی که پیش گرفته بود روز به روز اضافه می‌گشت۰ مجالس 
عشرت د ر خانه‌ی پاریزاتیس همچنان برقرار بود و مادر شاه , 
به خصوص می‌کوشید هرچند يك بار دل پسرش را در گرو 
عشق زیبارویی قرار د هد و او را گرفتار و خاطرخواه سازد تا 
توجپش از کارهای مملکتی هرچه بیشتربه آن‌چه در تالارهای 
د ربسته‌ی قصر پا ریزا تیس می‌گذ شت معطوف شود و د ست وی 
برای مد اخله در امور مملکت گشاد ه باشد. 

تیسافرن حس کرد ه بود رازهایی میان شاه و ماد رش 
وجود دارد و برای آن که چیزی از این مقوله د ریاد به 
دیدار استاتییرا رفت“ ملکه غمگیین روی نیمکتی در سایه‌ی 
شمشاد ها و بيد سایه‌گستری که گیسوان بلند خود را به هر 
مرف ات زد اور او بت رای کرت عرسا فرن اقا فا ی 
گرفته و د رهم رفته داشت“۰ استاتیرا گفت؟* 

- ترا متفکر و گرفته می‌بینم » تیسافرن | 

تیسافرن سری تکان داد و گفت : 

آیا جز این انتظار داشتید بانوی من ۰۰۰ در حالی که 

شاه مانند عروسکید رد ست ماد رش‌اسیر شد هاست و ماد ر 

شاه علنا در امور مملکت مد اخله می‌کند. د وستان شاه را 

شکنجه می‌د هد» می‌کشد و د ست د شمنان 

او را د ر کارها می‌گشاید ؟ 

اا ا کن و گفت: 

آیا به شما نگفته‌ا ند که من تصمیم د ارم در باره‌ی ماد ر 


انتقام ۱1۵ 


شوهرم نه کلمه‌ا ی حرف بزنم و نه کلمه‌ای حرف بشنوم ؟ 
تیسافرن خشمآ لود جواب د اد: 

شما با این کار آخرین سنگری را که د ر مقابل ماد ر 
شاه اة ا سال ا ايند رست نیست ۰ این 
به صلاح شاه» مملکت. شما؛» من و هیچ کس‌دیگر 
نیست ۱ 


استاتیرا > رام بود » درحالی که موجسی از غسم روی 


چپره‌اش به چشم می‌خورد : 


1۶ 


- تیسافرن عزیز » یزیر یا کفتمبودم که یل از هنز 
چیز سعی د ارم کانون آرامش شاه را به همین حال که 
هست حفظ کنم و ۱ وس وهای 
بایستم , با او جر و بحث‌کنم و آ رامش را حتی در 
خانه‌اش از وی سلب کنم ۳ من اکنسون بارد ار 
هستم ۰ خشم و خشونت برای حال خودم ویرا ی فرزند ی 
که د ر شکم د ارم مثل سمی خطرناك است 
تیسافرن آهسته گفت: 
- مرا ببخشید بانوی بانوان ۰۰۰ به کلی فراموش کرد ه 
بود م که ۰۰۰ شما باردار هستید۰ آری. حق باشما است 
اما برای من نیز جز محضر شا یناهگاهی باقی نمانده 
است ۰۰۰ پاریزاتیس فضای این شہر و اگسر د رست تر 
بگویم این کشور را به کلی مسموم کرد ه است*۰: هیچ کس 
به دیگری اعتماد نمی‌کند۰-۰ دوست از دوست و برادر از 
براد ر پرهیز می‌کند ۰۰۰ همه‌ی مرد م از هر طیقه چنان 
راه می‌روند و چنان سلوك می‌کنند که پند اری در هرگام . 
د امی برایشان گسترد ها ت۲۵ 
لبخند ی حزن‌انگیز بر لبان استاتیرا نقش بست: 
- خود من نیز همین را احساس می‌کنم » تیسافرن,۰:۰ من 
مید انم که جز تو و معد ود ی اطرافیان تو دوستسی در 
کنار شوهرم نمانده است- اما lee‏ 
من فقط می‌کوشم خودم و فرزندم را از گزند نیش 
زعراگین این انعی خطرناك حفظ کم و به همین جت 

ست که د ر مجامع شرکت نمی‌کنم » در کر 
نمی‌شوم » )تنہا غذا می‌خورم و اغلب تنہها می‌خوابم ` 


ملکه‌ی خونآشام 


چه‌گونه برای تو وصف کنم »تیسافرن؟ چه بگویم؟ 

طاقت استاتیرا تمام شد ۰ اشکی که گرد یش نع 
به برد ES‏ غلتید و بغض گلویش را فشرد- 
برخاست و برای آن که اشکہای خود را از وزیر شوهرش‌مخفی 
بد ارد 0 رفت ۰ تیسافرن نیز او را به حال خود ش 
گذ اشت۰ در دل برای آن زن معصوم , که مشل فرشتهای 
بی‌گناه سروکارش با يك افعی د وزخی افتاده بود. احساس 
ترحم می‌کرد ۰ او نیز برخاست و آهسته‌آهسته SB‏ 
شد درجالی که بسا خود کر مسی‌کرد: * آزردن 
این ون بی پتطا کک تاه تى ا سحت 
e‏ برای رنج برد ن وعد اب SRS‏ 
کافی است۰ بیش از این نباید به زخمش نمك پاشید! " 

ا رابه‌ی خود را به طرف قصرش 
می‌راند, اند یشید: ”این راہ را باید تنہا طی کنسم ۰۰۰ جز 
ایق چاز ای تیت 

هنگامی که تیسافرن به قصر خود بازگشت. ساعتی 
اند يشه‌ناك د ر باغ قدم زد و در همین‌حال یکی از خادمان 
قصر به وی گزارش د اد که مرد ی از صبحد م منتظر او | 

تیسافرن بی‌حوصله پرسید : 

- این مرد کیست ؟ 

خاد م گفت : 

- سرور من › می‌گوید که زند انبان كلئارك است و اصرار 

د ارد که حتما شما را ملاقات کند۰ 

تیسافرن فکری کرد و گفت : 

- بگو بیاید! 

لحظها ی بعد. تیسافرن مرد سياه چرد های را که به 
حضورپذ یرفته بود د ر اتاق خلوتی‌کنا و 


خوت ء بگو ببینم ۰ د‌استان را از ابتدا تعریف کن و 
مواظب باش چیزی فراموشت نشود ` 
مرد گفت : 


اطاعت» سرور من ! 
هس مر ال و رتش ای اف 
زنان می‌پیمود ماجرایی را که بدان اشاره کرد ه بود برای او 


انتقام ۱۲ 


حکایت کرد ۰ به شنید ن این ماجرا قیافه‌ی تیسافرن عوض شد و 
لبخند ی , به جای اند وهی که از بامداد آن روز صورتش را 
پوشاند ه بود» چهره‌ی وی را از هم گشود ۰ 

زند انبان » برای تیسافرن خبر آورد ه بود که شخصی با 
وی تماس گرفته > حاضر شد ه است هرقد ر طلا می‌خواهد به 
او بدهد مشروط به این که محرمانه برای کلثا رك شام و ناهار 
بیاورد» چون یکی از د وستان ایرانی کلثارك شنید ه که جیره‌ی 
غدای او را همزنجیرانش می‌خورند و کلثارك از این بات 
در زند ان د چار مضیقه است- 

مد تہا بود که تیسافرن انتظار چنین خبری را می‌کشید ۰ 
زیرا او یقین د اشت پاریزا تیس به کلثارك د ل داده است و 
منتظر بود تا چه وقت برای رسانید ن خود به معشوق د ست 
به کار شود ۰ اينك که زند انبان کلثارك چنان خبری به وی 
مید اد نزد تیسافرن مثل روز روشن بود کسی که به سراغ 
زند انبان رفته . از عمال و د ستیاران پاریزاتیس است* 

ازاین رو به زند انبان تعلیم داد که تا می‌تواند خود را 
از تیسافرن بيمناك نشان دهد و میزان رشوه را بالا بینرد" 
زند اتبان نیز چنین کرد؛ تیسافرن به وسیله‌ی پیك مورد 
او ابا وش ان کت یر یکره درب ی 
مید اد ,زیرا این تنہا حربه‌ی او در مقابل پاریزاتیس بود ۰ 

طق توافعت‌تیسافون+ برد اسان با ووا ت و 
گرافی حاضر شد ه بود محرمانه غد ایی را که ظہر و شام برای 
کلثارك فرستاد ه می‌شد به او برساند- اما د رعین حال 
بقچه‌ی کوچکی را که در آن غذ ا برای کلثارك فرستاد ه می‌شد. 
می‌گشود و آن را وارسی می‌کرد» سپس به كلئارك می‌رساند۰ 

زند انبان د ر جواب کلثارك که از وی می‌پرسید غذا راچه 
کسی برای او بی‌فرستد» همان‌طور که آورند هی غذا می‌گفست 
فقط پاسخ می‌داد: ” يك د وست! ” 

تنہا تیسافرن بود که این‌د وست رامی‌شناخت و روزشماری 
می‌کرد تا هنگامی که ” د وست ” نقاب از چہره‌ی خود بگیرد ۰ 
این انتظار هم د یری به طول نینجامید و روزی» زند انبان 
برای تیسافرن پیغام فرستاد مرد ی که به او رشوه مید هد 
می‌خوا هد وضعی فراهم سازد تا" د وست ناشناس ” شبانگا هی 


۱۱۸ ملکه‌ی خونآ شام 


به ملاقات كلئارك برود۰ تیسافرن نیز به زند آنبان پیام د اد که 
بعد از چند روز امتناع »ترتیب ملاقات را فراهم سازد- 

شب موعود» سوای زند انبان و كلئارك که بی‌صبرانه‌انتظار 
" دوست ناشناس" را می‌کشید ند» تیسافرن نیز د ر خفاگاهی 
متصل به زند ان تنگ و تاريك كلئارك منتظر حریف قد یمی خود 
بود ۰ د رست هنگامی که شب به نیمه رسید» زند انبان در را به 
روی میپمان ناشناس زند ان باز کرد و به دیدن او بامنتهای 
تعحب قد می به عقب گذ اشت. زیر د وست ناشناس کلئارك 
يك زن بود ۰ زنی که اند ام متناسب و موزون خود را د ر جامه‌ی 
سیاهی پوشاند ه۰ تمام صورتش با نقابی سیاه مستور بود ۰ 

زند انبان مرد د مانده بود۰ او هرگز انتظار زنی را 
نداشت و نمی‌د انست در مقابل این حاد ثه‌ی ناگپانی چه 
یکند۰ اما صد ای آمرانه‌ی زن او را به خود آورد: 

از کد ام طرف ؟ 

و به د نبال اي ین گفته کیسه‌ای زر به سوی زند انبان پرتاب 
کرد ۰ مرد سیه چردہ که چشمانش د ر تاریکی مید رخشیند: 
را د رمیان زمین وهوا گرفت و با د ست اشاره کرد: 

از این طرف ۰۰۰ بانوی من ! 

زن سیاهیوش به د نبال مرد سیه چرده راهرو تنگی را 
پیمود ام ایستاد۰ مرد گفت: 

- همین جا است 

وکلید را در قفل بزرگی که روی د ر آویخته بود چرخانید ۰ 
ی ری ما رو کرد و گفت: 

- می‌خوا هم | و را تنها ببینم و انتظار ند ارم کسی‌از پشت 

در به گفت وگوی ما گوش بد هد ۰ ۰ تصور می‌کنم به‌قد ر کافی 

برای این معامله پول داده باشم ۱ 

رند انیان: اساج ام 

آه ۰۰۰ مطمئن باشید بانوی من ! 

آن‌گاه زن را به د رون د خمه راند۰ د ر رابست و صدای 
پای او که د ور می‌شد به گوش رسید ۰ زن لحظهای د رآستانه‌ی 
د خمه » د ر حالی که به د ر کوتاه چوبی تکیه کرد ه بود»ایستاد ۰ 
قلب او به شد ت می‌تپید و زانوانش سست شده بود. صد ای 
مرد ی از ته د خمه سکوت را بر هم زد : 


و ۱ 
انتقام ۱۱۹ 


- پس شما د وست ناشناس من هستید ؟ 

زن سکوت کرد ۰ فانوس کوچکی با نور کمرنگ خود د رون 
دخمه را روشن می‌کرد ۰ مرد پرسید: 

يا تصمیم د ارید همچنان ناشتاس بمانید ؟ 

د ر د خمه‌ی مجاور» لبخند ی د ر گوشه‌ی لبان تیسافرن‌که 
می‌کوشید از روزنه‌ای نامریی به د رون آن زند ان خیره شود. 
نقش بست۰ هنوز تیسافرن چیزی را نمی‌دید ولی سخنان آن 
زن و مرد به خوبی از پناهگاه وی شنید » می‌شد ۰ 

صد ای خش و خشی برخاست و متعاقب آن مرد حیرتزد ه 
و با هیجان پرسید: 

شتا ر 

زن جواب د اد : 

- آری سرد ار» من » ۰۰۰ من هستم آن د وست ناشناس که 

می‌بینید چه‌گونه د ر زند ا ن تیسافرن رخنه کرد هام ۱ 

مرد» با همان هیجان پرسید: 

- مطمئن هستید که او چیزی نمی‌د اند ؟ 

زن جواب د اد: 

به خواب هم نمی‌بیند ۰ 

تیسافرن که می‌کوشید خنده را د ر گلوی خود خفه کند. 
قیافه‌ی خند هآوری پید | کرد ه بود ۰ 

ور این هنگام ناگپان زن خود را به آغوش كلئارك افکند 

وآهسته» اما ET‏ شرو ع به ند به‌کرد : 
بگذ ار ترا پیوسم * ۰ بگذ ار بوی پسرم کورش را از موه 

و دستباأ و سر و روی تو استشمام کنم ۰ ۰ دیگر تاب 

تحمل ند ارم ۰۰۰ نمی‌توانم mL‏ تو 

یاد گار کورش ف ۰ می‌فپمی ؟ ۰۰۰برای‌این 
است که د وستت د ارم و د ست به أي ین دیوانگی زد مام إ 

1 زن ند ید ه وا‎ E 
را بهآغوش‌کشید وگیسوان بلند او را د ور د ستهایش حلقه کرد‎ 
E پاریزا تیس‎ 
خود را هرچه بیشتر د ر آغوش او می‌فشرد۰ اما از یاد کورش‎ 
نیز غافل نبود:‎ 

کلثا رك , بگو ببینم کورش چه‌گونه مرد ی بود ؟ 


1Yo‏ ملکه‌ی خونآشام 


کلثارك که سعی داشت از آن لحظات زود گذ ر هر قد ر 
معکن است لذت ببرد و از میان لبانش روی گونه و گرد ن 
پاریزاتیس حرارت می ریخت. برید ه برید ه پاسخ مید اد : 

- کورش؟ او يك مرد شجاع بود۰ د ر بذ ل و بخشش‌مانند 

ند اشت E E‏ بود. وحشی مثل تو! 

اشکپای داغ پا پاریزاتیس » با دانه‌های د رشت‌عرق که 
ازو ورک کارت تر مرک به هم می‌آمیخت : 

- کلثارك , بگو او زنده است ۰۰۰ بگو او را نکشتهاند ۰۰۰ بگو 

او باز می‌گرد د۰۰۰ بگو كلئارك ۰۰۰ بگو ! 

کلئارك آهی کشید: 

نه » این خیالات فایده ندارد۰ او د یگر در این دنیا 

نیست و هرگز باز نخواهد گشت- او کشته شد, همان‌طور 

که من اسیر شدم ۰۰۰ او به ابد یت پیوست همچنان که 

من نیز 9 و سياه افتاد ام إ 

پاریزاتیس ناگپان کلثارك را رها کرد ۰ به‌سرعت برخا ست" 
کرای ا فرو رفت " ۱ را به روی چهره کشید 
و اما فک رفتن اش انایو از ان که رید ان را خرف کرت 
به كلئارك نزد يك شد.بوسه‌ای ازگونه‌ی او ربود و آهسته گفت: 

خد احافظ عشق من » ۰۰۰ شاید دوباره به دیسدن تو 

بیایم ۰ شاید هم نیایم یا نتوانم ! 

سپس خنجر کوچکی را از د رون جامه‌ی خود بیرون آورد 
و به کلثارك د ادو در گوش او گفت: 

- هد یه‌ی خوبی است ۰۰۰ احتمال دارد روزی در این 

زند ان به د رد ت بخورد ! 

این سخنان جنان آهسته ادا شد که تیسافرن چیزی از 
آن نشنید و متوجه هد یه‌ی پاریزاتیس به كلئارك نگشت ۰ 

ملاقات پاریزاتيس و كلئارك د و بار د یگر د رزند ان‌تجد ید 
شد» زیر تيسافرن تصميم د |د شت آن زن و مرد را نسبت به 
يك د یگر تشنه کند و سپس به انتقامجویی بپرد ازد این نقشه 
نیز با موفقیت انجام گرفت و هنگامی که عشق پنپانی‌پاریزا تیس 
با سرد ار یونانی به نهایت د رجه‌ی حرارت و شدت رسید به 
ناگاه راه د ید ار و ملاقات را به روی آنہا بست ° زند انیان 
سیه چرد ه و عبوس که د ر این مد ت هم از طلاهای پاریزا تیس 


انتقام ۱۱ 


و هم از محیست مخد وم خود به قدر کافی بسپره‌مند گشته بود › 
ناگاه چپره د ر هم کشید و به فرستادگان پاریزاتیس گفت: 
چنین به نظر می‌رسد که راز خیانت من نزد تیسافرن 
فاش شده است" وای بر من اگر این توهم راست باشد: 
فرستاد هی پاریزا تیس می‌خواست چانه بزند,امازند انبان 
به او اخطار کرد که فورا | 4 
کوچه‌ای کشید ند و پس از چند TT‏ ا 
خود رهایش ساختند» هم بر او و هم بر پاریزاتیس یقین شد 
که تیسافرن چیزی از خیانت زند انبان فهمید ه 
بد ین ترتیب نوبت کینه‌توزی و انتقامجویی به تیسافرن 
رسید ۰ وزیر اول که هنوز نزد شاه موقعیت و محبوبیت داشت. 
می‌راند ی کور ال اتی رور ویس وخ 
با لحن نیشد اری شکنجه می د اد ۰ 
پاریزااتیس که د ر وهله‌ی اول می‌کوشید خود را باسخنان 
نیشد ار تیسافرن یگ ن سس وقتی که 0 
هیچ ‌گاه a‏ گا ه تیسافرن ی و با وی روبه رو نشود» 
درحالی که تیسافرن به هر نیرنگی د ست می‌زد تا هرروز چند 
بار رو د ر روی پارپزا تیس‌قرارگیرد و او رااستهزا کند وآزارد هد! 
هرچه تیسافرن بر سخره و نیشخند خود می‌انزود. 
پاریزااتیس خشمگین‌تر و وحشی‌تر می‌شد ۰ او سخنان هزل‌آمیز 
و کنایه‌د ار تیسافرن را با ظاهری خونسرد گوش می‌کرد و در 
حالی که سینه‌اش مالامال از کین و تفرت:بود | جخشما تثرنی گفت 
E‏ اہ استان عشق شورا E‏ وسردار 
یونانی را برای استاتیرا نقل کرد و او را نیز برانگیخت که این 
عشق را وسیله‌ی انتقامجویی از پاریزاتیس قرار د هد۰ اما 
استاتیرا زنی نبود که نیش زبان تیسافرن را داشته باشد و با 
زخم زبان ماد رشوهرش را آزار د هد“ از این‌رو ,عشق کلتارك 
و پاریزاتیس را به نحو د یگری وسیله‌ی انتقامجویی قرار داد 


۱۳۲ ملکه‌ی خون‌آشام 


مقارن همین احوال پاریزاتیس خشمگین و زخم خورد هنيز 
در صد د برآمد از راه قربانی ساختن یکی د یگرا زقا تلین‌کورش, 
ضربه‌ی تازها ی بر د شمنان خود خاصه تیسافرن وارد کند. 

این‌بار انگشت روی نام " مزاپات " گذ اشت۰ خواجه‌ای که 
به امر ارد شیر سر و د ست کورش را از بد نش جدا ساخته 
بود۰ اما مزاپات هشیارتر از کهرم و مهرد اد بود.او به هیچ 
عنوان بپانه به د ست دژخیمان نمی‌داد نه در خلوت. نه 
در جلوت, نه در هشیاری و نه در مستی هرگز سخنی خلاف 
عقل بر زباانش جاری نمی‌شد ۰ 

پاریزاتیس د ریافت که بیپود ه انتظار می‌کشد تا سر سبز 

Mk‏ تن باه زان سح او ای بر 
شیطانی او متوجه اند یشه‌ای د یگر شد ۰ 

پاریزاتیس از جمله هنرهایی که د اشت طاس بازی بود 
او که طاس بازی ماهر و کارآزموده به شمار می‌رفت اغلسب, 
پسرش ارد شیر را به مبارزه می‌طلبید وماد ر و فرزند بر سر 
طاس بازی شرطہا ی کلان می‌بستند۰ 

درابتدا قصد ماد رشاه از طاس‌بازی با پسرش .گذ راندن 
وقت آزاد او بود۰ به طوری که حتی در ساعات فراغت هم 
کمتر فرصت کند کنار استاتیرا به سر ببرد و اوقات فراغتش نیز 
در اختیار وی باشد ۰ اما هنگامی که در صد د قربانی ساختن 


"مزاپات " برآمد. وسیله‌ای بهتر از طاس بازی ند ید۰ 
و نمی د انست وقت خود را چه‌گونه تلف کند ۰ پاریزاتیس که 


جنایت ۲ 


شاه را بی‌کا ر د ید ؛جلورفت و طاسپا را د رمقابل شاه گذ اشت 
گك 

- بر سر هزار دريك ‏ زر ! 

شاه با حیرت د ر چشمان ماد رش نگاه کرد : 

- هزار د ريك ؟ ماه ر ۰۰۰ آیا هیج مید انی تا امسروز 

هیچ کس بر سر چنین مبلغی طاس نریخته است! 

پا ریزاتیس خند هی بلند ی سر د اد: 

د لیلش خیلی روشن است- آنها که قبل از من و تو 

طاس به د ست گرفته‌اند نه مثل تو پشتشان به خزانه‌ی 

شاهنشاهی استوار بود ه است و نه مثل‌من » به اندازه‌ی 

هزار د ريك نزد حریف بازی خود اعتبار د اشته‌اند! 

ارد شیر گفت: 

بسیار خوب قبول کردم " ۳ 
بازی مپارتی‌شگفتی انگیز د اشت, عمدا بازی را به ارد شیر 
باخت و فورا یکی از ند یمه‌های خود را پیش خسواند, کلیسد 
صند وقش را به وی سپرد و د ستور داد تا هزار دریك زر 
برای ارد شیر بیأورد ۰ 

چند د قیقه بعد. کیسه‌ای محتوی هزار د ريك طلا مقابل 
ارد شیر بود و هنگامی که ارد شیر آن را گشود و طلای خالص 
موج زنان به خارج ریخت. چشمانش از خوشحالی برق زد" 

پاریزاتیس که خود را از این باخت کلان ناراحت و متاثر 
تشان می د اد به شاه گفت: 

برای بازی انتقامی آماده هستی ؟ 

شاه خند ید: 

لابد بر سر دو هزار د ريك ! 

بارپزاتیس سر تکان د اد: 

سانه ء تخفیف مید هم ۰۰۰ بر سر يك غلام إ 

شاه فکری کرد و گفت: 

- به شرط آن که هرکد ام د ه غلام را استثنا کنیم ۰۰۰ 

پاریزاتیس که منتظر چنیین پیشنهاد ی نبود » قلبش فرو 


و هزار د ريك طلای او مفت از کفش به د ر برود :به این جهست 
دل به د ریا زد و گفت: 

تیم ر 

و شاه پذ یرفت ' 

پاریزاتیس » بلافاصله پنج تن ازغلامان خود را نام برد 
ولی هنگامی که نوبت ارد شیر رسید او برای مستثضی ساختن 
هرکد ام از پنج غلامی که ممکن بود از د ست بد هد مد تی فکر 
اسم برد عرق سرد ی روی پیشانی ماد رش نشسته بود۰ به 
اا اتف ار ر ات کو انس چان کار 
که بی‌اختیار برخاست و بر لبان پسرش بوسه د اد۰ ارد شیر که 
از این بوسه‌ی بی‌موقع متعجب شد ه بود بانگاهی استفهام‌آمیز 
رات زاس و ان 
خود پی برده بود بی‌تامل گفت : 

لابد می‌خواهی د لیل این بوسه را بدانی ۰۰۰ پسرم ! 
می‌بیند خاد مان وفاد ار خود را چه خوب می‌شناسی و چه به 
موقع حق آنہا را ادا می‌کنی ۰۰۰ این پنج غلام به تمام معنی 
شاه باشند۰ بریزیم ۰۰۰ طاسبا را بریزیم ۱ 
هنگامی که پاریزاتیس با توسل به انوا ع حیله » بازی را برد و 
بلاتامل " مزایات * راز شاه خواست.تاگیان قیافه‌ی ارد شیر 
به هم رفت ۰ او به خاطر آورد مزاپات همان کسی اسخیی: نع 
سر و د ست کورش را جد ا ساخته بود و سخنان تیسافرن و 
استاتیرا در د هنش نقش بست که : " ماد رت انتقام می‌کشد ۰۰۰ 
از همه‌ی کسانی که د ر قتل کورش سهم د اشته‌اند ۱" 

پاریزاتیس از چپره‌ی به هم رفته‌ی ارد شیر »اند یشه‌ی 
باطنی او را خواند و به لحن ملامت آمیزی گفت : 

-عجب است که در این زمانه » زنی هزار د ريك طلا با 

قیافه‌ی گشاد ه تقد یم برند ی بازی می‌کند و پاد شاهی . 

از این که غلام ناقابل پست و شریری را باخته اسست 


گویی د رغم عزیزترین کسان خود سوگوار 

و سپس به حال قہر برخاست تا از ارد شیر جدا شود. 
اما شاه با صد ای گرفته گفت 

- من به عهد خود وفا می‌کنم ! 

پاریزاتیس د ر حالی که از ز شاه د ور می‌شد گفت؛ 

یرای من بی‌تفا وت | ست ° 
حال آ ی ا فرستاد: 
۳ زده ود نی چتد از سربازان 0 " مزاپات " 

پاریزاتیس نیز بی‌تامل جلاد ان خود را خواست و د ستور 
داد پوست تن غلام کک زند ه زند ه 0 
و 


استاتیرا »,کنار پنجره ایستاده . به‌فضای باغ چشم د وخته 
بود۰ اما از گوشه‌ی چشم مراقب شوهرش بود که سرش را 
ميان د و د ست می‌فشرد و گاه با انگشت خطوطی روک 
پیشانی خود رسم می‌کرد ۰ 

استاتیرا مید انست که ارد شیر به چه می‌اند يشد, زیرا از 
ماجرای " مزاپات ” خبر داشت اما چنین وانمود می‌ساخت که 
از جایی خبر ند ارد . چون ارد شیر د ر این‌زمینه سخنی‌به وی 
نگفته بودء او نیز سخنی نمی‌گفت و فرصت می‌د اد تا ارد شیر 
در سکوت فکر کند - 

ساعتی بد ین منوال گذ شت ود ر اب ین‌هنگا ماستاتیرا مرد ی 
را دید که با قد مپای تند. از خیابا ن باغبه سوی سارت 
پیش می‌آید۰ استاتیر! خطاب به شوهرش 

- تیسافرن ! 

ارد شیر, چنان که گفتی از خوایی گران پریده است. 
تکان خورد و با تعجب پرسید: 

- تیسافرن ؟ 

استاتیرا با اشاره‌ی سر جواب مثبت د ان : 


۱۶ ملکه‌ی خونآ شام 


- بله . تیسافرن به اين جا می‌آید ۰۰۰ شاید خبرهای 

خوشی از وضع " مزاپات " داشته باشد که خاطر ترا 

شاد کند! 

شاه که تصور نمی‌کرد همسرش از ماجرای‌مزاپات" چیزی 
بد‌اند حیران ماند ه بود 

- پس تو هم می‌دانی ...۰ اما تو که در قصر خودت 

بود ی ۰۰۰ و این ماجرا د رست چند د قیقه پیش از آمد ن 

من به این‌جا روی د اد( 

- وقتی انسان د شمنی هشیار و مکار د ر کمیند ارد ناگزیر 

شاه با تشد د گفت: 

کسی با تو د شمن نیست استاتیرا ۰۰۰ تو ب یجہت تصور 

می‌کنی که ماد ر من با تو د شمنی د ارد ۰ 

استاتیرا شانه‌هایش را بالا اند اخت و سری تکان داد : 

- ماد ر تو نه فقط با من ۰۰۰ که حتی با تو نیز د شمن 

است و تو هنوز ۰۰۰ ۱ 

اما سخن او ناتمام ماند ۰ زیرا ضربه‌ای به در خورد و 
سپس خواجها ی که اذ ن د خول گرفته بود اعلام داشت وزير 
اول برای ملاقات شاهنشاه آمده است۰ 

ارد شیر با اشاره‌ی د ست اجازه داد و سپس تیسافرن‌به 
تالار قدم نپاد. در حالی که رنگش چون مپتاب پرید ه بود و 
با چشمان مضطربش لحظها ی به شاه و لحظه‌ای به شپبان و 
نگاه می‌کرد ۰ 

ارد شیر که هرگز تیسافرن را آن چنان مضطرب و ناراحت 
ند ید ه بود » پرسید ° 

- هان » چه خبر است تیسافرن ؟ 
بیان آن چه می‌خواست بگوید پید | نمی‌کرد وعاقبت در حالی 
که مقابل ارد شیر زانو زده بول با صد ایی شبیه به ناله 
گفت : 

- سرور من ۰۰ باور کرد نی نیست۰۰۰ اما وظیقه د اشتم ج 

ولینعمت خود بگویم پوست وگوشت مزایات هم‌اکنوند روسط 


YY جنایت‎ 


شهر به د و صلیب , مصلوب گشته , شپر را وحشت فراگرفته 

است۰ سرور من » استدعا می‌کنم مرا از این افتخار 

بزرگ .از منصب وزارت معا ف‌کنید ۰۰۰ قد رت من تمام 

شده . اعصابم در هم شکسته است! 

شاه بی‌اختیار به همسرش نگریست و استاتیرا که مانند 
پلنگی آماد هی حمله شد ه بود د ر حالی که از هیجان می‌لرزید 
اختیار خود را از د ست داد و به شاه پرخاش کرد : 

- باز هم بگو که ماد رم از د شمتان ت تو انتقام می‌کشد ۰۰ 

ف ارات را که می‌خواهند با افتخارات تو 

بازی کنند سر جای خود می‌نشاند ۰۰۰ مزاپات د شمن که 

بود ۰۰۰ د شمن تو بود یا افتخارات ترا به‌بازی گرفته بود ؟ 

شوهر عزیز و اغفال شد هی من ۰۰۰ماد رت انتقام خون 

کورش را می‌کشد و بعد از کہرم > مپرداد و مزاپات 

نوبت تیسافرن است۰ و بعد من ˆ ۰ وعاقیت خود 

تو! 

آن‌گاه با قد مپای تند به شوئ در رفت تا از تالار خارج 
شود اما ارد شیر بازوی او را گرفت و نگه‌د | شت : 

- بایست همسرم ۰۰ ۰ با توکار دارم إ 

استاتیرا پوزخند ی زد و در جواب گفت: 

اما دیگر کار از کار گذ شته است-۰۰ من باید بروم و 

د ور خودم حصاری بنا کنم تا از ز انتقام این خون‌آشام در 

امان بمانم ۰۰۰ از من هیچ کاری ساخته نیسست و حرف 

د یگری هم ند ارم ۰ 

تسا مرن کک ھن وة تا ردان سای رش ناش 
آهسته از تالار خارج شد و ارد شیر که مایل بود با همسرش 
تنها سخن بگوید, همچنان که بازوی او را د رد ست داشت . 
آرام آرام گفت: 

- من به تو احتیاج دارم استاتیرا ۰ تو نباید در این 

لحظات مرا تنها بگذاری :۰۰ بایست! 

استاتیرا ایستاد»ارد شیراعترا ف کرد که د رمقابل ماجرای 
" مزاپات " حیران مانده است و این حاد ثه‌ی شوم او را بسه 
خود آورد ه است ۰ اوعقده‌ی د ل خود را بشن هترشن :توق 
و گفت که از سپرد ن مید ان به ماد رش پشیمان است و قد رت 


را خطرناك و مخالف مصلحت تشخیص مید هد وبرا ای د رهم 
پاریزاتیس » به د نبال راه حل می‌گرد د ۰ 
استاتیرا که با دقت به سخنان ارد شیر گوش مید اد ارا 


ا ۳ Eee‏ ا رو و اند یز 
بود که چه‌گونه می‌توا اند ار ز راه ضربه رد ن به‌کلتا رك روح حبیت 


پاریزاتیس را جریحهد ار سازد" او 
شاه به او پیشنہهاد کرد اسرای یونانی را قتل عام کند 
وقتی شاه تنها شد. با دقت پیشنهاد همسرش را سنجید 
و سرانجام تصمیم گرفت آن را به کار بند د۰ از این رو امر به 
احضار تیسافرن داد و فرمانی را که برای کشتار جمعی‌اسرای 
یونانی صاد ر کرد ه بود به د ست وی سپرد ۰ 
تیسافرن به د ید ن فرمان شاه , د ریافت که استاتیرا این 
فکر را به شاه تلقین کرد ه است و به عنوان تایید گفت: 
- آری سرور من » این تنا وسیله‌ای است که می‌توان با 
توسل بدان دهان مردم را بست" زیرا اکنون د ر تمام 
کشور گفت و گوی این است که ماد ر شاه | ها تلین‌فرزند ش 
و ی کد و غ ا ا د کا و رات 
ین ماجراهای خونین ساکت نشسته » تسلیم رای ماد ر 
e‏ مخد وم من » وظیفه‌ی این چاکر است 
که حقایق را بی‌پرده وعریان با ولینعمت خود در میبان 
بگذ ارم هرچند که در این میانه پای ماد ر خد اوند گارد ر 
میان باشد۰ د ر حقیقت اينك هیج‌کد ام از بزرگان پارسی 
جرات زبان گشود ن و حرف زد ن ند ارند۰ همه مسحور و 
مرعوب قد رت ماد ر شاه شد ماند۰ د ر کوچه و بازارمی‌گویند 
پاریزاتیس سلطنت می‌کند نه ارد شیر و از شاه جز اسمی 
باقی نمانده است ۰ 
- از تو ممنونم تیسافرن ۰۰۰ من باید حقایق را بدانم و 
هرکس که حقیقتی را به من می‌گوید نه تنہا رنجشی‌پید | 
نمی‌کنم که حتی سپاسگزار می‌شوم ۰۰۰ به خصوص تو که 
وظیفه‌ات همین است" تو چشم و گوش من هستی و نباید 
از کار باز بمانی ۰۰۰ اگر تو لب از سخن گفتن ببند ی در 


واقع مثل این است که من گوش و چشم خود را از د ست 
داد ه باشم ۰ ۰ اکنون برو و این فرمان را به کار ببند تا 
همه بد انند اگر شوخی کرد ن با افتخارات من مکافات 
سنگینی در بر دارد» بازی کرد ن با جان و 
دوستان من نیز آتش خشم مرا مشتعل می‌سازد ۰-۰ آتشی 
که خشك و تر را با هم خواهد سوخت! 


بامد اد روز بعد. وقتی که مرد م پایتخت سر از خواب 
برد اشتند چشمشان به صد ها صلیب افتاد که یکشبه در شپر 
نصب گشته بود و صد ها اسیر یونانی بد ان صلیبہا مصلوب 
بود ند 

تیسافرن » برای آن که آشکارا بر قد رت پاریزاتیس ضربه 
بزند و بیشتر او را رنج دهد. دستور داده بود نخستین 
صلیب را از جایگا هی آغاز کنند که گوشت و پوست مزا پات به‌امر 
پاریزا تیس مصلوب شد ه بود ۰ ٠‏ اما میان صلیبپایی که برای 
سرای یونانی بریا گشته بود و د و صلیبی‌که باقیماند هی گوشت 
و پوست مزاپات هنوز روی آن به چشم می‌خورد یك صلیب 
خالی دید » می‌شد۰ صلیبی که تیسافرن برای مصلوب ساختن 
”كلئارك ” تمد اشته بود» صلیبی که هرگز جسد ای بر ان 
آویخته نشد ۰ 

تیسافرن برای انتقال دادن سردار یونانی به قتلگاه 
شخصا به سراغ او رفت ۰ درآن هنگام شت از نمه ا کد شه 
پایتخت به خواب رفته بود ٠‏ تنها سربازان تیسافرن در 
خیابانها د يده می‌شد ند که با شتاب اسرای یونانی را از 
زند انہا بیرون می‌آورد ند و زند هزند ه به‌صلیب می‌آویختند " زیرا 
قرار بود تا بامد اد, کار مصلوب ساختن اسرا به آخر برسد و 
یکتن اسیر یونانی د ر زند ان باقی نماند. 

زند انبان سیه چرد ه۰ د ر زند ان کلثارك را به روی 
مخد وم خود گشود۰ تیسافرن کلید زند ان کلش‌ارك را از او 
خواست و شخصا قفل زندان را گشود و به درون سياه چال 
سرد و تاریکی که کلتارك د ر آ ن محبوس بود قدم نہاد ۰ 

۲ نه تیسافرن و نه کلثا رك هیچ يك به ی وی ازآن 
سلول سرد بیرون نیامد ند زیرا خنجری که پاریزاتیس: به 
کلثارك هد یه کرد ه بود نخست قلب تیسافرن راشکافت و سپس 


۱۳۰ ملکه‌ی خون آشام 


به حیات کلثا رك پایان داد 

با مرگ کلتا رك و قتل عام اسرای یونانی ‏ هرچند ضربتی 
سخت برقد رت وروحیه‌ی پاریزا تیس وارد آمد ه بود»اما داستان 
شگفتی آور قتل تیسافرن به د ست سرد ار یونانی و خود کشی 
قهرمانانه‌ی محشوق » مرهمی بود که جراحات قلسب و روح او 
را تسکین می‌بخشید ۰ 

استاتیرا نیز , اگرچه از قتل تیسافرن متاشر بود و 
می‌د انست از آن پس ناگزیر است یك تنه در برابر د سایس 
و نیرنگهای پاریزاتیس مقاومت کند» مع هذا به این که مید ید 
شاه قد می از ماد رش‌د ور و به‌وی نزد يك شد ه است و توصیه‌ی 
او را د رمورد قتل عام یونانیان به‌کار بسته است.د ل‌خوش‌کرد ه 
بود۰ اما در میان بازیگران این ماجراهای خونین و مرد می که 
با چشمان حیرتزد ه تماشاگر آن شمرد » می‌شد ند,تنهاارد شیر 
بود که رنج می‌برد و غمخواری د ر کنار خود نمی‌یافت ارد شیر 
که فطرتی ملایم و طبعی معتدل داشت, از ابتد| مصمم بود 
د ر راهی قدم بگذ ارد که پیش از وی ارد شیر اول بد ان راه 
رفته بود و از خود نامی نيك برجای نپاده بود۰اما مقد ر چنان 
نبود و د ست بازیگر تقد یر او را د ر دامی کشید که تار و پود 
آن را از خیانت» نیرنگ» د سیسه » مرگ و خون سرشته بود۰ 

او در قصر خود قدم می‌زد و بوی خون که فضای شہر را 
انباشته بود به مشامش می‌رسید ۰ حواد ثی که به دنبال قشل 
" مزاپات " روی د اده بود خصوصا خارج از حد تحمل وی 
بود و به همین جپت. هنوز اجساد مصلوب شدگان در 
سرتاسر شہر روی صلیبپا باقی بود و خون از در ود یوارشپر 
می‌چکید که ارد شیر بیمار و بستری گشت و پزشگان هرگونه 
حرکت و فعا لیت و ملاقات را برای او ممنوع ساختند. درهای 
بزرگ قصر بسته شد و جز پزشگان و خدمتگاران و همسر وماد ر 
شاه که پاورچین از راهروهای قصر می‌گذ شتند و آهسته بالاای 
بستر وی می‌خرامید ند, به هیچ‌کس حتی براد ران ارد شیر 
اجازه‌ی دیدن و سخن گفتن با او داده نمی‌شد ۰ 

بیماری شاه سبب شد که موقتا سرپوشی روی حسواد ث 
گذ ارد مشود وخاطره‌ی آن وقایع خونین موقتا به‌فراموشی سپرد ه 
شود , زیرا هر روز خبری نو ء از وخامت حال ارد شیر در شپر 


جنایت ۱۳ 


منتشر و گوش به گوش و د هان به د هان می‌گشت ۰ 

تب شاه » چند روزی رو به تزاید بود و در آن آیام‌تقریبا 
ارد شیر د ر حال اغما به سر می برد ° نه کسی را می‌شناخت و 
نه آن‌چه درا طرافش وی ده شت حن می‌کرد ۰ اما نخستین بار 
وقتی تب وی پایین افتاد و به روی کسانی که د ر اطراف 
بسترش جمع بود ند چشم گشود. همین که نگاهش با نگاه 
پاریزاتیس به هم آمیخت سرش را آهسته برگرد اند و چنین 


ببیند 
صحنه را مشاهده کرد به آرامی کنار بستر شوهرش نٹ 
د ست او را میان د ستہای لطیف خود گرفت وبا نگاهی 


ملامت آمیز به ماد رشوهرش نگریست ۰ پاریزاتیس که انتظار 


چنان پیشامد ی را ند اشت به مصلحت خود دید پیش از آن 
که اد بای ا ری کته الا زرا ترت کی ول هام که 
دامان خود را برمی‌چید و از بستر شاه د ور می‌شد» اند یشه‌ی 
مخوفی در ذ هنش قوت می‌گرفت و آن فکر از ميان برد اشتن 
همسر شاه و در حقیقت آخرین نفری بود که هنسوز در سنگر 
مقابل وی عرض وجود می‌کرد ۰ 


نگاہ قہرآلود شاه توجہی نداشت. اما از نگاه استاتیرا 
می ترسید ۰ ازقد رت استاأتیرا و از نفوذ او د رشاه وحشت د اشت ۰ 
می‌د انست که تا استاتیرا هست او هرگز قاد ر تخواهد بود 
جاد هی مقابل خود را بکوبد و هموار سازد "از این رو مد تا 
بود که اند یشه‌ی از ميان برد اشتن استاتیرا او را به خود 
مشغولل د اشته بود و در آن هنگام که شاه » با نگاه قپرآلود 
در چشمان وی نگریست . عزمش برای این جنایت مد مش 
راسخ نت 

شاه رفته‌رفته رو به بپبود می‌رفت ود راین مد ت پاریزا تیس 
رفت و آمد خود را به کاخ شاه کمتر کرد ه بود و هربار که به 
دیدن شاه می‌رفت تنپا به همین اکتفا می‌کرد که از پزشگان 
حال او را جویا شود و به قصر خویش با زگرد د۰تا وقتی‌که شاه 


از بستر برخاست و پباریزاتیس موقع را جپت اجرای 
نقشه‌هایی که در پیش د اث شت مناسب یافت ۰ 
به این نیت» پاریزاتیس به وسیله‌ی یکی از محارم خود 
برای شاه پیغام فرستاد که قصد دارد برای خد احافظی اورا 
ملاقات کند۰ 
این تنها نیرنگی بود که می‌توانست د ر شاه موثر واقع 
شود » زیرا ارد شیر را در مقابل مشکل تازه‌ای قرار مید اد که 
برای حل و فصل آن ناگزیر از گفت وگو با ماد ر خویش بود ۰ 
ملاقات ماد ر و پسر در محیطی سرد آغاز گشت ۰ وقتی که 
پاریزاتیس به د رون تالار راهنمایی شد شاه را در حالی که 
قد م می زد و فکر می‌کرد به انتظار خود یافت ‏ به خلاف معمول 
که شاه د ر برخورد ۳ ماد رش د ست او را می بوسید » به سلام 
کوتا هی ٩‏ وررید وو ر 
سر رادار دتربارچهی نار Ul‏ بود ا 
ا as‏ می روم جون احساس می‌کنم 
که وجود م د راین جا زاید است*۰ در حقیقت من بايد 
زود تر از این » یعنی همان روزی که تب تو شکست و بعد 
از چند a‏ اين جا ت ِِ ۰ اما 
می‌کند 3 س 
ماد زر ۰۰۰ بار گناه را معمولا در مقابل خد اوند به رمین 
- آه سرد ی روی لبان پاریزاتیس نقش بست : 
- آری پسرم » ۰۰۰ تو حق د اری مرا گناهکاربد انی - برای 
آن که تو ماد ر نبود ها ی ۰۰۰ تو نمی د انی که نزد يك ماد ر 
آرزیکاس و کورش با هم تفاوتی ند ارند ۰۰۰ کورش براد ر 
تو بود» مدعی تو شد» بر تو شورید و توعواطف براد ری 
را کنا رگذاشتی و با او جنگید ی ۰۰ ۰ همان طور که او 
عوا طف براد ری رافرا موش‌کرد ه بود و به جنگ تو برخاسته 


جنایت 1 


بود۰ اما کورش پسر من بود ۰۰۰ مثل تو ۰۰۰و مثل فرزند ان 
دیگرم ۰ جد ال تو با a!‏ نست احساسات ماد ری را 
نسبت به کورش د ر قلب من بکشد ۰۰۰ اگر او نیز برتو غالب 
کر ال کن وه ا . 
مہری N SS‏ ۳ ۳ 
از من بگیرد ۰۰۰ آرزیکاس . اگر مہر ماد ری گناه من است 
من گناهکارم ۰۰۰ آری من گنا هکارم إ 
در این هنگام سيل اشك» که با تجد ید خاطره‌ی کورش 
بی‌اختیار از چشمان پاریزاتیس فرو می‌با رید , چهره‌ی غم لسود 
او را سخت غم‌انگیز و رقت آور ساخته بود ۰ به‌طوری که هیچ کس 
نمی‌توانست باور کند این همان زنی است که نام‌اوسنگد ل‌ترین 
مردم را به وحشت می اند ازد ۰ چه رسد به ارد شیر که در هر 
حال فا رازه فا موش کنده با ی بادر اوامت و این 
زن د ل شکسته‌اق که در برایر او ایستاد»ه است و سرشك از 
دیدگان با ی و نیست ! 
اشکپای پاریزا تيس »چون با را نی که بر پپنه‌ی يك د شت 
آفتاب خورد ه و تفتید ه مرا رد آتش خشم ارد شیر را فرونشانید ۰ 
ارد شیر آرام شد و چنان به نظر رسید که از آن همه نفرت و 
کینه اثری باقی نماند» است" پاریزاتیس پسرش را خوب 
می‌شناخت ۰ از وقتی که ارد شیر و کورش را د ر آغوش می‌گرفت 
و پستان به د هان آن د و می‌گذ اشت به خوبی حس می‌کرد که 
چهقد ر تفاوت میان د و فرزند او هست"ارد شیر ارام » ملایم , 
یم‌پذ یر و بی‌سیاست بود و کورش تیزهوش » قد رت طلب» 
انعطاف ناید یر و موقع شناس 
کورش‌از همان د وران طفولیت چنان‌تاثیری د ر ماد رش 
به جای نپاده بود که اند یشه‌ی نشاند ن او برتخت پاد شا هی 
در ذهن ماد ر نضج گرفت و به مرور این انديشه از ماد ر به 
فرزند سرایت کرد تا آن جا که جان خود را بر سر د اعیه‌ی 
سلطنت نهاد ۰ اما به عکس » ارد شیر هیچ گاه نتوانستسه بود 
د ر ماد رش اثری بر جای گذ ارد» درحالی که خود شد يدا 
تحت تاثیر ماد ر بود و عقید ه د اشت ماد رش زنی قد رتمند و با 
سیاست و فکور است و از وجود او می‌توان برای مملکتد اری 
استفاد ه برد ۰ 


۱۳۴ ملکه‌ی خونآ شام 


به این کیفیت» نرم شد ن ارد شیر ء بعد از طوفانی که 
د ر روحیه‌ی او پید | شد ه , حتی منجر به افتاد ن وی د ر بستر 
بیماری گشته ود خلاف انتظار اریز تیس‌نبود ‏ زن شیطان‌صفت 
همه‌ی آن د سایس را چیده بود وآن مقد مات را آماده ساخته 
بود تا به چنین نتیجه‌ای د ست یابد ۰ 
ارد شیر قد می به جلو گذ اشت و گفت: 
- اما من هم فرزند تو بودم ماد ر» ۰۰۰ و تو هنگامی که 
کورش از میان رفت به جای آن که به من یاری د هی تابر 
مشکلات غلبه کنم . این همه مشکل برای من آفرید ی ! 
پاریزاتیس » مثل کسی که تمام نیروی خود را از د ست 
د اد ه باشد به د یوار تکیه کرد. با د و چشم اشکبار خویش به 
سقف تالا ر تگریست و گفت : 
- آرزیکاس » من چه‌طور می‌توانستم قیافه‌ی کسانی را 
تحمل کنم که به سبسب کشتن و قطعه‌قطعه کرد ن فرزند م 
به جاه و مقام رسید ه بود ند ۰۰۰ چه‌طور می‌توانستم راه‌بروم 
و د رکنارمن کسی قدم برد ارد و مرا با نیشخند های 
خود بیازارد که یقین د ارم آتش این فتنه و د وگانگی را 
او روشن کرد ه بود ۰۰۰ گفتم که تو هیچ وقت نمی‌توانی 
معنای این کلمات را د رك کنی » زیرا تو ماد ر نیستی و 
مفہوم ماد ری را نمی‌شناسی 
آن‌گاه چشمان خود را به زمین د وخت: 
- به هر حال » همه چیز تمام شد ۰۰۰ و اکنون من عازم 
خروج از دربار و پایتخت هستم ۰۰۰ شب هنگام که 
تاریکی همه چیز را در آغوش بگیرد من از شپر می‌روم و 
شاید هرگز من و تو همد یگر را نبینیم ۰۰۰ من آمد مام با 
ار ی رو ۰- بگذ ار برای آخرین بار 
گونه‌ها پیشانی ترا بیوسم ۰ ۰۰ بگذار ترا در آغوش 
e 4‏ پسرم ۰-۰ بيا ! . 
ارد شیر د چار يك کنکاش د رونی بود ۰او می‌د انست که با 
رفتن ماد رش از پایتخت مشکلات زياد ی خود به خود حل 
می‌شود- اما قاد ر نبود که با این سفر موافقت کند»حس می‌کرد 
که ترس بر سراپایش مستولی شده است۰ حس می‌کرد که اگر 
ماد رش برود او هرگز نخواهد توانست به تنهایی امپراتوری 


جنایت ۱۳۵ 


. بزرگ خود را اداره کند۰ با این حال نمی‌خواست به ضعف 
خود اقرار کند و بهانه‌ی دیگری پیش کشید: 
-مادر» هیچ می‌د انی که با این کار ضربه‌ی د یگری به 
قد رت من وارد می‌شود ؟ ۰۰۰ آیا می‌د انی با این تصمیمی 
که گرفته‌ای مرا با مشکلات تازه‌ای رو به رو می‌سازی ؟ ۰ 
تو به کجا خواهی رفت ؟ ۰۰۰ و من در جواب مردم که از 
بامد اد فرد ا هزاران مضمون به هم خواهند بافت, چه 
می‌توانم بگویم؟ ۰۰ عاقل باش ماد ر ۰۰۰ د رست فکر کن ۰ 
خود ت را جای من بگذ ار ۰۰۰ ببین با این کوه مشکلات. 
با این همه د سایس و د شمنیہا » آیا این ستم نیست که 
تو نیز با تصمیم عجولانه‌ات باری بر سر بارها و مشکلی 
روی مشکلات من بگذ اری ؟ 
پاریزاتیس شانه‌هایش را بالا اند اخت: 
جز این چه کار می‌توانم بکنم ؟۰۰۰ آیا می‌توانم این جا » 
د ر کنار مرد می که از من متنفرند» د ر کنار عروسم که‌از من 
وحشت می‌کند و د رکنار پسرم ه مرا د شمن می‌انگارد» 
بمانم و باز هم متحمل رنج بشوم ؟ 
گفت وگوی ماد ر و فرزند ساعتی به طول انجامید وهنگامی 
که پاریزاتیس از نزد ارد شیر باز می‌گشت گرچه ظاهرا چنین چين 
وانمود می‌ساخت که ناچار شده است از تصمیم خود عدول 
کند و به خاطر مناقع پسرش.همچنان در پایتخت باقی بماند, 
ولی د ر حقیقت توانسته بود یك بار د یگر ارد شیر رافریب د هد 
و زمینه‌ی بازگشت خود را به قد رت فراهم سازد۰ 
اما فقط شاه بود که افسون پاریزاتیس او را تحت تاثیر 
قرار می‌د اد و دیگران » از ملکه استاتیرا گرفته تا بزرگان‌پارسی 
و مردم گوچه و بازار هیچ کد ام نزد یکی مجد د شاه و ماد رش‌را 
۱ > این بار با تقاب دیگری به ميان معرکه قد م 
نهاده بود۰ او در نقش زنی مپربان و طرفد ار آشتسی و 
مسالمت,بازی جد ید خود را شروع کرد فقرا ء بیماران » ایتام , 
ف ا نیت کایر زتاتبان کوک و او ای 
قد رتمند و صاحب نفوف را ندیده بود ند به تاگاه ددست نوازشگر 
او را روی سر خود. حس کرد ند۰ نیمی از وقت پاریزاتییس د ر 


۱۳۶ ملکه‌ی خونآشام 


روز به عیاد ت از بیماران » استمالت از بیکسان , دیدار از 
زند انیان و نوازش یتیمان می‌گذ شت ۰ 
روزها ی اول » حتی کسانی که مورد محبت پاریزاتیس‌قرار 
می‌گرفتند با پوزخند تمسخرآمیز او را بد رقه می‌کرد ند ۰ اما 
وان کک کی کو غ و ۱ 
ظریف و انسانی تردید به خود راه مید اد:چه » پاریزاتیسس 
من راه خود را پید | کرد هام - راهی‌که به آرامش روح و 
تسکین جراحات قلبم منتهی می‌شود ۰ راهی که به 
ا ی ی و ود 
او می‌گفت : 
- اعتراف می‌کنم که د ر انتخاب راه اشتباه کرد ه بود م ۰ 
روزی که شوهرم مرد و من به صورت زن بیوه‌ای در آمد م 
می‌بایست این راه رابرمی‌گزید م و فراموش می‌کرد م که‌روزی 
شهبانوی این سرزمین بوده‌ام ۰ زیرا تخت وتاج از 
شوهر من به پسرم رسید ه است و حق این بود که عنوان 
و قد رت و نفود شپبانو نیز به همسر او برسد ۰ اقرار 
می‌کنم که من مد تی طولاتی حق استاتیرای زیبا و 
خوش‌طینت را غاصبانه از وی گرفته بود م ۰ د ر حالیکه او 
همسر شاه بود من مثل زمان شوهرم نفوذ وقدرت 
شپبانوی کشور را برای خود نگاه د اشته بودم ۰ من به 
استاتیرا مد یون هستم ۰ گذ شت و بزرگواری و مناعست او 
را می‌ستايم و قبول می‌کنم که به او ظلم کرد هام ۰-۰ 
این سخنان که در محافل و مجالس گوناگون » مکرر از 
زبان پاریزاتیس شنید ه می‌شد و رفتار آمیخته به وقار وسپربانی 
و نیکخواهی او را شاه به عنوان د لیل به رخ اطرافیان خود 
می‌کشید و می‌گفت : 
- باز هم ترد ید می‌کنید که ماد رم خود را عوض کرد ه 
است ؟ قبول ندارید حواد ث گذ شته او را برانگیخته » به 
خود آورد ه است و اکنون نمونه‌ای است از يك مادر 
مهربان . در ضمن این که ما را نیز د ر امور مملکتد اری 
با خرد و تجربه‌ی خویش همراهی می‌کند ٠‏ 
میان نزد یکان و اطرافیان شاه تنہا شہبانو استاتیرا 


جنایت ۱۳۷ 


بود که به این حرفہا می‌خندید و رفتار تازه‌ی پاریزاتینس را 
به باد مسخره و انتقاد می‌گرفت ۰ استاتیس را معتقد بود 

ET‏ ست که د ر لباس میش د رآمد ها ست ۰ یکشب. 
د ر بزمی که شاه آراسته بود» به مناسبتی E‏ 
پاریزاتیس به میان آمد۰ استاتیرا د ر جواب شوهرش که سعی 
داشت میان او و ماد ر خود حسن تفاهمی برقرارکند. چنین 


گفت : 


چشم 


.حکایت کرد هاند که روزی گرگ خرقه به د وش گرفت و 
مشغول عباد ت شد ۰ این خبر ب‌زود ی بان گوسفند ان 
شایم گشت و گرگ برای گوسفند ان پیغام فرستاد که از 
گذ شته‌ی خود نادم و پشیمان شد ه است و تصمیسم د ارد 
بعد ها د ر کنار آهو و بره براد روار زند گی کند ۰ 
گوسفند های زود باور به ساد گی فریب خورد ند و از جانب 
خود نمایند گانی برگزید ند تا به حضور گرگ بروندو 
سپاسگزا ری کنند۰ 

به این ترتیب پنج گوسفند انتخاب شدند وبا هدایای 
زياد برای ملاقات گرگ عازم گشتند ۰ اما در ميان راه به 
روباء برخورد ند و روباه که داستان آنہا را شنید» گفت 
رخ ارافان اقات ات که کیک ارم ار 
کرد هی خود پشیمان شلد ه » توبه کرد ه است با همه‌ی 
این احوال من به‌شما يك نصیحت می‌کنم :وقتی‌که به‌زیا رت 
گرگ نایل گشتید به بہانه‌ی د ست بوسی > کاری کنید تا 
پنجه‌اش را از زیر خرقه بیرون بیاورد و آن‌گماه اگر 
مشاهده کرد ید پنجه‌ی گرگ خونین است بد انید که تمام 
این بازی, شعبد هی بیش نیست و گرگ‌مکار حیله‌ای 
تازه ساز کرده است! ۱ 
درحالی که همه‌ی حاضران با دقت به لبان استاتیرا 
د وخته بود ند. ناگهان شهبانو رو به پاریزاتیس کرد و 


گفت : 


۱۳۸ 


اينك نیز باید از بانوی جپان تقاضا کنیم پنجه‌همای 
خود را به ما نشان بد هند و هرگاه د ستہا به نفع 
بانوی جپان شپادت د اد ند. من به سهم خود قبول 
می‌کنم که توبه‌ی ایشان » توبه‌ی گرگ نیست! 


ملکه‌ی خونآشام 


سکوتی آميخته به اضطراب و بہت مجلس را در بر گرفت ۰ 
همه منتظر بود ند پاریزاتیس عکس‌العمل خشونت آمیزی ازخود 
بروز دهد ۰ اما به خلاف انتظار » پاریزاتیس جام خود را آرام 
بالا برد و گفت: 

- می‌نوشم به شاد ی‌عروس زیبا و شجا عو رك گوی خود م . 

استاتیرا 

و بلافاصله رو به شاه کرد و ادامه داد: 

آری ۰ آرزیکاس » ۰۰۰ من به استاتیرا حق سید هم 

چنان که به تو نیز حق دادم د رحق من بد گمان باشی‌و 

مرا که ماد ر تو بودم چشم د ر چشم خودم گنا هکاربنامی»۰۰ 
اما استاتیرا به زود ی ماد ر می‌شود واگر تسوهیچ‌گاه 
نتوانسته‌ا ی و نخواهی توانست احساسات ماد ری راحس 

کنی » او به زود ی از چنین احساسی بهرممند می‌شود و 

آن‌گاه به عجلها ی که درقضاوت به خرج داده است پی 

خواهد برد“ 

پاریزا تیس چنان صاد قانه سخن می هت که استاتیرا نیز 
ج کنو کرت وت ای که 

سرانجام بسه جای یبا ریزاتیس : استاتیرا از جای برخاست وید 
بهانه‌ی سرد رد ا شد ابا یراجن که شش 
تازه‌ی خود را ماهرانه اد امه می‌د اد. د رغیاب استاتیرا زبان 
به مد ح او گشود و گفت هرکس به جای استاتیسرا بسود, با 
پیشامد های گذ شته نمی توا نست احساسی حز نفرت نسبت بسه 
ماد رشوهر خود داشته باشد و آخرکلام آرزو کرد که موفق شود 


این سخنان نیز به گوش استاتیرا رسید ولی دره‌ای 
وی وب نیس نو تا سکب وا تا ا 
ماد رشوهرخود رابه‌چشم يك زن خونخوار و خدعه‌کار می‌نگریست 
واز وی به سختی وحشت و پرهیز داشت :مع هذا هنگامی که 
شاه با او سخن می‌گفت و می‌خواست د ریچه‌ا ی از مهر د ر قلب 
او به‌روی ماد رش‌بگشاید , استاتیرا خود را بی‌د فاع حس‌می‌کرد! 

شاه به سبب اهانت مستقیمی که همسرش در حضورجمع 
درحق ماد ر او رواد اشته بود» شهبانو را در خلوت ملامت 
کرد و از او خواست که به واسطه‌ی حفظ شوون د ریار» بعد ها 


جنایت ۱۳۹ 


د ست کم مراعات ظاهر را یکند۰ استاتیرا نیز پذ یرفت و خاصه 
هنگامی که پاریزاتیس غرور خود را زیر پا گذ اشت و به‌رفم آن 
اهانت برای دید ار شپبانو به کاخ او رفت چارها ی جز تسلیم 
در برابر وضع موجود باقی ندید" 

با همه‌ی این احوال استاتیرا از ماد رشوهرش وحشت 
د اشت و به د ل او چنین می‌گذ شت که این مهربانی » دامی 
بیشتر نیست ۰ استاتیرا وقتی به اطراف نگاه می‌کرد و مید ید 
که جز او د شمتی‌بر سرراه پاریزاتیس باقی‌نمانده است,کنجکاو 
می‌شد و به هیچ عنوان از فاصله‌ی خود با ماد ر شوهرش 
نمی‌کاست ۰ ارد شیر او را سرزنش می‌کرد که خشن و دیرب‌اور 
اه با ا 

- من چه‌طور می‌توانم گذ شته‌ای را که هنوز یك قد م بیشتر 

از ان د ور نشد هايم فراموش کنم ؟ 

ارد شیر می‌گفت : 

- دار گذاشته : زنی رانا که مدعی بودند درمرگ 

پسرش د ست د اشته‌اند انتقام میکشید: ایا تو تیر درز 

مرگ کورش د خالت د اشته‌ای ؟ 

استاتیرا پاسخ می د اد : 

اما هنوز بوی خون به مشام می‌رسد۰۰۰قلب من گواهی 

می‌د هد که آن انتقامجویی شوم هنوز به آخر نرسید ه 

است۰۰۰ من هر شب خفاش سیاهی رابه خواب می‌بینم 

که د ر اطراف خوایگاهم پرواز می‌کند و سعی‌د ارد آن‌قد ر 

به من نزد يك شود تا خون شاهرگم را بمکد-۰ 

گفت و گوی شاه و همسرش » همواره به این‌جا ختم می‌شد 
وارد شیر چون به خاطر می‌آورد که استاتیرا فرزند ی د ر شکم 
د أرد برای آن که آرامش او محفوظ بماند., دست از حدال 
می‌کشید ۰ اما پاریزاتیس د ست برد ار نبود و برای نزد یك 
شد ن به استاتیرا برای آن که فاصله‌ی خود را با وی از میبان 
برد ارد و خفاش‌وار خون سرخ و گرم او را بمکد. لحظه‌ای از 
لجاجت و اصرار د ست نمی‌کشید! 

پرهیز و گریز استاتیرا تا هنگامی موثر واقع گشت که 
پاریزاتیس برگ برند هی خود را به زمین نزد ه بود ۰ 

وقتی پاریزاتیس به شاه گفت که د وران وضع حملا ستاتیرا 


۱۴۰ ملکه‌ی خونآشام 


تد ریجا نزد يك می‌شود و زن بارد ار او احتیاج به مراقبت و 
توجه دارد. ارد شیر د ر مقابل همسرش ایستاد و مصرا از او 
خواست که با پاریزاتیس آشتی کند۰ 

استاتیرا جواب قانع کنند »ای ند اشت شاه به او گفت : 

- تو نخستین بار است که د وران بسارد اری را تحمل 

می‌کنی و از آد اب آن د رست باخیر نیستی ۰ در حالی 

که ماد رم با تجربیات خود» و به خاطر نوه‌اش که در 

شکم تو است می‌تواند مونس و ندیم و راهنمای خویی 

برای تو باشد ۰ 

استاتیرا سکوت کرد ۰ رن به شوهرش بگوید 
نفس مسموم پاریزاتیس حتی برای فرزند ش خطرناك و کشند ه 
اقت ۰ به همین جهت بقرت ميل باطتی حوف: ار روز بهد د ر 
کنار ماد رشوهرش دید ه شد» اما بد ون آن که حتی به یك 
کلمه از سخنان آمیخته به محبت وی جوابی بد هد! 

پاریزاتیس به تد ریج برای اجرای نقشه‌ی شوم خود آماده 
می‌شد و ارد شیر ناد انسته , همسرش را قدم به قدم د رکام 
آن اد های سیاه جلو می‌راند۰ افسونهای پاریزاتیس به آن 
جا کشید که شاه از همسرش خواست‌غذ ای خود را د رکنار 
ماد رش و از آغذ یه‌ی مخصوصی که او برای دوران ب‌ارد اری 
مفید تشخیص می‌د هد, صرف کند ۰ 

ساعات وحشت آوری د ر زند گانی استاتیرا آغفاز شده 
بود ۰ به عنوان بارد ار بود ن و به نیت سلامت فرزند شاه .او 
د ست بسته اسیر پاریزاتیس شد“ ناگزیر بود ساعتها د ر کنار 
پاریزاتیس بنشیند۰ گاه و بیگاه مقدم او را در قصر خود پد یره 
شود۰ با او روی یك نیمکت. زیر د رختهای باغ جلوس کند و 
و با مورا رو یال شا وی سوفن 
همچنان بر این مراود ات سایه می‌اند اخت ۰ وحشت روزافزونی 
بر قلب ظریف و حساس استاتیرا پنجه می‌کشید "او علنا حسس 
می‌کرد که تمام اعضای وجود ش مانند آیینه چپسره‌ی بسد ون 
نقاب ماد رشوهرش را منعکس می‌سازند و به او می‌گویند: 
" بترس (" درحالی که د لیلی برای این وحشت وجود 
ند اشت ۰ او چه‌گونه فی توا تست به شاه بکوید. که ماد رت حتی 
برای نوه‌اش د شمنی خطرناك است و با کد امد لیلمی‌توانست 


جنایت ۱۴۱ 


زنی را که ظاهرا جز محبت در حق وی کاری انجام ند اده 
بود محکوم سازد ؟ 

این ات که اه اه شزو رتست 
شپبانو را می‌خورد و می‌تراشید به طوری که وی» به رغم 
مپربانیپای پاریزاتیس روز به روز ضعیف تر و رنگ پرید هتر 
می‌گشت و هرگاه پاریزاتیس او را به حال خود می‌گذ ارد هرگز 
قد رت آن که فرزند ک را به د نیا بیاورد در وجود ش باقی 
نمی‌ماند۰ اما پاریزا و تحلیل رفتسن و 
تراشیده شد ن عروسش را مشاهده می‌کرد, د ست به کار 
فراهم ساختن مقد مات و وسایل اجرای نقشه‌ی شوم خویش‌بود ٠‏ 

استاتیرا » با آن سوء‌ظن شد ید» از روزی که حاضر شد 

برای صرف غذ ا با ماد رشوهرش در کنار يك میز بنشیند, به 

این شرط هم غذ ایی او را قبول کرد که هرد و با هم از يك 
خوراك بخورند و يك مشروب بیآشامند۰ آن دوء بر سر يك 
میز می‌نشستند و ازغدایی که طبخ شد ه بود, می‌خورد ند 
بی‌آن که کلمه‌ای با هم حرف بزنند 

ژیژیس . دختری که پاریزاتیس او را ازکود کی‌نگه د اشته 
بود واو رامانند د خترخود بزرگ کرد بود , هنگام‌صرف‌غذ | د رکنار 
همسر و ماد ر شاه می‌ایستاد و وظیغه‌ی پد یرایی و تقسیم غد ا 
و ریختن شراب د ر جامپا به عهد هی وی بود " 

پس از يك ماه ی و پاریزاتیس‌د ر 
کنار هم غذ | می‌خورد ند. پاریزاتیس ژیژیس را ا خود 
احضار کرد 

- ژیژیس » می د انی که من به تو چه‌قد ر علاقه د ارم ۰۰۰ 

د ختر چشم سیاه » با طنازی کرنش کرد : 

آه, بانوی جهپان ۰۰۰ جان من متعلق به شما است!( 

پاریزاتیس . انگشت روی لب خود گذ اشت و ژیژی س را 
به سکوت دعوت کرد : 

- گوش کن ژیژیس ,۰-۰ نمی‌خواهم برای تو فلسفه بگویم ۰ تو 

اکنون‌يك ماه است که‌هنگام‌صرف‌غذ اد ر کنار میز میا یستی 

و رفتار این زن ناقابل را با من به چشم خود می‌بینی ۰۰ 

اکنون من تصمیم گرفته‌ام ترا جای او بنشانم ۰۰۰ چه بر سر 

میزغذ ! و چه در کنار شاه ۰۰۰ می‌فپمی ژیژیس؟ 


۱۴۲ ملکه‌ی خونآشام 


دانه‌های د رشت عرق که روی پیشانی ژیژیس نشسته بود 
اضطراب و هیجان او را منعکس می‌ساخت: 

ا ن 8 

پاریزاتیس مجال حرف زد ن به او نداد: 

- زیژیس » من ترا دختر هشیاری مید انستم ۰ چه طور 

متوجه عذ ابی که من از د ست این زن عفریته‌خوی می‌کشم . 

نشد ای ؟ 

ژیژیس با چشمان حیرتزد ه گفت: 

اما باتوی جپان » شما که این همه در حق شپبانو 

مہریاتی می‌کنید ۰۰۰ 

پاریزاتیس غرید : 

- مہربانی ۰۰۰۲ آری» او معنی این مهربانی را خوب 

د رك می‌کند ۰ ند ید ها ی که چه‌طور يك ثانیه از من غافل 

نمی‌ماند ؟ ند ید ای که چه‌طور مرا به صورت یك گرگ 

د رند ه نگاه می‌کند و هرگاه د رکنار او می‌نشینم .دایم 

د لواپس و نگران است و وحشت د ر چشمپ‌ایش موج 

می زند ۰۰۰ ند ید هأی ژیژیس؟ 

ژیژیس با اشاره‌ی سر تصد یق کرد : 

- آری باتوی من ۰۰۰ او حتی يك کلمه حرف نمی‌زنسد + د ر 

مقابل آن همه سخنان شیرین و مپرآمیز که شما بر زیان 

مور ربا سل تفت واگ 

سرد ! 

پاریزاتیس که از جای برخاسته بود و در اتاق قدم‌می‌زد, 
دوباره نشست؛ ۰ 

- پس گوش کن ژیژیس . او آخرین و خطرناکترین د شمن 

ما است- او باید از میان برود و من باید ترا به جای 

او بنشانم ۰ می‌فپمی ژیژیس؟ من آن‌قد ر نفوذ دارم کے 

بتوانم ارد شیر را شیفته‌ی توکنم و مپر ترا در دل او 

جای دهم ۰ وقتی تو به جای آن مار خوش خط و خال 

د ر کنار ارد شیر نشستی د یگر اختلافی میان عسروس و 

ماد ر شاه وجود نخواهد داشت۰ دیگرمن رنج 

نمی‌کشم ونفرت سرا پای وجودم راد ستخوش‌قرار نمی‌د هد! 

ژیژیس » با آن که در برابر يك موقعیت شگفتی‌انگیزقرار 


جنایت ۱ 


گرفته بود نمی‌توانست از اند یشه‌ی جنایتی‌که پاریزاتیس طرح 
کرده بود و با او در ميان نهاده بود. بر خود نلرزد: خاصه 
۰ پای او نیز در اي ین جنایت به میا ن کشید ه 

و اتفاقا e‏ رتا هنگامی کہ 
ی ۳ نقش عمده در آن e‏ ۳ 
است۰ در حالی که یقین داشت سرپیچی از امر پاریزاتیس به 
قیمت جان خود ش تمام خواهد شد 


آن روز هم مثل همه روز . استاتیرا چون مجسمهای 
بی‌روح د ر مقابل پاریزاتیس نشسته بود و به شیرین زیانی 
ماد ر شوهرش گوش مید اد“ ژیژیس که می‌د انست جهفاجعه‌ی 
شومی در شرف تگوین است از وحشت به خود می‌لرزید ويك 
بار هنگامی که می‌خواست بشقاب را مقابل شپبانو قرار د هد. 
چنان از خود بی‌خود گشت که د ستپایش طاقت نیاورد و 
ظرفها را به زمین ریخت ۰ پاریزاتیس که می‌ترسید مبا د اژیژیس 
باعث رسوایی شود با نگاه تند ی د ختسرك رانگریست ۰ ژیژیس 
به خود آمد و د ریافت که نباید اشتباه کدیگری رکفت شود ۰ 
اما استاتیرا » به‌رغم تند ی ماد ر شوهرش با 4 را 
متوحه ساخت که گناه غیر قا بل بخششی مرتکب نشد ه أست 
زیر که می تسه سا دا سلاطفت شا نو اقزر 
E ES E‏ 
- ژیژیس » من به تو حسود ی می‌کنم ۰ تو د ر مقابل 
اشتباهی که مرتکب شد های مورد لطف شہهبانوقرار 
می‌گیری, د ر حالی که من هرچه می‌کوشم تا شاید تظر 
عنایت شہبانو را جلب کنم موفق نمی‌شوم ۰۰۰با این حال 
من از کوشش خود م د ست تخواهم یدنق ر پرحرفی 
می‌کنم و آن‌قد ر سماجت به خرج مید هم تا شہبانو ا ز 
ار انی با مه رود ان رن ات 
را که آشپز من سرخ کرد است جلوی شہبانو بگیسر ۰۰۰ 
لاب شهبات م‌ ند که این همان شی است کے 
غذ ایش از باد و شبنم است" ھی ات که 
۳:۳ پر از چربی است و شکار کرد نش کار هرکسی 


۱۴۴ ملکه‌ی خونآشام 


نیست ۰۰۰ امید وارم این غد ای مطبوع به شپبانسوی 

عزیز ما گوارا با شد! 

ژیژیس ظرفی را که محتوی مرغ بریان شد ه بود د رمقابل 
شپبانو گرفت۰ استاتیرا به او نگاه کرد و چون دید که هنوز 
رنگش پرید ه است و دستهایش می‌لرزد لبخند ی زد و گفت: 

- فراموش کن ژیژیس » بانوی جهان ترا به خاطر من 

خواهد بخشید ۰۰ 

اشك د ر چشمان ژیژیس حلقه بست۰ پاریزاتیس که 
مید ید فرصت از د ست می‌رود کارد ی را که وسط سفره بود 
برد اشت» مرغ بریان شده را از وسط برید. نیمی از آن را 
در بشقاب شپبانو گذ اشت ونیمی د یگر را در بشقاب خود ش 
سپس مطابق معمول خود نخستین لقمه را به د هان نپاد تا 
شپبانو مطمئن‌شود که غذ | به زهری آغشته نیست. اما اگر 
شهبانو در آن لحظه به چپره‌ی ژیژیس می‌نگریست. یقیین 
می‌کرد که وضع مثل همه روزعاد ی و طبیعی نیست! 

اما شهبانو بی‌اعتنا به چهره‌ی بهتزد هی ژی‌ژیس و 


نگاهپای اضطراب آمیز پاریزااتیس » آرام آرام سرگرم جویسد ن 
قطعات لد یذ ۳ تاسس" بود ° 


لحظات چنان کوبند ه و خرد کننده بود که پاریزا تیس با 
تمام سنگد لی و خونسرد ی» زیر ضربات آن به خود می‌پیچید 
و در حالی که می‌کوشید خود را به نقل د استانهای راست و 
د روغ از زند گی افسانه‌ای "رین تاسس " سرگرم کند کلمات از 
ذ هنش می‌گریخت و ناگپان حس می‌کرد با تمام وجسود به 
کارد ی که وسط سفره می‌د رخشید خیره شده است۰ 
استاتیرا » هشیارتر از آن بود که این نکات را ناد يده 
بگیرد و از همین رو » وقتی پاریزاتیس E‏ 
خن را از د ست داد شپیانو کنجکاوانه به او نگاه کرد. و 
سپس به ژیژیس نگریست و آن‌گاه از کنار میز بلند شد. زیرا 
قلب او گواهی مید اد که در اطرافش فاجعه‌ای مشرف به 
وقوع است-" فاجعه‌ای که همواره از وقوعش می‌ترسید و با این 
حال غافلگیر آن شد ه بود * 
شپیانو با د قت به قیافه‌ی پاریزاتیس » به چپره‌ی عرق 
کرد ه و تب آلود ژیژیس . به اشیای روی میز و باقیماند هی 


جنایت ۱۴۵ 


غذ اها نگریست و هنگامی که نگاهش روی کارد» د ر وسط میبز 
حیره ماند پا ریزا تي تیس شتاأبزد ه و بی‌اختیار گفت: 

- ژیژیس > سر برچین ` 

ی در همین له رو ری مله آستآهست تفر 
کرد۰ لہیب تبی سوزان بر بد نش نشست؛ لبپایش خشکید 
کک وید یدیس در حیبست 2 خود 

را روی شکم بارد ارش می‌فشرد و روی لبانش نا م " آرزیکاس 
نقش بسته بود * 

پاریزاتیس که می‌د انست | ین آخرین سخن استاتیسرا 
است. ژیژیس را که می‌خواست به د ستور وی ظرفهای روی 
سفره را برچیند مخاطب قرار د اد: 

او ار و ی ر 

باید گسترده باشد تا همه ببینند که من و شهبانو از 

يك غذ اخورد هایم واگر اود چار وضع ناگواری شده است به 
غذ ای ما مربوط نیست --۰فقط ۰۰۰فقط ۰۰۰ آن کارد جہنمی 
را از میان سفره برد ار ۰۰۰ آن را با د قت بشوی ود رجای 
خود بگذ ار ۰۰ می‌فبمی ژیژیس؟ ۰۰۰ می‌خوا هم اشری از 

زهر روی‌کارد باقی نماند! 

در حقیقت , ملکه‌ی بارد ار قربانی ۳ شد ه 
بود زیرا کارد ی که پاریزا تی تیس به وسیله‌ی آن مرغ بریان را د 
تک کرد, قبلا ہلک طرفش با زهر کشند ای آغشته 1 
پاریزاتیس » هنگام قسمت کرد ن غذ ا . ۱ 
مسموم کارد برید ما ین ال ترا روم 
روی تکه‌ی د یگر گوشت برید ه که او د ر بشقاب خود ناد. 
نماند ه بود * 

1 شیطان صفت بفین داشت هرگز 
استاتیرا با همه‌ی سوء‌ظن و هشیا یاری خود متوجه آن نخواهد 
شد و سرانجام نیز استاتیرا پیش از آن که بفہمد چهاشتباهی 
او و فرزند ش را دچار چنان سرنوشت شومی ساخته است» 

درکنار میز جان سپرد ۰ 

خبر مسموم شد ن استاتیرا همسر سوگلی شاه , شوش را 
را تکان داد" مرد م شہهر» د رعزای زنی که بەنظر آنہا مظهر 

شرافت و نجابت و معصومیت بود سوگوار شدند ود ریار در 


۱۶ ملکه‌ی خونآ شام 


ماتمی عمیق فرو رفت ۰ 

رشان تربار که برضا ری اسا ترا خا ضر شم زن 
واژگون‌بخت را معاینه کرد ه بود ند همگی اعلام داشتنسد 
استاتیرا از اثر زهری کشند ه جان سپرده است, اماد ر حالی 
که همه‌ی نگ هپا با سوءظن متوجه ا بود. هیچ کس 
نمی‌توانست او را متهم به قتل شپبانو بکند ۰زیرا د لیلی برای 
اس رد ست یوب 

شاه » که چند روزی بود فرناباد سرد ار نامی خود را به 
جای تیسافرن منصوب کرد ه بود با چشماتی اشکبار و قامتسی 
خمیده د ر حالی که فرناباد زیر بازوی او را گرفته بود. برای 
آخرین بار در چپره‌ی کبود استاتیرا که برای ابد چشمان 
د رشت و زیبای خود را 17 بود و آرام د ربستر مرگ 
خفته بود نگاه کرد و به گوشه‌ی خلوتی پناه برد ا دار توگ 
همسر وفاد ار خود بگرید۰ 

گوشه‌ای که شاه برای نشستن و گریستن انتخاب کرد یود : 
هزاران خاطره از شهبانوی زیبا و جوان در سینه داشت ۰ 
شاه به گذ شته می‌اند یشید. خاطرات استاتیرا مشل رویا در 
0 94 و سرش را میان بازوانش پنپان کرد ه 

ا شاه Ew‏ گذ اشت و الق کی دورتر 
ایستاد تا هرچه می‌خواهد بگرید و ضود ۳ ی ۰ 

E‏ د رکتار ا ا ٠‏ ن¿ آماس 
کرد ه و اشکبار به سرن زیی نگ رست ٣‏ 

فرنایاد آهسته گفت: 

- سرور من » مرا معذ ور بد آرید که هرچه می‌اند یشم 

نمی‌توانم کلمه‌ای برای تسلیت پید | کنم ۰ غمپای بزرگ را 

فقط سکوت می‌تواند تسلی د هد و گذ شت زمان 

ارد شیر آهی کشید و گفت: 

۳ دردل من آرام نخواهد کرد۰۰۰ فرناباد» من خود را 

د رمرگ همسرم مقصر مید انم ۰۰.من به‌رغم اصرار وخواهش 

همسرم » اورا قد م به قدم تا آستانه‌ی مرگ راند م ۰۰۰ او 


جنایت ۱۳۷ 


بارها سعی کرد به من بفهماند چه راهی پیش پایش 
باز می‌کنم » اما من قبول نمی‌کردم ۰۰۰ باور نمی‌کسردم 
فرتاباذ, زیرا باور کرد نی نبود ۰:۰ و هنوز هم‌قاد ر نیستم 
که باور کنم ۰۰۰ آخر ۰۰۰ آخر چه‌گونه می‌توان باور کرد ۰۰۰ 

بغض گلوی شاه را فشرد و خشم چنان بر وجسود او 


مسلط شد که بی‌اختیار گریبان خود را د رید و چشمان خود 
را بست“ فرناباذ همچنان ساکت ایستاد ه بود شاه بی‌آن که 
چشمانش را بگشا ید ادامه داد : 


- آری من او را به کام مرگ راندم ۰۰۰ من او را به د ست 
جلاد سپردم ۰۰۰ بر سر سفره‌ی مرگ نشاند م و یقین د ارم 
که روح او » روح فرزندم که هرگز د يده به د نیا باز نکرد. 
تا روز واپسین مرا آرام نخواهند گذ اشت۰ 

فرناباذ گفت: 

- سرور من ۰ تقد یر چنین بوده استء گناه شما چیست ؟ 
ارد شیر. مثل د یوانگان خند ید: 

چه می‌گویی فرنا باذ ؟ ۰۰۰ تقصیر من این است‌که او را 
د ست بسته به د ست ماد رم سپردم ۰ به د ست زنسی که 
سالہا بود استاتیرا او را می‌شناخت و من‌که از پستانش 
شیر خورد ه بود م او را نشناختم ۰۰۰ و شاید هنوز هم 
نشناخته باشم ۰ 

فرنا بان که مید ید وضع تا کوازی پیش آمد ه است»سخن 


را برید: 


اما سرور من ۰ *** هیچ قرینه‌ا ی که مد لل بد ارد مادر 
شما د ر این فاجعه د ست د ا رد» د رد ست نیست ° 
ارد شیر که با پیراهن د ريده . دید گان اشك آلود و 


وجد ان معذب وضعی تاثر انگیز به خود گرفته بود د ر جواب 
سری تکان داد و گفت: 


۱۴۸ 


- فرناباد ۰-۰ همه چیز مثل روز پیش چشم من روشن‌است " 
من احتیاج به د لیل و مدرك ند ارم ۰ من مید انم زن 
بی‌گناه و فرزند م چرا قربانی شدهاند و هرگز اجسازه 
نمی‌د هم خون آنہا پایمال شود .۰۰ من اجازه نمی‌د هسم 
براین جنایت سرپوش گذ ارده شود ! 


ملکه‌ی خونآ نام 


فرناباد سکوت کرد- ارد شیر از جای برخاست ود رحالی 
که به فرناباد تکیه کرد ه بود و به سوی قصر خویش مسی‌رفت. 
د ستور داد مستخد مین قصر پاریزاتیس . از مرد و زن توقیف 
شوند ۰ قصر او محرمانه محاصره شود و هرکس حتی خود 
پاریزاتیس نیز از قصر خارج شد بی‌د رنگ او را بازد اشت نند 
فرناباد که می د از نست اجرای این ن ماموریت تا چه حسد دشوار 
است د ر صد د برآمد راه د یگری پیشنہهاد کند. اما ناگهپان 
خود را با نگاه تند و خشم‌آلود شاه رو به رو یافت۰ شاه بر 
سر او فریاد زد : 

- آن‌چه می‌گویم مو به مو باید عملی شود -من قاتل همسرم 

را از تو می‌خواهم فرناباد, ۰۰۰ حال که در جنایتسی 

ناد انسته سپیم شد هام به هیچ عنوان حاضر نیستسم که 

د انسته مرتکب جنایت دیگری شوم و خون زن و فرزند 

بی‌گنا هم را پایمال کنم ۰ همین که گفتم باید احرا شود. 

اکنون مرا به حال خود مک ا روت ال 5 رو و 

فرتاباد. به مپر سوگند ۳۹ ین ۳ 

ریش سفیدت را به خون سرخت خضاب خواهم کرد! 

فرناباد» سرد ار سالخورد هی ارد شیر شیر به اوضاع دریار به 
خوبی آشنا بود و اطمینان داشت چیزی نخواهد گذ شت که 
که تند ارد شیر فزو می نشیند: و باز د یکر تا رف درت 
پاریزاتیس طالع مسی‌شسود: او نمی‌خواست در 
نخستین روزها ی رسید ن به قد رت کینه وعناد د شمن‌با نفوذ ی 
چون پاریزاتیس را نسبت به خود جلب کند. 

فرنایاذ تمام کوشش خود را به کار برد تا شاید شاه را از 
تصمیم شد ید ی که گرفته بود منصرف کند» ولی باقیافه‌ی خشمگین 
ارد شیر رو به رو شد و د ریافت د ست کم تا هنگامی که هنوز 
جسد استاتیرا روی زمین باقی است آرا م ساختن خشم و 
هیجان ارد شیر کار د شواری است 

از این e‏ پرد اخت و ساعتی 
بعد» قصر پاریزاتیس د ر محاصره‌ی ماموران مخفی فرناباد 
بود که از روی بامپا و از درون سنگرهای خود در کوچه‌ها و 
خیابانهای اطراف قصر ولا به‌لا ی د رختان مراقب رفت وآمد های 
فصر بود ند ' 


جنایت ۱۳۹ 


وقتی که حلقه‌ی محاصره محکم شد. فرنایاد شخصا به 
.دید ار ماد ر شاه رفت ۰ وخاز تا لار بزرتی انتظار می‌کشید که 
درا ربا هاش کی حرش رفسمه با ا 
عزا در آستانه‌ی تالار تمایان گشت- فرناباذ کرنش کرد. ولی 
پیش از آن که او چیزی عنوان کند پاریزاتیس شروع کرد : 

از این که مراقبت قصر مرا به عهد ه گرفته‌اید, متشکرم 

سرد ار ۰۰۰ آیا موضوع دیگری هم برای گفت وگو هست ؟ 

د و چشم حیرتزد ی فرناباد به چشمان باریزاتیسد وخته 
شد ۰ سرد ار پیر هرگز تصور نمی‌کرد که حریف بد ان سرعت به 
محاصره‌ی قصر خویش یی برد ه باشد و در آن حال تقریب | 
خود را غافلگیر حس می‌کرد۰ با وصف این » به زود ی بسر 
خود مسلط شد و گفت: 

آری. باتوی جہان ,مطالبی هست که من صلاح می د انم 

از ابتدا روشن باشد ۰ 

پاریزاتیس به گوشه‌ای از تالار خرامید و گفت: 

- بسیار خوب سرد ار » ما را روشن کنید | 

فرناباف درحالی که می‌کوشید بالحنی قانع‌کنند » سخن 
بگوید آن‌چه را میان او و ارد شیر گذ شته بود توضیح د اد و 
افزود : 

-من به سهم خوذ از این قضایا بسیار متساسفم بانوی 

جپان ۰۰۰واگر د ر وضع و حال عاد ی چنین تکلیفی به من 

می‌شد ترجیح مید ادم کنار بروم و اين ماموریت را از 

گرد ن خود ساقط کنم »۰۰ ۱ 

پاریزاتیس به کنایه گفت: 

- سرد ار » معکن‌است این وضع وحال غیرعاد ی را برای من 

تفسیر کنید؟ ۱ 

فرناباد. دستهایش را به هم ما ليد : 

- بانوی جهان , به هر حال بايد اعتراف کرد که 

واقعه‌ی ناگواری روی د اد ه است ۰۰۰ همسر شاه مسموم 

شد ه ۰۰۰ پسر شما ۰۰۰ ولینعمت من این‌طور تصور کرد ها ند 

که چون حاد ثه در این قصر روی د اده. برای کشف 

حقیقت لا زم است رسیدگیہا را از همین جا شروع 

کرد ۰۰۰ نمی‌د انم » شاید. شاه د ر این تصمیم مصلحتبی 
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پاریزاتیس گفت: 

اما اگر سوءظنی د ر میان باشد متوجه من است 

سرد ار ۰۰۰ د رختپا و دیوارها و خد مه‌ی این قصر چه 

تقصیری کرد هاند ؟ 

فرناباد سکوت کرد ۰ پاریزاتیس در حالی که عازم خروج از 
تالار بود سینه به سینه‌ی سرد ار پیر قرار گرفت و گفت: 

- به گمانم بهتر بود برای کشف حقیقت.پسرم مرا د ستبند 

می‌زد و زیر شکنجه قرار می‌د اد ۰ می‌توانید از قول من به 

ولینعمت خود تان اطمینان بد هید از خد مه‌ی قصر من 

چیزی که او می‌خوا هد عاید ش نخواهد شد۰-۰ آن جه 

همراه با این کلمه‌ی آخر . پاریزاتیس انگشت خود را روی 
سینه‌ی فرناباد قرار داد و فشرد ۰ فرناباد کرنشی کرد و گفت : 

۰۰۰ بانوی من‎ a 

اما در این هنگام پاریزاتیس به آستانه‌ی د ر رسید ه بود 
نگاه کند فرناباد را مخاطب قرار د اد: 

به کاخد ار خود خواهم سپرد راهپای مخفی این قصر 

را نیز به شما نشان د هد۰۰۰ شاید برای کشف حقیقت 

مفید باشد ! 
می‌کرد از این گفت و گو نیز نتیجه‌ای را که اتتظنار داشت به 
د ست نیاورد ه است» او لختی د ر تالار توقف کرد وسپس قصر 
پاریزاتیس را ترك گفت و هنگامی که از خیابان قصر می‌گذ شت 
زیر لب زمزمه کرد : 

- چە صد ارت با شگونی ۱ 

با آن که فرناباد منتپای کوشش‌خود را به کار برد تا 
به جایی نرسید و همان روز عصر همه‌ی مرد م شپر می د انستند 
که شاه د ستور د اد ه است رفت و آمد های قصر ماد رش تحت 
نظر قرار بگیرد۰ 


جنایت ۱۵ 


را غلیظ تر ساخت و مردم را به ابراز احساسات د رونی 
اند وهناکی از گذ رگا هپا می‌گذ شتند و هر لحظه برعده‌ی 
ا اي or‏ 
آلود » شود اه سیر خود ۱ ا 
باز کند» با عجله خود را به شاه رسانید واز شاه د رخواست 
کرد ش شخصا شخصا مرد م را د وآنہا را به‌خانه‌های خود 
بازگرد اند ۰ فرناباد OTT‏ لا ت آمیخته 
به آند وه هیا هه هیچ زبانی در آن مردم خشمگین مور واقع 
نمی‌گشت و به جز شخص شاه کسی قاد ر نبود آنپا را متفرق 
سازد ۰ 

شاه به ناگزیر د ر برابر سیل جمعیت آشکار شد و به مرد م 
وعد ه داد عد الت را در باره‌ی هرکس که مظنون به دخالت 
د ر قتل شہبانوی محبوب آنپا شناخته شود اجرا خواهد 
کرد و از زنان و مردان خواست تا او را با غم خود تن ہا 
۳ کک از کنار گوش 
e e‏ 
E‏ و لختی ؛ با بزرگان ن پارسی مشورت می کرد و چاره 
aT.‏ 0 اة بنودند باید 
جنایتکار را هرطور هست پید ا کرد و به کیفرعمل خود رسانید ۰ 

برای سرد ار پیر و مجرب که ابتد ا نمی‌خواست شایعه‌ی 
دخالت پاریزاتیس را در جنایتی که رخ د اده بود قبول کند. 
تد ریجا شکی نمانده بود که هیچ کس جز آن زن مخوف قاد ر 
به اجرای چنان جنایت هولناکی نبود ه است و او نیز بی آن که 
است. از روی قراین پی‌برد » بود که 7 


۵۲ ملکه‌ی خون آشام 


اما با وجود آن که مامور محر ور 
ET‏ ی EA‏ 
قدم نیز در راه کشف حقیقت پیش نرفته بود ند ۰ درپایان 
د همین روز فرنابان به حضور شاه رفت و مایوسانه گزارش داد 
که در قصر پا ریزاتیس‌جز خود او کسی باقی‌نماند ه .از تحقیقات 
مد اوم نیز نتیجه‌ای به د ست نیامد ه است ۰ 

فرناباد پاسخ داد که جز اتاق خواب ماد ر شاه . نو 
زوایا و پستوها و راهروهای مخفی قصر را نیز بازرسان 
د قت جست وجو کرد اند وا طمینان ۳ 
نیست "باوجود این ع شاه E‏ وله و وی 

را 9 اما ا ۳ تا ۳ و 

رفتهای قصر را همچنان زیر نظر بگیرند۰ e‏ 

د ارم پرند هی که جست و جو می‌کنیم .هنوز د رقفس‌است 

فرنایاد ۱ مر شاه را به کار نشت ۰ ماموران حود ۱ را از گرد 
قصر برد اث شت و شخصا برای عذ رخواهی نزد ماد ر شاه رفت و 
سپس چند تن از خد مه‌ی قصر پاریزاتیس را که قابل اعتماد به 
نظر می‌رسید ند و در بازجوییہا احساس شده بود کہ آنہا 
نیز به قد ر سایر مرد م از مرگ شپبانوی جوان و نیگو سیسرت 
وه آنان خاطرنشان ساخت هرگاه از این ماموریت با کسی 
چیزی بگویند خیانتکار به شاه شناخته خواهند شد 

از قضا حدس شاه صایب بود زیرا پاریزاتیس تنہا 
مستخد مه‌ی خود یعنی ژیژیس را که از اسرار وی خبرد اشت . 
د ر خوابگاه خویش مخفی کرد ه بود و در حالی که مسام‌وران 
تحقیق و تفتیش تصور می‌کرد ند جز ماد ر شاه کسی د ر قصر 
نماند ه است ژیژیس نیز د ر خوابگاه پاریزاتیسمخفیانه زند گی 
می‌کرد و با این خیال که روزی بر جای استاتیرا در کنار شاه 
تکیه خواهد زد د لخوش بود 

روزهای دیگری نیز آمد ند و گذ شتند. سرانجام مادر 
شاه از طریق جاسوسان ورزید هی خود اطمینان‌یافت ماموران 


جنایت ۱۳ 


شاه و فرناباد از مراقبت قصر د ست کشیدهاند و پی کار خود 
رفته‌اند۰ با این حال تا چند ی اجازه‌ی خروج از خوابگاه به 
ژیژیس داد ه نمی‌شد و در برابر اصرار د ایمی او که مد تپابود 
اجازه می‌خواست از ماد ر پیرش دید ن کند. همواره‌زهرخند ی 
لبان پاریزاتیس را از هم می‌گشود: 
-مثل این که‌روح خبیث آن زن ترابه سوی خود می‌خوا ند ۰ 
زپزیس , چند بار تکرار کنم مجازات کسی که 
دیگری را مسموم کند د ر قانون پارسیپا چه قد ر هولناك 
است. به خصوص آن که تو همسر شاه را زهر د اد »ای ۰ 
ژیژیس . با شنید ن این کلمات از خوف می‌لرزید و ساکّت 
می‌شد. تا آن که عاقبت روزی پاریزاتیس به ا و گفت: 
سوام دی ویب تو بد هم سس * نو 
نی امشب, هنگامی که شپر به خواب می‌رود از راه 
مخفی ی مر ان شوی و نزد ماد رت بروی. به شرط آن 
که پیش از طلوع فجر از همان راه به قصر بازگرد ی ! 
ژیژیس بی‌اختیار زانو زد و دامان پاریزاتیس را غرق 
بوسه ساخت: 
افو مزا شم باتوی ی فان میاه هی 
شب از نیمه گذ شته بود که پاریزاتیس به ژیژیس اجازه 
د اد قصر راترك کند ۰ژیژیس از ساعتہاپیش لباس‌پوشیده بود و 
آماده ایستاد ه بود ۰ با اشاره‌ی پاریزاتیس مستخد مه‌ی نجوان 
به سرعت از پلگان قصر پایین آمد و در جهتی که به راه 
پنپانی قصر می‌پیوست شروع به د وید ن کرد ۰ طبق سفارش 
پاریزاتیس » او سعی می‌کرد که از میان د رختان بگذ رد و 
حتی‌الامکان سر و صد ایی بلند نکند۰ پاریزاتیس که پشت سر 
ژیژیس به روی ایوان آمده بود رد پای او را با چشم 
تعقیب می‌کرد و منتظر بود تا مطمئن شود که ژیژیس بی‌سر و 
صدا از قصر خارج شده است 
اما به جز ماد ر شاه که با د و چشم تیزبین خود نگران 
ژیژیس بود» در آن تاریکی شب د و چشم د یگر نیز مراقب 
وقایحی بود که د ر قصر می‌گذ شت و این د و چشم به یکی از 
ماموران مخفی فرناباد تعلق داشت ۰ 
از این رو » هنگامی‌که سایه‌ی ژیژیس د ر لابه‌لای د رختان 
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باغ از نظر پنپان شد و پاریزاتیس به خوابگاه خود بازگشت. 
سایه‌ی د یگری د ر باغ به حرکت در آمد- این سایه نیز از راه 
دیگری به سرعت خود را به نقطه‌ای رسانید که مید انست 
ژیژیس از آن سو حرکت کرد » است و چون به آن نقطه در 
گوشه‌ی باغ رسید از پلگان انبار تاریکی پایین رفت ۰ به زحمت 
و با كمك د ست» پله‌ها را يكايك شمرد و در روی یکی ازپله‌ها 
ِ_ پس از لختی کوشش د ریچه‌ی کوچکی راکه د ر گوشه‌ی 
ن پله وجود داشت پید | کرد و در آن را که پيد ا بود تازه 
o,‏ به نقب کوتا هی داخل گشت. و 
1 زآن حج دار باب حانعی روت که ان سوق E O‏ 
سر د راورد ۰ این راه مخفی‌قصر بود که فرناباذ به ماموران مخفی 
خود نشان Ee‏ ن که پا ریزاتیس تصور نمی‌کرد به‌جز 
او کس د یگری از ساکنان قصر راز آن راه مخفی را بد اند۰ 
مرد. د رست موقعی به د رون آن خانه‌ی متروك قد م ناد 
که صد ای بسته شد ن ری به کوش ریک و این صدا نشان 
می‌د اد کسی که در تعقیب او است همان لحظه از خانه‌ی 
متروك خارج شده است ۰ 
چند د قیقه بعد» دو سایه با فاصله‌ی کمی از يك دیگر 
د ر خیا بان حرکت می‌کرد ند در حالی که سایه‌ی د ومی سصی 
داشت وجود خود را از سایه‌ی اول پنپان گند 
سایه‌ای که جلوتر حرکت می‌کرد. چند خیابان و سپس 
یکی د و کوچه را پشت سر گذ اشت و مقابل خانه‌ای ایستاد ۰ 
سایه‌ی د یگر نیز د را ین هنگام خود را در پناه‌د یواری پنپان 
کرد و به اتتظار استاه تا سایه‌ی اول به د رون خانه رفت و 
پشت سر او در خانه بسته شد۰ آن‌گاه سایه‌ی د وم از خفاگاه 
خود بیرون آمد۰ د ری را که سایه‌ی اولی د ر آن فرو رفته بود 
نشانه کرد ۰ کوچه را شناخت و شتابان به سوی قصرفرتاباد رفت" 
برای آن که خاد مان و قراولپای قصر متقاعد شوند که 
برای امر مهمی واجب است د ر آن موقع شب مخد وم خود را 
از خواب بید ار کنند ساعتی به گفت و شنود ا 
سرد ار پیر . با جامه‌ی خواب مرد ی را که به قصد د ید ار وی 
آمد ه بود پد یرفت ˆ 


در نخستین برخورد, فرناباد باغبان قصر پاریزاتیس را 


جنایت ۱۵۵ 


شناخت و هنگامی که گزارش او را شنید بلافاصله از اتاق خود 
خارج شد و آن شب نیز تا سبیده دم که ماموران وی بازگشتند 


و دخترکی آشفته و رنگ پرید ه را همراه آورد ند بید ار نشست ۰ 


دخترك » از وحشت به خود می لرزید وقد رت ایستتادان 


به روی پای خود ند اشت" د و مرد قوی هیکل زير د و بازوی 
او را گرفته بود ند۰ فرناباذ لختی د ر چهره‌ی د خترك نگریست 
زاغا را وون راد رکف 


- این دختر را تو می‌شتاسی ؟ 

باغیان با اشاره‌ی سر جواب مثبت د اد: 

- آری. سرور من ۰۰۰ او ژیژیس نام دارد! 

- در قصر چه کاره است ؟ 

- سرور من ۰ او ند یمه‌ی مخصوص بانوی جهان است" از 
کود کی د ر خد مت بانوی جهان بود ه است ۰۰۰ 

فرناباد سری تکان داد و آن‌گاه از د خترك پرسید: 

- دراین مدت تو کجا بود ی » ژیژیس؟ 

د خترك با نگاهی بپتزد ه به جشمان تشرد ار پیر نگریشنت 


و سکوت کرد ۰او سکوت خود را حتی در زیر شکنجه‌های سخت 
نیز تا چند روزی اد امه داد و سرانجام هنگامی که امید ش از 


حمایت پاریزاتیس قطع شد.به همه چیز اعتراف کرد ۰ 


وقتی فرناباد اعترافات ژیژیس را به شاه ک رن داد 


ارد شیر با تاثر سری تکان داد و گفت: 


م۳ 


- می‌د انستم ۰۰۰ از روز اول همه چیز برای من روشن بود 
و اکنون فکر می‌کنم با مصیبتی د شوارتر از مرگ استاتیرا 
رویمرو شد هام تواگر جای من بود ی چه می‌کرد ی فرنایاذ ؟ 
سردار پیر » آهسته جواب د اد : 

- نمید انم »> سرور من ( 

۳ ی » من‌هم نمی د انمچه باید کرد؟ ۰۰يك طرف این‌ماجرا 
همسر بی‌گناه و فرزند من قرار گرفته‌اند, يك طرف ماد رم - 
ماد ری که از پستانش شیر خورد هام و د ر د امانش‌بزرگ 
شد هام ۰و اکنون باید د ر باره‌ی او چنان که د رباره‌ی يك 


فرناباد که می‌دید شاه داو تن بست گرفتار فتاه امشت: 
لب به تخر شون 

- سرور من » TT‏ می‌توانیم ژیژب س را به 

۹ ت مطا بق قانسون پبارس 

مجازات کنیم ۰۰ ر باره‌ی بانوی جہان نیز تصور 

می‌کنم هرگ ایا ا بپترین تد بير آن است که 

برای مد تی از پایتخت خارج شوند! 

شاه د ر چشمان فرنا باذ نگریست: 

- سرد ار» آیا تصور می‌کنی که با این تد بیر می‌توانیسم 

فرناباد گفت: 

له این عین عد الت نیست ۰ اما موارد ی پیش می‌آید 

که انسان ناگزیر است عد الت را با مصلحت تطییق د هد 

و ما اکتون با چنین مورد ی روبه رو هستیم ۰ 

شاه تصد یق کرد : 

تا هرطورکه مصلحت می د انی‌این قضیه رابه‌آخر برسانی | 


چند روز بعد» د ر مید ان بزرگ شپر قانون پارس‌د رمورد 
" ژیژیس " به معرض اجرا گذ ارد ه شد ۰ 

مطابق قانون » بعد از آن که ژیژیس را د ست بسته به 
مید ان آورد ند و اتپام وی را به صد ای بلند خواند ند. در 
مقابل هزاران نفراز مردم شپرکه شاهد اجرای عد الت بود ند. 
OG CR E‏ ستگ 
حکرم رد شد ۰ 
رش یل ار ده بود ۰ و به a‏ 

آن‌گاه به بزرگان پارسی روی کرد و گفت: 

ا می‌خورم که تا رند ه هستم هرگز روی ماد رم را 

نخواهم دید وتا ماد رم زند » است هرگز به بابل قدم 

نخواهم گذاشت ۰ از شما تقاضا دارم مراتنہا بگذ ارید ۰۰۰ 


جنایت ۱۵۲ 


پاریزاتیس که قبلا از تصمیم شاه به وسیله‌ی فرناباذ آگاه 
شد ه‌بودء د ر آن‌لحظه انتظار او را می‌کشید ۰ اولباس‌پوشید ه‌بود 
و آماد هی حرکت گشته بود, کاروان کوچکی .نیز که قرار بود 
پاریزاتیس را به بابل منتقل سازد»پشت د روازه‌ی شوش به 
انتظار ماد ر شاه توقف‌کرد ه بود ۰ 

وقتی فرناباد حکم را به د ست ماد ر شاه داد وتوگ 
شاه را نیز برای اطلاع وی یاد آور گشت ,پاریزاتیس لبخند ی 
زد و د ستش را روی شانه‌ی فرناباد گذاشت۰ 

- سرد ار ۰۰۰ من به هرحال از تومتشکرم ۰ ولی قول 

مید هم د یری نخوا هد گذ شت که يك د یگر را در همین 

شهر شوش ملاقات کنیم ۰ 
آن‌گاه با تاثر سری تکان داد و افزود : 

- بیچاره زیژیس !آرزوی نشستن د رکنار شاه بهد لش‌ماند! 

ادا کا کک هان ادر ا کی سی نراد 
د ر مقابل آن همه خونسرد ی و سنگد لی از گفتار بازمانده بود 
و تنپا به همین اکتفا کرد که پاسخ د هد: 

ی ر ا 

چند لحظه بعد. هود جی که به سوی د روازه‌ی شهر د ر 
حرکت بود. ماد ر شاه را به سوی کاروان همراهان وی می‌برد 
تا برای همیشه به بابل تبعید شود و فرناباذ همچنان با 
د ید گانی حیرتزده ایستاده بود وحرکت هود ج را تماشامی‌کرد ۰ 

با تبعید پاریزاتیس به بابل » در پایتخت ودربار 
آرامش برقرار شد٠‏ اما خبرهایی د ر همین اوقات که از آسیای 
صغیر می‌رسید د ربار ایران را سخت نگران می‌ساخت *این 
اخبار حکایت داشت از این که یونانیہا فرصت را مغتنم 
شمرد ها ند و د رآسیای صغیر د ست به تجاوز د راز کرد »اند ۰ 
بمویژه پیشرفتهای " د رسیلید اس "سرد ار اسپارتی‌د رشهرهای 
ساحلیآسیای صغیر ارد شیر و د ربار او را نگران می‌ساخت۰ 

ارامنروهاء فراباد راستسایرات لیسه یو 
حکمران کل آسیای صغیر مامور مقا بله با یوناتیان کرد و او را 
با اختیارات تام روانه‌ی ایالاتی ساخت که روزی کورش صخیر 
در آن‌جا فرمان می‌راند۰ 


۱۵۸ ملکه‌ی خونآ شام 


یونانی د رقسمت‌عمد های از متصرفات ایران پیشروی کرد هاست و 
چون قوا ی خود را کافی برای مقابله با یونانیان نمی‌دید. 
ین و ضمنا د رسیلید این را نیربه 
وقتی دوسرد ار در نقطها ی معین برای مذ اکره فرود 
ا e‏ در این‌جا به چه کار آمد هاید ؟ 
د رسیلید اس ارت داد: 
هد به کیمک بوانیهای ساکن ارو ا e‏ 
۳ ۳ 
ا 
متصرفات شاه ا را سیاهیان ایران بی جسواب 
نخواهند گذ اشت و چون من مايل هستم تا سر حد 
امکان هر مشکلی را بد ون توسل به خونریزی حل کنم »از 
شما ای یونانیپا و از تو ای NE‏ 
هم قرارد اد ی منعقد کنیم - قرارد اد ی که به موجب آن 


هوس ۱۵۹ 


قوای شما فعلا قد می جلوتر نگذ ارد و قوای ما نیز به‌شما 

نتیجه را با شما در میان بگذ ارم ۰ آیا موافقید ؟ . 

سرد ار رای بت اوت ره ر ھا رو یه ترا 
فرناباذ را پذ یرفت و صلح موقتی د ر آسیای صخیربرقرار شد ۰ 
اما در حالی که فرناباد منتظر رسید ن نیروهای امد اد ی بود. 
حکام و مرزد اران آسیای صغیر را به حضور خواست تا از آنها 
بیعت بگیرد و به این ترتیب از هر نقطه‌ی آسیای صغیر 
حاکمان و مرزبانان با تحف و هد ایبای گوناگون به‌مقر 
فرمانروایی فرنا باد آمد ند تا ساتراپ را ملاقات و با وی بیعت 

روزی که فرناباذ» بر فراز پلگان بلند قصر خویش‌ایستاد ه 
بود و حکمرانان زیر د ست وی از هر طرف با ارابه‌هاای 
زرین و اسبپای کوه‌پیکر به همراهی جمعی از سواران و 
خود را به علامت بیعت د ر مق بل وی به سینه می‌نپاد ند. یه 
ناگاه ارابه‌ای که د واسب سفید آن رامی‌کشید باهد ایای فراوان 
جایگاه د ست خود را بر سینه گذ اشت و به صد ای بلند گفت: 

- سلام بر ساتراپ بزرگ ۰۰۰ از طرف مانا ستيار 

اتراي ایر ۱۰ ۱ 

- ائولی ۰۰۰ د ستیار فرمانروای ائولی ۰۰۰ اما مگ ر حاکم 

اتی رتیت از خا وادمی ارد اتان سیت ؟ 

ملازمان وی تصد یق کرد ند: 

آری .--حاکم " ائولی " زنیس از خانواد هی د ارد انیبان 


است 

فرناباذ گقت: 

اما ]و ۰۰۰ این يك زن ات **: صد ای اورا که 

شنید بد ( 

گفت و گوی فرنابان و ملازمان او را همان صد ای زنانسه 
قطع کرد: 


نون من :23 ساتراپ بزرگ ليد يه ۰۰۰ اجازه بد هید تا 


۱۶۰ ملکه‌ی خونآشام 


اعلام د ارم شوهر من " زتیس " چہار روز پیش‌د ید ازاین 

جپان فرو بست ۰۰۰ و چون لازم بود از ولایت " ائولی ˆ 

نمایند ای برای ابراز وفاد اری و سرسپرد گی در این جا 

خاروس ایا عدر سس تاه ایام 

فراوان به حضور رسید هام ! 

همپمه‌ا ی از پشت سر فرناباد برخاست وملازمان فرناباد 
که تا آن لحظه از مرگ " زنیس " خبر ند اشتند شروع به 
گفت و شنود کرد ند“ 

ا در پاسخ زنی که بر ارابه سوار بود به صدای 

-مانیا ء همسر زنیس » ما را نیز در اند وه مرگ شوهر 

شجاع خود سیم بد آن " مس با شتا در E‏ ر 

این ی متاسف خوا هد شد ومن‌می توانم‌مرا تب 

تسلیت شاهنشاه ایران را | به توو خاند ان زنیسو هدگی 

اعضای خاندا ن دارد انیان اعلام بد ارم ۰۰ ۰ ضمن ا از 

این که تو به جای شوهرت نزد 7[ 

منتظر خواهیم بود که در نخستین فرصت از ما دیدار 

کنی إ 

مانیا » چنان که مرسوم بود هد ایای خود را در مقابل 
فرناباذ پیشکش کرد و دهانه‌ی اسب خود را کشید و 
با همراهان خویش دور شد تسا مراسم ادامه پیتد | 
ګند 

د ید ار مانیا » د ر د ل سرد ار سالخورد هی ارد شیر 
طوفانی به پا کرد و هنگامی که فرناباذ. بیوه‌ی جوان و زیبای 
زنیس را ET‏ مشایعت کرد » به‌خوبی حس 
می‌کرد دیگر آن مرد ی نیست که تمام فکر و ذ کرش متوجه جنگ و 
مسوولیت د شوار فرما نروایی باشد ۰ 

او به هر کار د ست می‌زد و به هرچه می ‌آند یشید. 
نمی‌توا نست تصوير د لفریب مانیا را که روی اند یشه‌اش سایه 
می‌اند اخت. ناد ید ه بگیرد ۰ 

زن جوان » با آن گونه‌های گلگون و آن ن اندا م بلند که د ر 
جامه‌ی رزم پوشاند ه بود » يك لحظه ا 1( فرنایاد 


دور نمی‌شد و کوشش سرد ار پیر برای خاموش ساختن آتشی 


هوس ۱۶۱ 


که د ر سینه‌ی او مشتعل گشته بود به جایی نمی‌رسید ۰ 

تشریفات آشنایی‌میان ساتراپ لید یه وفرما نروایان مناطق 
چو وبروت بایان باه رز موب تا نان هد ایا ی شود را خی 
مراسم باشکوهی پیشکش کرده , خلعت گرفته بودند و آماده‌ی 
عزیمت به شپرهای خود گشته بود ند.اما د ستورعزیمت از قصر ` 
ساتراپ صاد ر نمی‌گشت ۰ 

ی کته ی ن خن ی 
فرناباذ با تمام نیرو می‌کوشید عشق ناگپانی خویش را از همه 
کس > حتی از مانیا پنهان بدارد ولی هر بار که می‌خواست 
د ستور عزیمت حکام را صاد ر کند و به خاطرش می‌گذ شت که 
همراه آنہا مانیا نیز از کنار او خواهد رفت د ستش می‌لرزید و 
زبانش از گفتار باز می‌ماند ۰ 

د ر همین اثتا پیکی از شوش رسید و پیامی از شاه برای 
فرناباد همراه آورد ۰ شاه د ر پیام خود به فرنا با د اعلام د اشته 
بود که تقاضای او را برای اعزام قوای امد اد ی می‌پذ یرد و به 
او حکم می‌کند که به محض رویت این فرمان برای بیرون راند ن 
یونانیها از خاك ایران قوای خود را تجهیز و بسیج کند ۰ 

فرنابا ذ, د ر بزمی‌که همان‌شب آراست کلیه‌ی فرما نروایان‌را 
از مضمون فرمان شاه مطلح ساخت و به آنہا اخطار کرد که 
باید هرچه زود تر به شهرهای خود بازگرد ند و آماد وی جنگ 
باشند۰ به این ترتیب از بامد اد روز بعد» حکام یکی یکی به 
دیدن فرناباذ رفتند و ضمن خد احافظی . از حکمران پیر که 
شب را تا صبح دیده روی هم نگذ اشته بود و به مانیای زیبا 


اند یشید ه بود . د ربا رهی وظایف آیند ی خود د ستور گرفتند : 
مانیا نیز » مانند ساير حکام برای خد احافظی نزد فرمانروا 
رفت ‏ 

او د رآن هنگام لباس رزم پوشید»‌بود و گیسوان عطرافشان 
خویش را زیر کلاهی پولاد ین پنپان داشته بود۰ فرناباد در 
ال کی ار هدن کی ی ق ود ی گکن 
را از کف د اده بود» از زن جوان پرسید: 

مانیا ۰۰۰ تو هم از این جا ۰۰۰ می‌روی ؟ 

مانیا که نمی‌د انست د ر سینه‌ی سرد ار پیر چه آتشی 
زبانه می‌کشد سر فرود آورد و گفت: 


- اگر سرد ار یزرگ اجازه فرمایند» می‌خوا هم گستاخی‌کنم و 

د رخواست نمایم وظایف شوهرم به من تفویض شود" 

فرناباد فرصت را مختنم شمرد و گفت : 

مانیا ۰۰۰ تو يك زن هستی ! 

سرد ار پیر تصور می‌کرد که خواهد توانست مکنون ضمیر 
خود را با این عبارت به مانیای زیبا بفهماند, اما زن جوان 
که د ر اند یشه‌ی د یگری بود زانو زد و ملتمسانه گفت: 

- سرور من ۰۰۰ به شما قول می‌د هم که من هم مانند همه‌ی 

مرد ان شما وظایف د شوار خود را به خوبی د رك کنم و 

انجام بد هم ار و ی ی 

می‌کوشید م تا او را در کارهایش كمك کنم ۰ من از فنون 

سپا هیگری بی‌خبر نیستم و اطمینان می‌د هم که با 

عد الت و هشیاری بر قلمرو خود حکومت کنم ۰۰۰ سرور من . 

فرناباد سری تکان داد و گفت: 

- بسیار خوب مانیا » د ستور می‌د هم منشور فرمانروایی 

" ائولی " را به نام تو بنویسند.۰۰ و شاید هم به زود ی 

برای سرکشی به آن نواحی سفر کنم ! 

مانیا ء بی‌اختیار بر د ست حکمران پیر بوسه داد و با 
خوشحالی گفت: 

- سرور من ۰۰۰ این افتخار بزرگی است! 

مانیا , همراه آخرین کاروان حکام مقر حکمرانی فرنا باذ را 
ترك گفت , در حالی که سرد ار پیر را با عشق هستی سوز خود 
تنها گذ اشته بود۰ فرنابان کوشش بسیار به کار برد تا شاید 
غ ا یار ی اور ا بان اما یرت 
عشق از قد رت اراد هی وی قویتر بود و در جدال بین عقل و 
عشق مثل اکثر موارد» عقل فرناباد نیز مقپور عشق مانیا شد ۰ 

سرد اران و اطرافیان فرتاباد. به فاصله‌ی چند روز بسه 

تغییر اخلاق وی متوجه شد ند و به زود ی گفت وگوهای زیر 

گوشی در اطراف ساتراپ پیر شروع شد: 

- فرناباد از چه رنج می‌کشد ؟ 

- شاید بیمار 

شا نف از جنگ می‌ترسد ۰۰ 


- می‌بینید ؟ ۰۰۰ او تند خو شد ه است » کمتر می‌خوابند. 

بیشتر فکر می‌کند ۰" 

۔ با کسی حرف نمی‌زند! 

_ چه حاد ثه‌ای روی د اد ه ۰۰۰ آیا سرد ار پیرعاشق شد ه 

است ؟ 

این که مسخره ست ۰۰۰ فرناباد وعشق ؟ 

آن هم در این سن وسال ؟ 

هیچ کس نمی‌توانست باور کند که فرناباد را عشق 
د گرگون ساخته است و ساتراپ پیر نیز بهد قت می‌کوشید تا را 
عشق او در پرده باقی بماند۰ اما او نمی‌توانست رفتار خود را 
کنترل کند۰ شبپا خواب AE‏ 
کسل بود ۰ د ر حالی که سرا ن سپاه انتظار د اشتند والی 
فرمان شاه را ۰« و بیرون راند 
* د رسیلید اس" از خاك ایران برآید. او کمتر حرف 9 
کمتر مشورت می‌کرد۰ کمتر به کارها می‌رسید و خود را نسبت به 
همه چیز بی‌اعتنا نشان مید اد ۰ 

این رفتار سردار قد رتمند و با اراده‌ی ارد شیر . 
همه را ۳ یاج پو 9 9 
خود را ۳ 

سرانجام فرناباذ که حیرت و تعجب اطرافیان‌خود راحس 
می‌کرد و می‌ترسید مباد | زمزمه‌ها به دربار برسد» تصمیسم 
گرفت خود را به نحوی از رنج عشق برهاند۰ مد تی فکر کرد و 
عاقبت به این فکر افتاد که به عنوان نسرگجنین به‌منا طق از مقر 
حکمرانی خود دور شود با این تد بیر هم زبان مردم را 
می‌بست و هم به وعد هی خود برای دید ار از مانیا وفا می‌کرد ۰ 

" ائولی " منطقه‌ی فرمانروایی مانیا . به مرز متارکه نزد يك 
بود۰ فرتاباد به نام بازد ید از سرحد متارکه حرکت کرد و 
سرانجام در " ائولی " فرود آمد۰ حاکم زیبای " ائولی " که 
SS‏ وی ای یی خانه کرد ه 
اء مقد م او را گرامی د اشت ۰ بزمپای پر شکوه آراست و 
با آ ن که هنوز جامه‌ی عزا به تن داشت د ر پذ يرا ییاز میپمان 
بلند پایه‌ی خود لحظه‌ای کوتا هی نکرد - 


۱۶۴ ملکه‌ی خونآشام 


اا کف یت مک ا 
می‌نگریست» در " ائولی " او را به چشم د یگری د ید“ مانیا بر 
سرزمین خودعاد لانه حکومت کرد بود و مرد م را فریفته‌ی عد الت 
خویش ساخته بود۰ قلاع و استحکامات خود را چنان آماده 
ساخته بود که د ست یافتن د شمن بر آن محال به‌نظرمی‌رسید۰ 
د رباری با شکوه د اشت و مرد ان را در مقابل سیاست و کیا ست 
خویش به تکریم وامی‌د اشت ۰ 

فرنابان نیز در آن چند روز به کلی تغییر حال داده 
بود» ولی هرگاه اطرافیان تیزبین وی از این مقولسه بحسث 
می‌کرد ند او می‌گفت : 

- رفتار مرد انه‌ی این زن مرا مجد وب ساخته اسست ۰ 

ای کاش ده نفر مرد مثل او در کنار خود داشتم ! 

روزها . مانیا بر گرد ونه می‌نشست و در حالی که لباس 
رزم بر تن داشت‌عملیات جنگی مرد ان خود را رهبری می‌کرد ۰ 
اوء سپاهی از د اوطلبان یونانی در خدمت داشت که آنپارا 
به نمایشهای رزمی وامی‌د اشت و به هرکد ام که امتیاز بیشتری 
کسب می‌کرد پاد اشی شایسته مید اد۰ 

کم‌کم مد ت اقامت ساتراپ پیر د ر ائولی طولانی می‌شد و 
هرچند که فرناباذ زبان خود را محکم نگمد اشته بودءولی برق 
نگاه او و زمزمه‌هایی که از گوشه و کنار به گوش" مانیا " می‌رسید. 
او را به رازی که در سینه‌ی فرناباد پنهان بود ملتفت ساخت ۰ 

مانیا که می‌د ید موقعیت فرنا با سخت به خطر افتاده 
است »می‌د انست که مسوول واقعی این وضع کسی به جز او 
نیست ۰ اما او چه می‌توانست بکند ؟ چند بار تصمیم گرفت سر 
ی وتا مود ادا وهی ار کد اما بای اهر ها تد 
این امر شد و ترجیح داد همچنان » همه چیز را به د ست 
سرنوشت بسپارد تاآن‌که تقد یربا زی خود راکرد وروزی فرارسید که 
پیکی‌گرد آلود » به‌سرعت ازراه‌رسید وخبری تازه‌برای ساتراپ آورد ۰ . 

د وستان فرناباد از مقر فرمانروایی او خبر می‌د اد ند که 
اسپارتیپا از فرمان ارد شیر و اعزام قوا به آسیای صخیر آگاه 
شد هآند و به‌سرد ار خود د ستورد اد اند خط متارکه را بشکند و 
پیش از آن که قوای کمکی به آسیای صغیر برسد »حمله‌ی بزرگ 
را آغاز کند- 
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سرد ار پیر » نامه را به د ست مانیا دأآكدء ل ست اومی لرزید 
و د ر نگاهش آشفتگی موج می زد ۰ مانیا نامه رأ خواند و 
لبخند ی روی لبپایش نشست- فرناباد با تعجب پرسید : 

- می‌خند ی » مانیا ؟ 


زن جوان گفت : 
-سردار» من به چیز د یگری فکر می‌کرد م " 
و سپس آهی کشید: 


قا و زئیس ر ۱ ر به خویی E‏ سرد | رد»-او 
بود م ! 
فرناباذ. از تعجب د هانش باز مانده بود *اونمی‌توانست 
برق شیطنتی که در چشمش مید رخشید اد امه داد: 
- در نخستین سالهای زند گی زناشویی » هرگ تصور 
نمی‌کردم د ر کنار شوهری که سی سال بزرگتر از من بود» 
خوشبختی خود را پیدا کنم ۰۰۰ اما زنیس مرا خوشبخت 
کرد۰۰۰ و من زنی سعاد تمند شدم ۰۰ 
چشمان عقابی خود در چشم مانیا می‌نگریست*زن زیبا اد امه 


داد: 


آری سرد ار. من به مصاجبت مرد ی که عمرش به هفتاد 

رسید ه بود خو گرفته‌ام و تصور نمی‌کنم سن شما نیز بیش 

از این باشد» سرور من ۰۰ 

فرنابا د شتابزده و پریشان گفت: 

چه می‌خواهی بگویی » مانیا ؟ 

زن جوان لبخند زد: 

- سرد ار ۰۰۰ شما می‌د انید که من چه می‌خواهم بگویم ۰۰۰ 

من از د ل شما حرف می‌زنم ۰۰۰ و از دل خود م 

د و قطره اشك در چشمان فرتایاد درخشید. سردار 
سالخوره » بی‌اختیار د ست لطیف مانیا را درمیان د ستپای 
قوی و د رشت خود گرفت و تکرار کرد : 

اا مانا 2 انیا ی فک ن۲ 


مانیا گفت: 

- سرد ار؛ زنپا خیلی زود به اسرار د رون مرد ان پی 

می‌برند ۰۰۰ و من نیز مد تپاست که همه چیز را می‌د انم ۰۰۰ 

نهفتن این راز بیش از آن که باعث رنج شما است. 

سیب آشفتگی در امور این ایا لت شد ه است۰۰۰ من برای 

دلم و یرای وطنسم عشسق شفتا را می ‌پدیرم ا 

سرد ار ! 

فرناباد پیر» طاقت خود را از کف داد ۰ در خالسی که 
د ستہای ظریف‌مانیا را غرق بوسه‌می‌ساخت اشك از چشمانش 
فرو ریخت و هیجان قد رت تکلم را از وی سلب کرد ۰ مانیا 
گفت : 

- فقط باید به من مپلت بد هید ۰۰۰ آن‌قد رکه من جامه‌ی 

عزا را از تن خارج کنم ۰۰ و شما بتوانید کارهای این 

ایالت را سر و سامان د هید! 

فرناباذ با دیدگان اشك آلود در چپره‌ی مانیا خیسره 


تو بار سنگینی از دوش من برد اشتی ۰۰۰ تو به مسن 
حیات د وباره بخشید ی ۰۰۰ تو مرا زنده کرد ی مانیا ۱ 


و آن‌گا» زن جوان را در آغوش فشرد ۰.۰ 


روز بعد فرنابا ذ با عجله عازم ساتراپ نشین آسیای صغیر 
شد ۰او به‌کلی تخییر کرد ‌بود و بار د یگر روحیه‌ی قوی و اراد ی 
پولاد ین خویش را باز یافته بود ۰ وقتی به مقر فرمانروایی خود 
رسید گزارشہایی را که از یونان رسیده بود به دقت مطالحه 
کرد ٠‏ این گزارشہا صحت خبری را که به وی رسید ه بود تایید 
می‌کرد و حکایت از آن داشت که اسپارتیپا به سرد ار خود 
د ستور د اد هاند متارکه را نقض و جنگ را آغاز کند۰ اسپارت 
در آن هنگام قوی ترین جمپوری یونان بود ومجلس‌نمایند گان 
اسپارت پس از آن که اطلاع یافته بود سیاهی از شوش‌برای 
تقویت سپاهیان ایران در آسیای صخیر اعزام شده أاست» به 
سرد ار خود د ستور جنگ د اد ه بود ۰ 

فرناباذ از ناحیه‌ی " ائولی " خیالش آسوده بود«چه .او 
به چشم خود قد رت د فاعی مانیا و استحکامات اورا دیسده 


هوس ۱۶۲ 


بود و یقین داشت که هر کرد شمن نخواهد سوانست به 
دژهای محکم " ائولی " چیره شود * به این سبب د ر حالی که 
د لش از عشق مانیا لبریز و خاطرش از بابت او مطمئن بود به 
تد ارك قوا برای حمله به قوای یونان پرد اخت : 

" ائولی ” د ر آستانه‌ی حواد ث تلخی قرار داشت ۰ 


" ائولی " روزهای آرامی را می‌گذ رانید ۰ این سرزمین اگر 
چه نزد يك خط متارکه قرار داشت و هرد م احتمال می‌رفت که 
مورد هجوم نیروی یونانی واقع شود. مع‌هذا با استحکامات 
و قلاع محکم خود و قوای محپزی که مانیا تد ارك دیده بود 
هراسی از قوای مهاجم نداشت۰ 

مانیا ‏ نرماتروای زیبا و شجاع اقولن | نان :ات که 
قاد ر است هر قد رت مپاجمی را ماهپا پشت د روازه‌ی اتولی 
معطل کند و چون به فرناباد می‌اند یشید .اطمینان بیشتری 
فوت ود ۱ وس 

او ماجرای‌عشقی خود را با فرتاباد تنہا بایگانه 
دخترش که همسر مرد ی به نام ”مید یاس بود درمیبان 
نہاده بود و با آن که از د ختر خود قول گرفته بود که این راز 
را در سینه‌ی خود پنهان کند. دخترش نیز شوهر خود 
مید یاس را مطلع ساخته بود که به زود ی ماد ر اوء عسروس 
ساتسراپ بزرگ آسیای صغیر خواهد گشت. 

مید یاس » گرچه از خاند انی بزرگ بود. اما طبیعتی 
پست و رذ ل داشت و دختر مانیا را نیز به هوس جانشینی 
پد رش " زنیس" به همسری اختیار کرد ه بود چه » او تصور 
می‌کرد که بعد از " زنیس" خواهد توانست اریکه‌ی فرمانروایی 
او را تصاحب‌کند و آن‌چه بیشتر بر آتش اشتیاق وی دامان 
می‌زد د ست یافتن به گتجینه‌ی بزرگ " زنیس" بود که مشل 
دیگران افسانه‌ی آن را شنیده بود اما از جا و مکانش چیزی 
نمید انست ۰ 

و 
" ائولی "را د ریافت داشت و به جای شوهرش‌زنیس نشست. 
مید یاس نیمی از آرزوها ی خود را بر باد رفته دید و همواره 


۱۶۸ ملکه‌ی خونآ شام 


در صد د آن بود که بد اند چه چیز سبب شده است اه ان 
سرعت ساتراپ بزرگ آسیای صغیر د ر باب انتخاب مانیا به 
جانشینی شوهرش تصمیم بگیرد و منشور فرمانروایی را به نام 
او صاد ر کند ۰ 

خبری که همسر مید یاس به وی داد پرد ه از روی این 
پنهانی خود د ور شد ه است-زیرا هرگاه ما نیا عروس ساتراپ 
بزرگ آسیای صغیر می‌شد طیعا کلید گنجینه‌ی افسانمای 
و و و می‌افتاد و ری و 

به این سبب» مید یا س د ر صد د طرح E‏ 
پیش از آن ن که ماد رزنش رسما به حجله برود . رزوی دی رین 
خود را عملی سازد ۰ 

برای نزد يك شد ن به گنجینه» قبل از هرچیز لازم بود که 
مید یاس به ماد رزنش مانیا نزد يك شود» زیرا او گرچه د اماد 
مانیا بود ولی د ر د ستگاه حکومت مقامی ند اشت و به همین 
جہت از همسرش خواست تا یکی از مناصب د رباری را برای 
او , از ماد ر خود تقاضا کند ۰ 
کشت و به رغم اصرار ماد رش که از روز اول نظر خوشی : 


مید یاس را به‌عنوان فرمانده محافظان خود منصوب کند ۰ 

به این ترتیب » مید یاس د رست د ر کنار ماد ر زن خود 
قرارگرفت و اختیار قصرهای مانیا یمد ست وی افتاد۰ او تصور 
کرد کی بررک نایا ویک از هاش او جار 
است و بد ین جپت د ر همان روزهای نخستین .با هر حیلما ی 
که بود از تمام اسرار قصر آگاه شد و دریافت که د رحد س 
خود د جار اشتباه شد ه است ۰ زیرا گنجینمی ما نیا در هیچ 
کد ام ار قصرهای او نبود - 

از ان بن > اند یشه‌ی خیانتکا رانه‌ای به مغز مید ناس 
راه یافت ۰ 

او توانست با تطمیع عد مای از نگپبانان و محانظان 
ماتیا» انا را با خر هبراه کند ربا و ی یم خی کز 
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تمام نگهبانان را از افراد مورد اعتماد و همد ستسان خود 
انتخاب کرد ه بود» به هنگام نیمه شب وارد خوابگاه مانیا شد ۰ 

مانیا که تازه به خواب رفته بود به شنید ن صد ای پا در 
خوابگاه خود سراسیمه از جا پرید و فریاد زد: 

- کیست د ر این اتاق ؟ 

اما با منتهای تعجب. صد ای مید یاس را شنید که با 
لحنی آميخته به استپزا زا می‌گفت: 

-غریبه نیست» ماد ر زن عزیزم ! 

مانیا ء پرد هی تختخواب خود را کنار زد ود ر روشنایی 
د و شمع کافوری که بالا ی سرش می‌سوخت چهره‌ی مید یاس 
را در مقابل خود مشاهد ه‌کرد۰ او با خنجری برهنه بازی 
می‌کرد و نگاهش را در نگاه مانیا د وخته بود ۰ 

زن شجاع. تال دمم ور اکن برد و خنجرکوچکی 
را به د ست گرفت “۰ آن‌گاه د ر حالی که چشمانش از خشم برق 
می‌زد و د ند انهایش را به هم می‌فشرد مید یاس را مخاطب 
قرار داد: 

- مطمئن باش که تو هرگز موفق نخواهی شد به من 

نزد يك شوى خوك کثیف ! 

اما مید یاس خند هی تمسخرآمیزی سرد اد و در جواب 
0 

». مطمئن باش که چنین قصد ی هم ند ارم ۰۰۰ ماد ر 
کک : - من هنوز به اند ازمی فرناباذ پیر و | حمق 
نشد مام إ 
اا و فت ا 
۔ پس تو ۰٠“‏ 
مید یاس با اشاره‌ی سر تصد یق کرد : 
آری من هم می‌د انم و یقین د اشته باشید که اگر با من 
از در نامپربانی د اخل نشوید به شما مجال‌خواهم داد 
يك عمر از آغوش گرم ساتراپ بزرگ برخورد ار شوید۰ من 
فقط آمد هام به شما پیشنپاد يك معامله بد هم مادرزن 
عزیزم ۰۰۰ معاملها ی که سود هر د و طرف د ر آن مراعات 
شده است» یعنی هم من و هم شما ۱ 
زن شجاع د ند انهایش را به هم فشرد و در جواب گفت: 


۱۷۰ ملکه‌ی خونآشام 


- مید یاس » ۰۰۰ تو می د ا: CA‏ تس نز 

آن هم با مرد کثیف پستی مثل تو ۰۰ 

تلا کان کر سر ون 

-ولی این را هم مید انم که تو زن با شعوری هستی و 

قطح دارم وقتی پیشنہاد منطقی مرا شنیسدی‌باآن 

موافقت خوا هی کرد ۰۰۰ بنابراین وقت را به هد ر نمی‌د هم 

و صاف و پوست‌کند ه می‌گویم که من گنجینه‌ی " زئیس " را 

می‌خوا هم ۰۰۰ توگنجینه را به من خواهی داد ومن 

فرمانروابی ترا به تو پس می‌د هم ۰۰۰می‌بینی که معامله‌ی 

شرافتمند انه‌اای است! 

مانیا سری تکان داد و گفت: 

- پس این طور ۰۰۰ تو گنجینه‌ی " زنیس " را می‌خواهی و 

در مقابل فرمانروایی مرا به من می‌بخشسی ۰۰۰ اما در 

جواب این پیشنباد شرافتمند انه‌ی تو باید بگویم که من 

گنجینه ی به نام گنجینه‌ی زنیس سراغ ندارم ۰ دراین 

سرزمین هر گنجی و هر گنجینه‌ای وجود د اشته بساشد 

متعلق به مردم " ائولی " است ۰۰۰ نه متعلق به زنیس 

است» نه متعلق به من و نه هرگز به تو خواهد رسید ۰۰ 

وانگپی . تو خیانتکاری هستی که نه جرات د اری از این 
اتاق قد م به خارج بگذ اری و نه قاد ری قد می از آن جا که 
ایستاد ما ی جلوتر بگذ اری - ۰ بنابراین بهتر است به جای 
گنجینه , به سرنوشت شوم خود ت فکر کنی ۱ 

مید یاس خند ید : 

- این طور فکر می‌کنم که بانوی من هنوز وضع جد ید خود 

را جد ی نگرفتعاند۰۰-بنابراین لازم است ابتدا وضع را 

روشن کنم ! 

مید ياس a‏ را گشود وبه دونفر 
نگهیان مسلح که پشت خوایگاه مانیا كشيك می‌کشید ند اشاره 
کرد تا داخل شوند۰ نگهبانان قوی هیکل قدم به درون 
نهاد ند و مانیا به محض دیدن آنها که تصور می‌کرد هنوز به 
او وفاد ارندء فریاد زد: 

- این مرد را بازد اشت‌کنید ۰۰ او يك خیانتکار است! 

اما در برایر دید گان متعجب مانیا » نگپبانان از جای 
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خود تکان نخورد ند۰ آن‌گاه نویت مید یاس رسید که فرمان 
د آن : 

او را خلع سلاح کنید! 

نگهبانان مسلح 0 با د و نیزه‌ی بلند که د رد ست د اشتند 
به طرف ما نیا قدم برد اشتند ۰ مانیا فریاد کشید : 

- مید یاس ۰۰۰ سوگند به مپر که اگر آنپا به من نزد يسك 

شوند این خنجر را تا دسته در قلب خود فرو خواهم 

کرد! 

مید یاس شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

-نه» اين يك شجاعت احمقانه است ۰-۰ زن هوشمند ی 

مثل تو هرگز چنین حماقتی مرتکب نخوا هد شد ۰۰۰وانگمی, 

تو با این کار دل آن پیرمرد را خواهی شکست ` 

نگہبانان د ر وسط اتاق ایستاده بود ند و به گفت و گوی 
داماد و ماد رزن گوش مید اد ند“ مانیا د ر حالیکه چپرهاش 
به شد ت برافروخته شد ه بود فریاد کشید: 

برنخوا هم گشت! 

مید یاس پوزخند ی زد: 

این بار استثنائا ما حرف شما را نشنید ه خوا هیم‌گرنت! 

و سپس به نگپبانان آشاره کرد : 

خنجر را از د ست او بگیرید ! 
دونگهیان با ترد ید به هم نگریستند؛اما فریاد مید یاس 
آنپا را به خود آورد: 

معطل چه هستید ؟۰۰۰ گفتم که خنجر را ازد ست او 

بگیرید ! 

مانیا برحاست و ایستاد- او در حالی که د سته‌ی خنجر 
را در مشت می‌فشرد نوك آن را روی قلب خود تاشت :و 
گفت : 

- بسیار خوب. من هم منتظرم ! ۱ 

لحظبای بعد. حاد ثما ی که مید یاس‌انتظاران راند اشت 
به وقوع پیوست ۰ پیش از آن که د ست خشن نگهبانان با 
بد ن لطیف‌مانیا آشنا شود. زن زیبا خنجر نوك ترا تا 
د سته در قلب خود جای د اد و هنگامی که مید یاس به بالای 
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سر او رسید که مانیا د ر خون خویش غوطه می‌خورد ۰ 

مید یاس مبپوت و متحیر بالا ی جسد مانیا ایستاد ۰ 
وی ند ارد , اکنون خود را با يك فاجعه‌ی جد ی رویه رو مید ید ۰ 

مانیا به وعد هی خود عمل‌کرد ه‌بود وپیش‌از آن‌که خلع سلاح 
رو رر کلی ما یو یاس رد 

مانیا ۰۰۰ اقرار می‌کنم که تو پیروز شد ی ! 

د ر این لحظه , ناگیان در اتاق به هم خورد و هنگامی 
که مید یاس به پشت سر نگریست ۰ براد ر زن هغد ه ساله‌ی 
خود را دید که به خوابگاه ماد رش قد م می‌نہاد ۰ مید یاس 

- تو ۰۰۰ تو کحا بود ی ؟ 

جوان بلند بالا که از روبه رو شد ن با جسدغرقه به خون 
مادر » به جا ی خود خشك شد ه بود نگاهش را از روی زمیین 
برد اشت ۰ لحظما ی د ر چشم او کیان تشر یمد و سپس تة 
چپره‌ی مید یاس‌خیره شد ۰ رنگ او چون‌مپتاب سفید شد ه بود و 
آب د هانش خشکید ه بود ۰ دستش قبضه‌ی شمشیری را که بر 

- پس این حقیقت د ارد که تو به ما خیانت کرد مهای ؟ 

E u 

جوان خشمگین پاسخ داد : 

خواهرم ۰۰۰ همسر تو ۰۰۰ همد ستان تو که در لحظات 

آخر از خیانت خود نادم گشته بود ند بسهاوخیر 

داد ماند ۰۰۰ و او نیز مرا مطلع کرد ۰۰۰ اما افسوس ۰۰۰ 

افسوس که اند کی د یر رسید م ۰۰۰ و اکنون مید یاس‌به من 

مید یاس سری تکان د اد: 

- هیچ کس ۰ E‏ اگر جلوتر بروی خوا هی درف کّه‌او 

خود ش با خنجر به حیات خود خاتمه داد » است ۰۰۰بگو 

ببینم خوا هرت کجاست ؟ 

پسر جوان شانههایش را بالا اند اخت: 

خواهرم؟ ۰۰۰ او اکنون فرسنگها از این جا دور شده 
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است ۰۰۰ و به سوی مرکز می‌رود تا ساتراپ بزرگ را ازاین 

توطئه‌ی خیانتکارانه آگاه کند۰۰۰ او به من گفت که روی 

نگاه کرد ن در چشم ماد رمان را ند ارد. زیرا به اصرار او 

بود ه است که تو خیانتکار فرومایه به د ستگاه راه یافتها ی ! 

به شنید ن این کلمات» مید یاس به حانب در پرید تا 
عده‌ای را برای بازگرد اند ن همسرش بفرستد» اما دراستانه‌ی 
اتاق با شمشیر برادر زنش روبه رو شد ۰ او نوك شمشیر را به 
سوی قلب مید یاس گرفته بود : 

بایست ۰۰۰ من بايد معلوم کنم که د ستهای چه کسی به 

خون ماد رم آغشته است! 

مید یاس از روی خشم فریاد زد: 

- دستهای خود ش ۰ ۰“ گفتم که او خود ش را کشته است! 

پسر جوان گفت: 

- مید یاس » ۰۰۰ من ماد رم را می‌شناختم , حتماعلتسی 

داشته که د ست به چنین کاری زد » است و علتش هم 

چیزی جز خیا نت تو نیست ۰ 

مید یاس که می‌د ید وقت می‌گذ رد با خونسرد ی جسواب 
داد : 

- پسرم » هنوز برای تو زود است که در این مسایل 

د خالت کنی ۰ من رییس محافظان ماد رت یود م وعلت 

این حاد ثه را نیز تحقیق خواهم کرد ۰۰۰ به شرط آن که 

تو فرصت بد هی ! 

د ر این حال مید یاس د وباره جلو رفت تا از د ر خارج 
شود. اما پسر جوان با نوك شمشیر به سینه‌ی او اشاره کرد : 

- مید یاس بایست و از خود ت دفا ع کن ۰۰۰ من ترا به 

خیانت و توطثه د ر قتل ماد رم متہم می‌کنم ! 

میڈ یاس ایستاه او گفت: 

- پسر ۰۰۰ اين يك حماقت است. در تمام این شهر 

شمشیرزنی مثل من پید | نمی‌شود! 

جوان خشمگین غرید : 

- و روی زمین نیز خیانتکا ری مثل تو پید | نمی‌توان کرد ۰ 

مر و ۱9 .«خون را با خون 


با یك شست »۰۰ 
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در این هنگام نگاهی میان دو نگهبان رد و بدل شد ۰ 
می د اتستند هرگا ه مید یاس د ست به شمشیر ببرد» پسر را نیزیه 
ماد رش ملحق خواهد کرد » پس‌به‌نیت نجات جوان واژگون‌بخت » 
آنہا در صدد مد اخله برآمد ند مید یاس لبخند ی زد و گفت: 

ES‏ شما د خالت نکنید ۰۰۰ ما خود مان با هم کنار 

خواهیم آمد ۰۰۰ 

و بلافاصله شمشیر خود را در د ست گرفت - مید یاس 
همان طور که ادعا می‌کرد شمشیرزنی کارآزمود ه بود و به همین 
جہت رزم او با براد ر زنش طولی نکشید و چند دقیقه بعد, 
پسر جوان د ر کنار ماد رش روی زمین افتاد و خون آن دو به 

اکنون د یگر مید یاس بی‌مدعی و تنپا ماند ه بود ۰ پسر 
فرمانروایی و گنجینه‌ی مانیا را بد ون د رد سر تصاحب کند۰ 

بامد اد روز بعد. هنوز آفتأب روی زمین پهن نشد ه بود 
که جارچیہا » حکومت مید یاس را د ر کوچه و بازار جار زد ند 
و اعلام کرد ند که هرکس از فرمان مید یاس سرپیچی کند سر و 
کارش با شمشیر او خواهد بود 

مید یاس » ماجرای مرگ‌مانیا و پسرش را از مردم پنهان 
داشته بود و جز د و نگهبانی که آنپا نیز پس از مخفی کرد ن 
اجساد ماد ر و پسر , به د ستور مید یاس در قعر سیاه چالی 
سالمی او خبری ند اشت ۰ 
شجاع و حکومت کوتاه او را فراموش نکرد ه بود ند. افسرده به 
جز مید یاس و همد ستانش که به طمع گنجینهی افسانه ی 
د ست همکاری مرد خیانتکار را فشرد ه بود ند » هیچ کس 
نمی‌د انست چه چیز سبب آن حواد ث ناگ انی و شورید ن 
مید یا س‌بر مانیا گشته است و چون مرد م از سرگذ شت د رد ناك 
مانیا بی‌خبر بود ند هنوز انتظار می‌کشید ند که شاید آینسده› 
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اوضاع را د وباره تعییر د هد و مانیا از نو قد رت را در د ست 
بگیود * 

در آن میان دختر مانیا , که به اصرار او ماد رش‌حاضر 
شد ه بود فرماند هی محافظان خود را به مید یاس بسپارد. 
شتابان » د شتها و تبه ها و رود خانه ها را پشت سر 
راا اوی ر خطری هدر کین ادرف هی 
آگاه سازد۰اما او نیز خبرند اشت که بر سر ماد ر و براد رش چه 
آمد ه است۰ 

مید یاس جمعی از سواران خود را به د نبال همسرش 
فرستاد- اما آنہا نیز پس از آن که مد تی در تعقیب زن 
به ائولی با زگشتند ۰ 

مید یاس » سعی داشت قد رت خود ۳ در سررمین 
ائولی محکم سازد - بعد از غصب کرسی فرمانروایی » او موفق 
شد ه بود به گنجینه‌ی " مانیا " نیز د ست یابد و چون مقصود 
راه فراری می‌گشت تا گنجینه‌ی خود را برد ارد و به گوشه‌ای 
پناه ببرد ی 
در مسند ا ا ( 
E‏ ت ائولی نود" وی فربانروایی را برای حفظ 
فرار کند ۰ 

هنوز هفتهای پیش بر حکومت مید یاس نگذ شته بود که 
همد ستان او زمزمه را شروع‌کرد ند ۰ آنا به طمع گنجینه‌ی مانیا 
در خیانت مید یاس شريك شد ه بود ند» سهم خود را | ز گنجینه 
می‌خواستند ولی مید یاس حاضر نبود که د یناری اران ی گنجینه 
به کسی بد هد و از همین روء هنگامی که د ید رمزمهی 
همد ستانش رفته رفته بیشتر می‌شود از ترس آن که ماد ا 
مرد م به راز شورش او پی ببرند و د ست به اغتشاش بزنند. 
توطئها ی ترتیب د اد و همد ستان خود را به تالاری که در 
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پشت پرد ها ی آن عد ای اقراد مسلح پنهان بود ند. دعوت 
کر ۰ وقتی توطته کنند گان همگی د ر تالار جمع شد ند مید یاس 
از آنبا پرسید که چه می‌خواهند و هنگامی که آنپا حرف 
گنجینه را به ميان کشید ند مید یاس اخمهایش را د رهم کشید 
و آن چه را از زبان مانیا شنید ه بود تکرار کرد : 

- من گنجینها ی سراغ ند ارم » دراین سرزمین هر چه 

هست متعلق به مرد م ائولی است ۰۰۰ نه مال زنیس » نه 

ال اناا ال من و مال شاب 

همد ستان او که انتظار شنید ن چنین سخنانی‌ند اشتند, 
د ریافتند که مید یاس تصمیم د ارد به آنہا نیز خیانت کند. 
ولی همین که به طرف مید ياس حمله برد ند » مرد ان مسلح از 
خفاگا ه خویش بیرون ریختند و آن عد ه را قتل عام کرد ند ۰ 

با این حیله» مید یاس شرکای خیانت خود را نیز ازبین 
برد و به‌عنوان حافظ حقوق مردم د ستهای خون آلسود ش را 
را به اظ پیز ذشت:زاما فر خرف اصلی اوافتدم به 
al‏ 
قبضه کرد ه بود. اما همین که به فرناباد فکر می‌کرد و به یاد 
می‌آورد که د یر یا زود ساتراپ پیر از راه خواهد رسید» لرزه بر 
اند امش می‌افتاد ۰ این کا بوس که لحظه‌ا ی مید یاس را آرام 
نمی‌گذ اشت» سرانجام | وزرا به تغیانف بزرگری واد ار 1 
مید یا س محرمانه برای ”د رسیلید اس" سرد ار یونانی بیغام 
فرستاد که حاضر است د روا زه‌های ائولی را به روی سپاهیان 
یونانی بگشاید ۰ 

د رسیلید اس که از وقایع " اثولی " کم و بیش با خبر بود 
1 
وی اند اخته است بی د رنگ قسمتی از قوای خود را برد اشت و 
به سرزمین " ائولی " شتافت ۰ مید یاس خیانتکار همان‌طور که 
وعد ه کرد ه بود د رمقا بل چشمان حیرتزد هی مرد م »د روازه‌های 
ائولی را به روی سرد ار یونانی گشود و سپاهیان یونان قلاع 
و استحکامات ائولی e‏ متصرف شد ند ۰ 

اما ” د رسیلید اس " از همان روزهای نخست .بعد از آن 
که د ریافت مانیا و پسر جوانش د ر توطئه‌ی مید یاس کشته 
شد ماند و همسر او نیز به مقر حگومت فرناباذ گريخته است. 
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روی از مرد خیانتکار برگرد اند و قیافه‌ی خشنی به وی نشان 
داد 

مید یاس که تصور می‌کرد به ازای این خوش‌خد متی »مقام 
شایستها ی در د ستگا هد رسیلید اس پید | خواهد کرد هنگامی 
را یکسره کند و از این رو . شبی در بزم ۶ ید به او 
گفت : 

وس e‏ 
۱ رم 
خیره شد ۱ چنان قپقپها ی سرد اد که 
ام معا هو را گرفت 

آن‌گاه د رسیلید اس پای خود را E‏ 
داشت خطاب به حاضران گفت: 

گوش کنید د وستان » هم‌اکنون از زیان این مرد که د ر 

د ر عمرتان از هیچ فرومایه‌ی د یگری چنیسسن کلمه‌ای 

نخوا هید شنید ۰۰۰ نگاه کنید . ۰ این مرد که ماد ر زن . 

و براد ر زن خود را کشته . همسر خویش را فراری د اد ۰ . 

یا من حرف می‌زند! 
کنار پای اونشسته بود نگریست و جام شراب خود را روی گرد ن 
مید یاس خالی کرد ۰ با این حال نه توهین د رسیلید اس و نه 
در طبیعت پست مید یاس اثر نکرد و او خود را به خواری د ر 
پای " د رسیلید اس" افکند و التماس کرد تا بگوید چه چیز 

د رسیلید اس که با خفت به آن مرد فرومایه می‌نگریست . 
در جواب گفت: 


۱۷۸ ملکه‌ی خونآ شام 


- مید یاس » راستی من باید به قد ر تو احمق باشم که از 

فرد ی چون تو دعوی صد اقت و وفاد اری قبول کنسم ۰۰۰ 

آخر کسی که بستگان خود وطن خود و هموطنان خود را 

معلوم نیست به طمح چه چیز فروخته . چه طور از من 
متوقح است که او را گرامی بد ارم و به او منصب و خلعت 

عطا کنم ۰۰۰ آیا این خود نوعی رذ الت وبی‌شرمی نیست ؟ 

مید یاس از سرد ار یونانی د رخواست کرد که تکلیفی‌برای 
او معین کند و " د رسیلید اس" جواب د اد: 

از این‌جا ۰۰۰ از پیش من و از خطه‌ی آسیای صغیر 

برو ۰۰۰ برو به نقطه‌ی د ورد ستی که نه د ست فرنابانذ به 

تو برسد و نه من هرگز روی ترا ببینم ۰۰۰ به خد ايان 
سوگند هرگاه که من د ر سیمای تو می‌نگرم از این که ما 

هرد و آد میزاد هستیم احساس شرم می‌کنم ( 

ا ت سل ا 
راند ه شد . سرد ار یونانی کسی را به تعقیب او گماشت تا از 
اسرارش سر د رآورد ۰ د رسیلید اس یقین کرد ه بود که حسب 
حاه میدباش وا E E‏ استوضا انگیزوی 
د یگری غیر از د ست یافتن به اریکه‌ی فرماتروایی‌باعث آن شد ه 
است که مرد خیانتکار د ست به چنان جنایتی بزند و سپس 
دروازه‌های " ائولی " را به روی د شمن یگشاید ۰ 

به این ترتیب , اسرار " مید یاس" چند ان د رپرد ه نماند 
و چیزی نگذ شت که سرد ار یونانی به ماجرای گنجینهای که 
مید.یاس تصمیم د اشت همراه خود به " سپ سیس " ببرد» پی برد " 
د رسیلید اس به ظاهر چنان وانمود ساخت که چیزی از اسرار 
مید یاس نمی‌د اند و بعد از خلع وی از شووناتی که داشت 
و را آزادگذ ارد»است تا به‌هرکجا می‌خواهد برود "ولی‌ماموران 
یونانی » که سایه به سایه‌ی ”مید یاس ”او را تعقیب می‌کرد ند 
د رست در آخرین لحظات که مید یاس قصد داشت گنجینهی 
خود را از " ائولی " خارج کند, او را با گنجینه بازد اشست 
کرد تد و نزد سرد ار خود برد ند" 

عجز و الحاح و کوشش" مید یاس" برای باز گرفتسن آن 
گنجینه به جایی نرسید و عاقبت چون سرد ار یونانیاوراتهد ید 
کرد که اسرارش را نزد مردم فاش می‌کند و خود ش را نیز به 


کن ر شاا پا رسکی اها ن حون ر کرت و چیه 
از آن هیچ کس از سرنوشت وی باخبر نشد ۰ 


حواد ثی که در ولایت " ائولی KS‏ شت منجر به شکستن 
قرارد اد متارکه و آغاز دوره‌ی جد ید جنگهای ایران و یونان 
گشت که طی آن ۰ جمپوری نیرومند اسپارت رقیب و حریف 
ایران بود ۰ 

د ر آغاز جنگهپای اخیر اسپارتیها پیروزمند انه تا قلب 
آسیا ی ضعیر پیش آمداند اما شاه ایران از طسریق همراه 
ساختن سایر جمہوریهای یونان که هموارها ز قد رت اسپارتیہا 
بیمناك بود ند» اسپارت نیرومند را از پای د رآورد و متعاقب 
آن . برای مد تی د aS‏ مستقی سم 
د ریار ایران قرار داشت و فرمانهای شاه ایران در سر تا سر 
شبه جزیره بد ون چون و چرا اجرا می‌گشت ۰ 

بعد از انقیاد یونان » ارد شیر برای فرونشاند ن شورش 
قبرس و سپس تسخیر مصر به این سرزمینها لشگر کشید و در 
این ایام که د رخشانترین سالهای عمر د راز ارد شیر محسوب 
می‌شد. همه جا پیروزی با سپاه ایران و شاه ایران بود- اما 
به تد ریج که سالهای‌عمر ارد شیر رو به پایان می‌رفت و برف 
پیری بر سر و موی او می‌نشست. یك بار د یگر اراد ه و قد رت 
وی تحت نفوذ شوم پاریزاتیس قرار گرفت و جغد ی که برای 
مد تی کنگره‌ها ی کاخ سلطنتی را ترك گفته بود و بال و پر شکسته 
د ر بابل اقامت گزید ه بود» از سر نو به شوش بازگشت وبر فراز 


د ریار بال گسترد ۰ 


بازگشت پاریزا تیس به پایتخت برای مردم گیسج کنند ه و 
عجیب بود ۰ اما کسانی که از وقایع د اخل دربار بسی‌خبسر 
نبود ند» مراجعت ملکه‌ی تبعید ی را با خونسرد ی تلقی‌کرد ند" 

یامد اد همان روز که خبر ورود پاریزاتیس از پرد » بیرون 
افتاد و جسته و گریخته بر سر زبانها می‌گشت. د ر گوشه‌ای 
از تصر سلطنتی فرنابان پیر با داریوش فرزند ارشد شاه گرم 
گفت و گو بود 

د اریوش سر صحبت را باز کرد و پرسید : 

- سرد ار » شنید هام عازم مراجعت هستید ۰ چه وت 

خواهید رفت ؟ 

فرناباد جواب داد: 

باید بگویم سفر من قد ری به تاخیر افتاد» است ۰ زیر 

وسایل سفر را طوری آماد » کرد ه بودم که قرار بود امروز 

در ليد یه باشم ۰۰۰ اما چنان که می‌بینید هنوز د رأین‌جا 
هستم و موفق به اخذد رخصت از شاهنشاه نگشته‌ام ۰ هر 
ساعت که شاهنشاه اجازه‌ی مرخصی بد هند ؛ ساعتی د یگر 

حرکت خوا هم کرد ۰ 

د اریوش پرسید : 

چرا این‌جا نمی‌مانید سردار ؟ 

فرناباد لبخند زد: 

-من در این‌جا کاری ند ارم شاهزاد هی بزرگوار ۰۰۰ 

شاهزاد ه آهی کشید: 

- آری. د رحقیقت هیچ کس بعد از این کاری د رایین جا 


خیانت ۱۸۱ 


نخواهد داشت! 

را گرفت: 

- سرد ار کتما رخ تمی‌کنم که ازشما انتظار بیشتری د اشتیم» 
پد رم تا چه حد گرامی است همه منتظر بود ند تا شاد 
اند رزهای شما او را از این عشق ناپاك برحذ رد ارد ۰۰ 
حقیقت شما نه از آن ن کسانی هستید که به هنگام مشورت 
برای خوشامد شاه رای او را هرجه با شد تأیید می‌کنند و 
اس 
باشم که د لیل واقعی ا از زب ا 
بشنوم ؟ 

فرتابا تھ یا خان خا ری رک وو چک تا زبدوتن 


نگرزسنت و تید از لحظاتی به علامت تاسف سر خود را تکان 


د اد : 


۱۸۲ 


کاش می‌توانستم منظور شاهزاد هی بزرگوار را تامیین 
کتم ۰ اما همین‌قد ر می‌توانم اعتراف‌کنم د ر موضوعی که 
شاهنشاه مرا به حپت مشورت د عوت فرمود ند زبانسم ار 
گفتار قاصر بود۰ من در این میان حکم شرابخواری را 
داشتم که با وی د ر خصوص نفع و ضرر شراب رای بزنند ۰ 
0 اند بکند ؟ 

شاهراد ه گفت: 

اگر دماغ آن را داشتم » از شما می‌خواستم‌تاد استانی 
از عشقپایتان برایم بگویید و تجربه‌ا ی به من بیاموزید ۰ 

اما افسوس که سیکسری پد رم حوصله‌ی مرا یکجا تمام 
کرد ه است ۰۰۰ او متجاوز از سیصد زن د ر حرمسرای خود 
دارد و عشقورزی با زیبا ترین زنان عالم برایش میسر 
است ۰ در این صورت چه طور طبیعت وی نمی‌تواند بر 
چنان خواستی غالب شود.۰۰ به راستی که شسرم‌آور 
است۰۰۰ عشق پاد شاهی با د ختر خویش ! 

فرناباد بازوی شاهزاد ه را فشرد : 


- اجازه بد هید این تجربه را به شما بیاموزم که عشق کور 

است شاهزاد هی بزرگوار ۱ 

سخن آن د و» بیش از این اد امه نیافت. چه , در این 
هنگام شیپورها به صدا د رآمد ند و ورود شاه رااعلام د اشتند۰ 
فرنایاد و د اریوش به اشاره‌ی سر يك د یگر را وداع گفتند و 
هرکد ام د ر مقام خود جای گرفتند تا از شاه استقبال کنند ۰ 

شاه سرحال و بانشاط به نظر می‌رسید و آن روز» به 
خلاف این اواخر که د ر رسید گی به امور بی‌حوصلگی نشان 
مید اد» د ر باره‌ی بسیاری از کارها که متراکم گشته بود رای 
خویش را اعلام د اشت و هنگامی که عازم بازگشت به قصر بود, 
ریا ا ت راا ا کی ۵ هره فو ر 

سرد ار پیر این فرصت را مغتنم شمرد تا بار د یگر برای 
مراجعت به لید یه کسب اجازه کند»اما شاه درجواب گفت: 

- سرد ار کارهای مہمی در پیش د اریم که حضور شمارا 

در پایتخت ایجاب می‌کند ۰ نباید پوشید ه بد ارم که 

ماد رم . خرد مند انه برای مشکل پیچید هی ما ». اه حلی 

یافته است و تعجب می‌کنم چه طور رایزنان ما با آن 

همه د رایت , نتوانستند به اند ازه‌ی زنی‌مراکمك بد هند ! 

فرنابان. ساکت بود و نگاهش را از زمین برنمی‌گرفت ۰ 
شاه اضافه کرد: 

- فرناباد, ماد رم را ملاقات کن ۰.۰ من به او سپرد هام تا 

در خصوص راه حلی که اند یشید ه است با شماگفت وگو 

کند - 

سرد ار پیر کوشید تا از قبول چنان تکلیف د شواری شانه 
خالی کند», اما هنگامی که خود را با ابروان گره خورد هی شاه 
روبه رو د ید. د ریافت که هرگونه تلاشی بی‌حاصل است۰ 

فرنابا د به ملاقات پاریزا تیس رفت. د رحالی‌که به‌لحظات 
تبعید وی می‌اند یشید و به خاطر می‌آورد هنگامی که ماد ر 
شاه را برای سفر به بابل بد رقه می‌کرد» از زبان او شنید یود : 
" باز هم یك د یگر را خواهیم دید سرد ار ۰۰۰د ر همین‌جا ۱" 

۳ سوگند ی که شاه در مقابل سران کشور یاد کرد ه بود. 
هیچ‌کس نمی‌توانست در آن زمان این سخن را جد ی تسلقی 
کند, اما اکنون پس از چند سال پیش‌گویی پاریزاتیس‌به‌حقیقت 


خیانت ۱۸۳ 


پیوسته‌بود و د ر روی همان ایوانی‌که فرنابا د ایستاد ‌بود و ماد ر 
شاه را بد رقه کرد ه بود, اينك شبح پاریزاتیس دید ه می‌شد ۰ 

فرنابان زیر لب‌گفت: "خداوند مرا از آسیب این زن 
شوم حفظ کند " و سپس قد م روی پله نپاد *پاریزا تیس از بالای 
ایوان اواز داد: 

- سرد ار . به خانه‌ی ما خوش آمد ید ۰۰۰ روزی تو مرا از 

بالا ی این ایوان بد رقه کرد ی و اينك من از این جا ترا. 

استقبال می‌کنم ۰ فرناباذ در آستانه‌ی ایوان سر فسرود 

اد تدارا سس گنت 

- سرد ار جلوتر بیایید و اسلحه‌ی سکوت را از خود تان 

د ور کنید ۰۰۰ زمانی فرا رسید ه است‌که باید سخن گفت و 

سکوت را شکست ۰ 

فرناباذ جلو رفت ۰ بر د ست ماد ر شاه بوسه زد و گفت: 

- بانوی من » سکوت اسلحه يست :۔عضایی اسنت كه 

پیران د ر لحظات د شوار به آن تکیه می‌کنند ۰ 

پاریزاتیس به قهقهه خند ید : 

- پس مرد م چه می‌گویند که شہوت کود کان د رپای آنہا 

است و هرچه بالغ تر می‌شوند بالاتر می‌رود تا زهان 

پیری که به خانه می‌نشیند ؟ ۰۰۰ به هر حال » من با شما 

حرف د ارم سرد ار ! 

فرناباد کرنش کرد : 

۔ به گوش هستم بانوی جپان ! 

پاریزا تیس در حالی که به ستونی تکیه کرد ه بود و در 
آسمان صاف خیره گشته بود» شروع به سخن کرد : 

پس آرزیکاس مرا به یاری خواسته است ۰ او به د ختر 

زیبایش آتوسا دل داده . جز وصال » هیچ د ارویی 

درد ش را د رمان نمی‌کند ۰۰۰ وه که چه عشق پرشکوهی"۰: 

عشق پد ری به د ختر و شاهی به شاهزاد »ای ! 

فرناباد به یاد سخنان د اریوش افتاد: " وه که چه عشق 
شرم‌آوری ۰ عشق‌پاد شاهی‌به‌د خترش" وبی‌اختیا رسرتکاند اد" 

پاریزاتیس پرسید : 

به چه می‌اند یشی ۰ سرد ار ؟ 

فرناباد گفت: 


۱۸۴ ملکه‌ی خونآ شام 


- به آن چه مردم می‌گویند ۰۰۰ آنپا عقید ه د ارند که این 
عشق ناپاك دور از شان پاد شاه است ۰ 
پاریزاتیس غرید: 
چه چیز به مرد م حق د اد ه که چنین تفال نامیسونی 
یزنند ؟ 
فرنابان پاسخ داد؛ ۱ 
- آن چیز که حاکم بر روابط مرد مان با يك دیگر 
است و به اعتبار آن من سردار شاه هستم و شما بانوی 
عزیز ماد ر شاه 
پاریزاتیس » سرد ار پیر را دعوت به نشستن کرد و گفت: 
فرزندم از توجه بد ان غفلت ورزید هاند و اگرزن کم‌شعوری 
مثل من در میان نمی‌بود , قطعا به اعتبار همین سخن 
می‌ماند: آری» عشق پد ر و د ختر عشقی ممنوع به شمار 
می‌رود . اما اراد »ی پاد شاه مافوق همه چیز ۰۰۰ در این 
باره چه می‌گویید ؟ 
فرناباد حیرتزد ه در چپره‌ی پاریزاتیس نگریست که 
پیروزمند انه شکفته شد ه بود : 
- ولی بانوی من . هیچکد ام از پاد شاهان بزرگ ما 
پاد شاهی یاد کنند که اختیارات مطلق سلطنت را 
وسیله‌ی نقض آد اب و رسوم کشورش قرار د اد! 
پاریزاتیس از جا برخاست و گفت: 
زیرا که سالها قبل از زمان ما » نیای خرد مند پسرم 
ازد واج کرد " 
او به وضوح مید ید که مقاوست و اصرار مشاوران شاه 
برای انصراف وی از این عشق شرم‌اور د ر مقابل آن زن شوم 
نقش خر ات کته است وبا استناد به این که اراد هی شاه 
خیانت ۱۸۵ 


مافوق همه چیز است» ماد ر شاه موانع قانونی را که در 
راه ازد واج وی با دخترش آتوسا وجود دارد . از مان 
برخواهد داشت 

فرناباد بیش از آن در قصر پاریزا تیس توقف نکرد و از 
آن‌جا یکسر نزد داریوش رفت و به وی نصیحت کرد محض حفظ 
مقام و موقعیت خود نزد شاه . جا دارد که بعد از آن هیچ‌گاه 
به مخالفت با عشق او نسبت به د خترش تظاهر نکند ۰ 

فرناباذ که خود شا هد ماجراهای ابتد ای سلطنت ارد شیر 
بود یقین داشت هرگاه پاریزاتیس زند ه باشد يك بار دیگر 
موضوع تعیین ولیعهد را وسیله‌ای جہت برافروختن آتش 
اختلاف و براد رکشی میان فرزند ان شاه قرار خواهد د اد و از 
آن می‌ترسید که اوء مخالفت د اریوش را با ازد واج پد رش 
بپانه کند کند و از همان ایام برای عقب زد ن داریوش که 
نزد یکترین فرزند شاه به تخت سلطنت بود وارد د سیسه چینی 
شود ۰ 

حد س فرناباذ کاملا صحیح بود ۰ زیرا باریزاتییس به 
اقا می رت خیش نی یت یه دای که موی 
ملایم و آرام و موقر بود محبتی کی ی 
هکس ۶ در مبان فرزتد ار شاه یشان همه ے اخوی علا د 
داشت که ذد رات وجود اورا از شرارت و تند خویی سرشته 
بود ند ۰ 

داریوش نیز کم و بیش این را می‌د انست وچون فرناباد 
او را قانع ساخت که اد امه‌ی مخالفتش با کاری که تمام شد هبه 
نظر می‌رسد . باعث واژگون‌بختی او خواهد شد به سرد ار پیر 
قول داد س ۳ تقد یر شود ۰ 

عقد ازد واج ارد شیر و دختر زیبا و بلہوس وی»آتوسا . 
به زود ی بسته شد و تك خالی که پاریزاتیس به زمینن زد. 
همه‌ی موانعی را که تا آن زمان در راه این ازد واج نامشروع 
وجود داشت از میان برد اشت ۰ 

پاریزا تیس که مید ید ارد شیر با چه عشق سوزانی آتوسا 
را د وست می‌د ارد و او را بر تمامکسان خود سروری د اد هاست , 
با نیرنگهای خاص خویش هر چه توانست به آتوسا نزد يك شد 
و کمکم زن جوان و زیبا را تحت نفوذ اهریمنی خود گرفت" 


۱۸۶ ملکه‌ی خونآ شام 


آتوسا نیز د وستی و همد می پاریزاتیس را مشتاقانه 
استقبال می‌کرد زیرا خون پاریزاتیس در رگبای او جریان 
داشت و چنان می‌نمود که خلق و خوی مشترك آن دو را به 
سوی هم می‌کشاند ۰ 

اما این اتحاد نامقدس هنگامی صورت کمال‌به خود گرفت 


که اوخوس » فرزند شریر ارد شیر نیز بد ان پیوست ۰ 


ارد شیر دیوانموار عاشق آتوسا بود ۰ چنان د ل در گرو 
عشق آن د ختر مشکین موی چشم سیاه و نازك اند ام داشت 
وقتی او را در کنار خود گرفت استاتیرا و هر چیزی را کمربوط 
به گذ شته بود یکسره فراموش کرد و چنین می‌پند اشت که آتوسا 
شراب جوانی و زندگانی لایزال در جام او می‌ریزد وتا هر 
زمان که نزد يك او است هرگز طعم پیری و مرگ نخوا هد چشید ۰ 

او به نگاهپای ملامت آمیزی که اطرافش را احاطه کرد ه 
E‏ 
و خبراز شورش‌ساتراپ نشینهای شرقی‌و غربی می د اد, ناد ید ه 
رت نس شش شرب ن تمایل داشت که در بستر 
گرم بخسبد وکام | ز لبان شہد ریز آتوسای زیبا شیرین گند تا 
آن که بر پشت اسبی بنشیند و سختیهای صحرانورد ی و طعم 
نامطبوع تشنگی و گرسنگی را بر خود هموار سازد 

د ر محافل » امیران و بزرگان پارس‌از افسون پاریزاتیس 
سخن می‌راند ند که در وجود ارد شیر کارگر آمده است و او را 
به سوی تمایلات ناپسند و ناروا می‌کشاند۰ 

د ر ارد وگاه» دارا ار وار یاد می‌کرد ند واز 
خاطرات روزگارانی دم می‌زد ند که ارد شیر پیشتازترین سوار و 
د لیرترین جنگا ور بود .هیچ سواری به گرد او نمی‌رسید و هیچ 
صفی د ر برابر شمشیر او تاب مقاومت نمی أ ورد ` 

در حرسرا نیز» همخوابگان فراموش شد هی ارد شیر 
عشق‌ورزی او را با د خترش آتسوسا نظاره می‌کرد ند 
و زیر لب زمزمه می‌د اشتند و سوگند ها می‌خورد ند که او گوشه‌ی 
چشمی نیز به د ختر فتان و د لربای د یگرش " آمستریس " د ارد ۰ 

E‏ یر 
زن جوان را یکپارچه آتش ساخت “۰ آتوسا ابتد ا چنین سخنی 


خیانت ۱۸۲ 


را باور نمی‌د اشت. اما از آن‌جا که د رعین زیبایی هشیار و 
تیزبین بود» مد تی به مراقبت پرد اخت و قراینی از روابط 
پنہانی ارد شیر با خواهرش " آمستریس " به د ست آورد ۰ 
آتسوسا مد تی با غم خود در تنهایی گریست و سرانجام 
دروازه‌ی د ل را در مقابل همدم و همصحبت صمیمی خویش ۰ 
پاریزاتیس گشود ۰ او از پاریزاتیس خواست تا شبی به شراب 
دعوتش کند و پاریزاتیس که حد س زد ه بود آتوسا و 
رازی را با وی در میان بگذ ارد «چند ان از شرابپا ی عقیق‌گون 
کهنه به وی نوشانید تا آن که عقلش یکسره از سر پرید و 
احساسات رقیسق زنان‌اش به جوش آمد و آن‌گاه هر چه را 
د ر دل داشت بر زیا ن آورد ۰ 
پاریزاتیس . آتوسا را که می‌گریست و د استان غمهای 
خود را ا سخنان افسون‌آمیز بیش‌از پیش نسبست 
به شاه د لسرد کرد و گغت: 
د خترم . حال که تو همه چیز را بی‌برد ‏ بازگفتی و مرا 
لایق رازد اری خود شمرد ی . بگذا رتا من هم برای تو 
بگویم که هیچ گاه به عشقہا یاب سید ن 
به محبت وعد اوت. به خشم و غضب فرزندم آرزیکاس 
به صورت يك احساس زود گذ ر نگاه نکرد هام E‏ از 
پستان خود شیر داده . د ر آغوش خویش پروراند هام 
پس چه طور معکن است د ر حق وی به غلط قضاوت کنسم ۰ 
این هنا نو هارن اد و ر ونان | 
همان‌قد ر شکنند ه و همان‌قد ر زود گذ ر ۰ او تاریکی مطلق 
است که به سختی می‌ترساند, اما همین که د ر د رونش 
شمعی‌افروختی می‌بینی‌از هیچ وپوج ترسید های , همچون 
بی است که ترا به سوی خود می‌کشاند وامید د ست 
0 اما هرچه به سوی او 
رفتی » از تو فاصله می‌گیرد و هیچ‌گا» نمی‌تسوانی این 
سراب فریبند ه را بشناسی و لمس کنی ۰ 
او مرا تبعید کرد و در مقابل همگان سوگند ها خورد که 
تا من زند هام چشم به بابل نخوا هد افکند - اما من بسه 
فرستاد هی او , فرناباد. که برای روانه کرد : نم آمد ه بود. 
گفتم وعد هی ملاقات د ر همین‌جا ۱ 


۱۸۸ ملکه‌ی خونآ شام 


بودم روی همان پله‌ای که مرا بد رود گفت او را استقبال 
کردم ۰ 

آتسوسا. من بودم که موانع وصلت ترا باپسرم آرزیکاس 

از ميان برد اشتم من بودم که آرای مشسساوران 
شاه را د رهم شکستم و من بودم که د ست ترا در د ست 
او نهادم ۰ اما از همان‌وقت به انتظار چنین روزی بودم ۰ 
روزی که تو نزد من بیایی و از عپد شکنی همسرت و 
نامرادیپای خودت نزد من بنالی ۰۰۰ این بود که 
ی درمانی برای التیام قلب جریحهد ار تو فراهم 
آورد هام ۰ ۰۰ نگاه کم ارجا است ۰۰۰د رست پشت سرت ۱ 
آتوسا ۱ ن مثل مار گزید »ای از جا 


اوخوس؟ ۰ 

صد ای مرد انه‌ای به او جواب د اد: 

آری, خواهر نازنینم ۰۰۰ اوخوس-.۰۰د اروی د رد های 
پنهانی و مرهم شفابخش قلب شکسته‌ی تو إ 

اتوسا متحیرانه لحظه‌ای به اوخوس و لحظهای به 


پاریزاتیس می‌نگریست ۰ سخن روی لبہایش خشکیده بود و 
نمی‌د انست آن‌چه را که می‌د ید چه‌گونه تعبیر گند ۰ در این 


آتوسای عزیزم . برای تو می‌گفتم سد هایی که در راه 
وصلت تو و آرزیکاس وجود داشت به د ست من شکسته 
شد و به طوری که مید انی د ر این پیکار سخت» من 
حربه‌ی خود را از د ست خشایارشا گرفتم «اما همان وقت 
که زبانم از وصلت خشایارشا و خواهرش سخن می‌گفت و 
نظرم به تو و آرزیکاس د وخته بود. در آیینه‌ی د لم ترا 
کنار اوخوس مجسم می‌ساختم ۰ آری برای من با آن 
آشناییپا که بر طبیعت ناپاید ار پسرم آرزیکاس د اشتم 
مشکل نبود چنین روزهایی را حد س بزنم ۰ حتی وقتی 
که آرزیکاس بی‌تابانه د ر آتش عشق تو می‌سوخت , یقین 
داشتم اگر مشاوران در منع وی از این ازد واج 
ا به آسانی خواهند ae‏ در 
قلبش خالی کنند ۰ به این سبب بود که برا یش پیام د ادم 


نت ۱۸۹ 


و شتابان به این‌جا آمدم تا بازئ را کاس کته روئ 
آسمان در پرواز بود روی شانه‌ی تو بنشانم ۰۰۰ نمی‌توانم 
بگویم این کوشش به خاطر تو بود یا آرزیکاس‌یا خود م 
اما می‌توانم قلبم را گواه بگیرم که پیش از آن هر وقت به 
فرزند ان آرزیکاس فکر می‌کرد م تو و اوخوس را از همه به 
خودم نزد یکتر می‌یافتم و این علاقه بد ان‌جا رسید ه است 
که می‌خواهم تمام نیرو و اند يشه و نفود خود را در راه 
آن بگذ ارم تا اوخوس را جانشین آرزیکاس و ترا ملکه‌ی 
او گرد انم ۰ اکنون می‌فہمی که از چه روی می‌گویمد رما ن 
درد ۰ او ۰۰۰ براد رت» اوخوس ! 

اوخوس‌که تا این لحظه کک به کمر زد ه‌بود و با 


در مقابل آتوسا : زانو زد وور ھک 


a 


قفشردں: 


۱۹۰ 


نازنین من ۰۰۰ آتوسا » آیا این خواب طسلایی تعبیر 
خواهد شد؟ آتوسا مات و میپوت بود ۰ هنوز سخنی 
برای گفتن ند اشت۰ اوخوس به د ست او بوسه زد : 
-خواهرم » بیا زانو بزنیم و از فرشتگان بخواهیم که ما را 
د ر این راه سخت که به قله‌ی زرین کامیابی و پیروزی 
می‌رسد یاوری کنند ۰ بیا از بانوی جہان شکرگزار باشیم 
که با آن دید گان با محبت به ما می‌نگرد ۰بیا به خود مان 
فکر کنیم ۰ بیا نیروهای خود مان را برای رسیسد ن به 
همد یگر و هموار کرد ن راه خوشبختی خود مان متحد 
ار با *: 

TT 

- به را هی ۳ گار خیره کنند ه است!۱ 


اوخوس 2 برید : 


پاریزا ۱ ن ورا ملع کرد 7 

یرد من از دل هرد و شما حرف بزنم ۰ مد تمس 
ست که اوخوس‌راز د لش‌را نزد من گشود هاست و اعتراف 

SR‏ عشق تو شده است د خترم . و تونیز به 
اھا وار سات کر بنگری خواهی دید اوخوس 


ملکه‌ی خونآشام 


شایسته‌ی آن هست که هر زنی عشق او را به د ل‌بگیرد ۰۰۰ 

آتوسا . فکر آن مرد را که د یگر د ر فکر تو نیست رها کن 

و به عشق اوخوس بیند یش" به براد ر جوان و برازند مات 

که وارث شایستها ی برای تخت و تاج پاد شاهی است و 

ميل د ارد که د ر کنار تو و به همراه تو خرقه‌ی کورش را 

به د وش بکشد ! 

آتسوسا از گوشه‌ی چشم به اوخوس می‌نگریست ۰ قامت 
بلند, سینه‌ی پپن . عضلات د رهم پیچید » وچا بکی‌و تیزهوشی 
اوخوس امتیازاتی بود که در همان نگاه اول به‌چشم می‌خورد. 
خاصه آن که اوخوس سعی د اشت همچون عاشق پیشه‌ای 
کہنه کار م عشق واقعی خود را به آتوسا بقبولاند۰ 

اوخوس . از همان‌وقت که پد رش ارد شیر آتوسا را به 
عقد خویش د رآورد» به آن زن زیبا د ل باخته بود اما : 

براز آر ن را ند اشت تا وقتی‌که جاسوسان پاریزاتیس‌که او را 

جزیی‌ترین وقایع د ربار بی‌خبر نمی‌گذ اشتند . جسته 
را خبرد ار ساختند که اوخوس عاشق کسی شده است که 
جرات اظپار آن را نمی‌کند۰ پاریزاتیس » در وجود اوخوس 
آثاری از خصایص پسر نگون‌بختش کورش را سراغ کرد » بود و 
به همین جهت میان فرزند ان ارد شیر . بیش از همه په 
اوخوس توجه د اشت و بارها در اند یشه‌ی وی گذ شته بود 
۳ را به جای پد رش به سلطنت بنشاند ۰ | 
سرانجام | وخوس را واد ار ساخت که راز عشق خود را بگشاید 
و اعتراف کند که به خواهرش آتوسا د ل بسته اسست *وقتی‌که 
پاریزاتیس از این راز باخبر شد چنان شاد مان گشت که گفتی 
جپانی‌را hd‏ هرگاه‌می توا: E‏ 
را نیز بها وخوس راب کند . .نیمی‌از نقشه‌هابی‌که وی آنہا رابرای 
روزها ی آیند ه د ر سر می‌پرورانید به موفقیت نزد يك می‌گشت ۰ 

این مشکل را نیز بی‌بند وباری ارد شیر به نفع ماد رش 
حل کرد ۰ زیرا او د ر حالی که آتوسا را مثل صنمی می‌پرستید 
و سر سوزنی ازعشق جانگد ازش نسبت به وی کاهش نیافته 
بود. بی‌اعتنا ا واطرافیان بنای‌عشق باختن 
با دختر د یگرشس * امستریس" را نہاد و مطایق معمول 
نخستین کسی که از این ماجرای تازه آگاه شد پاریزاتیس بود 


خیانت ۱۹۱ 


وهمو بول که به وسیله‌ی د ستیاران خود اتسا ۳ متوجه 
نظربازیپای ارد شیر ساخت تا د لش را نسبت به وی سرد کند 
و مقد مات نزد يك ساختن او را به اوخوس فراهم گرد اند ۰ 
تقد یر قد م به قدم پاریزاتیس را درراه تامین مقاصد 
صحنه‌ا ی که با این اراستة :بوت انوا را به شدت 
تحت تاثیر قرار د اد ۰ زن جوان و زیبا که خود را فریب خورد ه 
و از نظر افتاد » حس می‌کرد به اسانی عشق شاه رابه‌فراموشی 
سپرد و پنهان از انظار دیگران به عشق اوخوس‌سرگرم شد ۰ 
هد ف پاریزاتیس آن بود که اوخوس را جانشیین شاه و 
آتهوسا را ملکهی او کند و چون آن د و نیز با او همد ست و 
همد استان شد ند,اتحاد ی‌ که منشا" ماجراهای وایسین 
سالہای زندگانی آزد شیر کشت در کاخ پاریزاتییس ریشه 


م 
و 


۱۹ ملکه‌ی خونآ شام 


ارد شیر . خسته و کوفته از جنگ مصر بازگشت ۰ در این 
جنگ نافرجام . نیمی از د لیران سپاه وی و تسقریب ا تام 
اسبپای ارد و از د ست رفته بود ند ۰ آثار کپولت که‌اند ك‌اند ك 
در مزاج شاه ظاهر می‌گشت با رنجها و خستگیهپای ناشی از 
جنگ د ست به‌همد اد ه‌بود و او را به ورطه‌ی بد گمانی و بد بینی 
سوق می‌د اد و ارد شیر به تصور این که سریازان او را به سیب 
مدع ترشیت تصتیر یدرد سته کی »موم آطراقت ان 
خود بد گمان شده بود به طوری که هر روز به بهانه‌ای» یکی 
را عزل و دیگری را اعد ام می‌کرد ۰ 

ترس و وحشت به سرعت بر همه جا سایه می‌گسترد «نفوذ 
روزافزون پاریزاتیس و آتوسا در محیط د ربار قد رت رایزنی را 
از نزد یکان ومشاوران شاه سلب کرد مبود ۰د وستان‌خیراند یش 
ارد شیر که وجود خود را نزد يك او بی‌حاصل و جانشان را در 
خطر می‌د ید ند ء يكايك می‌کوشید ند تا هرچه بیشتر از د ربار 
د ور شوند و بد ین ترتیب , مید ان هرچه بیشتر برای سه 
یار متحد یعنی پاریزاتیس . آتوسا و اوخوس باز می‌گشت. 
چنان که سرنوشت کشور » د ر این عرصه‌ی بی‌رقیب ,مانند گویی 
در خم چوگان آن سه تن قرار گرفته بود ۰ 

اما در آن ایام سیاه مرد انی که نگران آیند ه و سرنوشت 
کشور بود ند. گسرچه د ر ظاهر خود را کنار کشید ه بود ند و 
نقش تماشاگر معرکه را برای خود انتخاب کرد ه بود ند» د رخفا 
با يك د یگر مراود ه د اشتند و هرچه ترکتازیهای سمتن بازیگر 
بی‌منازع فزونی می‌یافت و آثار شوم فرمانروایی آتان بر رنجہا 


جانشین ۱۹۳ 


و آلام مرد م می‌افزود . آنہا به هم نزد یکتر می‌شد ند تا آن که 
سرانجام این د سته از راد مرد ان مصمم شد ند به قصد نجات 
پاد شاه کشور پنهانی به مبارزه برخیزند ۰ 

مرد ان مو سپید و مشاوران رانده شد ه و کناره گرفتسه‌ی 
د ربار» پس از مد تی کر ر رار کا به‌این نتیجه 
رسید ند که نیمی از مشکلات کشور نتیجه‌ی تعلل ارد شیر د ر 
انتخاب ولیعهد است و بد ین سبب مصمم شد ند مبارزه‌ی خود 
را از طریق توجه د اد ن مرد م به موضوع انتخاب ولیعهد آغاز 
کنند ۰ 

این تد بیسر خیلی زود به نتیجه رسید ۰ زیرا همین که 
شایعات مختلف د ر باره‌ی انتخاب ولیعہد بر سر زبانپا 
افتاد فرزند ان شاه که تا این زمان به انتظار نشسته .سکوت 
اختیا رکرد بود ند برای تثبیت حق ی که هرکد ام به‌مناسبتی‌آن رااز 
آن خود می‌شمرد ند علنا به کوشش برخاستند ۰د اریوش »فرزند 
ارشد شاه که ظاهرا از سایر پسران شاه به تخت وتاج 
سلطنت نزد یکتر بود از طرف ریش سپید ان و عقلای د ربار 
مورد حمایت بود و تا این زمان تصور نمی‌کرد که براد ران د یگر 
در مقام رقابت با وی برآیند۰ اما همین که بازار شایعات گرم 
شد, اوخوس در برابر ارد شیر قد علم کرد و به اتکای آتوسا و 
پاریزاتیس و جمعی د یگر از د ربا ر پانی که او را د لیسر تسر و 
باهوش‌تر از د اریوش می د انستند رو به روی براد رش‌ایستاد ‏ 
براد ران کوچکتر نیزکه تا آن‌زمان اميد ی به‌تصاحب تخت و تاج 
نداشتند وقتی چنین دید ند به انتظار این که شاید رقایت 
فو برا در بزرگتر؛ مید ان را برای آنہا آماده سازد» ات هن 
نفاق د اریوش و اوخوس را د امان زد ند ۰ 

آغا ز کشمکش میان براد ران به وسیله‌ی مرد | نی که چشم و 
گوش شاه لقب د اشتند به اطلاع ارد شیر رسید و اورا که در 
این زمان به کلی از اوضاع د ربار و مملکت فارغ نشسته بود 
متوجه وخامت اوضا ع کرد " 

رد شیر با عاطر تلخی که از دوران جسوانی خود 
د اشت نمی‌خواست فرصت د هد که ماجرای میان او و کورش از 
سر نو بین فرزند انش تکرار شود " ۰ به همین جهت پیش‌از آن که 
کار کشمکش میان مدعیان سلطنت بالا بگیرد تصمیم گرفت 
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د اریوش را رسما به عنوان ولیعید برگزیند و هرگونه‌امید ی را 
یکباره از اوخوس قطع کند ۰ ولی همین که شاه در این زمینه 
شروع به مشاوره با بزرگان پارس کرد پاریزاتیس سکوت خود 
را شکست و به نفع اوخوس وارد معرکه شد ۰ 

با مد اخله‌ی پاریزاتیس , خاطرات گذ شته یکباره به مغز 
شاه هجوم آورد و او را بیش از پیش نگران آینده ساخت. 
چنان که تصمیم گرفت نخست ماد رش را به هر قیمت که هست 
ارا قاری ارخویں مع کے و جت گفت رگر مایا زبرانیین : 
شخصا به قصر او رفت ۰ 

شاه چنان اند يشه‌ناك بود »که بی‌مقد مه مطلب خود را با 
ماد رش در میان نهاد: 

ادرو اتف را رد کت ان افطا یهن زا که فر اا 

سلطنت من در این سرزمین روی د اد. از خاطر شما 

نبرد ه باشد۰ وقایعی که با د سیسه‌ی روز تاجگذ اری آغاز 

شد و به مرگ پسرتان کورش منتہی گشت ۰۰۰ 

پاریزاتیس که 

- پسر من و برادر شما ( 

- ارد شیر با اشاره‌ی سر تصد یق کرد: 

- آری. پسر شما و برادر من که جان خود را بر سر يك 

د اعیه‌ی ناحق گذ ارد و باعث خونریزییها و فجایم بسیار 

شد ۰ اکنون یك بار د یگر من چنین خطری را در پیش 

می‌بینم ۰ پسران من برسر تخت وتاج به رقابت برخاسته‌اند 

فان انیا فی د ا کد اه 

پاریزاتیس گفت: 

-تنها لا شخورها و کفتارها هستند که بی‌منازع بر سر 

لاشه‌ای حاضر می‌شوند و آن را تصاحب می‌کنند :شیران 

نر بر سر شکار می‌جنگند و هريك قویتر بود. حق خود را 

صاحب می‌شود إ 

ارد شیر برافروخته و خشمگین فریاد زد : 

-ولی ما بر سر تخت و تاج بحث می‌کنیم نه بر سر شکار و 

مرد ار ! 

پاریزاتیس همچنان خونسرد بود ۰ او مید انست که تنها 
د ر سایه‌ی خونسرد ی ممکن است د ر مرافعه‌ای که پسرش 
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آغاز کرد ه بول پیروز شود و یا د ست کم شکست نخورد : 


آرزیکاس ۰ بگذ ا ر اعتراف‌کنم که من همیشه طرفد ار 
حکومت قد رت و لیاقت بود هام ۰ کتمان نمی‌کنم که وقتی 
پد رت می‌خواست ترا به عنوان ولیعپد اعلام کند نیز 
همین عقید هی خود را صریحا با او در مان نپادم 
شاید آن روز خیلی از مرد م تصور کی 
از تو لایق‌تر است. اما در مرحله‌ی عمل‌تولیاقت و برتری 
خود را بر او ثابت کرد ی و این تخت و تاجی که امروز 
د اری موروث لیاقت تو است نه تصمیم پد رت ! 
ارد شیر با مشت روی زانوان خود کوفت و گفت: 

اما اي ین مبارزه‌ی قد رت برای مملکت گرا ن تمام شد ۰ 
کورش و بسیاری د یگر از مرد ان این سوزمیسن هلاك 
شد ند ۰۰۰ حتی زن و فرزند بی ه من نیز از آسیب این 
مبارزه در امان نماند ند ۰۰۰ آه که چهقد ر ما فراموشکار 
هستیم , ماد ر ! 
پاریزا تیس جواب د اد: 
- پسرم , سرنوشت یك مبارزه چیست ؟ ۰پیروزی یا شکست ! 
مرد ان بزرگ آفرید ه می‌شوند تا بر سر د اعیه‌های بزرگ 
با هم ستیز کنند و چون از د و حریف فقط یکتن می‌تواند 
پیروز شود ۰ سرنوشت قپری د ومی جز شکست نیست ۰ 
شکست نیز یعنی مرگ و اگر مرد شکست خسورد »ای تن‌به 
زند گی بد هد مثل آن است که رنج مرگ را برای عمری بر 
تن خود خرید ه است ۰ من از مرگ کورش به عنوان یسك 
ماد ر متاسفم ولی به عنوا ن ماد ر شاه نمی‌توانم متاسف 
باشم ز يرا او د شمن شاه بود ۳ 
ا بود ۰ د ر مملکت يك نفر باید سلطنت کند و 
د یگران فرمان ببرند - مرد م نیز از کسی فرمان می‌برند که 
فر لیاقت و فد رت آوخردید: مد افته افد د از 
شرانک یه سا ررمی لیامت رفوه و کت وتا 
خود را به کسی بسپار که لیاقتش از دیگران بیشتسر 
است! 


را ترك می‌گفت بانگ زد : 


۱۹۶ 


هرگز . هرگز اجازه نخواهم داد که فرزند انم مشل 
۰ جانوران وحشی همد یگر را پاره پاره کنند۰ پیش‌از آن که 

كشن بخوا هد برای تصاحب تخت و تاج مبارزه کند» من 

خود در این باره تصمیم خواهم گرفت ۰ 

وقتی شاه از کاخ ن شد» کک بلافاصله برا 
جلوگیری کند و ضمنا کک 19 ز آن‌چه میان‌او و ارد شیر 
گذ ت شته بود | اس 

اما نه وسوسه‌ی اتوسا » نه E‏ و ونه 
بود بازند اشت ۱۰ RS‏ 

سر تصاحب تخت و تاج جشید ه بود به هیچ ترتیب حاضر نبود 

اجازه د هد که ميان پسرانه نش اختلاف آغاز شود و از همین روء 
ر به عنوان ر خویش ا: ا 
اه 0 
د لگیر بود ند» میان شور و هلهله‌ی مردم ارد شیر پسر ارشد 
خود را به نام ولیعهد کشور برگزید و اجازه د اد که گوشه‌ی 
کلاه خود را با پر شترمرغ بیاراید " 
ولیعهد د سته‌بند يها و اختلافات د اخل د ربار خاتمه پید ا 
کند حاد ثه‌ای که روز معرفی ولیعهد به وقوع پیوست این 
امید را از ميان برد و تخم کینه‌ها وعد اوتهای تازه‌ای که در 
- طرفین آن شاه و ولیعید قرار د اشتند. د ر زمین افشانده شد۰ 

سنتمپای پارسی اجازه می‌د اد کسی که به جانشینی مقام 
سلطنت تعیین می‌گشت. از شاه تقاضای چشم روشنی کند و از 
همین رو هنگامی که ارد شیر در معبد آتاهیتا , به د ست خود 
گوشه‌ی کلاه پسرش د اریوش را زینت د اد و موبد ان‌سرود های 
مقد س خواند ند و د اریوش رسما به مقام ولیعهد ی برگزید ه 
شد» پد ر و پسر در مقابل بزرگان پارس قرار گرفتند و پس‌در 
د ست پسر را | به د ست گرفت و به صد ای بلند گفت : 

اينك پسرم د اریوش را که از د ود مان شاهنشاهان 
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بزرگ شما است به نام وارث تخت و تاج اعلام مید ارم و 

برای او فره ایزد ی آرزو می‌کنم ۰ 

بزرگان پارس همگی به علامت بیعت سر فرود آورد ند و 
ازن به ادست پد اش بوه داد آن‌کا ارد شیر به تخت 
نشست و د اریوش را که در مقابل وی ایستاد ه بود مخاطب 
قرار د اد: 

- پسرم » ننا وه یین نیاکان خود. از ما جیزی بخواه ۰ 

اهورامزد | را کی می‌گیرم که هرگاه تفویض آن چه تو 

بخواهی در قوه و قد رت انسانی مثل من با شد از فراهم 

ساختن آن برای تو کوتاهی نخواهم د اشت۰ 

حاضران همگی سر کشید ند و به لبان د اریوش چشسم 
د وختند تا ببینند هدیه‌ای که ولیعپد به عنوان چشم روشنی 
از پد ر خود طلب می‌کند چه خواهد بود این لحظه از 
هی زین و دز رین لحظات مراسم انتخاب 
ولیعپد بود و پس از آن که شاه تقاضای ولیعپ.د را 
می پد یرفت مرا سم پایان می‌پد یرفت و با رعام آغاز می‌شد ۰ 

د اریوش ۰ E‏ د به نظر می‌رسید» در 
مقابل شاه زانو زد و به صد ای بلند گفت: 

- پدر» من " آسپازی " را می‌خواهم ۰۰ 

این کلمات مثل شلاقی د ر گوش معید ی ۱ 
بزرگان پارسی حیرتزد ه و رنگ پرید ه بی‌اختیا رنگا هشان متوجه 
شاه کشت که از روئ تخت برخاستو با خشسی آمیختده با 
حيرت د ر چهره‌ی پسرش می‌نگریست ۰ در حالی که د اریوش 
همچنان زانو زده بود و د ید گان خود را به زمین د وخته بود - 

لحظاتی گذ شت و سپس شاه با صد ایی لرزان سکوت 
خرد کنند ه را د رهم سرت 3 

-من ۰۰۰ چیزی نشنیدم | 

د اریوش تکرار کرد : 

-من آسپازی را از شما می‌خواهم پد ر ۰۰ آسپازی ! 

ارد شیر د ر حالی که د ستهایش را از روی خشم تکان 
مید اد به جای خود بازگشت و غرید : 

ا 

ولوله‌ا ی که در ميان حاضران آغاز شد ه بود. کمکم اوح 
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می‌گرفت. بد ان‌سان که ابرهای تیره وباد های خشن از 
وقوع طوفان گواهی می‌د هند. در زیر سقف معبد آناهیتاهمه 
چیز از شروع يك برخورد سخت میان پد ر و پسر حکایست 
دااشت» آنہا که ارد شیر را می‌شناختند سی دانستند چه 
لحظات د شواری بر وی می‌گذ رد و د ستخوش چه حالست 
ناگواری است ۰ ارد شیر نمی‌توانست د ر مقابل سنتہا مقاومت 
کند و خواه ناخواه ناگزیر بود " آسپازی " را به رغم تمایلات و 
احساسات شخصی خود به پسرش د اریوش بیخشد., اما او 
هرگز این جسارت را بر د اریوش نمی‌بخشید و معلوم نود 
سرنوشت مجاد له‌ی خشم‌آگینی که میان پد ر و پسر آغازشده بود 
به کجا خواهد کشید ۰ 

آسپازی, یك کنیز سفید بود که سود اگران انسان او را 
از سرزمین " ایوتی " ربوده بود ند و به آسیا آورده بود ند» ولی 
رفتار ستمگرانه‌ی برد ه فروشان ذ ره‌ای د رعوا طف بزرگ منشانه‌ی 
او تغییر ند اده بود و آن کود ك زیبای چشم آبی د ر زنجیر و 
زند ان برد هفروشان حجب وحیا و وقار و آزادمنشی خود را 
حفظ کرد ه بود“ 

وقتی‌که‌کورش‌سا تراپ آسیا ی صخیربود , يك تاجربرد فروش 
درشا اتمای گراف قاری را که کرد ی یوت خا 
تنی‌چند از کنیزان زیبا روی به‌محفل‌بزم وی آورد ۰ همه‌ی آن زنان 
دربرابر کورش‌که زبان به‌مطایبه ومزاح گشوده بود وسخنان‌نغز و 
نمکین می‌گفت رام شد ند و نشستند» به جز آسپازی که چون بچه 
پلنگی ماده برجای ایستاده بود و با خشمی آمیخته به نفرت 
د ر چشمان کورش می‌نگریست ۰ کورش که مست و گستاخ شد ه 
بود۰ د ر صد د برآمد از طریق قپر وغضب د خترك زیبا را به 
جای خود بنشاند ولی در این مبارزه نیز شکست خورد و 
آسپازی او را تحقیر کرد ۰ چنان که کورش خشمگین شد و فرمان 
داد اسپازی را به زند ان ببرند و بامد اد روز بعد به دار 
بیاویزند ۰ اما در وابسین لحظات که آسپازی با غروربه‌استقبال 
مرگ می‌رفت مستی از سر کورش پرید و آسپازی را به حضور 
خواست ۰ از آن پس , آسپازی د ر نزد کورش مقامی شایسته 
احراز کرد و شاهزاد هی پارسی که پی به اصالت و نجابت 
آن برد هی زیبا برد ه بود او را محبوبه‌ی خویش ساخت,ولی‌با 
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شکست کورش و کشته شد ن وی آسپازی نیز به تصرف براد رش 
ارد شیر درآمد و ارد شیر که وصفش را شنید ه بود او را به حرم 
خود برد ولی آسپازی همچنان با عزت در اند رون کاخ 
ارد شیر می‌زیست ۰ هیچ کس از عشقی که میان او و د ارب وش 
وجود د اشت چیزی نمی‌د انست تا روزی که د اریوش به عنوان 
ولیعپد برگزید ه شد و هنگامی که مطابق سنت پارسیان 
وه چیزی از پاد شاه بخواهد. آسپازی را مطالبه کرد ۰ 

این » تنہا درخواستی بود که می‌توانست پاد شاه را 
نسبت به پسرش د ر نخستین لحظات ولیعہد ی وی خشمگیین 
کند و داریوش با آن که می‌د انست چنین خواهشی تا چه حد 
بر پد رش گران خوا هد آمد » به سبب عشق شورانگیسز خود 
آسپازی را خواستار شد در حالی که ارد شیر به هیچ عنوان 
حاضر نبود زیر بار چنان تقاضایی برود ۰ 

بد ین‌سان » BS‏ ی نیمه‌کاره به هم خورد ۰ 
شاه به حالت قهر معبد آناهیتا را ترك گفت وحاضرا ن‌پراکند ه 
گشتند و د اریوش نیز در حالی که گوشه‌ی کلاهش به عنوان 
ولیعهد با پر زیبایی آراسته شده بود به قصر خود بازگشت و 
در جواب بیغام پد رش که مصرا از وی خواسته بود آسپازی 
را فراموش کند. اعلام د اشت از آن چه د رخواست کرد ه است 
نخواهد گذ شت 

ارد شیر چون خود را در بن‌بست گرفتار دیسد. تصمیسم 
گرفت تفام قد رت خود را به کار بند د تا پسرش د اریوش راد ر 
مبارزه‌ای که بر سر تصاحب " آسپازی " شروع‌کرد ه بود. شکست 
بد هد ۰ از همین رو . وقتی اطمینان یافت که د اریوش از 
د رخواست خود د ست برد ار نیست, شورای مشاوران سلطنتی 
را به تشکیل حلسه دعوت کرد ۰ 

این شورا که بانفود ترین شخصیتپای پارس از سران 
کشوری و لشگری وروحانیت د رآن شر ت د اشتند» پس از شخص 
پاد شاه مقتد رترین مرج حل و فصل امور به شمار می‌رفت و 
د ر بعضی موارد نفوذ و قد رت آن حتی از اقتدار شاه نیسز 
بیشتر بود " 

ارد شیر تصور می‌کرد به كمك شورای مشاوران سلطنتی 
خواهد توانست د اریوش را شکست د هد و به استناد این که 
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اجابت تقاضای د اریوش غیرممکن است. او را از خواستگاری 
آسپازی منصرف گند ۰ 

این نیرنگ ازاند یشه‌ی شوم‌پاریزا تیس‌سرچشمه می‌گرفت که 
ماجرای روز تعیین ولیعہد به او فرصت د اده بود تا بار د یگر 
به‌نفع اوخوس و برضد د اریوش‌وارد مید ان شود و شاه خشمگین 
را هرچه بیشتر بر ضد ولیعهد خویش تحريك کند «پاریزاتیس 
تقریبا یقین د اشت که چون شاه پشت سر او است. خواهمد 
تواتست شورای مشاوران سلطنتی را برانگیزد تااجایت تقاضای 
د اریوش را غیرسمکن اعلام کنند و به ارد شیر گفته بود تنها د ر 
این صورت است که او می‌تواند به پسرش جواب رد بد هد ۰ 

د اریوش نیز در این مبارزه تنپا نبود و او را دسته‌ای از 
درباریان رنجید ه خاطر و به خصوص مخالفان پاریزاتیس 
جات ا یور یا وی زارا 

" تیری باذ " سرد اری که سرنوشت جنگ مصر را به نفع 
ارد شیر تخییر د اده بود و مد تہها مورد مبر و توجه خاص 
پاد شاه قرارد اشت.اين زمان روابط خوشی با د ربار ند اشت ` 
با این حال » عضویت د ر شورای مشاوران پاد شاه مقامی بود 
که موقعیت " تیری بان ” را محفوظ می‌د اشت ` 

ارد شیر به سه سرد ار خود, فرناباد» رود گن وتیری باذ 
وعد ه کرد ه بود سه د ختر خود را به آنها بد هد و از آن سه 
دختر " آپاما "را به فرناباذو " ورونت ” را به رود گن د اد۰اما 
آمستریس را که قرار بود به عقد ازد واج تیسری باذ درآیسد. 
خود ش تصاحب کرد و بد ین ترتیب زیر قول خود زد ۰ 

از آن به بعد تیری باذ روابسط خوشی با دربار 
ند اشت و ارد شیر نیز که د ر زندگانی خصوصی خویش غرق 
شده بود وقعی به این‌گونه رنجشپا نمی‌گذ اشت. خاصه آن 
که د رحق تیری باذ هیچ‌گاه نظر خوشی ند اشت "این سرد ار . 
گاه‌گاه به مناسبت خد مات خود مورد اعزاز و احترام شاه قرار 
می‌گرفت ولی پس از چند ی د وباره از نظر می‌افتاد و این رفتار 
شاه د ر دل تیری باذ عقده شده بود. چرا که او 
خود را تحقیر شد ه می‌پند اشت. به خصوص پس از آن که 
شاه زیر قول خود زد و از دادن دخترش به وی امتنا ورزید ۰ 

تیری باذ با ارسال يك کلاه با داریوش مربوط شد 
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هد یه‌ی تیری باد يك کلاه ساد ه بود که سربازان ساده 
د ر جنگ به سر می‌گذ ارد ند ۰ این کلاه را او د رست یك روز 


بعد 


از وقایعی که د ر مراسم تعیین ولیعپد اتفاق افتاد. 


برای د اریوش فرستاد وچون د اریوش‌معنای آن‌هد یه‌ی ناچیز 
۳ نفپمید تیری باد را نزد خویش طلبید تا معمای کلاه را 
برای او بگشاید ۰ تیری بان به د اریوش گفت: 


شاهزاد هی عزیز . معمای ما آن‌قد رها پیچید ه نیست ۰ 
به و E‏ بود آن کلاہ آراسته را تب 
ا د وستی صمیمانه‌ی و 
اعتماد داشته باشید ( 

د اریوش ۰ ابروانش را به هم کشید و گفت: 

- نمی ف مم ا واضح‌تر بگویید که مقصود شا -حیسست » 
سرد ار ! 

تیری باد تبسم کرد: 

شاهزاد هی گرامی شکسته نفسی می‌ګنند ۰ د ر حالی که 
این موضوع اکنون e‏ و بازار نیز می‌د انند که 
آیا شما از ۹ ن اطلاع E‏ 
ولیعید با اشاره‌ی سر تایید کرد : 

بلی . اما موضوع به مساله‌ی ولایت عہهد ی چه مربوط ؟ 
پد رم می‌خواهد بامشاوران سلطنتی د رخصوص واگذ ارد ن 
ˆ آسپازی " و امکان قبول تقاضای من رای بزند ۰ 

تیری بان گفت: 

- و این هرد و موضوع به عقید هی من به هم مربوط است 
EIR GRO‏ به سمت ولیعپد. 
تصمیمی | E FE‏ کرد ه است زیرا که 
ظاهرا براد ران شما نیز چنین د اعیه‌ای د ارند و شاه به 
ae‏ ۳ است با انتخاب شما » از وقوع 
حواد ثی نظیر آن‌چه برای خود ش و براد رش‌کورش پیش 
آمد و ٠‏ اما اگر شاه می‌دانست که شما 
" آسپازی "را از او مطالبه خواهید کرد هرگز د ر انتخاب 
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یکی از رقبای شما به ولایت عہد ی د رنگ نمی‌کرد ۰ آیا 
شاهزاد ه جز این تصور می‌کنند ؟ 

د اریوش با ترد ید جواب د اد: 

نه ) 

تیری بان گفت: 

- بسیارخوب , پس باید قبول کنیم‌که اکنون شاه از کرد ی 
خویش نادم است و خاصه وقتی که بیند یشم د ستہهای 
متنفد ی د راطراف پد رتان ن به‌نفع برا براد ر بلند پایه‌ی شما 
" اخوس " کار می‌کتند. باید منتظر روزی باشیم که شاه 
در صد د با ب ۰ کاری که برای پاد شاهی 
چون ارد شیر آسان 
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- می‌خوا هید خلف وعد هی پد رم را در باره‌ی خود تان 
یاد اور شوید ؟ 

تیری باذ سر فرود آورد: 

- و می‌خواهم بیفزایم همین ماجرا نیز عینا E‏ 
تکرار خواهد شد ا زن » پا 

روی سنتهای پاد شاهی بگذ ارد و باپسرش, یا به عبسارت 
واضحتر با ولیعپد ش » وارد مبارزه شود هرگز پایبند 
چیزی به نام عہد و میثاق نخواهد بسود اکنون» ای 
شاهزاد هی گرامی بگذ ارید من به عنوان یك د وست 
مشفق توصیه‌ای به شما بکنم ۰ یا از آسپازی چشم بپوشید 
و یا در انتظار روزی با شید که شاه آن کلاه آراسته را 
از سر شما برد ارو ۰۰۰ درآن صورت خوا هش د ارم‌هد یه‌ی 
ناچیز مرا بپذ یرید. زیرا آن کلاه سرباز ساد »ای است که 
به هوای حفظ آن‌چه مربوط به او است شمشیر می‌کشد و 
از مفاخر خویش د فاع می‌کند ۰ 


د ر شورای مشاوران شاهنشاهی , تیری باذ نخستین‌کسی 
بود که به حمایت از داریوش برخاست ۰ 
رای آسباری را ی حکست کو واکد از نی کید ا ایی 
چند از دوستان شاه و هواد اران اوخوس که د رس خود 9 
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از پاریزاتیس فرا گرفته بود ند سخن گفتند و به استناد آن که 
جد ا ساختن کنیز شاه از وی امسری‌غیرمکن است. تقاضای 
د اریوش را مرد ود اعلام د اشتند ۰ 

د اریوش . اوخوس »پاریزاتیس . آتوسا و تنی چند از 
بستگان نزد يك شاه در مجلس مشاوره حضور د اشتندبیآن‌که 
مجاز به مد اخله در مذ اکرات باشند ۰ 

د اریوش , به خلاف رقبای خویش . د وستی که به حمایت 
از حق وی برخیزد در شورا ند اشت و د لگرمی وی تنها به آن 
بود که وقتی به عنوان یکی از طرفین اختلاف فرصت سخن 
گفتن به وی د اد ه می‌شود بتواند اکثریت اعضای جلسه‌رانسبت 
به حقانیت خود متقاعد سازد اما به تد ریج که مدعیان وی. 
یکی بعد از دیگری. با سخنان آتشین خویش مجلس 
مشاوران را تحت تاثیر می‌گذ ارد ند امید های د اریوش نیز 
متزلزل می‌گشت. تا جایی که ناگزیر شد ملتسانه در چشمان 
تیری باذ بنگرد ۰ 

تیری باذ تا این دم‌ساکت نشسته بود و گویی منتظر چنان 
اشاره‌ای بود ۰ او می‌خواست د اریوش را هرچه بیشتر تحت 
نفوذ خویش بگیرد و د ر سایه‌ی او خفتہا و مرارتپایی را که 
متحمل گشته بود تلافی کند ۰ ازاین رو د امان بلند خود راجمع 
کرد و رو به روی مشاوران شاه ایستاد :به مشاهد هی تیری باد 
چهره‌ی ارد شیر د رهم رفت ۰ چه » او می‌د انست که تیری باد 
سخنوری ماهر است. و د رفن بیان چنان مهارت د ارد که 
قاد ر است روز را شب و شب را روز جلوه د هد «چنان که وقتی 
تیری باذ سخنان خود را به پایان رسانید و بر جای خویش 
نشست شاه متوجه کشت که قیافه‌ی شورا عوض شد ه است ۰ 

تیری باد, لفظ "غیرممکن " را برای شورا تفسیر کرد و 
گفت هرگاه د اریوش از پد ر خود خواسته باشد که الوند کوه را 
از اکباتان برد ارد و به خانه‌ی او در شوش منتقل سسازد. 
چنین امری البته غیرسمکن بود و این که در سنتپا قید شده 
است ولیعپد هر چیزی را از شاه می‌تواند د رخواست گند به 
جز آن‌چه غیرممکن باشد, مفپومش آن است که چنان امری د ر 
قد رت بشر نباشد و حال آن که ما د ید هایم بسیاری اوقات 
شاه به نام قد رد انی د ر مقابل خدمتی و یا ابراز لیاقشی . 
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کنیزکان خود را به دیگران بخشید» است ۰ حال بايد دید 
میان آسیازی و آن عد ه از کنیزان شاه که اینك در خانه‌ی 
دیگران زند گی می‌کنند چه تفاوتی است که د رمقابلد رخواست 
ولیعهد از تفویض وی خود د اری می‌شود ۰ 

تیری باذ د امنه‌ی سخن را به ماجرای آتوسا و آمستریس 
کشانید و گفت: 

-ما در این زمان ن شاهد آن بود هاي یم که پد ری د ختران 

خویش را تصاحب کرد ه است ۰ د رحالی که با وليعہد 

از *ثیرسکن " دم می‌زنند و فرآموش کرد »اند د آریوش 

اينك تنہا یکی از پسران شاه نیست. بل ولیحهد و 

وارث تخت و تاج شاهنشاهی است» 

با هر کلمه‌ای که بر لبان تیری باذ نقش‌می‌بست.چهره‌ی 
گرفته‌ی د اریوش از هم باز می‌شد و سیمای پد رش هم ىرت 
اما تیری باذ تیری راکه د رکمان نپاده بود. به‌هد ف زده بود و 

شاه مطمئن شد ه بود که بعد از سخنان تیری باد. همرگاه 
7 
پسرش د اریوش رای خواهند د اد ۰ 

د ر واپ پسین لحظات. يك بار دیگر " پاریزاتیس" به فریاد 
ارد شیر رسید Es‏ یر ز مشاوران شاه به 

- ما E‏ نیم که این موضوع در حقيقت يك استثنا 

است و به خلاف آن چه تا کنون مرسوم بوده» ولیعهد 

چیزی را از شاه خواسته است که خود زبان د ارد وعقل 

و اراد» و تشخیص ۰ بد ین جپت من عقی‌ده دارم رای 

وی ؛ یعنی آن چه آسپازی بخواهد. برهر حکمی مرجح 

و مقدم است ۰ 

پیش از آن که چنین پیشنپاد ی در شورا مطرح شود. 
پاریزاتیس یکی از محارم خود را با پیامی‌نزد آسپازی فرستاد ه» 
تهد ید کرد ه بود که هرگاه حکمیت به تشخیص‌او واگذ ار شود. 
مصلحتش اقتضا می‌کند که از میان پد ر و پسر .ید ر را انتخاب 
کند ۰ چه د رغیر این صورت عاقبت خوشی در انتظار وی 
نخواهد بود ۰ 

آسپازی . پیام پاریزاتیس را به سکوت برگزار کرد ۰ ولی 
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آماده شد تا چنان چه خواستند نظر او را استعلام کننسد 
شخصا د ر شورای مشاوران سلطنت حاضر شود *پیشنهاد ی که 
پاریزاتیس طراح واقعی آن بود به سہولت در شورا تصویب 
شد زیرا که بد ین وسیله اعضای شورا نیز می‌توانستند بار گران 
چتان.سورلیتی را از شانفی خوت ایرد ارند: 

در این هنگام اسیازئ > با آن قامت کشیده وا 
که چون د ریا مواج و د لفریب بود به شور a‏ 
که‌تصمیم‌شورا ای مشاوران‌شاهنشاهی‌به‌وی ابلاغ شد .آ 39 
یونانی ابتد | اند کی ایستاد وبا دقت به چپره‌ی يکايك 
مشاوران شاه که اغلب مرد ان سالخورد ه بود ند. خیره شد ۰ 
E ۳‏ و لختی 72 د رچشمو رو در روی 


ریب نداد بود » 1 نمکینی پاسخ گفت وسرانجام 


به طرف د اریوش رفت و کنار وی ایستاد ۰ 
داریوش از شوق د ستهای خود را به گرد ن آسپازی حلقه کرد 
و سپس بی‌اعتنا به آن‌چه در شورا می‌گذ شت د ست او را گرفت 
وبا خود برد ۰ 

مشاوران شاه نیز بد ون آن که سخنی بگویند. پراکنسد ه 
شدند و در آن تالار بزرگ ارد شیر با پاریزاتییس , آتوسا و 
اوخوس تنها ماند۰ اوخوس که بر اثر آن وقایع جسارتی پید 
کرد ه بود و د رعین حال از پیروزی د اریوش خشمگین شد ه بود 
جلو رفت و به طعنه گفت: 

- به شما تبريك می‌گویم پد ر ۰۰۰ این نخستین نازشستی 

است که از ولیعهد خود تان د ریافت می‌د ارید ۰ باشد که 

حسن تشخیص شما را با پاد اشہای بپتری تلافی کند! 

پاریزاتیس به نوه‌اش 9 

اوخوس ۰۰۰ آرام باش 

اوخوس روی خود ر ند و گفت: 

- بلی . باید آرام بود ۰ آرام باشیم و به انتظار بنشینیم 

تا او به همان سپولت که آسپازی را برد تاج و تخت را 

هم بیرد. مملکت را هم ببرد ۰۰۰ 

شاه نپیب زد : 
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- من هنوز زند هام ( 

اوخوس کرنش کرد و گفت: 

-من از همین می‌ترسم پد ر» می‌ترسم که او نتواند شما 

را زند ه ببیند ۰۰۰ بگد ارید صریحتر حرف بزنم ۰ شما با 

تعیین د اریوش به عنوان وارث تاج و تخت»حتی حیات 

خود تان را در معرض مخاطره قرار د اد هاید - ی کو نت3 

جسورترین موجود ات , ترسوترین آنپا است- آنپبا که 

می‌ترسند روزی مورد حمله قرار بگیرند ازهر فرصتی‌برای 

کل ا ناف وی کنر و بوا ی ای تون فط ری 

است که من از حیات شما بیمناکم پد ر ۱ 

میان پاریزاتیس و آتوسا نگاهی رد و بدل شد۰ آنپاهر 
د و از این که اوخوس , شاه را نسیت به د اریوش ظنین و 
بیمناك می‌کرد ی می‌آمد ند ۰ خاصه آن که هر د و 
مید انستند مزاج ارد شیر چون مزرعه‌ای مستعد پروراند ن تخم 
سوء‌ظن و هراس می‌باشد ۰ 

آثار سخنان اوخوس . به وضوح د ر چپره‌ی ارد شیر 
نقش بسته بود "با این‌حال اندیشه‌ی اختلاف مان فرزند انش 


او را بیشتر رنج می‌د اد ۰ خسته و آزرد ه در جای خود نش 2 
و سرش را میار e‏ فرو برد ۰ پاریزا تیس به اوخضوس 
اشاره کرد و هرد و با هم از تالار خارج شد ند٠‏ آتوسا تنہا 
نزد شاه ماند ۰ 
در راهرو قصر پاریزاتیس اوخوس را مخاطب قرار د اد : 
- بسیار خوب پسرم » اکنون ریشه‌های سوء‌ظنن مشل 
سرطان بر قلب و روح او پنجه می‌اند ازد ۰ او هميشه از 
د اریوش وحشت خواهد داشت و هرگاه آتسش این 
سوءظن تیزتر شود ۰۰ 
اوخوس د نبال سخن او را گرفت: 
- آن وقت يك فاصله‌ی د ایمی ميان پسر و پد ر به وجود 
خواهد آمد ۰ فاصله‌ای نمایان که از چشم همگان پنهپان 
نمی‌ماند و همه جا گفت و گو از اختلاف شاه و ولیعهد او 
در میان خواهد بود! 


YoY جانشی.‎ 


پیشرفت می‌کرد ۰ پاریزاتیس و آتوسا و د ستیاران آنپا از یسك 
طرف و د وستان د اریوش از جانب د یگر د ر هر فرصتی شاه و 
وليعهد را نسبت به يك د یگر بيمناك می‌ساختند ۰ درهمان 
حال که به شاه گفته می‌شد برای حفظ حیات خود بایستی از 
د اریوش بپرهیزد و از وی در هراس باشد. د وستان د اریوش 
نیز د ر گوش وی زمزمه می‌کرد ند : 

شاه از تو بيمناك است و چون قاد ر نیست صب 

ولایت‌عهد ی را بازستاند. هیچ بعید نیست قصد جان 

ترا بکند ۰۰۰ او هنوز آسیازی را فراموش نکرد ه است ۰۰۰ 

او يك لحظه از اند یشه‌ی توغافل نیست! 

این تحریکات بی وقغه اد امه فاشت:*آنها که به مناسبتی 
کینه‌ای از ارد شیر به د ل د اشتند تد ریجا گرد د اریوش جمع 
می‌شد ند و د ر مقابل » د وستان و دستیاران پاریزاتییس به 
هواخواهی اوخوس يك لحظه از برانگیختن شاه بر ضد 
د اریوش کوتاهی نمی‌کرد ند۰ جد الی که ارد شیر تصور می‌کرد 
میان پسرانش آغاز خواهد شد اينك میان خود او و پسرش 
د رگیر گشته بود و روزبه روز د رحال توسعه و اشتعال‌بود تا آن 
که ناگپان حاد ثه‌ای روی د اد ۰ 

آتوسا .د ختر ارد شیر که شاه او را تا سرحد پرستش 
د وست می د اشت و به رغم قوانیین به ازد واج با وی اقد ام 
کرد ه بود» غفلتا د ستخوش بیماری وحشتناك جد ام شد ودر 
بستر بستر افتاد ۰ 

پزشگان یونانی و ایرانی که متفقا تشخیص داد ه بود ند 
آتوسا TT‏ جذ ام میتلا شنک اه شمه »: شاه و 
سایر نزد یکان او را از نزد يك شد ن و تماس گرفتن با بیمار 
ممانعت می‌کرد ند ۰ 

کتزیا س طبیب مخصوص د ربار که مرد ی یونانی بود و به 
د ست ایرانیان E‏ ارجمند ی د ر د ربار به 
هم رسانید ه بود. از ز جانب پزشگا ن د یگر به حضور شاه رفت و 
با چپره‌ای آکنده از تاثر گفت: 

- سرورم » هیچ د رمانی وجود ند ارد ٠‏ آتوسا 3 شد ه 

است و خدایان او را به سوی خود as‏ 

شاه گریست وآن‌چنان گریست که اشك د رچشما شمان کتزیاس 


۳۰۸ ملکه‌ی خونآشام 


نیز حلقه زد ۰ پزشگ یونانی زیر لب زمزمه کرد ۰ 

ای‌عشق , چه کارها که از تو ساخته‌نیست اد شاهان 

را به گریستن RE‏ ران را به زانو زدن و 

لابه کرد ن ۰ زنان را به حیله جویی و مرد ان را به 

کینه‌توزی ۰۰۰ ای‌عشق , لعنت بر تو ! 

۱ Cg 

-کتزیاس , چه می‌گویی ؟ 

کتزیاس گفت: 

- سرور من » دعا می‌خواندم ۰۰ 

ارد شیر , با د و د ست د امان طبیب یونانی را گرفت: 

کی هک رید ان ان م6 

می‌توانی او را به من بازگرد انی ۰۰۰۲ سوگند می‌خورم که 

هرچه بخواهی در عوض به تو خواهم د اد ۰۰ 

کتزیاس گفت: 

- سوگند می‌خورم که اگر تمام ثروت روی زمین د ر يك جا 

جمع شود. د ارویی برای د رمان این د رد وجود ند ارد ۰۰۰ 

و اکنون » سرور من ! اجازه بد هید تا بیمار را در جایی 

دور از همگان قرار بد هیم و را ِ و رفت را ببند یسم ۰ 

جز TEE‏ و پزشگان د یگرساخته نیست - 

سرانجام » شاه پیشنہاد کتزیاس را پذ یرفت و آتوسا به 

قصری د ر خارج شہر که گرد اگرد آن نگہبانانی گمارده شد ه 
بود و هیچ کس‌را اجازه‌ی آمد ورفت به‌آن‌جا نمی د اد ند» انتقال 
یافت ۰ آن‌زمان »بیما ران جذ امی‌را همچون بیمارانی‌که به وبا و 
طاعون د چارمی‌گشتند د ر اتاقی‌می‌گذ اشتند ود رها وپنجره ها یش 
را از پشت با تخته ِ تا بیمار در انزوا و خلوت جان 
بسپارد و آن‌گاه . آن‌چه را از لباسپا و ائاثه‌ی وی بر جای 
مات ۵ نون اتش می‌زد ند ۰ د ر پاره‌ا ی موارد نیز که‌بیما رجذ امی 
از اشرافزاد گان ونجبا بود» او OS‏ سياه می‌پوشاند ند 
و به صحرا و بیابانها می‌فرستاد ند" این بالاپوش به کفنی 
شبیه بود که از پارچه‌ی سیاه و زمخت د وخته می‌شد و بر کمرش 
بند ی بود که د و زنگ بر آن آويخته بود و با هر قدمکه‌جذ امی 
بر مید اشت, زنگہا آوای مرگ منتشر می‌ساختند, جذ امی 
حق‌ند اشت به شپپرها ود هکد ه‌ها و نقاطی که مردم د رآن ع حا 


جانشین ۳۹ 


زنک کر می‌کرد ند نزد يك شود -چهره‌ی بیمار که بر اثر بیماری به 
طرزی وحشتناك مسخ می‌شد . به جز د و چشمش ۰ د ر زیر 
همان کفن سیاه پنپان بود و گاه‌گاه وقتی که آ2 تش کارواتی از 
د ور به چشمش می‌خورد ‏ به کاروان نزد يك می‌شد اما همین که 
TG yT‏ 
د راجامی‌گذ اشتند وبه‌سرعت د ور می‌شد ند و جذ امی با این 
ا با ن‌که‌قوا نین‌مربوط به‌جذ اموجذ امیان 
تغییر ناپذ یر بود. با اصرار ارد شیر که با تمام قد رت آتوسا را 
حمایت می‌کرد. زن جوان از این سرنوشت شوم در امان با 
ارد شیر به پزشگان می‌گفت : 
- آن‌قد ر نذ ورات بر معابد نثار خواهم کرد تا خداوند 
خورشید و ماه آتوسا را به من بازگرد اند : 
و به مردم اطمینان مید اد : 
- پرشگان گفته‌اند که بیماری آتوسا علاج پذ یر است! 
ESE‏ مد انا ر تا سوه کی 
نزد يك شود شاه شخصا اغلب اوقات د رکنارآن زن واژگون‌بخت 
می‌نشست ۰ د ست مرمرین او را د ر د ست می‌گرفت و سیلابی از 
اشك برآن می‌با رید»د رحالي‌که اتوسا چون تخته‌سنگی E‏ 
آرام بود o‏ از يك نقطه‌ی معین برنمی‌د اشت 
چنان به نظر می‌رسید که ارد شیر به جز آتوسا .همه چیز 
حتی سلطنت را نیز فراموش کرد ه است۰ او خشمگین بود 
بی‌حوصله بود , کم حرف وغمگین بود و اطرافیان خود را واد ار 
می‌ساخت مثل او آرام , کم حرف . غمین و بی‌حوصله با شند ۰ با 
کسی حرف نمی‌زد وازکسی حرف نمی‌شنید «حتی از یاد د اریوش 
وآسپازی وماجرای آن‌د و نیز به‌کلی‌فارغ‌بود ,چنان‌که آسیازی و 
د اریوش به رغم کینه و حساد ت پاریزاتیس فرصتی به د ست 
آورد ه بود ند تا از شیرینی و لذ تی که د روصال دو دلداده 
نپفته است کام بگیرند ۰ 
جذام رفته رفته در سراپای آتوسا نفوذ می‌کرد و آن زن ۰ 
زیبا . که روزی الهه‌ی جمال شمرده می‌شد وچشمہااز 
د ید نش خیره می‌گشت به طرز وحشتناکی تخییر شکل می د اد ۰ 
سا انوس کم‌کم از او می‌برید ند ۰ پزشگان به زحمت 
حاضر می‌شد ند از وی‌عیاد ت کنند ۰ پاریزاتیس به این بهانه 


۳۱۰ ملکه‌ی خونآ شام 


که تاب د ید ن آتوسا را به آن حالت ند ارد. از رفتن‌به سروقت 
او خود د اری می‌کرد و در این میانه د وتن عاشقانه می‌گریستند 
و برای بپبود آتوسا د ست به هر تد بیری می‌زد ند "این د وتن 

کے رد عر و دیگری اوخوس ۰ 

ارد شیر تصور می‌کرد که اوخوس تحت تأئیر محبست 
براد ری آن‌گونه برای آتوسانگران و به‌خاطر وی اشکریزان | 
و این رفتار اوخوس مایه‌ی تعجب وی گشته بود چه . ارد شیر 
پسرش اوخوس را جوانی قسیالقلب و بی‌احساس می‌پند اشت 
و از ترس آن که با سلطنت اوخوس کشتارهای جمعی و بيد اد 
و ستم در کشور آغاز شود در انتخاب د اریوش به ولا یت‌عهد ی 
عجله به خرج د اد۰ اما اکنون که می‌د ید اوخوس بر بالین 
خواهرش می‌گرید E‏ درعین غم دچار 
تعجب و حیرت می دش گت ۰ اشکیسای اوسوس .شلد مقس 
بود که بر پای معشوق نثار می‌شد ۰ زیرا اوخوس پنپان از 
پد ر خویش با آتوسا عشق می‌ورزید OT‏ 
تخت و تاج سلطنت از آن وی شد. آتوسا را به عنوان ملکه د ر 
کنار خود بنشاند ۰ 

هیچ کس جز پاریزاتیس از اسرار عشق اوخوس و آتوسا 
آگاه نبود و پاریزاتیس نیز که در این زمان پیر و فرتوت شد ه 
بود اوخوس را نصیحت می‌کرد از آتوسا قطع امید کند و به 
کارهای د یگر برسد ولی اوخوس د ست برد ار نبود - 

پد ر و پسر اغلب شبہا و روزها با هم به سراغ آتوسا 
می‌رفتند ۰ زنی را که جذ ام د ر وجود ش ش خانه کرد ه بود ,عیاد ت 
می‌کرد ند ۰ ساعتہا بالای سرش می‌نشستند و سپس به معبد 
آناهیتا می‌رفتند تا به نت بهبود ی آتوسا دعا کنند ۰ 

ارد شیر هنرمند ان و صنعتکاران را ود اشت تا پیکره‌ای 
بزرگ از الهه‌ی آفتاب بسازند و در معید آناهیتسا تصسب 
کنند ۰ این پیکره که چند ین متر طول د اشت د رحا لی‌که خوره 
از جان آتوسا د ست بر نمی د اش شت ساخته شد وعلاوه بر آن . 
به‌اشاره‌ی ارد شیر ساترا پپا وفرما نروایان ود هقانان و مرزبانان 
ایران ازسراسرکشور ازسواحل سند تاکرانه‌ها ی د ریای سیاه » 
ند ورات و هد ایا به معبد آناهیتا می‌فرستاد ند. چنان که 
معبد از نذ ورات انباشته شد و سپس فاصله‌ی معبد تا قصر 


۲۱١ جانشین‎ 


سلطنتی نیز که بر د و هزار و نپصد درع بالغ بود. از سیم و 
زر . طاقه‌های حریر . تحفه‌ها وپیشکشهای گوناگون و منجمله 
هزاران راس اسب پوشید ه گشت ۰ 
پزشگان می‌کوشید ند تا ارد شیر را از آن‌کوشش‌بی‌حاصل 
بازد ارند و پاریزاتیس با همه‌ی حسن ظنی که نسیت به اتوسا 
ا ان کی مر ینعی کرت 
همه‌چیزرا فرا موش‌کرد ها ی ۰۰۰ شا هنشاهی*۰۰ کشورد اری 
۰ مردم.۰*و همه‌ی ما را ۰تو تنها به آتوسا می‌اندیشی ! 
اما ارد شیر به این سخنان وقعی نمی‌تپاد ۰ کم کم 
اوخوس نیز ناامید شد ه بود و تصمیم داشت د ست از ند به و 
زاری بکشد ولی پاریزاتیس او را پند داد که می‌تواند به 
این وسیله در پد رش نفوذ کند و به وی توصیه کرد : 
اگر تاکنون برای آتوسا و به هوای عشق او بد ان جا 
می‌رفتی . از این پس برای خود ت برو ۰۰۰ پد رت چنان 
دیوانه شده است که به هیچ‌چیز جز آتوسا فکر نمی‌کند و 
به هیچ کار جز عیاد ت و عباد ت به خاطراونمی‌پرد ازد۰۰۰ 
ایی فر فت هام اس رای که اعاعا ت اورت 
کنی ۰ برو و تا می‌توانی نشان بده که برای آتوسا نگران 
هستی ۰۰۰ بگذ ار عواطفی که د ر او نسبت به د خترش 
جمع شده است متوجه تو گرد د ۰ مرد م وقتی د چارغمی 
بزرگ می‌شوند کسی را که با ایشان همد رد ی کند هرگز 
از خاطر نمی‌برند ۰۰۰ اوخوس » تو می‌توانسی روح پد رت 
را تسخیر کنی ! 
از آن پس اوخوس به این نیت نزد آتوسا می‌رفت و چون 
بازیگر مساهری د ر حضور ارد شیر می‌نالیسد و می‌گریست و 
گریبان چاك می‌د اد. چنان که ارد شیر تصور می‌کرد همه او را 
آهوتن کرد هانک مکر ا زخوسش رو از این که ی کد شته: نمت که 
اوخوس بد بین بود ه است پشیمانی خود را اظهار می‌کرد _ 
سرانجام » نه پزشگان و نه الہهی معبد آناهیتا »با ان 
همه زر و سیم و هد ایا که د ریافت د اشتند هیچ کد ام‌نتوانستند 
کاری از پیش ببرند و آتوسا نیز . مثل بسیاری د یگر از مرد م 
که د ر آن زمان گرفتار بیماری خوره گشته بود ند.د ر فجیع‌ترین 
حال جان سپرد ۰ 


خوره . با آن زن زیبا و د لربا چنان کرد ه بود که حتی 
کسی رغبت نمی‌کرد به جسد ش نزد يك شود ۰ حتی ارد شیر و 
اوخوس نیز که در این اواخر از مشاهد هی قیافه‌ی دگرگون 
شد ه و کریه آتوسا اجتناب می‌کرد ند. از د ور مراسم سوزاند ن 
جسد را نظاره کرد ند و اشکی فشاند ند. سپس پسر زیر 
بازوان پد ر را گرفت و او را به قصر برد ۰ 

ساعتی بعد ارد شیر از روی ایوان قصر خویش 
شعله‌های آتش را تماشا می‌کرد که از آخرین خانه‌ی آتوسا 
به آسمان زبانه می‌کشید ۰ به د ستور وی خانه و هرچیزی را که 
از آتوسا مانده بود سوختند و از زندگانی پر ماجرای آن زن 
عجیب و د لفریب جز یاد بود ی و تلی خاکستر باقی نما ند ۰ 

مرگ آتسوسا اثری شگرف د ر روح ارد شیر باقی گذ اشست 
و او را که تحت تاثیر کپولت و د نیسه‌ه‌ای پاریزاتیس و 
تحریکات اوخوس گاه به افراط و گاه به تفریط می‌گرایید, 
دی کر تا ارام 

_ اوخوس و باریزاتیس هنوز از کار د اریوش‌فارغ نیود ند : 
چه آخرین آرزوی پاریزااتیس این بود که اوخوس را جانشین 
شاه کند و در حالی که خود به سختی پیر وزمینگیر شده بود» 
از این د اعیه د ست بر نمی‌د اشت: اوخوس نیز مانند 
لا شخوری که بوی مرد ار به مشامش رسید ه باشد ,خود را به هر 
سو میرد و بی‌قرار و ناآرام بود ۰ اما د اریوش با آسپازی 
زند گانی آرامی داشت و به تحریکاتی که برضد وی چید ه می‌شد 
ترتیب اثر نمید اد" 

د اریوش . به اشاره‌ی پد رش که از روابط نزد يك او 
با تیری باد آگاه شد ه بود به بهانه‌ای تیری باد را از خود 
راند و رفت و آمد او را به قصر خود محد ود ساخت :ولی آن 
مرد شکست خورد ه و کینه‌توز نیز آرام و قرار ند اشت و در ایین 
زمان که به کلی خوار و خفیف شد ه بود حاضرنمی‌شد فرصتہا یی 
را که زمانه برای او فراهم ساخته بود» به آسانی از د ست 
و 

به این ترتیب. د ربار ارد شیر عرصه‌ی تضاد ها و جنگ و 
گریزهای پنپانی بود که میان ماجراجویان جریان داشت ۰ 
شاه پیر وخسته به‌نظر می‌رسید و برای رفع ناراحتیهای روحی 
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خویش بیشتر به سوی عیش و طرب مایل می‌گشت ` دیگران نیز 
که او را د ر سراشیب حیات مید ید ند به کوششپتای خود 
برای آن که پیش از مرگ ارد شیر تکلیف تاج و تخت روشن شود 
می‌افزود ند " 

ظاهرا . د اریوش از موقعیت خود اطمینان داشت و 
تصور نمی‌کرد که پد رش د ر مقام خلع وی از مقام ولا یت عید ی 
برآید۰ زیرا این کار همچنان که مستلزم د شواریپای بسیار بود 
بر وخامت اوضاع می‌افزود و د و د ستگیهای د اخل دربار را 
تشد ید می‌کرد ۰ ارد شیر نیز با آن که ماجرای آسيازي را هنوز 
فراموش نکرد ه بود تمایلی به خلع د اریوش از خود بسروز 
نمید اد » اما رقبا ود شمنان د اریوش با تمام قدرت خود 
می‌کوشید ند تا جراحتی را که د اریوش با گرفتن آسپازی بر 
د ل ارد شیر باقی نهاده بودءتازه کنند ۰ و از اين طریق به 
مقصود خود برای کوبید ن ولیعهد برسند ۰ 


هنوز چند ماهی بیش از مرگ آتوسا نگذ شتسه بود که 
ارد شیر , د اریوش را به حضور خواست و به او تکلیف کرد برای 
سرکشی به نواحی غربی‌کشورعازم شود ٠‏ ارد شیرگزارشپایی‌راد ر 
مقابل د اریوش نپهاد و به او گفت: 
-اینها همه حکایت از این دارد که بار دیکږ در 
ساتراپ نشینهای غربی تحریکاتی برای شورش ایلات و 
عشایر جریان‌د ارد ۰با آن‌که من نمی‌توانم به صحت این 
گزارشها اعتماد کنم .اما درعین حال نمی‌توان بی‌اعتتنا 
نشست ‏ پسرم تو خوب می‌د انی که سپاه ما بعد از 
جنگپای مصر و قبرس فرسود ه شده است و مد تی فرصت 
لازم است تا این سپاه برای‌عملیات جنگی آماده شود» از 
این رو مصلحت چنین است که هرگاه تحریکاتسی در 
ساتراپ نشینهای غربی وجود د ارد با سیاست و تد بیرد ر 
نطغه خفه شود و من ترابرای اجرایاین‌ما موریت برگزید هام" 
د اریوش فرمان پد ر را قبول کرد و گفت که به زود ی 
همراه آسپازی به آن خطوط خواهد رفت ۰ اما شاه بلافاصله 
حرف او را برید و تاکید کرد که : 
-نه » من می‌خواهم که تو تنها به این ماموریست بسروی ` 
تصور می‌کنم موقعیت چنان باشد که نتوانی د ريك نقطه 
آرام بگیری و ناگزیر باشی د ر نقاط مختلف گرد ش کنی ۰ 
د ر این صورت وجود آسپازی برای تو دست و پاگیر 
خواهد بود 
د اریوش کوشش کرد پد رش را متقاعد کند که سفر کرد ن 
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وی همراه آسپازی مانع از اجرای ماموریتی که به عهد ه می‌گیرد 
نخواهد بود ولی شاه مصرا از ولیعبد خود خواست که 
تنپا به این سفر اقد ام گند و جز چند تن ملازم کسی راهمراه 
نبرد ۰ د اریوش که می‌د انست پد رش هنوز هم‌نسیت به آسپازی 
خان را مت و اجار دش ان سار ی وه تا یل 
باطنی خود, قبول کرد با شرایطی که پد رش می‌خواست 
و ار 0 

وقتی د اریوش از نزد شاه بازگشت و جری‌ان را برای 
آسپازی گفت ۰ برقی د ر چشمان زن زیبا د رخشید و گفت: 

- داریوش . تو اشتباه کرد »ای و مصلحت در این است 

که اشتباه خود را به نحوی تصحیح کنی ۰ من نیز د راین 

سفر باید همراه تو باشم ۰ 

د اریوش د ست روی گیسوان بلند. و طلایی رنگ آسپازی 
کفینت و توضیح داد : 

- من مد ت زياد ی در سفر نخواهم ماند ۰۰۰ و به علاوه . 

هرکجا که باشم از اند یشه‌ی توغافل نخواهم‌بود ۰۰۰ قول 

می‌د هم که حتی يك لحظه ترا فراموش نکنم ۱ 

اس بود. گویی کسی د ر گوش‌وی می‌گفت 
که حواد ثی او را تهدید می‌کند۰ اما چون د لیل‌قا نح‌کنند ای 

برای ایراز این احساسات د رونی خویش‌ند اشت و می‌ترسید 

که مباد | د اریوش به اند یشه‌ی او بخند د می‌گفت: 

- مید انی د اریوش؟ ۰۰۰ این نخستین بار است که تو 

می‌خواهی مرا مجبور کنی میان انبوهی از د شمنان 

این شہر بمانم ۰۰۰ من می‌ترسم د اریوش ۰۰۰ می‌ترسم | 

آسپازی لابه‌های زیاد کرد ۰ اما د اریوش به پد رش قول 
د اده بود که تنها به سفر برود و ناچار بود آسپازی را هم 
تنها د ر پایتخت باقی بگذ ارد ۰ 

هنگام عزیمت» د اریوش یك بار د یگر نزد ارد شیر رفت ۰ 
این بار او فقط آمده بود تا آسپازی را به پد رش بسپاردوقتی 
ارد شیر د ر مقایل د اریوش قرار گرفت و از د اریوش پرسید که 
د یگر برای چه کار به دید ن وی آمد ه است.د اریوش‌با کلماتی 
که از فرط حیا می‌لرزید و بر لبان پرید ه رنگش نقش می‌بست . 
آهسته گفت: 


۔ آمد هام » آسیازی را به شما بسپارم , پد ر( 

عرق سرد ی روی پیشانی ارد شیر نشست "بی‌اختیار رنگ 
a ۳ E‏ 
نهاده وازشدت e‏ و پی برد که 
ی 
می‌ترسید و دارپوش ا e‏ ار 
او را به کسی بسپارد ۰ ابتدا تیری باذ را در نظرگرفت و گرچه 
روابط آن د و در آن زمان سرد بود» اما پیش خود فکر می‌کرد 
که تیری باذ از قبول چنان د رخواستی‌خود داری نخواهد کرد ۰ 
بعد » به یاد توصیه‌ی پد رش افتاد که معا شرت اورابا تیری بان 
قدغن کرد ه بود و سرانجام به نظرش رسید بهتر از همه 
پد رش ا او مي‌توانست در قبال ماموریتی که به 
عپده گرفته بود و د ر ازای آن‌که تمام د ستورهای پد ر را موبه‌مو 
به کار بسته بود از وی بخواهد ۳ مراحعت اوآسپازی را تحت 
حمایت خود قرار بد هد ۰ اما اکنون مید ید که این تقاضاتاچه 
2 بر پد رش گران آمد ه است و چون احساس ن پد رش 
هنوزماجرای آسپازی را ازخاطرنبرد » »د لگیر به نظر می‌رسید ۰ 

ارد شیر سخنی نگفت و د اریوش نیز بد ون آن که چیزی 
بر گفته‌ی خود بیفزاید قصر شاه را ترك گفت ۰ در مقابل قصربه 
ملازمان معد ود خود پیوست و پای د ر رکاب نهاد تا به سوی 
ماموریت خود برود ۰ 

يك هفته از سفر د اریوش گذ شت ۰ د راین مدت آسپازی 
به جز تنہایی » چیز تازه‌ای در زند گانی خود حس نمی‌کسرد ۰ 
اما قلبش همیشه از وقوع یك حاد ثه‌ی ناگہانی مضطرب بود ۰ 
ا e SS‏ افتاد. اما 

د رست هفت روز ا | 
گارد جاوید ان هستند ۰ آسپازی که از پنجره‌ی قصر متوجه ورود 
سواران به خانه‌ی خود شده بود. از همان لحظه‌ی اول د لش 
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گواهی مید اد حاد ثه‌ای که به انتظار آن بود د ر شرف وقوع 


است ۰ 

زن زیبا » در حالی که جامه‌ای بلند از اطلس ارغوانی 
سرایایش را پوشاند» بود. فرمانده سواران را به حضور 
پذ یرفت ۰ مرد ی بلند بالا که بر سواران ریاست داشت در 
مقابل آسپازی کرنش کرد و احترامات معمول را به جای آورد . 
آن‌گاه طوماری از بغل خود بیرون آورد. بر دیده نهاد و به 
د ست آسپازی داد 

مهر شاه . روی طومار به چشم می‌خورد ومضمون‌آن حکایت 
از این داشت که ارد شیر شاه , با د رود های بسیار مايل 
داشت و خود با همان احترامات خد احافظی کرد و رفت ۰ 

آن‌گاه آسپازی بی‌اختیار روی صند لی افتاد* اشك در 
چشمانش حلقه زد و سپس شروع کرد به گریستن ۰د رن حال 
او هنوز نمی‌د انست که شاه برای چه منظور احضارش کرد ه 
است اما د لش گواهی مید اد که هرگز به خانهی د اریوش 
باز نخواهد گشت ۰ لحظه‌ی ود اع با داریوش را به خاطر 
می آورد که بی اراد ه گفته بود : 

شا یه وی که تو و ی من دز این سا مام 

و هنگامی که د اریوش با تعحجب پرسید ه بود : 

- به چه مناسبت چنین حرفی می‌زنی ؟ 

او جواب د اد : 

- نمید آنم ۰۰۰ همین طور بی جہت بر زبانم گذ شت ا 

فراموشش کن ۰ 

آن‌گاه به یاد آورد وقتی که د اریوش عازم سفر شد» او در 
خواب دید ه بود ونوس » خد اوند عشق و زیبایسی .گروهی از 
ندیمه‌های خود را فرستاده بود تا او را با خود بیرند و انها » 
در حالی که بر آسپازی جامه‌ای سفید پوشانسدند. اورا در 
تخت روانی نشاند ند و به کوهستان المپ. جایگاه خدایان 
یونان » منتقل ساختند. 
که آسپازی د ر شورا ی مشاوران شاهنشاهی »د ر کنار د اریوش 


قرار گرفت و به این ترتیب مسر خویش را از ارد شیر گسست 
تا آن روز که بنا به دعوت شاه برای دید ار او می‌رفت. هرگز 
آن د و يك دیگر را ند ید ه بود ند و به هم برنخورد ه بود ند * 

دال دار تەی آ یا رم ام هه انتظار د اشت که خبری 
ناگوار از زبان شاه بشنود و بیشتر تصور می‌کرد که این خبر 
مربوط به د اریوش باشد ۰ روزی که د اریوش به سفر مسی‌رفت . 
آسپازی می‌اند یشید که او را به سوی د امی می‌فرستند و اينك 
د ر خیال او می‌گذ شت که د اریوش به دام افتاده است و 
ارد شیر قصد د ارد خیرش 7 ګند ۰ 

یت سابقش در مقابل یك دیگر تسار 

آورد ر ورد شیر که جنم 0 ER‏ 
گرفته گفت 

ا 
پشت سر قلاب کرد ه بود eT e‏ مد تی 
د ر طول وعرض تالار قدم زد و سپس بی‌مقد مه پرسید : 

با د اریوش چه طوری . آسپازی ؟ 

زن جوان » چشمان د رشت خود را از زمین برد اشت و 
به شاه د وخت ۰ گویی چیزی ند اشت که در جواب بگوید - 

شاه لبخند ی زد و ادامه داد: 

- مقصودم این بود که به عاشق و معشوق جوان ما خوش 

می‌گذ رد ؟ 

سح شاه را با تعارفی برگزار کرد ۰ | 

e 

اسیازی که میل د اشت هرچه زود تر به این پرس و جو 
خاتمه د هد. با آزرم زنانه‌ی خویش گفت : 

- سرور من ۰ هرچه هست امری است گذ شته و اگر حمل‌بر 

فراموشی بسپارید ۰ 

ارد شیر . نگاه خود را به سقف د وخت و در حالی که 
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حجاریپا و گچ بریہا و نقاشیپای زیبا ی سقف تالار را از نظر 


راد تعوات یا 


- همه می‌گویند گذ شته را فراموش کن ۰۰۰ اما آسپازی تو 
که گذ شته نیستی ۰ تو اکنون مانند يك زن بیگانه‌د رمقایل 
من نشسته‌ای۰ در این مدت‌که از من دور بود ی .هر 
لحظه فکر می‌کرد م که ر و ی و چه‌گونه با 
پسرم عشق می‌ورزی و آن گیسوان . آ ن اند ام زیبا » آن 
چشما ن خانه خراب کن را که روزگاری به من مق د اشت ا 
چه طور به او می‌سپاری ؟ -۰"نه . آسپازی من نمی‌توانسم 
ترا فراموش کنم ۰ بسیار کوشید م اما موفق نشد م کسه 


فراموشت بکنم ۰ تو میان من و پسرم حایل شد ی "او را از 
من جد ا ساختی ۰ نفرت و کینه‌ی مرا : ت به وی 
برانگیختی es‏ 


آسپازی وحشتزد ه از جا پرید : 
- چه می‌شنوم ۰ آیا گزند ی به د اریوش رسید ه است ؟ 
سراپای او می‌لرزید و هراسان بود که مباد | بلایی بر 


سر د اریوش ‏ آورد » ۰ Se‏ بود 3 دفت 
TE‏ را با TT‏ 


۳۳۰ 


_ هميشه آرزو د اشته‌ام زنی مثل تو »با این ن احساسات. 
قلیش به خاطر من بتید ۰ با این حرارت مرا د وسست 
د اشته باشد ۰ با این وحشت نگران من باشد ۰۰۰ اما تو 
سالا محبوبه‌ی من بود ی ۰ سوگلی من بود ی وهرگز مال 
من نبود ی ۰۰۰ آه که چه‌قد ر بیچاره‌ام ۰ همه چیز د ارم و 
هیچ چیز ند ارم ۰ از کرانه‌های سند تا سرحد ات یونان . 
aT‏ و و ۱ 
می‌توانم سرزمینپا ی د یگران را به آتش‌بکشمو | زان اتش 
جپهنمی برافروزم » اما هرگز نتوانسته‌ام خود را در پناه 
آغوش پر مپری گرم کنم ٠‏ آری. آسپازی e‏ 
تو به من تعلق د اشت ت۰ اما من قاد ر نبودم در آغوش تو 
حرارتی ایجاد کنم ۰۰۰ حالا که تومال پسرم شد های 
آغوش تو نیز مالامال از حرارت و گرمی است ۰قلبت برای 
او می‌تید ۰ وقتی پیش تو است احساس آرامش می‌کنی و 


ملکه‌ی خونآ شام 


اکنون که از تو د ور است برای او مضطربی ۰۰۰ بی‌جست 

نبود که آگر تو. مرا گذ اشتی و به سمت او رفتی ۰۰۰ تو 

نگاه ملتمسانه‌ی مرا د ید ی و به آن اعتنا نگرد ی ۰۰۰ تو از 

من گریختی ۰۰۰ تو غرور مرا لگد مال کرد ی ۰۰۰ تو مرا به 

آسپازی» ناگهان متوجه شد که ارد شیر گریسه می‌کند ۰ 
قامت او مانند کمانی خم شده بود ۰ مشتہهای گره شد هاش را 
به د یوار می‌کوفت ۰ ناتوان و خسته به نظر می‌رسید ۰ 

آسپازی از جا برخاست و آهسته گفت: 

- سرور من ۱ 

ارد شیر » خشمگین » بر سر او فریاد زد: 

- من احتیاج به ترحم ند ارم ۰ د رعمر د رازخود از زنپای 

زیاد کا م گرفتهام ۰ هنوز هم قد رت د ارم ۰۰۰ قد رت د ارم 

به کسی‌که زنی‌را از آغوش‌من ربود ه .د رس خوبی بد هم ۰۰ 

درسی که در سزای او و آن زن نابکار باشد! 

رنگ از چپره‌ی آسپازی پرید » بود ۰ می‌ترسید و از ترس 
می‌گریست ۰ صورتش را میان د ستہایش پنپان کرد ه بود ۰ 
برای او شکی نماند ه بود که ارد شیر قصد د ارد انتقام بگیرد ۰ 
هم از او و هم از پسرش د اریوش ۰۰۰ اما نمید انست که او چه 
خیالی در سرد ارد ۰د لش گواهی مید اد که هرگز د اریوش را 
نخواهد دید 

وقتی که گریه‌ی آسپازی اوج گرفت . ء رد ۸ شیر آرام‌شد - بالاای 
سر زن جوان ایستاد و چشم به شانه‌ی او د وخت که در ا شر 
گریستن » تکان می‌خورد ۰ آن‌گاه لحن خود را تغییسر داد و 
گفت: 

- نترس ۰۰۰ نترس ۰۰۰ د خترك » من ترا نخواهم کشت ۰ 

نه ترا می‌کشم و نه پسرم را ۰۰۰ حتی منصب ولیعهد ی را 

از وی نخوا هم گرفت۰ اما همان‌طور که او به‌آشیانه‌ی من 

تجاوز کرد» من نیز تصمیم د ارم که آشیانه‌ی سعاد تش را 

به هم بریزم ۰۰۰ جز این هیچ چاره‌ای نیست , آسپازی ! 

آسپازی » بی‌صد | می‌گریست و گویی اشکہای او آبی بود 
که بر آتش خشم ارد شیر فرو می‌چکید ۰ از سر نو ارد شیر او را 
مخاطب قرار داد و گفت: 


جنگ خانگی ۳۱۱ 


و د اریوش , ۰۰۰ تصور می‌کرد به ماموریت مپمی 
می‌رود ۰۰۰ و اصرار د اشت که ترا نیز همراه ببرد ۰۰۰ اما او 
ھ تومیر که این ماموریت مهم يك شوخی بیشتر 


ا بلند کرد وبا خشم د رچشمان | رد شیر 
9 یی که به غرش ماد ه پلنگی بی‌شبا هت نیود . از 


ارد شیر خند ید : 

همان چیزی را که شما از من گرفتید ۰۰۰ جد ایی ! 
آسپازی فریاد زد : 

-نه» این محال است ۰۰۰ هیچ کس نمی‌تواند. هیچ 


قد رتی و هیچ قانونی قاد ر نخواهد بود مرا به نزد تو 


با زگرد اند ۰۰ 
و سپس در حالی که برقی از چشمانش مید رخشی د ,با 
تد ید اضافه کرد : 


- و اگر روزی چنین اتفاقی رخ د هد هیچ ‌گاه ار انتقام 

من ایمن نخواهی بود ۰۰۰ خودم را می‌کشم ۰۰۰واگر د ستم 

رسید ترا نیز خواهم کشت» پیرمرد ! 

ارد شیر می‌د انست که زن یونانی د روغ نمی‌گوید ۰ اما او 
نیز تصمیم ند اشت که بار د یگر آسپازی را نزد خود بازگرد اند۰ 
E‏ 

اک ای ونی دیا نر دوا اا 

دید هی ۰ ۳ هست وقتی که از ز بابل به 

سوی شوش بازمی‌گشتیسم » ترا همراه خود به آن معبد 

بردم > آن روزها تازه کورش کشته شد ه بود وتونیزاز 

غنایم فرا وانی بود ی که از براد رم برای من ماند ه بود ۰۰۰ 

آسپازی با نفرت گفت : 

- تو هميشه مرا به صورت يك غنیمت نگاه می‌کرد ی ! 

ارد شیر , چنان وانمود ساخت که این سخن را نشنید ه 


با هم به معبد دیان رفتیم و من همه جای آن آتشکد ه 


۳۲۲ ملکه‌ی خونآ شام 


تحت تاثیر معبد. با آن موبد ان سفید پوش قرار گرفته 
بود ی که شمعپا ی روشن را در فضای نیمه تاريك روی 
د ست حمل می‌کرد ند و سرود های مذ هبی‌می‌خواند ند ۰۰۰ 
بعد از آن. زنہا آمدند, زنان پیر و جوان ۰۰۰ تواز من 
پرسید ی این همه زنان در این‌جا چه‌کار می‌کنند ؟ ۰۰۰ و 
من د ر جواب تو گفتم این زنپای پیر . همگی در روزگار 
جوانی به این معبد آمده‌اند. زیرا هر سال يك زن . از 
میان زیباترین زنان کشور برای خد مت د ر معبد دیان 
برگزید ه می شود ۰۰۰ و او هرگز از معبد خارج نخوا هد شد 
تا روزی که جسد ش با تشریفات شایسته در گورستان 
مخصوص مرد آن و زنان مقد س به خاك سپرده شود ۰ 
آری» آسپازی عزیز » این افتخار بزرگی است برای يك 
زن ۰۰۰ افتخاری ابد ی و جاود انی که هرکس لیاقت آن 
را پید | نمی‌کند و من امروز ترا به این‌جا خواسته‌ام تا 
بگویم باید برای رفتن به معبد " دیان " آماد ه شوی ۰.. 
من تصور نمی‌کنم د اریوش از این که چنیسن افتختاری 
نصیب محبوبش گشته است چند ان د لگیر شود۰ به هر 
حال . اگر هم این خبر برای د اریوش ناخوشایند باشد. 
من به وی توصیه خواهم کرد که آن را يك شوخی فرض 
کند ۱ 
ارد شیر طبق نقشه‌ای که طرح کرد ه بود» آسپازی را به 
معبد دیان فرستاد ۰ به ميان راهیه‌هایی که تا پسایسان عمر 
موظف بود ند در معبد خد مت‌کنند و تنپا جسد شان از 
ان جا خارج می‌شد ۰ 
تیری باد که مید انست این خبر د یر یا زود به د اریوش 
خواهد رسید ۰ خود را برای استقبال از مرد ی که در د ام 
توطئه افتاد ه بود آماد ه می‌کرد ۰ تیری باذ قلبا از این پیشامد 
خوشحال بود ۰ از همان هنگام که د اریوش ,بها شاره‌ی پد رش ۰ 
تیری باد را از خود راند او منتظر چنین فرصتی بود. چه 
می د انست ارد شیر ماجرای آسپازی را فرا موش‌نکرد ه است و تا 
آسپازی د رمیان است هرگز روابط پد ر و پسر گرمی نخواهد 
یافت ۰ ارد شیر نیز , از آن جا که می‌ترسید تیسری باذ با 
حیله‌ها ی خویش د اریوش را تحت نفوذ قرار د هد کوشید, تا 


جنگ خانکی ۳۳۳ 


آن که موفق شد میان تیری باذ و د اریوش جد ایی بیفکند ۰ 

اما » با فرستاد ن آسپازی به معبد دیسان. از نو 
تیری باذ به سوی د اریوش بازگشت ۰ او به‌وسیله‌ی جاسوسانی 
د اریوش آگاه شد و از چند ساعت پیش از آن که د اریوش به 
شپر برسد به قصر وی رفت و به انتظار نشست ۰ 

چند ساعتی از شب می‌گذ شت که د اریوش خسته » کوفته 
و گرد آلود به قصر خود وارد شد "او تنہا به شهر بازگشته بود و 
ملازمان خود ۳ در نیمه راه ترك گفته بول ° هنوز داری وش 
د هانه‌ی اسب خود را به مپتر نداد ه بود که صد ایی از پشت 
سرش به گوش رسید : 

- سلام بر شاهزاد هی د لیر پاارس"*۰مرد ی که محیوب خود 

را در خانه تنہا گذ اشت و به سفری بی‌فرجام رفت ! 

د اریوش صد ای تیری باد را شنید و چون به پشت سر 
نگریست او را در مقابل خود یافت ۰ تیری بان اد امه د اد: 

- بر من خرد ه مگیر شاهزاد ه ۰۰۰ چون مید انستم به جز 

مپتر شما هيج کس در این خانه از شما استقبا ل‌نخوا هد 

کرد ترا تب بسی خبرو 

ىعر در ین جا حاضر شوم و مقدم ڈ شما را گرامی 

دارم ۰۰ 

ا 

- بسیار خوب تیری باد. همراه من بيا ۰ 

آر ن دوبسه سوی قصر وفتند. و د رین اه وش گفت 

نیمه تمام گذ ارد تا به شهر باز گرد د و از حقیقت امر 

باخبر شود ۰ 

تیری باد گفت : 

آن چه شنید هاید حقیقت محض است شاهزاد هی 

عزیز ۰۰۰ و ایسن پاد اش کسی است‌که د وستان را از 

د ور خود پراکند ه سازد وبا پای خود به سوی د شمنان 

برود ° 


د اریوش گفت: 


۲۴ ملکه‌ی خونآ شام 


- به من زخم زبان مزن تیری باذ ۰۰۰ بگو ببینم آیسا این 
حقیقت است که آسپازی را به معبد دیان فرستاد اند ؟ 
تیری باد با اشاره‌ی سر تایید کرد : 

- آری شاهزاد ه ۰.۰ و حقیقتی بس‌جانگد از اشته زیرا 
پس از این هیچ راهی برای رسید ن به آسپازی برای 
شما وجود ند ارد ۰ شما ناچارید آسپازی را فراموش 


د اریوش بی‌اختیار نشست ۰ او شکست خورد ه بود ۰و با 
پای خود به دام افتاده بود واينك همه‌ی راهپا را به 
روی خود مسد ود می‌یافت ۰ می‌د انست که واقعا هیچ راهی 
برای رسید ن به آسپازی وجود ند ارد و تیری باذ حق د ارد 
که می‌گوید باید او را فراموش کند ۰ اما د اریوش به فرض که 
می‌توانست و ناچار می‌شد آسیازی را از یاد ببرد هرگز 
نمی‌توانست ظلمی را که پد رش‌د ر حق وی روا د اشته بود. 
فراموش گند ۰ تیری باذ نیز همین را می‌خواست ۰ 

تیری باد هنگامی که د اریوش را ناتوان و پریشان دید. 
د ست روی شانه‌ی او گذ اشت و گفت: 

- شاهزاد هی عزیز . ناچارم يك بار دیگر معمای کلاه را 

پیش بکشم :تا وقتی‌کلاه رزم به‌سر نگذ ارید و برای احقاق 

حقی که متعلق به شما است نجنگید, این حق به شما 
تعلق نخواهد گرفت ۰ این اولین و آخرین سخنی است 

که من به عنوان يك د وست با شما د ر ميان می‌نهم ۰ 

د اریوش نگاه سرد ی به تیری باد اند اخت و گفت : 

- سرد ار» من معنی این سخن را نمی‌فهمم ۰۰۰آیا منظور 

شما این است که من باید با پد رم وارد جنگ شوم ؟ 

تیری باد سری تکان داد: 

شما بايد بجنگید همچنان که د نوات باشما جنگند ۰.۰ 

ب 4 کان ن می 

با همان حریه و به همان طریق ۰۰۰ من تصور میکن م 

نخستین ضربه‌ای که از حریف بر شما وارد شد برای آنکه 

به شما هشد ار د هد که د ر يك جنگ سخت قرار گرفته‌اید 

کافی است ۰ انہا در نخستین حمله‌همسرشماراربود ند ۰۰. 


جنگ خانگی ۲۵ 


اگر باز هم غفلت کنید کلاه و سرانجام سرتان را خواهند 

ربود ۰۰۰ آیا توضیح د یگری هم لازم است ؟ 

داریوش پاسخ داد : 

نه , سرد ار ۰-۰ من خیلی زود تر می‌بایستی معنای این 

نکته را د ریافته باشم ۰ اما ریافتم ۰ د ست کم 

TT‏ که باید چه کار 

ارد شیر از ا a‏ 
يك شوخی پذ یرفته بود و فراموش کرد ه بود. خوشحال به نظر 
می‌رسید ۰ از همین رو » روابط او و د اریوش نیز که به سرد ی 
گرایید ه بود. از نو گرم می‌شد ۰ پد ر و پسرغالباد رکنار يك د یگر 
د يده می‌شد ند ۰ پد ر پیر د رعموم مسایل با ولیعهد جوان 
خود مشورت‌می‌کرد و به آنها که نسبت به د اریوش‌نظر خوشی 
ند اشتند و د ست بیعت در د ست اوخوس گذ ارد » بود ند» به 
اشاره و گاهی به تصریح 9 که د اریوش ولیعهد 
کشور است و باید همه‌ی مردم او را به چشم ولیعمد بنگرند ۰ 

د اریوش نیز . ظاهرا با پد رش رفتاری د وستسانسه و 
محترمانه د اشت ۰ جنین وانمود می‌ساخت که آسپازی را 
فراموش‌کرد هاست وماجراهای گذ شته شته را به‌کلی از یاد برد ها ست 
اما پاریزاتیس > زيرك تر و نیرنگ بازتر از آن بود که رفتارتازه‌ی 
د اریوش را بر وفاد اری و گذ شت او حمل کند ۰ او بارها به 
ارد شیر می‌گفت: 

- از پسرت برحذ ر باش ۰۰۰ او هرگز ترا نخواهد بخشید ! 

و همواره با جواب خشن و قیافه‌ی سرد ارد شیر مواجه 
گت 

این بود که در صد د برآمد از بستر بیماری به اسرار 
د اریوش د ست پید | کند ۰ پاریزاتیس خوب می‌د انست که از 
کا ابد وار شوه اک ار مج خوانبت کی را به طیراف 
د اریوش بفرستد بی‌شك توجه شاهزاد هی جوان و د وستان 
دیگرا وجلب می‌شد و از طرفی توطئه برای خریدن 
یکی از اطرافیا ن د اریوش نیز , ممکن بود با شکست رو به رو 
شود و او را هشیار سازد ۰ این بود که به طرف تیری باد توجه 
کرد ۰ پاریزاتیس خبر د اشت که تیری باذ بار د یگر به د ارسوش 
نزد يك شده است و اگرچه د اریوش می‌کوشد این نزد یکی را 


۳۳۶ ملکه‌ی خون آشام 


به سیب جلب اعتماد پد رش پوشید ه بد ارد, ولی چشم و 
گوش پاریزاتیس آن‌قد رها باز بود که از این وقایع آگاه شود ۰ 
به همین سبب» بی‌آن که از نزد یکی د اریوش و تیسری باذ 
سخنی به ارد شیر بگوید, در صد د برآمد یکی از نزدیکان 
تیری باد را با خود همراه سازد ۰ 

این د سیسه با موفقیت انجام گرفت * زیرا تیری باد به طور 
کلی مرد ی خسیس بود و حتی در د وران قد رت خویش مرد 
د ست و د ل بازی نبود تا چه رسد به آن که در این زمان 
محد ود یتهای ماد ی او را د ر فشار گذ اشته بود ۰ پاریزاتیس 
میان یاران نزد يك تیری باذ غلامی را که طبیعتی بلند پرواز 
داشت انتخاب کرد و چون آگاهی یافت که این غلام‌از خد مت 
در د ستگاه تیری باذ ناراضی است به وسیله‌ی رشوه وجد اناو 
را خرید و به او توصیه کرد صمیمانه‌تر از گذ شتسه در خد مست 
تیری بان بماند و به او خد مت‌کند ۰ به طوری که از هر حیسث 
اعتماد سرد ار نگون‌بخت را به خود جلب کند و محرم اسراراو 
قرار گیرد ۰ 

این غلام نیز نقش خود را به خوبی ایا کرد وبا 
هد یه‌هایی که د ایما از جانب پاریزاتیس د ریافت مید اشت 
خوشحال بود که مخد وم قد رتمند و ثروتمند ی پید اکرد ه است ۰ 
اما وظیفه‌ی خود را از خاطر نمی‌برد که باید هرچه بیشترخود 
را فد ایی و خادم صمیمی تیری باذ نشان د هد به طوری که 
از همه‌ی کارهای وی آگاه شود ۰ 

همان طور که تیری باذ همه روز بیش از روز پیش به 
د اریوش‌نزد يك می‌شد و روحیه‌ی او رابرای اجرای اند یشه‌های 
خویش آماد ه می‌ساخت. غلام خیانتکار وی نیز روز به روز د ر 
جلب توجه و اعتماد تیری باذ توفیق بیشتری حاصل می‌کرد "به 
طوری که د ر سلك نزد يك ترین خاد مان تیری باذ قرار گرفت ۰ 

تا مد تی » تنبا خد مت‌غلام در رساند ن خبرهای‌عاد ی 
از جریان روزمره‌ی زند گانی تیری باذ. رفت و آمد ای او. 
اوضا ع د اخل خانه‌اش و امثال آن به رابطی بود که‌پاریزاتیس 
معین کرد ه بود و مستقیما با ماد ر شاه مربوط بود ۰ اما در 
مقابل این خبرهای ناچیز , غلام بلند پرواز . انعامپای 
شایسته‌ای د ریافت می‌د اشت چنان که خود را به‌سختی‌مد یون 


جنگ خانگی YY‏ 


پاریزاتیس حس می‌کرد و صمیمانه د رصد د بود تا شاید روزی 
بتواند نیکیهپای او را با گزارشی شایسته تلافی کند و سرانجام 
آن روز فرا رسید ۰ 

شبی . غلام تیری باد که در چپره‌اش علایسم وحشت و 
کی انیا رها رتم نود هرد رای 
وی ا تاو یا مه مایم لاف هیرگ یه کے کک 
رابط میان او و پاریزاتیس بود گفت: 

- من باید شخصا بانوی جهان را ملاقات‌کنم ۰۰۰ مطلیی 

هست که جز او با هیچ‌کس نمی‌توانم د ر میان بگذ ارم ۱ 

یراب ر و کر تست تا عم و هر کون 

گفتن ود e‏ زیرا او نیز به نوبه‌ی خود نقشه‌هایی د رسر 
دش و اند ری هنگامی که خبر با ارزشی در این ميانه 
به د ست آورد, آن را به یکی از طرفین ماجرا بفروشد وبا پولی 
که از این طریق به د ست‌خواهد آورد ۰ بهد یاری د ور د ست 
برود و تا آخرعمر آسود ه زند گانی کند ۰ اما در مقابل اصرار او 
غلام نیز د و پای خود را در يك کفش کرد ه بود و می‌گفت: 

- من هیچ چیز » به هیچ کس نخواهم گفت ۰۰۰ مگر بانوی 

جهان ! 

و سپس اخطار کرد : 

- می‌ترسم این سماجت برای تو گران تمام شود ,ای مرد ! 

مرد رابط از این تپدید دست و پای خود را گم کرد و 
سرانجام حاضر شد e‏ را به بانوی خود برساند ۰ به 
خلاف تصور و انتظار او . پاریزاتیس با آن که د ریستر بیماری 
بود و پزشگان هرگونه فعالیتی را برایسش ممنوع ساخته 
بود ند بلافاصله آماد گی خود را برای پد پرفتسسن فسلام 
تیری باد اعلام داشت 

غلام خیانکار هرگز تصور نمی‌کرد د رعمر خود به چنان 
افتخاری نایل شود که د ر مقابل ملکه بنشیند و از همین رو 
سخت د ست و پای خود را د ر قصر پاریزاتیس گم کرد ه بود و 
پاریزا تي و و و و ری با سخنان 
ملاطفت آمیز | و را آرامش می‌د اد۰ سرانجام ماد ر شاه بحث را 
ا و گفت: 

- بسیار خوب. اکنون بگو ببینم این چه راز مېمی بود که 


۳۳۸ ملکه‌ی خونآ شام 


تو جرات ند اشتی با فرستاد هام در میان بگذ اری واصرار 
کرد ی تا شخصا با من گفت و گو کنی ؟ 


دراین هنگام پاریزاتیس‌روی بستر خود راست نشسته‌بود و 


د و چشمش را مثل چشمان مد ور مار عینکی به غلام تیری باذ 
د وخته بود ۰ اما غلام از سخن گفتن می‌هراسید «چنین می‌نصود 
که از کار خود پشیمان شده است و بر سر دو راهی تصمیم 
سرگرد ان ماند هاست.د ستهای زمخت خود را به‌هم می‌مالید و 
نگاهش را به زمین د وخته بود ۰ 


پاریزاتیس چون او را معطل ومرد د یافت.خود را اندکی 


بیشتر از بستر بیرون کشید و نشست. آن‌گاه به غلام خیسره 
شد و گفت: 


- هیچ می‌د انی اگر فرد | صبح جسد تو در خانه‌ی من 
پید ! شود دیگران چه خواهند گفت ؟ 

غلام لرزید ۰ وحشتزد ه د ستش را پیش برد و گفت: 
بانوی من ۰۰۰ بانوی جهان ۰۰۰ 

پاریزاتیس اد امه داد: 

-من ادعا خواهم کرد که اربایت تیری باذ ترا برای 
اجرای نقشه‌ی خیانتکارانه‌ا ی به قصر ما فرستاده است و 
نگهبانان قصر ترا به جای د زد ی گرفته‌اند و کشته‌اند ۰.۰ 
آن‌گاه . بعد از مرگ تو تیری بان بايد جواب دهد که 
غلام خود را برای چه منظوری به قصر من فرستاد ه است 
و به یقین هرگاه او خود را بی‌خبر قلمد اد کند همه به 
ریش وی خواهند خندید! 

غلام . متضرعانه گفت : 

- بانوی من » این سخنان برای چیست ۰۰۰ مگر جز ایین 
است که من صاد قانه برای شما خد مت کرد هام ؟ 
پاریزاتیس گفت: 

- و مگر جز این است که من سخاوتمند انه به تو پاد اش 
داد هام ۰ حال بگو چه رازی د ر سینه د اری ؟ 

کتمان بی‌فاید » به نظر می‌رسید ۰ غلام زبان گشود و در 


حالی که وحشتزد ه و پرید ه رز به نظر می رسید» شروع به 
سخن کرد : 


بانوی جپان . من از يك توطئه حرف می‌زنم»۰۰توطته‌ای 


جنگ خانگی ۳۳۹ 


که شنید ن آن موی بر اند امها راست می‌کند ۰۰۰ توطئه 
برای تصرف تخت و تاج ۰ 
پاریزاتیس سرش را جلوتر آورد و با صد ایی خسته که از 
بیماری وی حکایت د اشت گفت : 
- من منتظر همین بودم ۰۰۰ حالا بگو ببینم تو چه‌گونه از 
-یانوی من . همان طور که خواسته بود ید د ر این مد ت 
من کوشید م که هرچه بیشتر اعتماد اربابم را به خود جلب 
نیز به a‏ کک تا شبہا 
eT E‏ زان 
پا سد اری می‌کنند نزد يك می‌شویم ۰ چنان با احتیاط 
ور اک رو شتا 
نمی‌شوند ۰۰۰ و آن‌گاه د و نفر از ما که هرکد ام مامورا ز بای 
د رآورد ن یکی از نگهبانان هستند در سکوت محض 
aE‏ ا را انجام میچ سپس ما ی به 
می‌خورد 1 a‏ ن 
زنگی به صد | در می‌آید ۰ نخست يك نفر آهسته به تخت 
و با خنجرآن نوار را می‌برد و بعد ما 
همگی شمشیر هی جر مزیدن ی # در ۳ 
و 
غلام با هیجان سخن می‌گفت و پاریزاتیس‌به زحمت نفس 
می‌کشید ۰ در این وقت ماد ر شاه غلام را دعوت کرد که 
بود پرسید : 
چند وقت‌است که این بازی شبانه تکرار می‌شود ؟ 
غلام پاسخ داد: 
- دو هفته است .ید ون وققه . هر شب ! 


پاریزاتیس گفت: 


۳۳۰ ملکه‌ی خون آشام 


- بسیار خوب . پسرم ۰۰۰ تو گفتی که از توطئه‌ای بر ضد 
شاهنشاهی باخبر هستی »این موضوع چه ارتباط دارد 
-غلام رنت به رنگ شد ۰ سرش را به زیر اند اخت وگفت : 
- بانوی من » این را از گفت و گوی محرماته‌ی اربابم با 
ولیعهد د ریافتم ۰۰۰ آنا در اتاقی دوبه دو گفت وگو 
می‌کرد ند و من هر خطری را به جان خریدم تا توانستم 
به پشت اتاق نزد يك شوم ۰۰۰ آن وقت د ریافتم آن کسی‌که 
در این توطثه بايد کشته شود شخص پاد شاه است! 
پاریزاتیس به فکر فرورفت او به آن‌چه می‌خواست د ست 
یافته بود ۰ داریوش به اتغاق تیری با د. برای کشتن پد رش 
يك روز صبح شاه را د ر بسترش‌کشته می‌یافتند و سپس د اریوش 
بد ون هیچ گونه منازعی به تخت شاهنشاهی می‌نشست ˆ 
برای اجرای این نقشه کسانی انتخاب شد ه بود ند که همگی 
طرف اعتماد ولیصهد و تیری باذ قرار د اشتند و چنان بهنظر 
می‌رسید که قرار است تا شبی که نقشه اجرا می‌شود هیچ کد ام 
ندانند مقصود از این بازی شبانه چیست ۰ در شب حاد ئه 
نیز مجالی برای بازگشت هیج‌کد ام از بازیگران نود و آنپسا 
ناگزیر بود ند شمشیری را که شبپای متوا لی د رشکم رختخوابی 
قرو می‌برد ند ۰ در سینه‌ی ارد شیر جای د هند ۰ 
چپره‌ی غلام گواه آن بود که هرچه می‌گوید عین حقیقت 
است ۰ پاریزاتیس نیز د ر شناختن قیافه‌ها آن‌قد ر استاد بود 
که صد اقت‌غلام تیری باذ را تشخیص د هد ۰ از این رو بی‌آن 
- تو آکنون د ر شمار د وستان باوفای من و پاد شاه قرار 
گرا ی و پیب مب یا ھی شاد اب سینت ۱ 
از د ست بد هی ۰۰۰ 
- هرگز ۰-۰ هرگز ۰۰۰ بانوی جهان ! 
بازیرا یی اد امه او 
- بسیار خوب» پس تو به همان ترتیب که تاکنون در آن 
بازی شبانه شرکت جسته‌ا ی کار خود را اد امه بده و در 


جنگ خانگی ۳۳۱ 


شب واپسین نیز بد ون واهمه . به همراه سایر د وستانست 
به قصر شاه د اخل شو و ماموریت خود را به‌اخربرسان ۰۰۰ 
از این پس نیز لازم نیست با ما در تماس باشی یا در 
صد د خبرچینی و کسب اطلاعات تازه باشی۰۰۰ماخود مان 
مراقب همه چیز خواهیم بود ۰ برو و به حمایت من‌اطمینان 
د اشته باش ! 


شب حاد ثه فرا رسید ۰ بازی شبانه که طی چند ین هفته 
د ر کاخ ولیعهد تمرین و تکرار شد ه بود از گوشه‌ی قصر شاه 
آغاز گشت ۰ همان طور که پاریزاتیس حدس می‌زد تاآن 
لحظه هیچ‌کد ام از بازیگران تصور نمی‌کرد ند که این ماجرا به 
کجا خواهد کشید. اما در آن لحظه دیگر راه بازگشت وجود 
ند اشت چون تیری باذ و د اریوش که آنہا نیز مانند دیگران 
چهره‌ی خود را با نقاب سیاهی پوشانده بود ند درکنار 
می‌کرد با شمشیر آن د و رو به رو می‌شد ۰ < 

قصر ساکت و خاموش بود و پیشرفت به سوی خوابگاه 
پاد شاه که د اریوش و تیری باذ راه آن را مشخص کرد ه بود ند 
به آسانی صورت گرفت ۰ به طوری که د ر طول راه فقط يك نفر 
از نگهبانان که گویا متوجه صد اها و حرکاتی غیرعاد ی شد هبود 
با ضربه‌ی خنجر از پای درآمد و دهانش برای هميشه د وخته 
شد ۰ د و نگهبان مخصوص خوابگاه نیز به ترتیبسی که قبلا 
پیش‌بینی شد ه بود به زود ی از پای د رامد ند و به جای انہا 
دو تن از دوستان د اریوش . لباسپایشان را پسوشید ند و 
شروع به پاسد اری کرد ند ۰ 
وحشتزد ه به نظر می‌رسید و در آن لحظه ناگپان به فکر او 
خطورکرد که شاید ماد رشاه نیز به‌اجرای این د سیسه بی‌علاقه 
نباشد ۰ زیرا چنان که غیر از این بود. پیش از آن که ای 
مرد ان مسلح به د اخل خوایگاه پاد شاه برسد برای خنشی 
کرد ن توطته اقد ام می‌کرد ند و حال آن‌که مرد ان .یکی بعد از 
د یگری وارد اتاق شد ند وغلام به چشم خود دید که شاه 
روی تختخواب ارمید ه است ۰ 


۳۳۲ ملکه‌ی خون] شام 


علایم وحشت. رفته رفته د ر سیمای فلام آشکارتر می‌شد ۰ 
او قاد ر نبود در توطئه شرکت کند و ضمنا نمی‌توانست ازملکه 
بگریزد ۰ زیرا ذ ر هرد و صورت مرگ به انتظار او بود + غلام یقین 
کرد ه بود که ماد ر شاه نیز در این توطئه ذینفع است و اگرچه 
اطمیناند اشت که او د رترتیب د اد ند سیسه وارد نبوده است. 
مح هذا چون شاه را از ماجرا باخبر نکرد » بود » معلوم می‌شند 
که او نیز در این نقشه سود ی می‌برد ۰ 

د و شمع کافوری در طرفین خوابگاه پاد شاه که با تور 
نازکی پوشید ه شد ه بود. آهسته آهسته می‌سوخت و به اتاق 
روشنایی کمرنگی می‌بخشید ۰ مرد آن قدم به قدم پیش رفتنسد ۰ 
یکی از آنپا نواری را که به يك زنگ بزرگ متصل‌بود بی‌سروصد | 
قطع کرد و سپس د اریوش > شمعپا را پف کرد واتاق در 
تاریکی فرو رفت ۰ چنین به نظر می‌رسید که او نمی‌خواهد ناظر 
مرگ پد رش باشد و یا از اين بیم دارد که شاه بید ار شود و 
از رب وی دیگران نیز جرات نکنند آخرین صحنه‌ی د سیسه 
ااام زنب فده 

د راین هنگام در شیو. آ هن فقا رق زد و 
تسه گراان شمشیرها برا تا د سنه کر یدن هرا کسه رو 
کک راید توت مرو وف و کا ر هات 
خود تسلط د اشت و به رغم هیجان د رونش » به آن صحنه 
می‌نگریست تحملش تمام شد, بی‌اختیار فریاد ی از جگر بر آورد 
و به سوی در د وید ۰ تیری باد که تصمیم د اشت آن توطئه در 
سکوت و بد ون سروصد | انجام شود با خشم شمشیر خود را 
در پشت‌غلام فرو برد و او نیز در حالی که د ستش را روی 
قلبش می‌فشرد . د و قد م به پیش برد اشت ونقش‌زمین گشت ۰ 

هنوز لحظه‌ای از کشته شد ن غلام نگذ شته بود که ناگهان 
روشنایی تند و خیره‌کنند هی به د اخل اتاق تابید ۰ مسردان 
بی‌اختیار به گوشه‌ای از اتاق , در بالای خوابگاه نگریستند که 
گویی د یوار د هان باز کرد » بود و نور تند ی از آن جا بهد اخل 
ا رات اا و ا 

صد ایی خسته و وحشتزد ه اخطار کرد 

-برویم ۰۰۰ از این جا خارج شویم ! 

این صد ای د اریوش بود ۰ مرد ان سراسیمه ازروی جسد 


جنگ خانگی ۳۳ 


غلام که د ر مقابل د ر افتاده بود کد سند و ان زا کشو دا ند تا 
از راهی که آمده بود ند بازگرد ند ۰ ° اما اکان جن اا نه 
صفی از مرد ان مسلح افتاد که د ور تا دور اتاق را محاصره 
کرد ه بود ند و مشعلپای تابناکی به د ست د اشتند 

- به دام افتاد یم ! ۱ 

صد ای د اریوش د وباره به گوش رسید که می‌گفت: 

لك هه اشتباه می‌کنید ۰۰۰ کارها تمام شد ه | ست !۱ 

آن‌گاه د اریوش د ر عرصه‌ی اتاق ظاهر گشت و خطاب به 

دان مسلح بانگ زد : 

من د اریوش هستم ۰۰۰ شاه کشته شد ه |اشتت۱ 

ولی پیش از آن که سربازان به ند ای د اروش جوابی 
بد هند, از پشت سر صد ایی به گوش رسید: 

- شاه زنده است 

و سپس اتاق غرق روشنایی شد ۰ در این هنگام د ریچه‌ی 
بزرگی پر بالا ی خوابگاه که قبلا روی آن با پرد » پوشید ه شد ه 
بود ۱ ن جاوید آن از آن‌جا ا 
شا ارا e‏ زیر لحافی سوراخ سوراخ روی 
تختخواب د ید ه می‌شد ۰ 

توطئه شکست خورد ه بود ۰ شاه به د ست خود نقابی راکه 
د اریوش به چپره زد ه بود پاره کرد و به اطرافیان گفت: 

شاهنشاهی زینت د اده شود! 

قطرها ی اشك از گوشه‌ی چشم د اریوش‌به روی گونهاش 
غلتید "ارد شیر د رحالی‌که ازاتاق خارج می‌شد باخود زمزمه کرد " 

- یك روز براد رم می‌خواست مرا بکشد ۰۰۰ و امشب پسرم ۰۰ 

ای سرنوشت نفرین بر تو باد! 

وقتی شاه د ور شد , فرماند» سربازان جاوید ان‌یسرد انی 
که د ر خوابگاه ه شاه به هم چسبید ه بود ند و دور تادوز آنپتا 
نیزمد | ران مسلح د يف ه می شد ند اخطار کرد سلاحپایشان 
را به زمین بریزند ۰ 


۲۳۴ ملکه‌ی خونآ شام 


نخستین کسی‌که سلاح خود را به زمین اند اخت د اریوش 
بود و به د نبال او دیگران نیز یکی پس‌ازد یگری سلاحپایشان 
را روی زمین ریختند ۰ اما در این خلال صد ای تیری باذ به 
گوش رسید که می‌گفت: 

- يك سرد ار هرگز اسلحه‌ی خود را به کسی نمی‌د هد( 

فرمانده سربازان جاوید ان که متوجه تیری باذ شده 
بود به لحن خشنی جواب د اد: 

تو يك خیانتکار هستی و حق ند اری نام سرد ار روی 

خود ت بگذ اری ۰۰۰ اسلحه‌ات را به زمین بیند از مرد 

ناپاك ۱ 

د اریوش خطاب به تیری بان گفت: 

ا 

اما تیری باذ قاه قاه خند ید وفریاد زد: 

- هر کس اسلحه‌ی مرا می‌خواهد بیاید نزد يك من و از 

از خود من بگیرد ! 

فرماند ه که سخت به خشم آمد ه بود و تصور مسی‌کرد 
تیری با د اورا به مسخره گرفته است به مقابل اورفت و د ستش 
را د راز کرد : 

- گفتم شمشیرت را به من بد ه ۱ 

تیری باد د ست به قبضه‌ی شمشیر برد و گفت: 

- شمشیرت را بکش تاشمشیر مرا بگیری ! 

فرماند ه ۰ قد می به عقب برد اشت و فرمان د اد: 

- او را خلع سلاح کنید إ 

اما پیش از آن که سربازان به تیری باذ نود يك شوند»او 
شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و آماده ایستاد۰ در يك 
لحظه ده مرد مسلح با شمشیرهای آخته به تیری باذ حمله 
برد ند ۰ تدیگران نیز تور آنا را خلوت کرد ند و به تماشا 
ایستاد ند ۰ به فاصله‌ی يك چشم به هم زد ن تیری باد. جسد 
د وتن از سریازان را که جرات کرد ه بود ند و به‌وی نزد يك گشته 
بود ند روی زمین اند اخت ۰ سپس روی خود را به د وستانش 
کرد و فریاد زد؛ 

یا بجنگید یا فرار کنید! 

چند تن از مرد ان به سرعت خم شد ند ۰شمشیرهای خود 


جنگ خانگی ۳۳۵ 


را برد اشتند و به تیری باد پیوستند - دیگران تیر اران 
قیل و قال استفاده کرد بود ند و راه گریز د ر پیش گرفتند ٠‏ اما 
د اریوش به فرماند ه سربازان جاوید ان نزد یك شد و 
دستپایش را جلو برد : 

ا ا 

فرماند ه سربازان‌که بارها د رمقابل‌د اریوش‌خم شد ه بود و 
د ست او را بوسید ه بود» قد می‌به عقب برد اشت ۰ قطره‌ی اشکی 
د ر چشمش می د رخشید ۰ به یکی از سربازان اشاره کرد و فورا 
د ستہای د اریوش را بست ۰ 

اما میان تبری بان و چند؛ تن همراهان اوها سرباژان 
جنگی خونین اد امه داشت ۰ بقیه نیز گريخته بود ند و سر و 
صد ای عد های از سربازان به گوش می‌رسید که در تاریکی 
شب به د نبال آنہا می‌د وید ند ۰ د اریوش چشم از تیری باد 
بر نمی‌د اشت۰ این آخرین جنگ او بود ۰ مرد ی که به سیب 
جنگپای بی‌شمار خویش " سرد ار " لقب گرفته بود ۰ 

روی زمین عده‌ای کشته به چشم می‌خورد که تنی چند 
از آنان. د وستان تیری باذ بود ند وعد هی بیشتری سریازان 
گا رد جاوید ان ۰ چند جای بد ن تیری باذ زخم خورده بود و از 
جای زخمپا خون روانه بود ۰ اما او همچنان‌متمپورانه‌می‌جنگید ۰ 
از پله‌ای به پلگانی د یگر و از گوشه‌ای به گوشه‌ی د یگر می‌پرید ۰ 
گاهی سربازان گرد او حلقه می‌زد ند و گاه‌اوبا حمله‌ای 
دلاورانه آنہا را عقب می‌راند ۰ د ارپوش زیرلب زمزمه کرد : 

گاهی شجاعت و حماقت با هم می آمیزند ۰۰۰اومرد شجا ع 

و احمقی | ست د ر این هنگام بر تعد اد مپاجمین 

افزود ه و از نیروی تیری باذ به طرز محسوسی‌کاسته شد ه 

بود ۰ خون از هر گوشه‌ی بد نش روان بود و روی بیراهن 

سفید او جز چند لکه‌ی سفید دید ه نمی‌شد ۰ رفته رفته 

حالت د فاع به خود گرفت و سپس . با نیزه‌ی یکی از 

جنگجویان که د ر میان د و کتفش جای گرفت چند بار 

پیج و خم خورد و از پای افتاد ۰ 

صد ای فرماند ه بلند شد: 

- بسیار خوب ۰۰۰ بس کنید ( 

مرد ان مسلح از گرد تیری بان پراکنده شد ند ۰ د اریوش 
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جلو رفت و برای آخرین بار به صورت تیری باد نگاه کرد 
رنگ او مپتابی و چشمانش نیمه‌باز بود ۰د اریوش سری تکان 
داد و به فرماند ه گفت: 

- صورتش را بپوشانید ۰ 

وقتی فرماند ه خم شد و کلاه تیری باد را روی صورت او 
قرار داد د اریوش لبخند ی زد - به یاد معمای کلاه افتاده 
بود ۰ سپس به فرماند ه گفت : 


- برویم ( 


مقد مات محاکمه‌ی د اریوش به‌سرعت تد ارك دید ه می شد * 
علاوه‌بر شورای مشاوران شاهنشاهی که قضات محکمه محسوب 
می شد ند » شاه می‌توا نست عد ها ی را به عنوان اسان 
از طرف وی د ر محکمه اقامه‌ی دعوی کنند۰ 

ین هیات ظرف چند روز برگزید ه شد و محل داد رسی 
E‏ تالا رهای بزرگ قصر شاه تعیین گشت - ٠‏ میسان 
مشاوران شاه که روزی شاهد جدا شد ن " آسپازی E‏ 
پناه برد ن او به آغوش د اریوش بود ند ای ا 
ا 

نمایند گانی که از طرف شاه تعیین گشته بود ند» د رمحکمه 
موارد اتہام د اریوش را اعلام کرد ند و سپس به د ارب وش 
اجازه د اده شد از خود دفاع گند شاه و اعضای خاندان 
سلطنت نیز د ر جایگاه مخصوصی جریان محاکمه را تساشا 
می‌کرد ند ۰ د اریوش در حالی که دو نگپیان مسلح از وی 

مراقبت می‌نمود ند کرسی خود را ترك گفت و به طرف میز 
کوچکی رفت که به عنوان حایگاه شود و متپمین د د روسط تالار 

قرار د أده شد ه بود ۰ ۰ اما او سخن نگفت و تنهساکلاه آراسته‌ی 
ولا یت عپد ی را آهسته از سر خود برد ا ست روعش فآ شب 
و به جای خود بازگشت ۰ 

به عوض , د اد ستانها تا جایی که می‌توانستند د اریوش 
و همد ستان او را موردحمله قرار داد ند و ازد اد گاه خواستند 
تا عد الت د ر باره‌ی وی اجرا شود ۰ قضات بد ون استثنا رای 
به اعد ام د اریوش د اد ند و هنگامی که نتیجه‌ی آرا اعلام شد. 
شاه از جایگاه خود فرود آمد.در مقابل قضات و داد ستانہا 


جنگ خانگی ۳۳۷ 


ایستاد وبا صد ایی محکم چنین گفت: 


۳۳۸ 


- او پسر من بود ۰۰۰ بزرگترین پسرم که به آیین نیاکان 
خود او را وارث تخت و تاج اعلام کرد م ةد ست 
خویش این کلاه آراسته را که اکنون د ر مقابل شما است؛ 
به سر او نهادم و به سخن کسانی که ازوی بد می‌گفتند 
گوش ند ادم ۰ جمعی به من می‌گفتند که او لیساقست 
سلطنت ند ارد» من به آنہا پاسخ دادم که شما پسرم را 
بپتر می‌شناسید یا من ؟ بعضی می‌گفتند بی‌وفا است.من 
به آنا جواب نمید ادم :برخی عقید ه د اشتند اوخوس 
از وی لایقتر است» من می‌گفتم کموقتی‌که پد رم مرا بسه 
سلطنت برگزید عد هی مثل شما به او می‌گفتند کورش از 
ارد شیر لایقتر است. و پد رم سلطنت را به من د اد ۰۰۰ 
اما کورش رام نشد ۰ آن وقت من ناچار شد م که د ر عمل‌به 
او ثابت‌کنم از وی لایقترم . چنان که او را کشتم ۰ 
اکنون بپرسید که او با من چه کرد ؟ نخستین خواهش او 
وقتی که او را به ولیصهد ی برگزید م تصاحب یکی از زنان 
من بود ۰ با آن که مید انست در این زمینه تا چه حد 
متعصب و سختگیرم ۰ به او پیغام دادم دست از تقاضای 
خود بکشد. او اصرار کرد و سرانجام آسیازی را از من 
گرفت ۰۰۰ د ر مقابل دیدگان همگی شما ۰-۰ سپس با 
تیری باد. آن خیانتکار پست طرح دوستی ریخت و از 
آن جا که من مید انستم آن مرد خبیث او را به عملسی 
ناشایسته ترغیب خواهد کرد. به او نصیحت کردم و 
حتی از وی خواستم د وستی خود را با تیری باد قطح 
کند, اما او در حالی که تظاهر می‌کرد که سخن مرا 
پذ یرفته است با تیری باذ رفت و آمد و د وستی داشت 
سرانجام نیز آن د وست ناپاك زهر خود را به او ریخست ۰ 
او را واد اشت تا بر ضد من کنکاش کند ۰۰۰ وقتی ماد رم 
خبر این توطئه را به من داد قاد ر نبودم آن راقبول‌کنم . 
با آن که به سبك مغزی آن دو .هم او و هم تیری بساذ. 
اعتقاد داشتم » این بود که د یوار خوایگاه خود را 
شکافتم و در شب توطئه آن چه را باید ببینم از آن جا 
به چشم دید م ° 

ملکه‌ی خون] شام 


اکنون از شما قضات متشکرم که با رای خود تان . نپسال 

عد الت را آبیاری کرد ید و فرمان مید هم که این حکم 

اجرا شود - 

د اریوش همچنان ساکت بود و این سکوت. ارد شیر را 
شکنجه می د اد۰ به طوری که سخن خود را از سرگرفت و فریاد 
کشید : 

- اکنون بروید ۰۰۰ بروید ای سروران پارسی . گرد هم :به 

عیش و نوش بپرد ازید و به کسانی که د ر این محل حاضر 

نیستند بشارت بد هید اهورامزد | از کسانی‌که در صد د 

جان من بود ند انتقام گرفت ۰ بروید و به دیگران بگویید 

همه‌ی آنہا که د ر این کنکاش خیانتکارانه‌شرکت د اشتند. 

به د یار عدم رهسپار گشتند و آخرین آنہا . لحظه‌ای 

بعد» زیر تیغ جلاد جان خواهد سپرد! 

داریوش که تا این هنگام بر اعصاب خود مسلط بود. 
نایار به طرف شاه د وکود سما کی راب طرت او درا 
کرد و به صد ای بلند تضرع کرد: 

و 

ارد شیر » خشمگین بر او نپیب زد : 

- تو پدری نداری " 

د اریوش قد می جلوتر رفت و خواست د امان پد رش را 
بگیرد؛ اما شاه با قد اره‌ای که بر کمر د اشت به صورت او 

چپره‌ی د اریوش از هم شکافت و خون فواره زد "ارد شیر . 
د وباره به حاضران رو کرد و گفت: 

- بروید ۰۰۰ بروید جلاد خبر کنید! 

لحظه‌ای بعد د اریوش را به اتاق مجاور برد ند ۰ شاه و 
متا اران ا د ای سا ار لار شرع زوسن 
جلاد با جامه‌ی سرخی که سراپای او را پوشاند ه بود به د رون 
تالار قدم نهاد ۰ فرمان را به د ست او دادندو جلاد برای 
اجرای حکم به اتاق محاور رفت ۰ اما لحظها ی بعد , وحشتزد ه 
به تالا ر بزرگ بازگشت و هراسان و لرزان به د یوار تکیه د اد ۰ 

وحشت د ر چهره‌ی جلاد می‌د وید و آشکارا تمام بد نش 
می لرزید -کپنسال‌ترین عضو شورای مشاوران شاهنشاهی که بر 
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شورا | ریا ست د اشت جلو رفت و با لحنی آرا ام پرسید : 
آیا حکم اجرا شد ؟ 
حلاد» با پشت د ست د انه‌های د رشت‌عرق را که روی 
چپره‌اش نشسته بود پاك کرد و گفت: 
_ هرگر ۰۰۰ نه ۰۰۰ ممکن نیست ؟ 
مرد سالخورد ه که متوحه وضع روحی لاد که شوک 
همچنان به آرامی پرسید : 
_ چه چیز ممکن نیست ؟ 
جلاد گفت: 
ولیعهد ,۰۰۰ آن‌جا کسی به جز ولیعید وجود ند اشت ۰ 
مرد پیر سر تکان د اد : 
ازى این حکم نیز در باره‌ی ولیهپد ضایر گششته 
است ۰ تو باید بد انی که کنکاشی برضد جان پاد شاه 
صورت گرفته‌است و این د سیسه ری کرو 
است*به همین جپت شورا ی قضات شاهنشاهی به 
محکومیت ولیعهد رای داد و اينك تو باید وظیفه‌ی خود 


را انجام بد هی ۱ 
تا آوه ن ساعت هنوز کسی به جز د رباریان و نزد یکا ند ربار 
از موضوع د سیسه خبری ند اشت شت ۰ جلاد که هاج و واج مانده 


بود در حالی که به این سخنان گوش مید اد با دقست به 
سرا پای قضات می‌نگریست و گویی ترد ید او رفته رفته بر طرف 
می‌گشت ۰ این بار » به خلاف د فعه‌ی قبل .با قد مهای لرزان 
جلو رفت ۰ پرد » را پس زد ۰ د ر اتاق مجاور را گشود وبد ان‌جا 
قدم تہاد ۰۰ 


ساعتی بحد» مرد م شہر از ماجرا آگاه شد ند ۰ ولیع هد 
اعد ام شد ه بود و بار د یگر شبح هولناك وحشت بر شہر 
سایه می‌گسترد ۰ هرچند که شاه فرمان د اد ه بود همه بنوشند و 
شاد باشند» مح هذا لبی به خنده باز نمی‌شد و دستی به 
سوی جام نمی‌رفت ۰ بین فرزند ان شاه د اریوش بیش از همه 
نزد مرد م محبوبیت د اشت ۰ این اتهام که او بر ضد پد رش 
کنکاش کرد » باشد. باور کرد نش برای‌عامه‌ی مرد م مشکل بود ۰ 
میان مرد م زمزمه می‌شد که این نیز یکی د یگر از تبہکاری ای 
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پاریزااتیس‌است و د رحالی‌که پاریزاتیس بامرگ د ست به گریبان 
بود همه تصور می‌کرد ند د اریوش قربانی یکی از مقاصد شوم 
آن زن خطرناك گشته است 

پس از مرگ د اریوش . د ر زند انہا باز شد وزن‌وفرزند ان 
او و بستگان نزد يك کلیه‌ی کسانی که د ر کنکاش‌شرکت د اشتند و 
از جمله فرزند ان تیری باد د رون زند انپا و سیاه چالهای 
نمور و تاريك جای گرفتند ۰ خانه‌های ایشان در کام آتش 
SG SS EE ES‏ 
۳ 

۳ رقیبی بزرگ از سرراه اوخوس برد اشته 
شد ۰ در آبتد | . چنین به نظر می‌رسید که شاه نیز چند ان 
مخالفتی با ولایت عهد ی اوخوس ند ارد ولی آن‌چه آرزیکاس‌را 
به خود EE‏ از د ست داد ن د اریوش بود و 
این غم مانع ! ۳ و اوا ع ر بار بپرد ازد ۰ 

د ر این میان » پاریزاتیس که روزهای آخر عمر خود را 
که زا نید دریستی بر ا د پاد شاهی رسیدن 
اوخوس غافل نبود و می‌کوشید تا شاید در وایسین‌لحظات 
حیات فرزند ش را به تسلیم واد ارد ۰ 

آرزیگاتن در لحظات تنپایی گذ شته‌ها را به‌یاد می آورد 

4 مرگ عزیزان و یاران را در کام خود حس می‌کرد ۰ 
ین تلخکامی موجب می‌شد که کمتر به پاریزاتیس توجه کند و 
حتی زمانی ی ن‌آشسام خاموش شد. 
تا رای که رای و ره ار 
او د ا ای و به 
عنوان آخرین خواهش د ر واپسین دم حیات از آرزیکاس 
بخواهد تا اوخوس را به جانشینی خود برگزیند ۰ 

با مرگ بساریزا تیس آرزیکاس کمی آسود ه خاطرشد , ولی 
نمی‌توانست از اوخوس و جاه طلبیپای او نیز غافل بماند ۰ 
آرزیکاس تصمیم خود را گرفته بود و می‌خواست آریاسپ را به 
جانشینی برگزیند ۰ آریاسپ جوانی پاك و شجاع بود و از هر 
نظر شایستگی به پاد شاهی رسیدن را داشت: 

اما آرزیکاس که نمی‌خواست آریاسپ نیز به سرنوشت 
د اریوش د چار شود از اعلام ولایت عہد ی او خود د اری کرد 
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وبرای آن که شاید گذ شت زمان از لپیب آتش خود خواهی و 
خادی اکر اف ی ارت رابت هیا مت 
ماموریت , مد تی به بابل بفرستد و از مهلکه د ور سازد۰ 

اوخوس نیز در پی آن بود که به هر وسیله شد ه رقیسب 
تازه از راه رسید ه را از سر راه برد ارد و یی آن که خود را د ر 
مظان اتهام قرار د هد» راه رسید ن به مقصود را هموار سازد 
و این کاری بود که با مرگ پاریزاتیس خود ش بسه تنبایی 
می‌بایستی در عملی ساختن آن می‌کوشید ۰ 

د ر حالی که اوخوس با اند یشه‌های خود سرگرم بود 
شاه " آریاسپ " را برای ماموریتی به بابل فرستاد ۰ اما این 
ماموریت فقط بهانه‌ای بود برای آن که آریاسپ از شوش 
دور شود زیرا شاه از د سایس اوخوس وحشت داشت و چون 
می د انست بیش از هرکس , آریاسپ د ر معرض د سیسه‌های 
اوخوس قرار د ارد او را به بابل فرستاد تا از د سترس 
اوخوس د ور باشد ۰ 

اما همین که اوخوس . از سفر آریاسپ به بابل اطلاع 
یافت برقی شیطانی د ر چشمانش د رخشید «زیرا تصور می‌کرد 
که از راه غیرستقیم بهتر و زود تر به مراد خود نایل خواهد 
یت 

او بلافاصله شروع به جست و جوی کسی کرد که تصور 
می‌کرد خواهد توانست به وسیله‌ی او مقصود خود را در باره‌ی 
آریا سپ‌عملی کند ۰ شخصی که اوخوس بعد از مطالعه‌ی 
فراوان انتخاب‌کرد " آرته باذ " نام داشت ۰ آرته باذ» از 
سران پارسی و جزو محارم شاه و د وست اوخوس و آریساسپ 
بود۰ اما بیش از همه کس و همه چیز د وستد ار مقام و شروت 
بود ۰ به همین جپت هم اوخوس به وی اطمینان کرد و شبی‌او 
را به منزل خویش میهمان کرد تا د ست استمد اد به سوی وی 
د راز کند. 

آ ا ر ارفا نبا ا ای اروا ای 
زرین به کاخ اوخوس‌رفت» زیرا تصور می‌کرد که اوخوس بزمی 
آراسته است- اما هنگامی که مشاهد ه کرد از بسزم خبری 
نیست و ظاهرا اوخوس او را به یك میپمانی خصوصی دعوت 
کرد ه است تصمیم گرفت بازگرد د و لباس عوض کند که د ر همین 


لحظه اوخوس مقابل وی سبز شد و تواضع‌کنان گفت : 
- د رود بر تو ای د وست بزرگوار که به خانه‌ی من برکست 
و صفا آورد ای ! 
آرته باد اند کی د ست و پای خود را گم کرد و گفت: 
آه ۰۰۰ شاهزاد هی بزرگوار ۰۰۰ ولی من تصور میک رد م 
این جا یك میہمانی عمومی است و لباسپایی پوشید هام 
که برای یك میہمانی خصوصی شایسته نیست ۰۰۰ اجازه 
می‌خواهم که برگردم و تعویض لباس کنم ۰ 
4 ۰ قد می ae‏ بود نظری 
E‏ تشن 0( ها 
برازند ه است ۰-۰ اگر من پاد شاه بود م ۱ 
شاه فرند: زیر ار ین جامه‌های زیبا از و مالس و 
ی 

جا رو آرته باذ ها و رابهد رون قصر 

خود برد و بر سر بزم مفصلی نشانید که پیشاپیش مپیا گشته 

بود۰وقتی جامپای باد ه رد وبد ل گشت و میزیان و مییمان 

هرد و از شراب مست شد ند و گفت و گو را باز کرد : 
وه ی ۰ آرته باد» أن چه قصد دان کک 
۳ 2 
ولی اقرار می‌کنم د ر د ربار او مقامی که با شوون و قابلیت 
تو متناسب باشد احراز تکرد ای ۰ این سخنسان جد ی 
است وتعارفی د رمیان نیست»آرته‌بان و اکنون ميل د ارم 
د رست به سخنان من گوش کنی ۰۰۰ پد رم »برخلاف مصالح 
خود و مملکت و مردم . داریوش را که لیاقتی داشت نة 
جانشینی خویش انتخاب کرد و بعد از آن که د سیسه‌ی 
نیز با آن که سنین کپولت را می‌گذ راند و خود بهتر از 


جنگ خانگی ۴۳ 


هرکس‌مید اند که آفتاب عمرش‌برلب بام قرارد ارد د ر امری 

بد ین اهمیت تسامح می‌کند ۰۰۰ آرته باذ» از تومی‌پرسم ۰۰۰ 

چرا باید مردان لایق از کار دور باشند و هر کس 

ناتوان‌تر و در نتسیجه فاقد خاصیت خیر و شر است 

همواره مورد توجه قرار گیرد ؟ ۰۰۰ آرته باذ. من بر آن 

شد هام که این رسم را به هم بزنم و د رصد د آن هستسم 

به رغم د شواریها و مشکلاتی که وجود د ارد تاج و تخت 

پد رانم را که حق خود می د انم به نیروی تد بير تصاحب 

کنم ۰ مانند دارپوش به د سیسه متوسل نخواهم‌شد و مثل 

دیگران به انتظار تقد یر نخواهم نشست واز امروز می‌گویم 

هرکس در این راه یار و یاور من باشد اجر و پاد اش 

شایسته از من خوا هد گرفت و هرکس جز این رفتار کند 

به آتش قهر و کین من خواهد سوخت .وتو ای آرته باذ 

خوب مید انی که من مرد ی گزافه‌گو و مپمل‌باف نیستم ! 

آرته باذ با اشاره‌ی سر تصد یق کرد : 

آری . چنین است شاهزا د هی عزیز ! 

اوخوس با خوشحالی د ست به طرف آرته بان دراز 
کرد و گفت: 

- پس د ستت را د ر د ست من بگذ ار وقول بده در راه 

مقاصد من با من همراهی خواهی کرد۰ آرته باذ که 

مرد د مانده بود گفت : ۱ 

-و شما جه به من قول می‌د هید» سرور گرامی؟ 

اوخوس , لحظه‌ای اند یشید و پاسخ داد: 

- ساتراپ نشین فریگیه ! 

آرته باذ بی‌تامل د ستش را در د ست اوخوس گذ ارد: 

- پد یرفتم ! 

آرته باذ بدین ترتیب د ست همکاری در د ست‌مرد ی 
گذ اشت که برای از میان برد ن براد رانش نقشه می‌کشید ۰ اما 
برای او نیز چیزی که مہم بود وعد هی اوخوس‌بود زیرا آرته باذ 
خواب چنین مقامی را هم نمی‌د ید و چون مید انست تنها با 
پاد شاهی اوخوس ممکن است به چنان مقامی ارتقا پید | کند. 
حاضر شد در راه اجرای تمایلات اوخوس مساعی خود را به 
کار بند د - 


۳۳۴ ملکه‌ی خونآشام 


اوخوس , آرته باذ را نزد برادرش آریاسپ به بابل 
فرستاد و آریاسپ از آرته بان به عنوان دوستی در اقامتگاه 
خود استقبال کرد۰ آریاسپ چنین می‌پند اشت که آرته باذ 
نیز به باموریتی عازم پال شدء است ولي هگا EE‏ 
به وی گفت تنہا برای دید ن او است که رنج چنین سفرد رازی 
را بر خود هموار ساخته . شاهزاد هی پارسی غسرق تعجب 
شد ۰ 

آرته باذ حتی برای آن که توجه شاهزاد ه رابیشتر جلب 
کند تذکر داد مطلبی دارد که در خفا می‌تواند با وی در 
میان بگذ ارد و هنگامی که آریاسپ با او تنها شد» سر سخن 
را باز کرد و گفت: 

آریاسپ» شاهزاد هی گرامی ,۰۰۰ می‌د انی که من از 

دوستان پد ر تو هستم و همواره افتخار داشته‌ام که شاه 

به من اعتماد دارد. اما اخیراد ر مرحله‌ا ی قرار گرفتم که 

از این بابت سخت متاسف شد م ۰ چه . ê‏ به اعتبار 

e‏ ز اند یشه‌های خود را نزد من گشود 


واگر به تو گران نیاید ۰۰۰ می‌خواهم بگویم ۰۰۰و نمید انم 
e TT‏ 
است ۱ 


آریاسپ که منتظر شنید ن چنین سخنانی » آن‌هم اززبان 
آرته باذ نبود به سختی آرامش خود را حفظ کرد و در حالی که 
ابروانش گره خورد ه بود با لحنی آمیخته به خشم گفت: 

- آرته باذ ۰۰۰ تو يك د وست قد یمی د ربارهستی‌و شنید ن 

این سخن از زبان تو بس عجیب است ۰۰۰ به هرحال 

اميد وارم اشتباه کرد ه باشی ۰ و نیز این را اطمینان 

داشته باشی که من می‌توانم آن چه را از زبان تو شنیدم 

ناشنید ه انگارم ۱ 

آرته باذ آهی کشید و گفت: 

- شاهزاد هی گرامی ۰۰۰ کاش مشکلی که مرا بد ین جا 

کشانید ه »ماد هام ساخته است با پسری د رباره‌ی پد رش 

بد ین‌گونه صحبت کنم با د وختن د هان و برید ن زان 

من قابل حل بود۰ اما همان‌گونه که گفتی من د وسست 

قدیمی د ربار هستم و قاد ر نیستم از مخاطراتی که اينك 


جنگ خانگی ۲۴۵ 


د ربار پارس را ېد يد می‌کند به سادگی چشم بپوشم ` 
o‏ 
سخنان فروبند ی ! 

آرته باذ شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

- بسیار خوب شاهزاد هی بزرگوار ۰۰۰ اما اگر بگویم 
است. باز به سخنانم گوش نخواهی کرد ؟ 

برقی در چشما ن آریاسپ د رخشید ۰ لحظه‌ای به د قت 


در سیمای آرته باذ خیره گشت و گفت : 


- هرگاه مصلحت کشورم در این باشد.من امتنا ع‌ند ارم؟ 

آرته باذ گفت: 

- پس‌بگذ اراکتون که را هی د راز پیمود هام »رازی را که در 
سینه دارم با شما بگویم و تصمیم را به خود تان‌واگذ ارکنم ۰ 
او مطمئن بود که آریاسب نوم شد ماست ومایل است بد د 


مخاطبش چه رازی در سینه د ارد۰ از این رو سکوت او راحمل 
بر رضا کرد و گفت: 


۳۴۶ 


- چند ی پس از کشف د سیسه‌ی د اریوش » شاه با من 
سخنانی گفت که از فحوای آن حس کردم سخت بر جان 
خود O ls‏ ۹ ات وی و 
احساس عدم امنیت می‌کند ۰ من سخنان آن روز شاه را 
به فراموشی سپرد م و ترجیح 1 ess‏ 
بود م ناشنید ه بگیرم تا 1 ن که بار د یگر از شما تاش 
yT‏ او د سیسه می‌کنید ۰۰ 
شاهزاد ه سخن آرته باد را برید و گفت: 

۳9 گوشپای من اشتباه نمی‌شنود ؟ 

آرته بان E‏ 

- نه شاهزاد هی گرامی این عین حقیقت است ۰ماجرای 
د اریوش‌و توطته ی او چنان اثری د ر روحیه‌ی شاه نهاده 
است که او د ایم تصور می‌کند نزد يك ترین فرزند انش به 


ملکه‌ی خونآ شام 


تاج و تخت» برای آن که مباد | از این حق محروم بمانند. 

قصد جان او را د ارند ۰۰۰و این سوءظن وی بیش‌از همه 

کس متوجه شما است ۰۰۰ شما ای شاهزاد هی شریف و 

بی‌گناه که حتی تصور چنین افکاری را نمی‌کنید ! 

آریا سپ گفت : 

-آری» حتی تصورش هم برای من محال است! 

ارته بان اد امه داد: 

- پس بگذ ارید بگویم که او د رصد د بود به بپانسه‌ای 

شما را نابود کند ۰-۰ 

آریا سپ فریاد زد: 

نه ۰۰۰ محال است ( 

- آرته باذ گفت: 

- و این من بودم که به وی پیشنهاد کرد م‌شما را ازپایتخت 

د ور کند ۰۰۰ من که مید ید م سوءظن شاه ممکن است 

خانه خرابیپایی به بار بیاورد و نام نيك او را ننگین کند 

و کت اک رو ما دوکر کوش سا ت 

ترتیبی فراهم آورد که شما از پایتخت د ور شوید ۰۰۰ و 

تصور می‌کنم اکنون بر شما مسلم گشته باشد ماموریتی که 

شما را بد ان فرستاده‌اند جزعنوان پوچی نیست ۰ شما 

درا ر کار ا و اکر ادن یی سا 

نشسته‌اید به سبب وساطت يك د وست بی‌تظاهر است 

که می‌پند اشت د ور بود ن از پایتخت. جان شما را از 

آفت سوءظن و نگرانی د ایم‌التزاید شاه برحذ رمی‌د ارد ۰-۰ 

اما اکنون د یگر حتی اقامت شما در این فاصلهی دور . 

شاه را قانع نمی‌کند۰ او از وحشت خواب ند ارد وهر شب 

خوابگاهش را تخییر می‌د هد۰ بی‌خوابی مد اوم او 

را د رهم شکسته است۰۰۰ به فرزند ان د یگرش نیز ظنیین 

شد ه است ۰۰۰ و من نمید انم اين سوءظن که از هیچ و 

پوچ مایه می‌گیرد عاقبت به کجا خواهد کشید ۰ 

آریساسپ رنگ و رو باخته و نگران سر به زیر انداخت و 
به فکر فرو رفت ۰ آری. این حقیقتی بود که او در بابل هیسچ 
کاری نداشت و خود ش نیز از مد تی پیش آن رااحساس کرد ه 
بود ۰ حس می‌کرد که اوقاتش هد ر می‌رود و وجود ش عاطل 


جنگ خانگی وش 


مانده است ۰ اما هرگاه که برای پد رش نامه می‌نوشت و رخصت 
منفی او مواجه می‌گشت ۰ پس به راستی پد رش ازاو می‌ترسد ۰۰۰ 
و از این بيمناك است که مباد ا آریا سپ به هوای تاج و تخت 
بر ضد جان او توطته کند۰۰۰ چه خیال باطل و چه اند یشه‌ی 
ا 
آریا سپ چنان پاکد ل بود که آرزو داشت جان خود را 
فدا سازد تا آن چنان سوءظنی در ذهن پد رش نمانه ۰ 
E E‏ ۳ این اهام 
در نزد پاد شاه تبرکه کنید ۰ ۰ اگر به e‏ مرن 
توصیه می‌کردم به شوش با زگرد ید و شما ا 
پیش پد رتان می‌برد م اما بیماری تعفن‌زای سوء‌ظسن 
چنان در وجود پد رت ريشه دوانید» است که یقین 
دارم به محض دیدن شما تصور خواهد کرد برای کشتن 
او آمد ه‌اید .۰۰ و شاید او به این خیال در قتسل شما 
پیش د تنب کر در حالی که ننگ چنین تهمتی هیچ‌گاه 
e‏ شما شاهزاد هی مپربان زد ود ه تخوا هد گشت .۰ 
به این سبب است که من پیشن د می‌کنم به اونا 
نتوین شتی که زد ال اسراب ررد ل ی نید :نامه 
بنویسید یسید و با کلمات [ رامش‌بخش بذ ر آزرد هو خشمگین 
خود را آرام کنید ۰۰۰ آری شاهزاد هی گرامی .این‌بپترین 
طریقه است ب ای این که شای ابرهای سوءظن پراکند ه 
شود و آفتاب د وستی و مود ت د وباره بر روابط پد رو 
فرزند انش بتابد ۰ 
می‌اند یشید می‌د ید هیچ د لیلی به جز د ولتخواهی نمی‌تواند 
انگیزه‌ی آرته باد بود ه تاش ۳ وغافل بود که 9« 
مسافرتی با عنوانی پوچ به وی پیشنہهاد کرد ه برای آن است 
که آریاسپ را از گزند اوخوس برکنار نگهد ارد E‏ 


۳۴۸ ملکه‌ی خونآ شام 


تقاضای او برای بازگشت به شوش تسلیم نمی‌شود د لیلی ند ارد 
جز آن که مایل است پسرش همچنان در نقطه‌ی امنی »د ور از 
د سیسه‌های اوخوس بهار برد اما اوخوس . این مسایل رابه 
وسیله‌ی مرد خیانتکاری چون آرته باذ که جز ثروت و مقام به 
چیزی نمی اند یشید , واژگون جلوه د اده بود و آریا سپ راسخت 
به وحشت اند اخته بود ۰ 
ماموریت پستی به بابل می‌فرستاد. د ست به کار شد تا پيك 
بابل را نیز با خود همراه سازد ۰ از زمان د اریوش رسم بر 
این بود که چاپارهای مجہزی د ر خطوط طولانی کشور . هر 
کد ام مامور يك منطقه بود و از نقطه‌ای به نقطه‌ا ی دیگر 
مراسلات را می‌رساند و به چاپار بعد ی می‌سپرد و سرانجام 
آخرین چاپار نامه‌ها را به شهر می‌رساند ۰ 

هرگا» اوخوس جاپاری را که مامور نخستین منطفه‌ی راه 
بابل بود با خود همد ست می‌کرد می‌توانست به EF‏ 
ات ا ك قفرا ةر اتا رات 
باشد ۰ 
ر ET‏ خود a ES‏ به تپدید شد 
نوکران اوخوس فرزند کوچك چاپار را د زد ید ند واخوس 
برای پس دادن طفل خرد سال ۰ همکاری چاپار را 

چاپار بیچاره از قد رت جہنمی اوخوس با خبر بود و 
می‌د انست که اگر اراد ه کند د ريك شب خانمان او را به باد 
خواهد داد حتی این امید واری را هم ند اشت که با توسل 
به شاه . خود را د ر امان بد ارد و به همین سبب ۳۳ 
تسلیم شاهزاد هی سنگد ل شد ۰ 
1 سب را وی از چا تطی درافتم‌کنسد وتیل از 
شاه را کک ز آن که به 2 
به اوخوس ارائه کند ۰ 


جنگ خانگی ۳۴۹ 


اوخوس نامه‌هایی را که آریاسپ می‌نوشت و در آن از 
بی‌گناهی خود دم می‌زد و می‌کوشید تا خود را نزد پد رش 
تبرئه کند به يك نامه‌ی‌عاد ی تبد یل می‌کرد و درمقابل هیچ 
کد ام از نامه‌های شاه را برای آریا سپ تمی‌فرستاد .تا او یفین 
کند که مورد سوءظن و غضب شاه فراز د ارد ریا سپ سا پتسا تسه 
نامه می‌فرستاد و نامه‌های عوض شد هی او به د ست شاه 
می‌رسید اما هیچ جوابی از شاه د ریافت نمی د اشت 
زیرا مراسلات شاه به وسیله‌ی براد رش اوخوس سوزانده 
می‌شد [ 

رفته رفته آریاسپ روحیه‌ی خود را از د ست مید اد ویقین 
کرد اقا عتصین هن تا بت ایا ار ی ترا سک رکه 
بازگشت به شوش . د ر حکم تمرد ی نسبت به امر شاه بود که اگر 
سرش را به باد نمید اد بہهترین بهانه برای گرفتن واند اختن 
او به قعر سیاہ چالہا بود سياه چالهای مخوفی که هرگز 
کسی از د رون آنپا بیرون نیامد ه بود و هیچ کس نمید انست 
در اعماق آن چه می‌گذ رد ۰ اما آریاسپ گاه‌گاه کسانی را که به 
مناسبتی از کنج زند انپا بیرون می‌آمد ند دید ه بود و قیافه‌ی 
آنہا را بے خاطر داشت که چه‌گونه مرگ تد ریجی 
مانند خوره جسم و روحشان را فرسود ه کرد ه . از ميان برد ه 
ق 

نامه نوشتن به شاه د یگر فاید های ند اشت ۰ زیرا وقتی که 
شاه حاضر نیود به نامه‌های او پاسخ د هد از نامه نوشتن جه 
سود ی می‌برد ! 

آخرین راه نجات که به نظر آریاسپ رسید فرار بود واین 
همان چیزی بود که اوخوس می‌خواست و تصورمی‌کرد ۰ اوخوس 
می پند اشت وقتی آریا سپ خود را در چ چنان مہلکه‌ای گرفتتار 
د ید راه فرار د ر پیش می‌گیرد وب سوبی می‌رود که هرگز 
a‏ به او نرسد ۰ اما آریاسپ چنان مرد ی نبود ۰او خود 

بی‌گناه می‌د انست و د ر صد د بود بی‌گناهی خود را ثابت 
> هنوز د E Ua‏ د اشت که می‌تسوانست 
به كمك آنہا خود را از مظان سوءظن برهاند ا 
فرار گناه او را اثبات می‌کرد و هیچ‌گاه نمی‌توانست د لیلی 
برای اقد ام به چنان عملی پید | کند " 


LE‏ ملکه‌ی خونآ شام 


ایا یری اچد اشنا د اک نای بے 
د وستان خود در شوش بنویسد و از آنہا استمد ادکند۰ اما 
نامه‌های او همه به د ست اوخوس افتاد وبه دست برادر 
قسی‌القلب از میان رفت ۰ د ر عوض به جای چند تن از کسانی 
که آریاسپ به آنہا نامه نوشته بود وازایشان 
استمداد کرده بود. اوخوس نامه‌هابی نه ارات 
نوشت و از قول آنپا نیز سوءظن پد رش را نسبت به وی 
تایید کرد 

وقتی آریاسپ جواب نامه‌های خود را د ریافت داشت و 
اکب سوت امیق این ان بر آن ران ادر ا 
کرد که موهای سرش به سرعت سفید می‌شد 
وبازوان توانایش گویی قد رت خود را از د ست 
مید اد ۰ 

شبہا و روزهای د یگری نیز آریاسپ د ر باره‌ی وضع خود 
اند یشید ۰ هیچ راهی در مقابل او وجود ند اشت ۰ هیچ کس 
نمعی‌توانست به دادش برسد و او را از معرض 
سوءظن نا بسه جایسی که متوجیش گشته بود 
برهاند ۰ 

د رعین نومید ی آریاسپ تصمیم گرفت تمام مخاطرات را به 
جان بخرد و شخصا نزد پد رش بازگرد د۰ برای آخرین بار 
نامه‌ا ی به شاه نوشت و اطلاع داد که چون توجپی به سخنان 
او نمی‌شود , برای اثبات بی‌گناهی خود شخصا به شوش 
می‌آید . 

این نامه نیز . مانند نامه‌های پیشین اریاسپ به د ست 
اوخوس رسید و او را سخت پریشان ساخت ۰ اگر آریاسپ به 
د ربار می‌آمد همه چیز برملا می‌شد و نه تنہا موقعیست, که 
جتی استمالا خان او مرت کر فا انا اون و عر 
چنین اتفاقی را نکرد » بود و چون می‌اند یشید که بازگشت 
آرپاسپ به شوش . چه مخاطراتی متوجه او خواهد کرد موی بر 
اتف اه راتس هو اه 

اوخوس چاره‌ای ند اشت. بايد به آرته باذ متوسل شود. 
زیرا د ر صورتی که اسرار از پرده بیرون می‌افتاد آرته باذ نیز 
به اند ازه‌ی او مجرم بود ۰ 


جنگ‌خانگی . ۲۵۱ 


آرته باذ از شنید ن سخنان اوخوس یکه خورد : 

- پس این‌طور ۰۰۰ او تصمیم د ارد به این جا بیاید! 
اوخوس گفت: 

-آری ۰۰ 

ارته باد خند ید: 

اوخوس پرخاش کرد : 

- ارته ده چه جای خند ید ن اس 

آرته بان جواب د اد: 

- می‌خند م برای آن که شاهزاد هی نگون‌بخت, از این 
راه نیز مایوس با زخوا هد گشت ۰۰۰ 


بلکهی خون‌آشام 


و 


SG 
2 
9 


کک 


د ر جاد هی پر خم و پیچی که از بابل به سسوی شوش 
کشید ه شد ه بود » سواری تنہا د ر حرکت بود ۰ ماه مانند 
بشقاب نقره‌ای د ر دامان آسمان می‌علتید و در پرتو خود 
چپره‌ی سافر تنہا را مشخص می‌ساخت۰ مسافر غمگین وگرفته 
بود . گاه به آسمان نگاه می‌کرد و آهی می‌کشید سپس چشم به 
خط د راز جاد ها ی مید وخت که در مقابلش پهن شده بود ۰ 
زمانی اسب‌خود را به جولان می‌آورد و زمانی د هانه‌ی اسب 
را آزاد می‌گذ اشت ۰ سیمای د رخشان و البسه‌ی گرانبهای او که 
زير قشری از خاك پنپان شده بود نشان می داد که او 
بزرگ زاد ای است و حرکتش . آن هم به تنهایسی , در این 
هنگام شب و در این جاد ه عجیب به نظر می‌رسید ۰ 

سوار » از روی قراین و نشانه‌هایی که در د ست داشت 
می د انست چند منزل بیشتر تا شہر باقی نمانده است ٠‏ اما 
د ر همین حال که او آسوده و بی‌خیال د رجاد اسب می‌تاخت 
تاگهان احساس کرد در سافتی دورتر اشهاحی در جاده 
حرکت می‌کنند ۰ 

سوار با تعجب و ترد ید به این اشباح نگریست و زیر لب 
گفت: 

ند آیا ممکن است که آنہا د سته‌ای از راهزنان باشند ؟۰۰۰ 

اما چه طور این‌قد ر نزد يك به شهر؟ ۰۰۰ نه . راهزنان که 

نیستند ۰۰۰ شاید گروهی شبگرد باشند .۰۰ به هر حال » 

باید اماد ه بود - 

با نوك انگشتان قبضه‌ی شمشیر بلند ی را که بر ترك 


ar شکست‎ 


اسب آویزان کرد ه بود لمس کرد ٠‏ او از کسی وحشت ند اشت و 
حتی اگر تصور می‌کرد که آن عد ه راهزن بود ه باشند به 
وجود آنہا اهمیتی نمی‌د اد» زیرا شمشیر برنده و بازوان 
قد رتمند او می‌توانست هر راهی را باز کند و هرمانعی را از 
سر راه برد ارد ۰ 

با این حال سوار ما محتاط تر راه خود را به سوی جلو 
اد امه د اد۰ به تد ریج که فاصله‌ی آنہا کمتر می‌شد» اشباح 
واضح‌تر می‌شد ند ۰ آنہا دسته‌ا ی سوار بود ند و هنگامی که 
کاملا به هم نزد يك شد ند. لبخند ی روی لبان سوارتقش بست ۰ 
چه آن عد ه جامه‌های سواران جاوید ان را در برد اشتند ۰ 

د ر این هنگام عرض جاد ه به وسیله‌ی سریازان مسد ود 
شد ه بود ‏ مرد ی که پید ! بول سمت ریا ست برسواران را د ارد 

- آیا می‌توا نید خود تان را معرفی کنید ! 

سوار ابروانش را در هم کشید ه با لحنی تند و عتاب آمیز 
گفت: 

فرماند ه د سته سر فرود آورد و مود بانه گفت: 

- تصور نمی‌کنم احتیاج به توضیح داشته باشد “به هر 

حال سا گررهی از شرا زان چا پان هت که ار ری 

شاهنشاه وظیفها ی د اریم و بد ان عمل می‌کنیم ۰ 

سوار گفت: 

- بنابراین . من هم آریاسپ. شاهزاد ی پارسی هستم إ 

از کرش کرد و بر شا هرا دود فرشا دا رجا کی 
شاهزاد ه اخطار کرد که ماموریت د ارد از ورود او به شوش 
جلوگیری کند ۰ 

آریاسپ هرگز تصور نمی‌کرد ۲ ن سواران قلایی رابراد رش 
اوخوس خارج از د رواز‌ی شوش گماشته ۳ مانع ورود او 
به شپر شوند ۰ او چنان د ر محاصره‌ی حواد ث قرار گرفته بود 
که تصور می‌کرد به راستی مورد سوءظن شاه قرارد ارد وهنگامی 
که آخرین راه را نیز به روی خویش بسته د ید بی‌آن که د رنسگ 


f‏ ملکه‌ی خونآ شام 


کند و در مقام مقا مت برآ ید سر اسب خود زا ری ونان 
راهی را که پیمود » بود ی ین بار به 
جای آن که عازم بابل شود» به سوی اکباتان رفت ۰ 

شاهزاد ه تصمیم خود را گرفته بول ° او می‌خواست به هر 
ترتیب شد ه بی‌گناهی خود را از سوء‌ظنی که متوجپش گشته 
بود اثبات کند ۰ اما چون راهپا همه به سوی او بسته بود. به 
طرف آخرین راہ روی آورد , تنبا راهی که برای هر انسان 
مایوسی باقی می‌ماند: راه مرگ ! 

آریا سپ نشانه‌هایی را که از نسب وی حکایت می‌کرد»د ر 
طول راه از خود جدا ساخت و به صورت يك سرباز ساده به 
تازه آغاز شد ه بود" بی‌خیال و سرگرد ان مد تی د ر خیابان هاو 
0 پست ماق سا خود را ۱ د رون و 
به صبح می‌آورد ند ۰ فضای میخانه از بوی زنند هی غد اهای 
نامطبوع , بوی شراب و بوی د هان مرد آن و زنان مسست 
ا بود د ارت شنت a‏ به کوفجه‌ای از کک 
GE‏ | 
آن چنان خسته بود که وقتی سرش را به د يوار تکیه داد 
چشمانش روی هم افتاد و بی‌اختیار د ر خوابی عمیق فرو رفت " 
رفته وعد هی تازه‌ای به جای آنہا آمد ه بود ند ۰ زن چشسم 
سیاهی که با د قت در سیمای شاهزاد هی جوان می ‌نگریست 
پیاله‌ای شراب د ر د ست داشت و لب پیاله را زیر چانسه‌ی 
مسافر ناشناس می‌فشرد ۰ 
ند انیب و یبد کرد بو" “نيا ِ 
کک سالا درا ا E‏ 
مرد م عجیب و غریب › با آن میخانه چی پیر و شکم گنده وآن 


شکست ۲۵۵ 


زنپایی که میان مستان می‌لولید ند» از دیر زمان آشنا بود ه 
است ۰ 

زن پیاله‌ای د یگر شراب به او تعارف کرد و گفت: 

E‏ ؟ 

آریاسپ د ر حالی که پیاله را به لب نزد يسك می‌ساخت. 
جواب د اد: 

چنین تصور می‌کنم ! 

رن دقفت 

تويك سپاهی هستی ۰۰۰ اهل کجایی ؟ 

آریاسپ با پشت د ست لبان خود را پاك کرد و گفت: 

E‏ ۰ يك سپاهی حقیر که تازه به این 

شهر وارد شد هام ۰ آیا می‌توانم شب را د راین میخانه 

صیح نم ؟ 

زن شانه‌های خود را تکان داد: 

اکر پول ب اھ ۳ 

آرپا سپ گفت : 

- به قد ر این که بتوانم امشب را بگذ رانم پول همراه 

د ارم ۰۰۰ مرا به گوشه‌ی خلوتی ببر ! 

آن‌گا» برای این که اعتماد زن را جلب‌کند. سکه‌ای در 
د ست او گذ اشت۰ چشمان زن جوان برق زد و زیر لب زمزمه 
کرد : 

_ طلا ۰۰۰ 

آریا سپ گفت : 

- تصور می‌کنم برای مخارج امشب‌کافی با شد ! 

زن روسپی د ر حالی که حیرتزد ه به آریاسپ می‌نگریست. 
سکه‌ی طلا را به او پس داد و گفت: 

ان ها کوک و یدز 

شود برایمان گران تمام می‌شود ! 

به راهنمایی زن روسپی » شاهزاد ه از د هلیسز تنگ و 
تاریکی گذ شت و به د خمه‌ای وارد شد که ظاهرا خوابگاه نف 
جوان بود ۰ 

شاهزاد ه از رفتار این زن که شباهتی با آن‌چه د رباره‌ی 
روسپیپا شنیده بود ند اشت» تعجب می‌کرد و گاهی با خود 


۳۵۶ ملکه‌ی خونآ شام 


خانواد هی نجیبی‌جد | ساخته‌است و به ا 9 
اما وقتی از زن خواست که کک را TT‏ 


اگر اشتباه نکنم باز گرفتار یکی از آن آد مپای غصهد ار 
شد هام که د لشان می‌خواهد پای درد دل دیگران 
بنشینند و در مقابل عظمت‌غمپایی که در این جهان 
هست غصه‌ی ناچیز خود را تسکین بد هند .۰۰ فراموش 
کن ۰۰۰ وقتت را با این حرفپا تلف مکن ! 
شاهزاد ه گفت : 
-اما من د استان جالیی دارم ۰۰۰ سرگذ شتی که خیلی . 
شنید نی است و میل د ارم برای تو تعریف کنم ۰۰۰ شاید 
بعد ها لازم شود که این سرگذ شت را به خاطر بیاوری | 
زن » پیاله‌ای شراب نوشید و در حالی که سرش را به 
د و د ست خود تکیه داده . چشمانش را روی هم نپاد ه بود. 
با خونسرد ی گفت: 
- بسیار خوب ۰۰۰ بگو ۰۰۰ د ل ترا نمی‌شکنم إ 
شاهزاد ه چنان که گفتی قصد د ارد قصه‌ای تعریف کند 
شروع به سخن کرد : 
- آری ۰۰۰ يك شب سرباز جوانی به میخانه‌ای وارد شد ۰ 
او هرگز د ر تمام عمر خود چنان جایی ند يده بود ءراهی 
پیمود » , خسته و کوفته بود :سر وموی گرد آلود ش 
ا زاین ات واشت که ك مار اشت. اا هیچ کس 
ِِِ نست ازکجا آمد ه »به کجا می‌خواهد برود ۰د انستن 
از ۳ 
ا نشد ۰ بعد. زنی او را 
نزد خود برد ۰ 
او زن مہریانی بود و حاضر شد سرگذ شتی را که آن 
سرا اة زا مکل کی ر حه ما 
ا شر اس پاد شاه به پسرش ظنین‌شد ه بود ۰ 


شکست ۳۵۷ 


تصور می‌کرد آن پسر اند یشه‌ی سویی د ر باره‌ی پد رش 
در سر د ارد ۰ برای آن که او را از خود دور کند به 
بپانه‌ای پسر را به شهری د ورد ست فرستاد -اما پس از 
چند ی پسر پی برد که د ر اند یشه‌ی شاه چه می‌گذ رد از 
این رو د ر صد د برآمد پد رش را با حقیقت آشنا گند ۰ 
چه ‏ به راستی او بی‌گناه بود و هیچ سود ایی جز مپمر 
پد ر د ر دل نداشت - اما هرچه تلاش کرد تا بی‌تقصیری 
خود را به پد ر ثابت‌کند موفق نشد ۰ همه‌ی راهپا به 
روی او بسته بود ۰ سوء‌ظن چون پرد های سياه جلو 
چشمان روشن‌بین پد رش را پوشاند » ب ود۰ سرانجام 
شاهزاد ه جارها ی ند ید جز آن که با خون خود لکهی 
تنگی را که بر د امانش چسبید ه بود بشوید و از این رو 
عازم د یاری د ورد ست شد ۰ د ر گوشه‌ی يك میخانسه , يا 
خنجری که همراه د اشت قلب خود را شکافت به این امید 
که حقیقت از د رون قلب او آشکار گرد د۰ 
د ر این لحظه که زن روسپی با حيرت به د هان آریاسپ 
چشم د وخته بود ناگہان شاهزاده سینه‌ی خود را گشود و 
خنجر نوك تیزی ( را که همراه داشت تا د سته د ر قلب خویش 
فروبرد بعد د رآخرین لحظات .هنگامی‌که زن روسپی ازوحشت 
موی ی ور E‏ ن کلمات از د هان اوخارج شد : 
- وان ۰۰۰ شاهزاده ۰۰ وتا سپ - ۰- نام داشت ۰۰ 


ES ی‎ e E 

داد ه بأ شد و داستانی را که از جریان مرگ پسرش برای او 

بازگفتند به افسانه تعبیر می‌کرد ۰ اما به زود :تا گزیر شد اين 

افسانه‌ی غم| نگیز را قبول کند و د ریافت که آریا سپ فد ای 
a‏ 

سویظن یپشد اذ شتهاست سخت متمجب گشت و تمجسب او 

e ۳2 ll‏ نسبت به خود 


اینپا همه د لالت بر وجود توطئه‌ا ی د اشت ۰ توطشه‌ای 
که ارد شیر می‌توانست به آسانی حد س بزند ازکجا ناشی‌شد ه 
اس و درادن ارب خر ورس کرت ار رن 
د یگر» مانح از آن می‌شد که برای پی‌گیری موضوع اقد امی به 
عمل آورد ۰ 

بد ین‌ترتیب خون آریا سپ پایما ل شد و اوخوس .د رحالی 
که جامه‌ی سیاه پوشید » بود و خود را در مرگ براد ر سوگوار 
نشان می د اد. از ته د ل خوشحال بود که د سیسه‌ی او به 
نتیجه رسید هاست وبی آن‌که‌مد رکی واثری از جنایت خود بر جای 
بگذ ارد بزرگترین مانع را د ر راه رسید ن به تاج وتخت از پیش 
پای خود برد اشته است 

مرگ آریا سپ چنان در شاه کپنسال اثر گذ اشته بود که 
شب و روز او به زاری می‌گذ شت و اغلب د ر معبد آناهیتا برای 
آمرزش خود زانو می‌زد و می‌گریست ۰ 

در این زمان اوخوس » چنان نفوذ ی در د ربار به هم 
E‏ که شاه یقین داشت اگر بخواهد د نبال ماجرای 


مرگ آر ۳ و ریشه‌ی آن را برملا سازد هیچ گاه موفق 
E ۳‏ درباریان که می‌د انستند عمرشاه به ۲ 

خو ر می عر ر 
رسید ه۵ . E aT‏ زنده است بك یچ کس 


مجال پاد شاهی نخواهد داد اوخوس را شاهنشاه واقعی 
می‌انگا شتند و بیشتر به فرمانهای او اعتنا می‌کرد ند تابه 
دستوارهای ارد شیر ۰ 

ارد شیر نیز جز تمکین نسبت به اوخوس چاره‌ا ی ند اشت 

ت وی ی رصن هد وان و 

قد رت تصمیم گرفتن را e‏ کک 
مقابل قد رت طلبی روزافزون اوخوس . مپر خود رامتوجه آرشا 
ساخته بود و امید وار بود بتواند با تقویت آرشام » اا 
تخت و تاج به وسیله‌ی اوخوس مما نت کند ۰ 

ام اوخوس متوجه آرشا م گشت و تصمیم 
گرفت او را نیز از میان برد ارد تا جاده‌ی سلطنت خویش را 
یکباره هموار سازد 

اما اوخوس همچنان متوجه بود کسی که می‌خوا هد رد ای 
شاهنشا هی‌را برد وش‌بیفکند باید از هراتهامی مبرا باشد و از 
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این رو خیال ند اشت مستقیما با آرشام رو به رو شود . بل به 
عکس می‌کوشید روابط ظاهری خود را با براد رش حفظ کند و 
هرچند آرشام از وی احتراز می‌کرد» مع هذا اوخوس در 
برخورد های خود با روی گشاده از آرشام استقیال می‌کرد ۰ 

کشور ارد شیر در این زمان ؛ روزگار پریشانسی را طی 
می‌کرد ۰ سایه‌ی سوء‌ظن بر همه جا گسترد ه شد ه بود ۰ مردم 
انتظار آخرین حواد ث را د اشتند و هیچ‌کس نمی‌توانست 
اوضاع آینده را » ولو برای بیست و چپار ساعت» پیش‌بینی 
کند ۰ 

اوخوس د ست به کار شد ۰ 

برای او د قایق و لحظات اهمیت زیاد ی د اشت ۰ هر 
لحظه نگران بود که پاد شاه پیر خرقه تهپی کند وگو آخزین 
لحظات زند گی آرشام را به عنوان جانشین و ولیعید خویش 
اعلام د ارد ۰ E at‏ ن که روزگا ر زند گانی شاه 
به سر برسد بایستی e‏ شود 

اما چه گونه ممکن بود آرشام را از میان برد» بی‌آن که 
سوءظنی برانگیخته شود ؟ این رر که مد دیا 
اوخوس و د وست شیطان صفت او آرته باذ پیرامون آن فکر 
کرد ند و سرانجام آرته باذ راهی جہت اجرای این مقصود 

يك روز صبح ناگپان اعلام شد که فرزند تیری باد از 
زند ان گریخته است ۰ از همان وقت که توطثه‌ی د اروش کشف 
شد ه بود فرزند ان د اریوش و همد ستش تیری باد به زندان 
افتاد ه بود ند و به مرور » همه کس آنپا را فراموش کرد ه بود 
تا روزی که یکی از پسران تیری باد از زند ان گریخت و تعجب 
همگان را برانگیخت ۰ زیرا فرار از زند انی چنان‌مخوف که‌کسان 
تیری باذ و داریوش در قعر آن جای د اشتند در تصور کسی 
نمی‌گنجید ۰ 

مع هذا » چند روز بعد کم کم این ن حاد ثه نیز فراموش 
شد و در حالی که ماموران به تعقیب پسر تیری باد مشعول 
بود ند ۰ میچ کس نمی‌توانست حد س بزند که‌اود ر قصر اوخوس 
میپمان است 


۳۶۰ ملکه‌ی خون‌آشام 


خود از زندان فراری د اده بود ۰ زیرا | تصمیم د اشت شت آرشام 
براد ر خود را به د ست وی از بین ببرد و سرانجام‌نیزد رایفای 
نقش خود موفق گشت ۰ آرشام » و 
پای درآمد و در محکمها ی که برای رسید گی به جناست ۱ و 
تشکیل شده بود اقرار کرد چون پد رش به د ست ارد شیرکشته 
شد ه بود , أو به قصد خونخواهی از زند ان فرار کرد ه است تا 
یکی از پسران ارد شیر را بکشد و داغی را که بر دل داشت 
این صحنه چنان طبیعی آراسته شد ه بود که سوء‌ظن 
هیچ کس متوجه اوخوس نمی‌شد, مگر پاد شاه پیر که یقیسن 
نت اب ی یت 
ولی هیچ مد رکی برا ای اثبات این ادعا در دست نداشت 
انیت نوی با اد ویک ود ر 
محکمه به کشتن آرشام اعتراف کرد»د وباره از زند ان نجاتش 
خواهد داد- امابه این وعد ه وفا نکرد و حتی موجباتی فراهم 
ساخت تا صبح روز بعد., > پسر تیری باذ را ابتدا درزندان 
خفه کرد ند و سپس جسد او را به دا 1 و زان ان 


جوان فریب خورد ه نیز برای هميشه بسته شد ۰ 


مورخین متفقا می‌نویسند که مرگ سومین فرزند, ارد شیر 
را که در این زمان سخت پیر و فرتوت شده بود از پای د رآورد 
و همچنان که اوخوس آرزو داشت. شاه بی‌آن که ولیعپد ی 
تعیین کند د رگذ شت و تخت پاد شاهی را برای اوخوس به 
میراث نهاد ۰ 

با وجود این . چون اوخوس مید انست که نجبا و 
اشراف زاد گان به سبب جنایات وی » از او متنفرند و تن به 
حکومتش نخواهند داد به كمك خواجه سرایان و محارم د ربا 
فوت پد ر را مکتوم نگهد اشت و فرامین و احکامی به نام او به 
نواحی مختلف مملکت صاد ر کرد که د ر ضمن‌این‌فرامین مجعول. 
خود را ولیعصید معرفی کرد ه بود ۰ مد ت ده ماه مرگ ارد شیر 
علنی نشد و در حالی که جسد شاه پوسید ه شسده بود 
اوخوس با زبرد ستی به نام پد رش حکومت می‌کرد و زمینه را 
برای پاد شاهی‌خود از هرحیث فرا هم‌می‌ساخت ‏ طی‌این مد ت 
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او» تمام کسانی را که بیم داشت با سلطنتش رخا لقت کنند با 
فرامینی به مپر ارد شیر از کار برکنار ساخت و د وستان خود را 
به جای آنہا گماشت۰ تا سرانجام پس از ده ماه مرگ پد ر را 
به مرد م اطلاع داد و به جای پدر , به نام ارد شیر سوم بر 
تخت پاد شاهی نشست ۰ 

اوخوس » از بید اد گران روزگار و د ر زمره‌ی سفاك تریین 
شا هان اینران امت که در زسان پاد شاهی نیز ی دوران 
ولایت‌عپد ی همواره د ستش به خون آغشته بود ۰ او پس از 
رسید ن به تاج و تخت در صدد برآمد تمام اعضای خاند ان 
پاد شاهی‌را قتل عام کند تا هیچ کس مدعی و معارض‌وی نشود ۰ 
به این منظور چنان کاری کرد که د ر تمام تاریخ نظیرآن ناد ر 
ا 

پس از کشتار خاند ان و خویشاوندان خود. اوخوس 
تمام کسانی را هم که به ایشان ظنین بود.از دم تیغ گذ رانید 
و به این ترتیب پایه‌های سلطنت خود را در خون غریبه وآشنا 
استوار ساخت ۰ 


۱۶۲ ملکه‌ی خونآ شام 


تن ۰0 زبال 


